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سخن بنياد نهج البلاغه


نقش بلاغت در هدايت

كتاب جلوه هاي بلاغت در نهج البلاغه را پيش رو داريد كه جلوه هايي از بلاغت را در اين كتاب شريف به نمايش گذاشته است و از اين بيكران درياي علم و ادب گوهرهايي را به ادبيات عرضه كرده است.

همانطور كه گرد آورنده ي نهج البلاغه در جستجوي اينگونه سرفصلها بوده و انتخابي بر مبناي ادب و ادبيات كرده و بر همين اساس اسناد آنرا حذف كرده است كه خود كلام، بهترين سند و عظمت ادب آن مستغني از آوردن سند مي باشد.

اديب تحريري كه شيفته گلزار ادب بوده و در آسمان ادب مي زيسته و همواره در چنين فضايي تنفس

[صفحه 16]

مي كرده است، بهترين آثار ادب را گرد آورده و آنرا نهج البلاغه ناميده است.

اما بلاغت همانطور كه اهل فن آگاهند تنها در حوزه الفاظ و عبارات خلاصه نمي شود بلكه مقدمه يي است براي حضور در روح انسان.

هر چه هست روح آدمي است، و ورود در روح انسانها نياز به ابزاري دارد كه بتوان فرهنگ و اصولي را در آن وارد كرد






و اصلي ترين و يا اصل منحصر به فرد همين ادبيات است. بايد در دل دوست به هر حيله رهي پيدا كرد. و از راه الفاظ و كلمات چه مكتوب و چه ملفوظ در روح انسانها راه پيدا كرده و نور الهي را در آن وارد كنيم.

بلاغت، چنين علمي است كه از طريق الفاظ و عبارات روح ها را مستعد پرواز در ملكوت مي كند و يا در ميدان جهاد و شهادت به عاليترين نمادها و نمودها مي رساند.

شارح معروف نهج البلاغه، علامه محمد عبده در مقدمه خود مي نويسد:

در طي مطالعه نهج البلاغه خيال مي كردم جنگهايي اتفاق افتاده و تاراجهايي به وقوع پيوسته است. راستي بلاغت را دولتي است و فصاحت را هيبت و صولتي.

انديشيدم كه انبوه سپاه خطابه با شمشيرهاي برنده در صفهاي منظم خود با ترتيبي خاص به حالت آماده باش ايستاده اند، هر گونه ترديدي را برطرف و دلهاي آشفته را آرام مي كند وسوسه هاي پليد شكست خورده و خاطره هاي سوء نابود مي گردد.

بلكه هر وقت از مطالعه ي قسمتي صرفنظر مي كردم و به قسمت ديگر مي پرداختم كاملا تغيير موضوع را احساس مي نمودم. گاه خود را در عالمي بسيار بزرگ از معاني بلند و موضوعات عالي مي ديدم كه با جلوه هاي عبارات زيبا آراسته شده، ديگر نفوس پاكيزه دور زده و به طرف دلهاي روشن روي آورده است تا راه راست را به آنها بنماياند و زماني هم مي ديدم كه جمله هاي مبهم و سر پيچيده، پرده از روي خشم آلود خود برداشته و دندانهاي خود را به من نشان مي دهد و گاهي ارواحي را در قيافه پلنگهاي درنده يا چنگالهاي شاهين ها مي ديدم كه آماده حمله است.

[صفحه 17]

در جاي ديگر مشاهده مي كرديم كه عقلي نوراني





كه شباهت به مخلوقات جسماني نداشت از اين مركب الهي جدا شده و خود را به روح انسان مي چسباند سپس او را از پرده هاي طبيعت جدا ساخته و به سوي ملكوت اعلا بالا مي برد.

بسيار اتفاق مي افتاد كه گويا مي شنيدم خطيبي بزرگ با سخنان حكيمانه خود، زمامداران امور مردم را مخاطب ساخته و با صدايي رسا كارهاي شايسته نيك را به آنها نشان مي دهد. و به موارد آلوده شك و ترديد آشنا مي سازد. در هر صورت بلاغت نقش مهمي در هدايت انسانها دارد و نهج البلاغه در اين زمينه پس از قرآن، در اوج است. بطوري كه سيد رضي كه خود استاد متبحر اين فن است در ذيل بعضي از كلمات امام عنان اختيار را از كف داده و چنين مي گويد:

در اين كلام علاوه بر آنچه گفته شد نكته هايي از فصاحت است كه هيچ زباني توانائي بيان آنرا ندارد و هيچ انساني به كنه آن نمي رسد و تازه همين اقرار را هم كسي درك نمي كند جز آنكس كه در اين صناعت استاد ماهر بوده و زندگي او وقف در ادبيات شده باشد.

بنابراين لازم است اين كتاب نفيس در حوزه و دانشگاه، در فنون ادب مورد توجه بيشتر قرار گرفته در زمينه علوم ياد شده بويژه جنبه هاي كاربردي از آن استفاده شود. سالها پيش در حوزه هاي علميه از كتاب نهج البلاغه به عنوان شاهد استفاده و در كتاب «مغني البيب» كه از محورهاي دروس ادبيات حوزه ها هست و بيشتر اشعار جاهلي عرب در آن بكار گرفته شده بود، استفاده شده است كه سعيشان مشكور باد. و اخير كتاب حاضر كه آغازي است بر اين هدف بلند. گرچه گنجايش ظرف زبان





كوچكتر از درياي بلاغت علي (ع) است، بويژه زبان فارسي كه از واژه ها و ضرب المثلها و استعارات برخاسته از فضاي مخصوص به خود ساخته شده است و از فرهنگي متناسب با سوابق ديرينه ادبيات منطقه بوجود آمده است.

در هر صورت محدوديت و چهارچوبهاي زبان پارسي نمي تواند نمايشگر عظمت ادبيات علوي باشد ولي همان عظمت و عمق بر هر زبان كه عنايت كند احياگر آن خواهد شد.
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و چنين است سرگذشت جلوه هاي بلاغت، اميد است كه اين كار سرفصلي براي پديد آمدن آثار و استخراج گنجينه هاي چشمگير و جاويدان در حوزه فرهنگ ادب دو زبان باشد. از همه صاحبنظران و محققان ادبيات انتظار داريم ما را از نظرها و طرحهاي خود بهره ور ساخته و پديد آورندگان كتابهاي درسي دانشگاهي در زمينه ي فوق باشند.

بنياد نهج البلاغه

[صفحه 19]




مقدمه 

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، و لا يحصي نعماءه العادون، و الصلاه علي رسول الله، الذي لا يعرف حقيقته العارفون، و لا يحد كنهه الحادون، و السلام علي علي ولي الله، الذي لا ينال بمنزلته المقربون و لا يفوز بمرتبه الجادون. اما بعد:

اگر از عالم لاهوت كه وحدت حقيقيه و مبرا از هر تعدد است، بگذريم و به عالم كثرت بنگريم، همه چيز را محصول روابط مي بينيم. رابطه ها در قالب زنجيره هاي علي و معلولي بر تك تك اجزاي خلقت مشرفند و وجود هر موجود را به عنوان جزيي از يك سيستم فراگير و يك كل جامع، ايجاب مي نمايند سپس بدان موجوديت مي دهند و بدين شكل به آن معني مي بخشند و آن را هدفدار مي كنند بالاتر از اين، حلقه هاي هستي نه تنها با يكديگر در ارتباطند بلكه سراسر عين ربطند.





ربط فقر است و خلايق جز فقر و نياز هويتي ندارند.

«يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله و الله هو الغني الحميد». [1].

در اين جهان بيكران و در خلال اين ظل ممدود، آدمي به عنوان حقيقتي بالقوه جهان شمول و خداگونه با سه چيز در پيوند است: با خدا، جامعه و طبيعت، سه چيز كه آنها نيز با هم بيگانه نيستند و هدايت انسان به معني بهينه سازي اين روابط سه گانه است و هر مرام و مسلكي و هر كتاب و قانوني

[صفحه 20]

كه خود را مشعلدار اين راه پر فراز و نشيب مي داند بايد در آغاز با تفسيري صحيح از اين حقايق و سرانجام با ارائه ي راه و رسمي دقيق در نحوه ي برخورد با آنها دعوي خويش را به اثبات رساند.

در فرهنگ انسان ساز اسلام پس از وحي آسماني قرآن، در گرانمايه اي به نام «نهج البلاغه» با تراوش از تموج روح پرشور و پرتلاطم انساني فاني در حضرت حق، عاشق فداكار جامعه بشري و شيفته ي عدالت اجتماعي با دركي عميق و بديع از شگفتيهاي طبيعت و ماوراي طبيعت اين رسالت را بر عهده دارد.

اين كتاب به عنوان مجموعه اي از خطبه ها، نامه ها و حكمتهاي مولاي متقيان است براي ترسيم رابطه ي انسان با خدا با مباحثي از قبيل الهيات و ماوراء الطبيعه، سلوك و عبادت، دعا و مناجات و تبيين رابطه انسان با جامعه با مباحثي نظير حكومت و عدالت، اهل بيت و خلافت، نفي دنيا و دنياپرستي، حماسه و شجاعت، اخلاق و تهذيب نفس و اصول و موازين اجتماعي كه براي حسن ارتباط با طبيعت شمايي از شكل گيري و مراحل تكامل آن همراه با ترسيم بدايع و ظرايف پاره اي





از مخلوقات خدا را به نمايش مي گذارد.

بي جهت نيست كه بخاطر عظمت خارق العاده اين كتاب كه در وصفش گفته اند، فوق كلام المخلوق و دون كلام الخالق تاكنون هشتاد و يك شرح، نگارش يافته است! [2] كه هر يك بر حسب بضاعت علمي و توانمندي و مذاق و مشرب مولف خويش، به گونه اي پرده از رازهاي بي پايان اين گنجينه گهربار برداشته اند.

پوشيده نيست كه تمام تلاشها در تدوين شروح و تفاصيل بر اين مجموعه نوراني نه در جهت اثبات فصاحت امام است كه از خورشيد درخشان تر است، بلكه براي بهره گيري از فيض اين اقيانوس بي كران است. به قول «ابن ابي الحديد»:

«تكلف استدلال براي اثبات نوراني بودن خورشيد، گوينده اش را به زحمت مي اندازد و او را به

[صفحه 21]

سفاهت منسوب مي گرداند و آن كس كه دانشهاي بديهي و ضروري را انكار مي كند در سفاهت بي پايه تر از فردي نيست كه براي اثبات آن امور، به دامان استدلال دست مي يازد.»

توجه به عظمت كلام امير كلام و فرمانرواي سخن از يك سو و تلاش گسترده شارحان از لحظه تدوين اين كتاب تاكنون از سوي ديگر، تاب جسارت براي قلم زدن در اين باب را از مبتديان بي بضاعت يا متكي به بضاعتي مزجات را سلب مي نمايد.

اما آنچه قدرت گستاخي و جسارت به اين بنده حقير داد اين بود كه:

اولا نهج البلاغه صرفا سخنان و نامه هاي امام علي (ع) در ترسيم روابط ياد شده براي نيل به كمال و هدايت نيست، بلكه سخنان ايشان همراه با نوعي انتخاب و گزينش خاص بر پايه ي توجه به بلاغت عربي از سوي گردآورنده اين كتاب است.

ذوق ادبي حاكم بر «شريف رضي» و روح حساس و لطيفي كه او را در





قسمت عمده ي زندگي 47 ساله اش به شعر و شاعري سوق داد و اجمالي از آن مورد اشارت قرار گرفت، اولويت اول را در گرايش او به تاليف نهج البلاغه تشكيل مي داد. اهتمام او به جنبه هاي ادبي و بلاغي كلام امام (ع) كه اساسا از انتخاب عنوان نهج البلاغه كاملا مشهود است، بدان پايه كه به اقرار خود او بر هم زدن نظم و ترتيب در گزينش آن مجموعه را قابل توجيه مي ساخت. استعمال «من تبعيضيه» در عبارت «من كلام له عليه السلام» در آغاز خطبه ضمن آنكه دليل امانتداري اوست، مبين همين گزينش است.

اگرچه مي توان حدس زد كه ترجيح جانب بلاغت و زيبايي الفاظ، بر جانب معاني و مفاهيم و بويژه انديشه ي سياسي اجتماعي «امام علي» (ع) از سوي «شريف رضي» با توجه به حاكميت استبدادي خلفاي عباسي و دشمنان خاندان بني هاشم نوعي تقيه و ايجاد استتار براي ممكن ساختن ترويج افكار علويين و الهام گونه اي از اسلوب «امام زين العابدين» براي طرح افكار انقلابي و فرهنگي در قالب دعا و مناجات بوده است، اما دقت در شيوه گزينش عبارت «امام علي» (ع) توسط وي اين حدس را ضعيف مي سازد.
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او در خلال اين جمع آوري تنها به شرح نكاتي پرداخته كه در ميدان فصاحت و بلاغت به نظر او درخشندگي بيشتري نسبت به قسمتهاي ديگر داشته و ذوق ادبي او را تحريك مي كرده است. [3].

از ديدگاه او، اين مجموع «نهج بلاغت» و نمود فصاحت است كه البته حاوي ارزشهاي فراوان در ارائه ي معارف اسلامي مي باشد و عمدتا شارحان نهج البلاغه مبناي شروح خويش را بر توضيح آن معاني گذاشته و هر چند نسبت به جنبه هاي ادبي در حاشيه ي كار بي توجه





نبوده اند، [4] اما همت خويش را در جهتي بكار برده اند كه به نظر اينجانب با عنوان نهج الهدايه بيشتر همخواني دارد تا نهج البلاغه.

آري «بلاغت» هنر ارائه ي كلام زيباست و كلام، جزيي از مجموعه امور قراردادي و علوم اعتباري است، در حالي كه «هدايت» هنر خداجويي است كه حقيقتي فراتر از هر حقيقت ديگر است. بي گمان نسبت اعتبار با حقيقت، همان نسبت قشر با لب است و در تفضيل سيرت هدايت بر صورت بلاغت ترديد نيست.

اما اين همه از ارزش قشري كه پاسدار لب است و اعتباري كه حاصل حقيقت است و هنري كه نمايشگر واقعيت است، نمي كاهد.

ثانيا اميرمومنان (ع) خود شرح و تفصيل آن هدايت را در قالب زيبايي از جذاب ترين جلوه هاي بلاغت ريخته و بر قامت والاي معاني ژرف و جليل، جامه ي رساي الفاظ و عبارات نغز و جميل را پوشانده است.

بنابراين در حاشيه آن همه شرحهاي مفصل و مبسوط در تفسير جانب معنا كه شايسته بود و هنوز هم شايد- و به تعبير بهتر- بايسته بود و هنوز هم بايد، تلاش در جهت آشنايي با هنر بلاغت بر پايه ي كتابي كه براستي آيت فصاحت و آينه بلاغت است، ضروري مي نمايد.

ناگفته نماند امر بلاغت در زبان عربي كه ريشه در شعر و خطابه ي دوران قبل از ظهور اسلام دارد

[صفحه 23]

پس از نزول قرآن بيش از هر چيز به عنوان عمده ترين معيار در اعجاز قرآن همواره مورد اهتمام و التفات جهان اسلام بوده و در اين راستا تاليفات و تحقيقات فراواني ببار نشسته است اما اولا مثالها و موارد استشهاد بجز آيات قرآن و احاديث پيامبر، نوعا گرفتار دو نقيصه است:

يكي آنكه در بسياري از موارد





بسان لباس عروسان دلرباست بر قامت عفريته هاي بدمنش و عفونت بار! گاه در هجو سلطاني كه تا همين ديروز در پرتو صلت ها و خلعتها سايه ي خدا بوده است و اسطوره همه ارزشها و امروز ديوي است هولناك و سمبل كژيها و ناراستيها و گاه در وصف چشم و ابروي لعبتكي هوسباز و فريبا و گاه در پاشيدن اشك حسرت بر اطلال و دمن به ياد لحظه هايي نامبارك و پرسودا. انصاف بايد داشت و پذيرفت كه پوشاندن جامه ي زيباي بلاغت بر اندام مفهومي زشت و رذل، ترويج فساد است در كوچه بازار هنر و ادب.

و نقيصه ي دوم آنكه مثالها و مصداقهاي مورد استشهاد يا يكي دو بيت قيچي شده از ساير ابيات يك قصيده يا غزل است، يا يكي دو جمله ي گسسته از ساير جملات يك مجموعه سخن.

در يك روش از بلاغت يك واحد مستقل سخن در كلام منظوم، يك بيت است و در كلام منثور يك جمله مسجع، گاه اين واحد مستقل نثر حتي از يك بيت نيز محدودتر است، چه گاهي يك كلمه است يا دو كلمه. در اين شيوه بجاي اينكه زمينه ي كلي يك خطابه يا مقاله يا يك غزل يا قصيده جلوه گاه زيباييهاي بياني و آرايشهاي لفظي و معنوي باشد تا از طريق احساسي كه پس از تمام مجموعه سخن يا قصيده به خواننده و شنونده دست مي دهد، امكان قضاوت در مورد قدرت بيان شاعر يا سخنران فراهم آيد، ابيات يا جمله ها و عبارتها به صورتي منقطع و از هم گسسته و در جولانگاهي بغايت محدود، ملاك كار قرار مي گيرد. [5].

قرار گرفتن «نهج البلاغه» در دستور كار براي پژوهشهاي بلاغي از دو نقيصه فوق





مبراست چرا كه

[صفحه 24]

1- نهج البلاغه تراوش افكار و آراي انساني است معصوم و مصون از همه كژيها و ناراستيها و سخن او جلوه اي است از كلام الهي.

2- اگرچه در كتاب حاضر نيز به شيوه معمول تحت هر عنوان بلاغي به يكي دو جمله- و گاهي به چند جمله- از سخنان امام (ع) بطور مجزا از مجموعه سخن استناد شده است.

اولا خواننده مي تواند در هر مورد با مراجعه به مجموعه خطبه يا نامه ي مورد بحث، زمينه كلي سخن را دريابد و از هماهنگي بين آن جمله و جملات قبل و بعد آن كه هنر والاي آن امام همام است، بهره مند گردد.

ثانيا: اين امكان نيز هست كه براي رفع كلي اين نقص با درج تمامي يك خطبه يا نامه، فنون بيان و آرايشهاي لفظي در حاشيه كلام توضيح داده شود و در نهايت مجموعه ي سخن مورد ارزيابي بلاغي قرار گيرد. اميد است اين توفيق نيز در آينده حاصل گردد.

كتاب حاضر مشتمل بر يك مقدمه و دو بخش و خاتمه است. در مقدمه پس از ارائه ي شمه اي مختصر از بلاغت عربي از آغاز تا زمان «امام علي» (ع) به نقل اقوال برخي اديبان در باب شخصيت ادبي اميرمومنان «علي» (ع) خواهيم پرداخت و با توجه به لزوم آشنايي با سبك ادبي «سيد رضي» گردآورنده ي نهج البلاغه با زندگي، تحصيلات، تاليفات، شعر و سبك او به اجمال آشنا خواهيم شد. پس از مقايسه ي مختصر سبك و سياق خطبه ها، نامه ها و حكمتهاي نهج البلاغه به ارائه گزارشي در مورد شارحان مهم نهج البلاغه و ميزان توجه هر يك به مسايل بلاغي مي پردازم و در نهايت نحوه سبك كار در اين رساله را بيان





خواهم كرد.

بخش اول رساله مربوط به علم «بيان» و بخش دوم شامل علم «بديع» خواهد بود و خاتمه ي بحث نيز عهده دار ارائه تصويري كلي از اين پژوهش است.

[صفحه 25]




سيماي بلاغت در ادب عربي تا عصر امام علي

داوري در مورد ارزش معنوي كلام اميرمومنان (ع) علاوه بر نقد و بررسي نحوه ي انطباق خطبه ها و نامه هاي آن حضرت با مقتضاي حال و ملاحظه ي شرايط زماني و مكاني هر سخن بويژه وضعيت مخاطبين و نيز ويژگيهاي بياني نظير تصويرپردازيها، صحنه آراييها، استعارات و تشبيهات و آرايشهاي لفظي و معنوي- كه در دستور كار اين تحقيق است- براستي مستلزم ارائه تصويري از بلاغت از آغاز شكل گيري ادبيات عرب تا زمان ايشان است.

فهم ميزان اهتمام شاعران و سخنوران عرب در دوره ي جاهليت و صدر اسلام به امور بلاغي و ملاحظه ميراث ادبي نسلهاي گذشته مي تواند در اين قضاوت سهيم باشد.

در اين ميان، دو قضاوت، يكي در جانب افراطي و يكي در جانب تفريط در برابر هم قد علم كرده اند: از يك سو «ابن ابي الحديد» در شرح خويش مي كوشد تا براي اثبات پيشتازي امام «علي» (ع) از ارزش ادب جاهلي بكاهد و آن را كم رنگ تر از آنچه هست جلوه دهد. [31] براي ترسيم ارزش نهج البلاغه و حتي اعجاز ادبي قرآن پذيرفتن اقتدار عرب جاهلي در القاي سخنان فصيح و بليغ، نه تنها مانعي محسوب نمي گردد، بلكه پذيرفتن قدرت خصم و استطاعت و مكنت ادبي آنان، خود روشن كننده ي انقلاب ادبي اسلام است.

«شوقي ضيف» در اين زمينه مي گويد:

[صفحه 26]

اعراب در جاهليت به مرتبه ي والايي از بلاغت و بيان رسيدند و قرآن كريم در آيات متعددي اين امر را بيان مي كند نظير آيه (الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان). [32] و





(و ان يقولوا تسمع لقولهم). [33]، (و من الناس من يعجبك قوله في الحيوه الدنيا). [29] همچنانكه توانايي و قدرت احتجاج و مجادله آنان را بدين شكل بيان مي كند: (فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد) [30]، (ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون). [31] بهترين مدعا براي اثبات حسن بيان جاهلان اين است كه معجزه پيامبر گرامي و حجت قاطعش بر آنان اين بود كه همه آنان را پيرامون بلاغت شكوفاي قرآن به معارضه دعوت كرد و اين فراخواني بوضوح، دال بر قدرت زباني و فصاحت و تمكن آنها در نسج كلام است، همچنانكه شاهدي بر بصيرت آنان در تمييز ارزش الفاظ و معاني و تبيين جلوه هايي است كه در كلام، باعث افهام نيك و حسن تعبير مي گردد.

روايت شده است كه «وليد بن مغيره» يكي از دشمنان سرسخت پيامبر، به آواي آن حضرت (ص) در حال تلاوت قرآن گوش فرا داد و سپس گفت: و الله لقد سمعت من محمد كلاما من كلام الانس و لامن كلام الجن و ان له لحلاوه و ان عليه لطلاوه و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله؟ [32].

كلام «وليد» بيانگر آن است كه اعراب جاهلي اعجاب خود را در مورد سخن بليغ و آراسته با تصاوير بياني اظهار مي نمودند. [33].

اما از ديگر سو برخي از قلم به دستان ادب عربي با تعصبي برآمده از حميت جاهلي، ادبيات آن عصر را به عرش برين رسانده و در عظمت آن، داد سخن داده اند، اما هنگام قضاوت در مورد نقش شگفت انگيز رادمرد ميدان خطابه و سخن- «علي» (ع)- در نهايت بي انصافي چشم بر هم گذاشته و

[صفحه 27]

بسادگي از كنار موضوع





گذاشته اند.

به عنوان مثال ترسيم شماي بلاغت در ادب جاهلي را كه به قلم «شوقي ضيف» نگارش يافته است، مرور مي كنيم:

«جاحظ» در بعضي از فصول «البيان و التبيين» توضيح مي دهد كه چگونه ادباي جاهلي، اشعار و خطب خويش را به برد و حرير و ديبا و امثال آن توصيف مي كردند. [29] و چه بسا خطيبان خود را با صاقع لسن و اللوذعيه و الرمي بالكلام العضب القاطع توصيف مي نمودند. يكي از مثلهاي آنان چنين بود جرح اللسان كجرح اليد. روايت شده است كه پيامبر گرامي به سخن يكي از خطيبان آنان گوش فرا داده بود و آنگاه گفت: ان من البيان لسحرا. [30].

ادبياتي كه جاهلان بر جاي گذاشتند، فصاحت و كلام آنان را تصوير مي نمايد و نشان مي دهد كه چگونه كلام را آنچنان مي پرداختند كه هر اندازه بخواهند قلبها و گوشها را مجذوب خود سازند. «جاحظ» نيز در گذشته اين را حس كرده بود كه مي گفت: نديديم كه آنان، آن اندازه تدبير كه در قصايد طولاني و خطبه ها به كار مي بردند، در جاي ديگري بكار گيرند و آنگاه كه در مهمات امور به راي و انديشه نياز داشتند، سخن را در سينه هاي خويش رام مي كردند و آن را به بند خويش مي كشيدند و آنها كه سندان به تقويم آن پرداخت و از آتش كوره فارغ گشت، پرداخته و منقح و آراسته از هر زشتي آن را ابراز مي كردند. [31].

خطيبان و شاعران بليغ جاهلي هرچه را به ذهنشان خطور مي كرد، نمي پذيرفتند بلكه پيوسته به تنقيح و تجويد آن مي پرداختند تا آثاري نيكو بعمل آورند. گاهي در طلب معنايي صحيح و گزينش واژه اي زيبا خود را به مشقت





مي انداختند و اين همه كارگرداني، بصيرتي عميق بود كه بدان الفاظ و معاني را تمييز مي دادند تا سخن خويش را از عناصر فاسدكننده و ركيك، مصون دارند.

[صفحه 28]

«جاحظ» از خطبه ها و كلمات آنان كه با سجعي محكم و متين انتظام يافته است، بارها سخن گفته و تكرار مي كند در بين شاعران آنان، برخي قصيده ي خود را يكسال (حول كامل) و زماني طولاني نگه مي داشتند تا در آن نيك بينديشند و عقل خويش در آن به پرواز آورند. در آن بر عقل خويش خورده مي گرفتند و تعقل را زمام انديشه و انديشه را عيار شعر مي دانستند … و اين قصايد را «حوليات» (سالانه ها)، «مقلدات»، «منقحات» و «محكمات» ناميدند. [32].

آنان شاعران خود را به القابي ملقب مي ساختند كه بيانگر ميزان انديشه نيكوي آنان باشد مثل «مهلهل»، «مرقش»، «مثقب»، «منخل»، «افوه» و «نابغه». گويي يك ذوق عام، شاعران و بدنبال آنان خطيبان را به تجويد كلام ملتزم مي ساخت و بدون شك بازارها و كلوپهاي ادبي بزرگ آنان بويژه بازار عكاظ، در جوار «مكه» در ايجاد اين ذوق سهم عمده داشت. خطيبان و شاعران در آن گوي سبقت از يكديگر مي ربودند و هر كدام مصمم بودند كه در برابر شنوندگان پيروزي را نصيب خود سازند كه قضاوت نهايي در اين ميان با «قريش» بود.

در «اغاني» آمده است:

اعراب اشعار خويش را بر «قريش» عرضه مي داشتند، آنچه را كه آنان مي پذيرفتند مقبول و آنچه را نمي پذيرفتند، مردود بود. «علقمه بن عبده تميمي» براي آنان قصيده خويش با مطلع «هل ما علمت و ما استودعت مكتوم» انشاد كرد. بدو گفتند: اين گردنبند گيتي است (هذا سمط الدهر). سال بعد نيز بازگشت و





قصيده ي «طحابك قلب في الحسان طروب» را براي آنان قرائت نمود. آنان گفتند: اينها دو گردنبند روزگار است (هذا سمطا الدهر).

در اين ميان پاره اي شاعران سرآمد، نقش داوري بلامنازع را ايفا مي كردند. در اخبار نابغه ي ذبياني آمده است كه نوشاعران او را به داوري مي گرفتند و هر كه را او تاييدش مي كرد، صيتش آفاق را مي گرفت. او در خلال قضاوت، ملاحظات خويش، پيرامون مفاهيم و اسلوب هاي شاعران را بيان

[صفحه 29]

مي كرد و گفته شده است كه وي اعشي را بر حسان بن ثابت و خنساء را بر ديگر زنان ترجيح داد. حسان بر او آشفت و بدو گفت: به خدا سوگند من از تو و از او شاعرترم! نابغه از او پرسيد: اين مدعا مربوط به چه ابياتي است؟ مگر تو چه سروده اي؟ گفت: از آنجا كه من گفته ام:

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحي

و اسيافنا يقطرن من نجده دما

ولدنا بني العنقاء و ابني محرق

فاكرم بنا خالا و اكرم بنا ابنما [33].

«نابغه» بدو گفت: «اگر تو عدد «جفان» را تقليل نمي دادي و بجاي پدرانت به فرزندانت فخر نمي كردي، شاعر بودي». در روايتي ديگر آمده كه بدو گفت، تو گفتي: (جفنات) و جمع قلت آوردي اگر بجاي آن (جفان) مي گفتي شامل كاسه هاي بيشتر مي شد و گفتي: آنها در نيمروز مي درخشد كه اگر مي گفتي، شب برق مي زند در مدح بليغ تر مي بود، چون ميهمانان، شب هنگام بيشتر از روزند. گفتي: از شدت شجاعت خون مي چكانند و اين دلالت بر كمي كشتگان دارد، اگر مي گفتي: از آنان خون جاري است يجرين- بخاطر ريختن و جاري شدن خون- مقدار بيشتري را مي رساند، بر فرزندانت افتخار نمودي و به پدرانت مباهات نكردي. در اين





هنگام «حسان» با قبول شكست از جاي بلند شد. [29].

از تعليقات و ملاحظات «نابغه» برمي آيد كه بعضي از شاعران جاهلي به برخي ديگر مراجعه مي كردند و ايشان در خلال اين مراجعات، آرايي پيرامون مفاهيم و واژگان را بيان مي داشتند.

همچنين روايت شده است كه (طرفه بن العبد) بر (متلمس) يا (مسبب بن علس) خرده گرفت كه او در يكي از اشعارش براي شترش وصفي آورده است كه ويژه ي شتر ماده است و با طعنه گفت: «استنوق الجمل»، يعني- شتر نر را ماده پنداشته است. [30].

شايسته است كه اندكي در مدرسه ي (زهير ابن ابي سلمي) تامل كنيم. مدرسه اي كه همراه با شعر

[صفحه 29]

به روايت شعر اهتمام داشت و با (اوس بن حجر تميمي) آغاز شد و (زهير مزني) شعر را از او دريافت، و او نيز شعر را به فرزندانش (كعب) و به (حطيئه) تلقين كرد، و (حطيئه) به (هدبه بن الخشرم عذري) و (هدبه) به (جميل) به (معمر) و او به (كثير) تلقين نمود. [31].

در اين مدرسه شعر تنها از سر طبع، سروده نمي شد بلكه در سروده ها نيك تامل مي شد و افراد در آن به نقد و بررسي مي پرداختند و آن را منقح مي ساختند.

(اصمعي) دو قطب اين مدرسه يعني (زهير) و (حطيئه) را چنين وصف مي كند: (زهير بن ابي سلمي) و (حطيئه) و افرادي از اين قبيل «بردگان شعرند» و اين است وصف هر كسي كه همه اشعارش را نيكو بسرايد و در هر بيت درنگ كند و آن را اعاده نمايد تا آنگاه كه تمامي ابيات قصيده در زيبايي هماهنگ و يكسان گردند. [32].

اين زيبايي بر اساس تصفيه و تهذيب شكل مي گرفت. شاعري چون زهير





يا حطيئه آنگاه كه قصيده اي مي گفتند در اجزاي آن مي انديشيدند و بيتي را كم و بيتي را اضافه مي كردند. عبارتي را در اينجا و آنجا اصلاح مي نمودند و ابيات را از ناخالصيها تطهير مي كردند و قوافي را از تنگناها در مي آوردند. در (اغاني) آمده است:

«حطيئه» روايتگر شعر «زهير» و خاندان «زهير» بود. آورده اند كه او نزد «كعب» برفت و بدو گفت: تو از اينكه من راوي شعر خاندان شمايم و تنها به شما گراييده ام، مطلعي. غير از من و تو بزرگاني مرده اند. پس اي كاش شعري مي سرودي و در آن از خودت ياد مي كردي و مرا پس از مرگ بجاي خويش مي نشاندي … چرا كه مردم شعر شما را بيشتر روايت مي كنند و بدان شتاب بيشتري مي گيرند كه «كعب» چنين سرود: [33].

فمن للقوا في شانها من يحوكها

اذا ماثوي [29] كعب و فوز جرول [30].

[صفحه 31]

كفيتك لا تلقي من الناس واحدا

تنخل منها مثلما نتنخل [31].

نثقفها [32] حتي تلين متونها

فيقصر عنها كل ما يتمثل

(كعب) بر آن است كه او و (حطيئه) در تقويم اشعار خود و در اجراي نهايت تعديل و تنقيح در آنها از ديگران گوي سبقت ربوده اند و در اسلوب خود هماهنگي و تناسب را به كمال رسانده اند و هر دوي آنان از مدرسه ي (زهير)اند، مدرسه اي كه اصحابش راويان شعرند و نزد يكديگر تلمذ مي كنند و هر شاگرد ملتزم استاد خويش است.

شعرش را روايت مي كند از طريقت او تبعيت مي نمايد، تا آنگاه كه مواهب درونيش به جوشش درآيد و شعر بر زبانش جاري گردد. در اين هنگام ملاحظات و نكاتي را پيرامون نظر خويش بيان مي كند يا به اصلاح نظم او مي پردازد.

ما در تصوير عصر





جاهلي به تفصيل سخن گفتيم تا روشن گردد كه شعراي آن دوره بر گزينش الفاظ و معاني و شكلها و صوتهاي آن عنايت داشتند و ملاحظاتي را گوشزد مي نمودند كه بدون شك اساس و پايه ي ملاحظات بياني در بلاغت زبان عربي است. هر كس كه اشعار ايشان را تورقي نمايد، آراستگي آن به تشبيهات و استعارات را درمي يابد و با انواع مقابلات و جناسات در جاي جاي آن مواجه مي گردد و اين همه بيانگر اين است كه آنان به آراستن كلام و تفنن در بلاغت كلام عنايتي تمام داشتند.

اين عنايت و اهتمام بعد از ظهور اسلام با شيوه ي قرآن و (پيامبر) گرامي در زمينه هاي فصاحت و بلاغت رشد يافت. آيات قرآن در تمامي ساعات شبانه روز تلاوت مي شد و گفتار (پيامبر) دهان به دهان مي گشت و خطبه هاي او قلبها و سينه ها را مي انباشت، (جاحظ) در وصف حضرت مي گويد: جز از ميراث حكمت سخن نگفت و هر كلامي كه بر زبان مي راند در هاله اي از عصمت بود. كلامي بود كه

[صفحه 32]

خدا محبت را در آن افكنده و به زيور قبول همگان آرايش داده بود و در آن مهابت را با حلاوت و افهام نيكو را با ايجاز و اختصار قرين ساخته بود، آنچنان كه خود به تكرار آن بي نياز بود و شنونده نيز بار اول آن را فرا مي گرفت و بر اعاده آن محتاج نبود. هيچ سخن، سودمندتر و در لفظ، معتدل تر و در وزن هماهنگ تر و در سبك و سياق، زيباتر و در مفاهيم، والاتر و در تاثير، نيكوتر و در تلفظ، سهل تر و در معني، فصيح تر و در فحوا، روشن تر از كلام (پيامبر) (ص) شنيده





نشد. [33].

از او نقل شده است كه فرمود: احدي از شما نگويد: خبثت نفسي و بجاي آن بگويد: لقست نفسي. يعني دلم شوريد و بهم خورد بخاطر اكراه از توصيف نفس انسان مسلمان به خباثت. [29].

(ابوبكر) و (عمر) و (عثمان) و (علي) سخنوران سرآمد بودند و در سخنان خويش از گفتار پيامبر و آيات قرآن مستفيض مي گشتند. يكي از نقلها كه دال بر دقت احساس است در باب (ابوبكر) است كه از كنار مردي كه جامه اي داشت مي گذشت، از او پرسيد اين جامه را مي فروشي؟ او پاسخ داد لا عافاك الله و از آنجا كه ظاهر اين لفظ موهم معناي ديگر است و به نظر مي رسد كه نفي مسلط بر دعا باشد، (ابوبكر) با ناراحتي بدو گفت: لقد علمتم لو كنتم تعلمون، قل: لا، و عافاك الله. [30].

راويان در توضيح بلاغت (عمر) مي گويند او مي توانست حرف (ضاد) را از هر كدام از دو گوشه دهان خود كه بخواهد ادا كند [31] و كسي را در بلاغت و فصاحت، ياراي هماوردي با (علي) (ع) نبود. [32].

همچنانكه ملاحظه شد نويسنده مزبور، با هدف تحليل تاريخ بلاغت و داوري در مورد مراحل شكل گيري آن در آن بحث مبسوط از (نابغه) و (حسان) و (حطيئه) و (طرفه) و (متلمس) و (مسيب بن علس) و (اوس بن حجر) و مدرسه ي (زهير) و (كعب) سخن مي راند و پس از آن نيز از جلوه هاي بلاغت در عصرهاي اموي و عباسي ياد مي كند و درباره ي نقش امام (ع) به نيم سطر بسنده مي كند!

[صفحه 33]

و انا لامراء الكلام و فينا تنشبت عروقه و علينا تهدلت غصونه. [33].

ما اميران گفتاريم، سخن- به تعليم ما- ريشه





دوانيده و شاخه هاي خود را بر سر ما تنيده است. اين حقيقت مسلم، در تمامي اعصار قرون مورد اعتراف دوست و دشمن بوده است.

در اينجا براي نمونه آراي برخي از بزرگان ادب عربي را در مورد شخصيت ادبي بلامنازع آن امام همام، نقل مي كنيم.

[صفحه 34]




شخصيت ادبي امام علي از ديدگاه بزرگان

سيد رضي در مقدمه نهج البلاغه مي گويد:

اين كتاب طراز فصاحت است و پيرايه ي بلاغت، عربيت را بها فزايد و دين و دنيا را بكار آيد كه بلاغتي چنان نه در گفتاري فراهم آمده است و نه يك جا، در كتابي هم. چه اميرمومنان (ع) سرچشمه ي فصاحت است و آبشخور بلاغت.

فصاحت، خود را به كلام حضرتش مي آرايد تا به جمال برسد و بلاغت در كنار او زايد و به كمال رسد. او بود كه نقاب از چهره ي سخن كشيد تا مترسل، زيبايي آن را ديد. آيين گفتار را از او وام گرفتند و خطيبان بر جاي پايش، گام نهادند و واعظان از خواندن كلام او نام يافتند. با اين همه او گوي از همگان برد و اينان بدو نرسيدند. او پيش افتاد و اينان واپس خزيدند. چه در گفتار او رنگي از علم (خدا)ست و بويي از گفتار (مصطفي) (ع).

ابوعثمان جاحظ (م- 255 ه ق) كه او را امام ادب عربي شمرده اند و (مسعودي) وي را فصيح ترين نويسندگان سلف دانسته است، پس از اين فقره از سخنان امام قيمه كل امري ء ما يحسنه چنين مي نويسد: اگر از اين كتاب جز همين جمله را نداشتيم آن را شافي، كافي، بسنده و بي نياز كننده مي يافتيم. بلكه آن را فزون از كفايت و منتهي به غايت مي ديديم و نيكوترين سخن آن است كه اندك آن





تو را از بسيار بي نياز سازد و معني آن در ظاهر لفظ آن بود. [34].

[صفحه 35]

ابن نباته، عبدالرحيم بن محمدبن اسماعيل (م- 374 ه ق) كه از اديبان بنام و خطيبان مشهور عرب است و در (حلب) در عهد (سيف الدوله) منصب خطابت داشته است، مي گويد: از خطابه ها گنجي از بر كردم كه هر چند از آن بردارم، نمي كاهد و افزون مي شود و بيشتر آنچه از بر كردم، يكصد فصل از موعظت هاي (علي بن ابيطالب) است.

در توصيف ابن نباته مي گويند: او خطيبي است فاضل كه گوي سبقت را از ساير خطيبان ربوده است و مردم با عشق و ولع زايدالوصفي خطبه ها و سخنانش را مي خوانند. (ابن ابي الحديد) پس از ذكر مواردي از خطبه هاي ابن نباته گفته است: ما منكر فضل (ابن نباته) و زيبايي اكثر خطبه هاي او نيستيم. اما گروهي متعصب و لجوج كلام او را همپايه كلام (اميرالمومنين) (ره) دانسته اند و بعضي ديگر در اين جهت با آنان مناظره كرده اند. لذا من بر آن شدم كه در اين كتاب شرح نهج البلاغه روشن كنم كه هيچ نسبتي بين كلام او و سخن (اميرالمومنين) (ع) نيست و سخن او در مقايسه با سخنان امام به منزله ي شعر (الابله) و (ابن المعلم) است در مقايسه با شعر (زهير) و (نابغه). [35].

وي خطبه ي جهاد (امام علي) (ع) را با دو خطبه از (ابن نباته) مقايسه و در خلال آن برتري كلام امام را ترسيم نموده است. [36].

محمد بن شهر آشوب كه از اكابر علماي اماميه ي قرن هفتم است و كتاب (مناقب) خود را در دو مجلد تاليف نموده، مي نويسد: اكنون كه مشغول تاليف كتاب (مناقب علي) (ع) هستم، هزار مجلد كتاب، درباره ي مناقب آن حضرت نوشته





شده است.

مسعودي در جلد دوم (مروج الذهب) مي نويسد: تاكنون آنچه از سخنان گهربار علي (ع) را مردم حفظ كردند و ثبت و ضبط گرديده است، چهارصد و هشتاد سخن است كه دويست و سي و نه عدد از سخنان در خطبه هاي آن حضرت مي باشد. [37].

شافعي امام اهل تسنن مي گويد: درباره ي فضايل علي (ع) چه بگويم كه دوستان آن حضرت از ترسشان نمي توانستند فضايل ايشان را ذكر نمايند و دشمنان ايشان نمي گذاشتند، مناقب حضرت

[صفحه 36]

گفته شود. مع الوصف كتابهاي شيعه و سني پر از مناقب و مكارم آن بزرگوار است. [38].

شيخ محمد عبده در مقدمه ي شرح خويش مي نويسد: هرگاه بخشي را مطالعه مي كردم و به بخش ديگري مي پرداختم كاملا احساس مي كردم كه مطلب تازه اي فرا رو دارم. گاه خود را در جهاني بسيار فراخ از مفاهيم والاي مي يافتم كه به زيور عبارات زيبا و شيوا آراسته و پيرامون روانهاي پاك مي چرخد.

جرج جرداق دانشمند مسيحي مي گويد: در حقيقت بايد گفت كه شرايط سخنوري كه توافق سخن با اوضاع و احوال است براي هيچ اديبي مانند (علي) (ع) جمع نشده است زيرا سخنان وي پس از قرآن بزرگترين نمونه بلاغت است، سخناني است كوتاه و آشكارا نيرومند و جوشان. در اثر هماهنگي الفاظ و معاني و اغراض بصورت كاملا رسايي درآمده است و انعكاس آن در گوش آدمي شيرين و اثرش با تحريك احساسات توام است. [39].

اين نويسنده ي معروف و دانشمند مسيحي لبناني پنج جلد كتاب به نام صوت العداله الانسانيه. درباره ي شخصيت والاي (امام علي) (ع) تاليف كرده و در آن مي نويسد: (علي) تنها در ميدان جنگ قهرمان نبود، او در همه جا قهرمان بود، در صفاي دل،





پاكي وجدان، جذابيت سحرآميز بيان … او انساني است كامل، آدمي است با حرارت ايمان، آرامش شكوهمند، به ياد مظلومان و تسليم حق و حقيقت. در هر كجا رخ نمايد در همه ي اين ميدانها قهرمان است. [40].

حنا الفاخوري نيز گفته است نبوغ امام بوضوح تمام در پرتو كتاب نهج البلاغه براي ما آشكار مي گردد. نبوغي كه متكي بر تعقلي سرشار است و بر دركي عميق كه دقايق و ظرايف امور نيز از آن پنهان نيست و ژرفاي پديده ها را مي آزمايد. افكار او ثابت و پالوده و به دور از هر ضعف و تشويش در هر جمله اي مي جوشد و بر خلاف آنچه از نثر كهن عربي معهود است كاملا هماهنگ و مرتبط در كنار هم مي نشيند.

نبوغ امام همچنين متكي به تخيلي است بلند پرواز و سازمان يافته و آشكار كه سوژه هاي خويش

[صفحه 37]

را از متن واقعيت برمي گيرد و از آنها به خلق مناظري واقعي و بديع و تابلوهايي هنرمندانه و زيبا مي پردازد. اين قدرت تخيل آميخته با احساسي زنده و پر خروش نبض حيات را در اشكال و صورتها مي دمد و در اوج بلاغت بيشترين تاثير را از خود بر جاي مي گذارد.

آنچه اضافه بر موارد فوق رخ مي نمايد ملكه سخن و شناختي بديهي از شيوه هاي تعبير و اسلوبهاي هنر است كه نثر (علي) (ع) را چون گنجينه اي دربرگيرنده طبع و صنعت قرار داده است به گونه اي كه آميزش و هماهنگي اين دو با يكديگر و اثرپذيري هر كدام از ديگري باعث شده است كه صنعت و طبع از يكديگر غير قابل تشخيص باشد. توانمندي او از شيوه هاي پيام رساني بدون به زحمت انداختن عقل، فراوان است. او اين





شيوه ها را در گزارش پديده ها، بكار مي گيرد و از اين روي تشبيهات، صورت مثالها، استعارات و انواع موازنه، مرادفه، توقيع و تسجيع همه چونان وحي يي است است از صميم خاطر و طبع و مقتضاي معنايي كه در سينه ي او موج مي زند و آن را مثابه ي اعتقادي راسخ مي پراكند و اين همه با زبان عربي جاهلي بيان مي شود كه دوران جديد و تمدن جديد آن را صيقل داده و نرم و روان كرده است و از جزو جزو آن سخنان و هماهنگي اجزاي آن، موسيقي گوارايي طنين مي اندازد كه نثر او را چون شعري با وزنهاي ويژه خود مي سازد، چون نغمه هايي كه به مقتضاي حال شدت مي گيرد يا نرم و آرام به گوش مي رسد. [41].

بنابراين غريب نيست كه كتاب نهج البلاغه گنجينه اي از انديشه و ادبيات گسترده عرب گردد چرا كه آن يك فراخواني مصرانه به انجام شعاير دين است و تبعيت از تعاليم قرآن و گراميداشت هرچه به غايت شريف و ارزشمند است و انگيزشي است بر حركت در مسير فضيلتها، دين را با اجتماع و سياست جمع كرده و آن را اساس اين دو قرار مي دهد و در انديشه ي جامعه اي بر اساس قانون عدالت و مساوات و آزادي است. عدالت جايگاهي وسيع در اين كتاب دارد و امام آن را لازمه ي حيات ناب مي داند و براي حفاظت از آن از حاكمان و قاضيان مي خواهد كه استقامت ورزند و زر خريد درهم و دينار نگردند و از معزول گشتن باك نداشته باشند. بر گزينش صحيح آنان حرص مي ورزد و براي آنان حقوقي مقرر مي نمايد كه آنان را از دزدي و تمايل به رشوه خواري دور بدارد و





به جمع بين قاطعيت و مدارا توسط

[صفحه 38]

حاكمان و بر اينكه از سر اخلاص و جانبازي در خدمت خلايق قرار گيرد تاكيد تام دارد …

در كنار اين تعليمات در نهج البلاغه آراي متعددي درباره ي فلسفه ي ماوراءالطبيعه و فقه و اطلاعات تاريخي فراواني است كه آن را در موقعيتي رفيع و والا در عالم ادبيات و دين و اجتماع قرار مي دهد.

دكتر عبدالمنعم خفاجي مي نويسد: (اميرالمومنين علي) (ع) سرچشمه ي فصاحت و بلاغت بود. اسرار بلاغت از او پديدار گرديد و قانونمندي خويش را از او گرفت و به همين دليل آنگاه كه لب به سخن مي گشود پس از پيامبر، سخنورترين فرد عرب بود و آنگاه كه قلم بدست مي گرفت، بليغ ترين مردمان و راستگوترين آنان در توصيف حقايق و قوي ترين ايشان در بكارگيري امثال بود.

مفاهيم و اهداف خطابه در خطبه هاي امام جز در چارچوب حكمت و صداقت و حق و خير و طهارت نبود و اين همه علاوه بر دقت و ژرف نگري، وضوح و قدرت تاثير با تنظيمي دقيق از انديشه هاي خداداد و مهذب و فرهيخته صادر مي گشت و امام اين حكمت را از چشمه جوشان قرآن شريف و گفتار جاودانه ي نبوي نوشيده بود. بلندي روح، عظمت ايمان، نيروي عقيده و شكوه اهداف، ويژگيهاي آشكار خطابه امام بود. خطبه هاي او با نظامي هماهنگ و مرتبط و از منطقي سليم و ترتيبي مهذب و آشكار برخوردار بود.

خطابه آن حضرت ويژگيهايي دارد كه اهم آنها به قرار ذيل است:

1- نموداري از زندگي، شخصيت، آرا و عقايد آن امام در دوران عمر ايشان.

2- بلاغت و استحكام در شيوه ي سخن و مددگيري از اسلوب قرآن و بلاغت (نبي اكرم) (ص).

3- ظرافت و متانت





در مفاهيم كلام و نظم و ترتيب حاكم بر آن و عظمت روح و دورانديشي.

امام علي (ع) در اوج بلاغت و فصاحت و فن بيان و پس از پيامبر (ص) خطيب ترين خطيبان بود و اين ويژگي معلول عواملي از اين قبيل بود:

1- خانواده و محيط او و جايگاه اين دو در بلاغت.

2- تاثيرپذيري او از بلاغت قرآن و پيامبر.

3- زندگي او سراسر مبارزه و جهاد بود و جهاد مهمترين عامل انگيزش انسان به خطابه است.

4- مراحل رشد و طبيعت او كه از كودكي بر بيان و سخنوري و فصاحت شالوده ريزي شده بود.

5- قدرت برخورد، تيزهوشي و نبوغ، شخصيت والاي و صراحت كلام او كه نيز در خدمت تعالي

[صفحه 39]

سخنوري است. [42].

سيد رضي- اعلي الله مقامه- در حين تاليف و جمع آوري نهج البلاغه گهگاه از ارزش والاي بعضي از ظرافتهاي ادبي نهج البلاغه سخن مي گويد. از جمله:

- ذيل خطبه ي 21 كه تمام آن چنين است: (فان الغايه امامكم و ان وراءكم الساعه تحدوكم. تخففوا تلحقوا فانما ينتظر باولكم آخركم). منزلگاه آخرين، پيشاپيش شماست و مرگ، سرود خوانان در پس. سبك بار باشيد تا زودتر برسيد كه پيش رفتگان را در انتظار رسيدن شما نگاه داشته اند.

مي گويد: پس از كلام خدا و سخنان محمد مصطفي (ص) اين سخنان را با هر گفتاري كه بسنجند از آن بيش باشد و در مسابقه پيش و مانند جمله تخففوا تلحقوا هيچ كلامي اندك، لفظ و بسيار معني نيست. جمله اي است دور تك كه آكنده از معرفت است و سرشار از حكمت.

و ما در كتاب (خصايص) به بزرگي قدر و شرافت گوهر آن اشارت كرديم.

- ذيل خطبه ي 236 آنچه را كه پس از هجرت





(رسول) (ص) رخ داد تا هنگامي كه خود در (مدينه) بدور رسيد، آورده است و (رضي) از تمام خطبه كه طولاني است، فقط اين جمله را آورده:

فجعلت اتبع ماخذ (رسول الله) (ص) فاطا ذكره حتي انتهيت الي العرج

در پي (رسول خدا) (ص) افتادم و پا بر جاي او نهادم و هر جا خبر او پرسيدم، تا به (عرج) رسيدم. او مي گويد كه گفته ي آن حضرت فاطا ذكره از گفته هايي است در نهايت اعجاز و فصاحت و قصد آن حضرت اين است كه هنگام بيرون شدنم از (مكه) تا به (عرج) خبرهاي او را به من مي دادند كه از آن معني، بدين كنايه ي شگفت تعبير كرده است.

- ذيل خطبه ي 198 كه براي جلوگيري از شركت (امام حسن) (ع) در جنگ، حضرت فرموده املكوا عني هذا الغلام: اين جوان را نگه داريد و به آمدن با منش با مگذاريد تا قصد جنگ نكند، اين جمله از برترين گفتار و فصيح ترين سخنان دانسته است.

و ابن ابي الحديد در صفحه 25 جلد 11 شرح خود، وجوه فصاحت اين جمله را بر شمرده است. ابن

[صفحه 40]

ابي الحديد نيز در جاي جاي شرح مفصل خويش، با تمام وجود مقام معنوي امام و ارزش هنري و بلاغي سخنان او را مورد ستايش و تمجيد قرار مي دهد. عبارات ذيل قسمتي از مدايح او درباره ي (مولا علي) است:

- بدان كه اهل ملت اسلام، عرفان را جز از (علي) (ع) فرا نگرفتند. بجانم سوگند او به آخرين كرانه ها و اوج قله ي عرفان رسيد.

- در ذيل خطبه 212- پس از خواندن آيه ي الهيكم التكاثر: سزاوار است كه قاطبه ي فصيحان و سخنوران عرب در برابر (علي) (ع) به خاك افتند





و سجده كنند، همچنانكه شعراي عرب در برابر (عدي بن رقاع) سجده كردند وقتي چنين سرود:

قلم اصاب من الدواه مدادها [43].

- در ذيل خطبه 232: و اين از خطبه هاي شريف و از نوادر كلام امام است كه آكنده از صنايع زيباي بديع و خالي از هر گونه تكلف است. [44].

- در ذيل جمله فانا صنايع ربنا و الناس بعد صنائع لنا: اين كلامي است كه از هر سخني، برتر و معناي آن از هر مفهومي، فائق تر و شريف تر است. [45].

- در ذيل خطبه 234 بر اساس شرح ابن ابي الحديد در ذكر تقوا: اين فصل تماما نادر است و نظير ندارد. [46].

- در ذيل خطبه 183 بر اساس شرح ابن ابي الحديد در توحيد و در تعيين آسمانها: اين خطبه جزو نوادر ادب عربي است.

- در ذيل عبارت عالم السر من ضماير المضمرين در وصف علم خدا در خطبه 91: اگر (ارسطو) كه خدا را عالم به جزئيات نمي دانست، اين سخن امام (ع) را مي شنيد، قلبش به تپش مي افتاد و موي بر اندامش راست مي شد و افكارش به اضطراب مي گراييد. آيا نمي بيني اين سخن چه مهابت و عظمت و فخامت و متانتي دارد؟ در عين حال كه به غايت، سليس و لطيف است.

[صفحه 41]

من كلامي را شبيه به آن نمي شناسم جز آنكه سخن خداي تعالي باشد و سخن امام نيز سرچشمه از همان كلام الهي دارد، شاخه اي است از آن درخت تناور و جويباري است از آن درياي بيكران و اخگري است از آن آتش فروزان. [47].

يكي از موارد اظهار شگفتي و اعجاب (ابن ابي الحديد) از كلمات (حضرت علي) (ع) مربوط به نامه 35 امام خطاب به





(عبدالله بن عباس)، پس از كشته شدن (محمد بن ابي بكر) است كه ذيلا اصل نامه و توضيح شارح را نقل مي كنيم:

اما بعد فان مصر قد افتتحت و محمدبن ابي بكر- رحمه الله- قد استشهد. فعندالله نحتسبه ولدا ناصحا و عاملا كارحا و سيفا قاطعا و ركنا دافعا، و قد كنت حثثت الناس علي لحاقه و امرتهم بغياثه قبل الوقعه و دعوتهم سرا و جهرا و عودا و بدءا، فمنهم الاتي كارها و منهم المعتل كاذبا و منهم القاعد خاذلا، اسال الله ان يجعل لي منهم فرجا عاجلا فوالله لولا طمعي عند لقائي عدوي في الشهاده و توطيني نفسي علي المنيه لاحببت ان لا ابقي مع هولاء يوما واحدا و لا التقي بهم ابدا.

اما بعد، (مصر) را گشودند و (محمد پسر ابوبكر)- كه خدايش بيامرزاد- شهيد گرديد. پاداش مصيبت او را از خدا مي خواهم. فرزندي خيرخواه و كارگزاري كوشا و تيغي برنده و ركني بازدارنده بود. من مردم را برانگيختم تا در پي او بروند و آنان را فرمودم تا به فرياد وي رسند پيش از آنكه- (شاميان)- كار او را پايان دهند. و آنان را نهان و آشكار، فراوان نه يك بار، خواندم. بعضي با ناخوشايندي آمدند و بعضي به دروغ بهانه آوردند و بعضي خوار بر جاي نشستند. از خدا مي خواهم بزودي مرا از دستشان برهاند. به خدا اگر آرزوي شهادتم به هنگام رويارويي با دشمن نبود و دل نهادنم به مرگ خويش نمي بود، دوست داشتم يك روز با اينان بسر نبرم و هرگز ديدارشان نكنم.

شارح معتزلي گويد:

بنگر كه چگونه فصاحت، زمام امر خويش را در اختيار اين مرد نهاده است و از واژه هاي منصوبي





كه يكي پس از ديگري رديف شده اند، تعجب كن كه چگونه مانند موم، سهل و روان در كف اويند و بي هيچ تكلفي از آغاز تا انجام سخن مي جوشند. تو و هر فصيح ديگري اگر دست به كار نامه يا

[صفحه 42]

خطبه اي گردي، فواصل و قراين آن، گاه مرفوع شوند و گاه منصوب و اگر قصد تغيير در اعراب يكي رود تكلف بي مهابا خود را مي نماياند و اين فن در علم بيان، يكي از مظاهر اعجاز در (قرآن) است كه (عبدالقاهر) آن را ذكر كرده و گفته است:

به سوره ي (نساء) بنگر و سپس سوره ي (مائده) را ببين. فواصل در اولي منصوبند، اما دومي حتي يك فاصله ي منصوب ندارد. اگر اين دو سوره را بهم درآميزي اختلاط و امتزاج نمي يابند.

تك تك فواصل به شكل طبيعي و به مقتضاي بيان جاري مي گردند و از تصنع در آنها خبري نيست. آنگاه، صفات و موضوعات اين فصل را نظاره كن كه فرمود ولدا ناصحا و عاملا كادحا و سيفا قاطعا و ركنا دافعا. اگر بجاي آن گفته شود ولدا كادحا و عاملا ناصحا و … نه صواب بود و نه ارزش فعلي را داشت.

سبحان الله از خصايص شريف و امتيازات ويژه اي كه خدا بدين مرد داده است، تا آنجا كه پسري از فرزندان (مكه) در بين خانواده ي خود تربيت گردد و با دانشمندان درنياويزد اما در شناخت دقايق علوم الهي از (افلاطون) و (ارسطو) فراتر رود و با خبرگان علم اخلاق و آداب نفساني معاشرت نكند (كه در (قريش) فردي به اين علوم مشهور نبود) و از (سقراط) در اين باب پيشي گيرد، بين دلاوران و جنگجويان نزيد كه ساكنان





(مكه) نه اهل جنگ بلكه اهل تجارت و بازرگاني بودند و از هر دلاوري بر پشت كره ي زمين سلحشورتر گردد.

به (خلف الاحمر) گفتند: چه كسي از همه شجاع تر است، (عنبسه) و (بسطام) يا (علي بن ابيطالب)؟ پاسخ داد: عنبسه و بسطام را با افراد بشر مقايسه مي كنند نه با كسي كه از طايفه ي بشر فراتر است! باز بدو گفتند: در هر حال بگو و او گفت: به خدا سوگند اگر بر سر آنان فرياد بكشد، هر دو قالب تهي مي كنند قبل از آنكه به آنان يورش برد!

او در فصاحت از (سبحان) و (قس) پيشي گرفت در حاليكه (قريش قبيله علي (ع)) فصيح ترين قبيله عرب نبود. گفته اند: فصيح ترين طايفه عرب (جرهم) بوده اند اگر چه بدان اشتهار نيافتند.

و از همه پارساتر، در اوج زهد نمايان شد، حال آنكه (قريشيان) مردماني حريص و طالب دنيا بودند و اين همه عجب نيست چرا كه (محمد) (ص) مربي و استاد او بود و عنايت حق يار و ياور او تا چنين شد

[صفحه 43]

كه شد. [48].

- ذيل خطبه 90 كه بخشي از آن در وصف (ملائكه الله) است:

چون اين كلام رباني و اين الفاظ قدسي درآمد، فصاحت عرب باطل گشت! و اينجا جاي آن مثل معروف است كه گفته اند اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. [49].

آري نسبت كلام فصيحان عرب با اين خطبه ي امام، نسبت خاك است با طلاي خالص و اگر فرض كنيم كه عرب را ياراي گفتن سخن فصيح مناسب يا نزديك به اين عبارت است، اعراب، آن الفاظ را براي تعبير كدام مفاهيم بكار گيرند؟ اعراب جاهلي و حتي صحابه ي معاصر (پيامبر خدا) (ص) چگونه مي توانند اين مفاهيم





شريف آسماني را در وصف ملايك بفهمند تا آن را به سلك تعبير بكشانند؟

اعراب جاهلي فصاحت را در توصيف شتر و اسب و گورخر و گاو وحشي يا وصف كوه و دشت و امثال آن بكار مي گرفتند و اما در صحابه پيامبر آنان كه متصف به فصاحت بودند، نهايت فصاحت آنها از القاي دو يا سه سطر تجاوز نمي كرد كه عمدتا يا موعظه اي بود همراه با ذكر مرگ و خدمت دنيا يا تشويق به نبرد و جهاد.

اما سخن از ملايك و اوصاف و اشكال عبادات و تسبيح آنان و شناختشان از خالق رحماني و عشقشان بدو و ديگر مضامين موجود در خطبه ي امام بدين تفصيل نزد هيچ يك از صحابه (پيامبر) (ص) شناخته نبود.

آري، آنان از آنچه از قرآن شنيده بودند مجملي از صفات فرشتگان مي دانستند ليكن نه به اين تفصيل و نه با اين تنظيم و ترتيب. آنان كه مختصر معرفتي بدين امور داشتند، عبارت بود از (عبدالله بن سلام) و (اميه بن ابي الصلت) و ديگران از فصاحت و قدرت تعبير بي بهره بودند … [50].

- در ذيل خطبه 90 معروف به خطبه الاشباح بويژه فراز مربوط به وصف زمين و گستردن آن بر

[صفحه 44]

آب، كه متن قسمتي از آن چنين است:

كبس الارض علي مور امواج مستفحله و لجج بحار زاخره تلتطم اواذي امواجها و تصطفق متقاذفات اثباجها و ترغو زبدا كالفحول عند هياجها.

فخضنع جماح الماء المتلاطم لثقل حملها و سكن هيج ارتمائه اذوطئته بكلكلها و ذل مستخذيا اذ تمعكت عليه بكواهلها فاصبح بعد اصطخاب امواجه ساجيا مقهورا و في حكمه الذل منقادا اسيرا و سكنت الارض مدحوه في لجه تياره وردت من نخوه باوه





و اعتلائه و شموخ انفه و سمو غلوائه و كعمته علي كظه جريته فهمد بعد نزقاته و لبد بعد زيفان و ثباته:

زمين را به موجهاي بزرگ خروشنده و كوهه هاي درياي جوشنده درپوشاند. موجهاي كه بالاي آن بهم مي خورد و هر يك با شانه و پشت، موج ديگري را از جاي مي برد. چون شتران نر مست، فريادكنان و كف آورده به دهان.

پس سركشي موج آب بر هم كوبنده از گرانباري زمين فرو نشست و هيجان و بهم خوردن آن آرام گشت كه زمينش با برخورد سينه ي خويش، به هم مي مالاند و چندانش در خاك خود غلتاند كه آن را سست و آرام گرداند، تا پس آنكه موجهاي آن خروشان بود، آرام و خوار و در لگام اسير و فرمانبردار شد. زمين از برخورد با كوهه اي موج، آب آرام بگستريد و خودبيني و ناز و سركشي و بلندپروازي و گردن فرازي موجها را فرو كشيد و موج را با خروشندگي و تندي كه داشت، مهار كرد تا از سبكسري و نازش و جهش و جوشش و جست و خيزش بازداشت و به آرامش باز آورد.

(ابن ابي الحديد) مي گويد: علي (ع) ارباب صنايع بديع است، چرا كه اين فن در كلمات پيشينيان قبل از او جز در الفاظي اندك و بدون قصد بديع يافت نمي شود …

آنگاه كه علماي بلاغت در خلال اشعار (امري ء القيس) يكي دو بيت را حاوي استعاره يافتند، نظير بيت ذيل در وصف شب:

فقلت له لما تمطي بصلبه

و اردف اعجازا و ناء بكلكل

يا بيت ذيل:

و ان يك قد ساءتك مني خليقه

فسلي ثيابي من ثيابك تنسل

و نظير آن را در اشعار جاهلي نيافتند، او را امام و





رئيس شاعران ناميدند و بدان حكم كردند.

[صفحه 45]

در حاليكه اين فصل از كلام امام (ع) بدان حد مشتمل بر استعارات عجيب و ساير ابواب بديع است كه اگر اين تعداد استعاره و صنعت در ديوان شاعر يا خطيب پر سخني يافت مي شد، او را بر همگان مقدم مي داشتند.

آيا نمي بيني كه چگونه در وصف امواج، آنها را به شتران نري تشبيه كرده است كه در حال بلوغ جنسي مي غرند و كف بر دهان مي آورند؟ سپس آب دريا را سركشي ناميد كه به خضوع مي گرايد و براي زمين سينه اي لحاظ كرد كه با امواج آب، لگدمال مي شود و آب را به خذلان و ذلت توصيف كرده، آنگاه كه زمين بر او سيطره يافت و خود را در پهنه آن غلتاند [51] آنچنان كه الاغ و اسب بر زمين مي غلتند و براي زمين شانه هايي فرض كرد و براي مذلت لگامي در نظر گرفت و آب را در لگام خواري اسير و فرمانبردار و بي حركت و مقهور معرفي نمود. آب را متكبر گردنكشي توصيف نمود كه سرانجام زمين آن را چون مسكيني به خضوع واداشت و باد دماغش را خالي كرد و غلو و تبختر او را سركوب كرد و افسارش (سرش) را محكم نگاه داشت و آب را شكمباره اي دانست كه چون آدمي حريص، درون خود را از طعام فراوان انباشته بود ولي علي رغم سبكسريها و جست و خيزهاي گذشته اش، سرانجام آرام گرفت و از هيجان باز ماند.

(ابن ابي الحديد) فراز بعد را نيز در ادامه ي همين توصيف و به همين پايه از تشبيهات و استعارات لطيف توضيح مي دهد كه در اينجا براي جلوگيري از اطاله ي كلام از





نقل آن خودداري مي كنيم. او مي گويد:

به خدا سوگند در شگفتم از آنان كه گمان كردند وجه تفاضل كلامي بر كلام ديگر اشتمال يك سخن بر مصاديق اين صنعت است (بيان و بديع) و اگر دو يا سه نمونه از آن را در صد برگ از يك كتاب يافتند، قيامتي برپا كردند و در بوقها دميدند و در وصف زيبايي آن كتابها نگاشتند و صفحه ها انباشتند. اما همانان از كنار اين خطبه علي (ع) كه مشحون از صنايع بديعي آن هم با شيواترين عبارات و لطيف ترين شكل و آراسته ترين وجه و دقيق ترين معنا و نيكوترين هدف است، مي گذرند، اما هواي نفس و تعصب، آنان را به سكوت وامي دارد در حاليكه در تفضيل ديگران بر او تعصبي

[صفحه 46]

نمي ورزند.

اما جاي شگفتي نيست كه اينها سخنان علي (ع) است و بهره ي سخن به مقدار بهره ي سخنگوست و (از كوزه همان برون تراود كه در اوست). [52].

هر كه خواهد فصاحت و بلاغت بياموزد و تفضيل بعضي سخنان بر بعضي ديگر را دريابد به خطبه ي 108 امام بنگرد كه نسبت آن با هر كلام فصيحي به جز كلام خدا و رسول- چونان نسبت ستارگان درخشان با سنگهاي تيره است. پس بنگرد درخشش و تلالو كلام را و ترس و خشيتي را كه در كلامش موج مي زند، آنچنان كه حتي اگر بر كافر زنديقي كه به روز جزا ايمان ندارد خوانده شود قلب او را به لرزه درآورد و اعتقادش را متزلزل مي كند. خداي بهترين پاداش ويژه ي اوليايش را نصيب او گرداند. چقدر بدو توان- داده است! گاهي به دست او و شمشير او گاهي به زبان او و نطق او گاهي





به قلب و انديشه او.

اگر پاي جنگ و جهاد در بين باشد، او سالار مجاهدان و جنگجويان است و اگر بحث وعظ و اندرز باشد او سرور واعظان است. اگر ميدان فقه و تفسير باشد او رئيس فقها و مفسرين است و آنگاه كه نوبت عدل و توحيد باشد، او امام اهل عدل و توحيد است.

ليس علي الله بمستنكر

ان يجمع العالم في واحد [53].

(ابن ابي الحديد) عبارت ذيل را شرح مي دهد:

اولي الابصار و الاسماع! و العافيه و المتاع! هل من مناص او خلاص؟ او معاذ او ملاذ؟ او فرار او محار؟ ام لا؟ فاني توفكون؟ ام اين تصرفون؟ ام بماذا تغترون؟ [54].

خداوندان ديده هاي بينا و گوشهاي شنوا و تندرستي و كالا، آيا گريزگاهي هست؟ يا رهايي؟ يا جاي امني؟ يا پناه جايي؟ يا گريزي؟ يا تواني راهي به دنيا گشايي؟ يا نه چنين است؟ پس كي باز مي گرديد و به كجا مي رويد و فريفته ي چه هستيد؟

و سپس از قول شيخ خود (ابوعثمان) از (ثمامه) نقل مي كند كه شنيدم كه (جعفر بن يحيي)

[صفحه 47]

بليغ ترين خطيبان عصر خود مي گفت: كتابت عبارت است از تاليف لفظي با اخوات آن. آيا نشنيدي كه شاعري به شاعر ديگري در مقام فخر بگويد: من از تو شاعرترم چون من هر بيت شعري را با بيت برادرش تلفيق مي كنم در حاليكه تو هر بيتي را با پسر عمويش تركيب و انشاد مي كني. سپس گفت: براي اوج زيبايي در اين باب همين ترا بس كه به كلام (علي بن ابي طالب) گوش جان سپاري كه فرمود هل من مناص او خلاص؟ او معاذ او ملاذ؟ او فرار او محار؟

(ابوعثمان) مي گويد: (جعفر بن يحيي) از اين





كلام (علي) (ع) نيز ابراز شگفتي مي كرد:

اين من جد و اجتهد و جمع و احتشد و بني فشيد و فرش فمهد و زخرف فنجد؟

و مي گفت: (نمي بيني كه هر واژه اي از آن دست در گردن قرينه اش دارد و جذب خويش مي نمايد و با آهنگ خود بر آن دلالت مي كند.) آري (جعفر)، امام را فصيح قريش مي ناميد.

(ابن ابي الحديد) ادامه مي دهد:

شك نيست در اين كه (علي) (ع) پس از (خدا) و (رسول) فصيح ترين ناطق در زبان عربي بود. علت آن است كه فضيلت خطيب و نويسنده، در سخنوري و كتابت بر پايه ي دو چيز است:

مفرد الفاظ و نحوه ي تركيب آنها. مفردات بايستي سهل و سليس و از تقيد و ناهنجاري در امان باشد و كلام امام (ع) چنين بود. اما ظرافت كار تركيبات، مربوط است به مفاهيم نيكو و سرعت تبيين آن براي اذهان مردم و اشتمال آن بر صفاتي كه به اعتبار آنها كلامي بر سخن ديگري تفضيل مي يابد، مجموعه صفاتي كه در علم بديع مندرج است از قبيل مقابله، مطابقه، حسن تقسيم، ردالعجز علي الصدر، ترصيع، تسهيم، توشيح، مماثله، استعاره، لطافت استعمال مجاز، موازنه، تكافو، تسميط و مشاكله و بدون شك مجموعه ي اين ويژگيها در جاي جاي سخنان آن حضرت پخش و پراكنده است، تا بدان حد كه جودت مفردات و حسن تراكيب در كلام هيچكس به پاي او نمي رسد. آن زمان كه او متعمدا دقت خويش را در نظم آنها بكار مي برد از او شگفتيها سر مي زد، بدان حد كه بايد (علي) (ع) را در تمام اين فنون امام و پيشتاز مردم دانست. چون حضرت مبتكر آن فنون بود و قبل از وي كسي را





بدان راه نبود.

و زماني كه بدون تعمد و دقت و از سر اقتضاب و ارتجال و تنها با جوشش طبعش سخن مي گفت، شگفتيها دو چندان و مضاعف مي شد.

در هر دو حالت سخن او واضح و روشن بود و سخنوران را در تعقيب او مجالي نبوده و نيست. و

[صفحه 48]

(معاويه) حق داشت كه در جواب آن شكارچي آهو كه به (معاويه) گفت: از پيش جاهل ترين مردمان (يا عاجزترين آنان در تكلم) نزد تو آمده ام، بدون پاسخ دهد:

يا ابن اللخناء. العلي تقول هذا؟ و هل سن الفصاحه لقريش غيره؟

اي هرزه گوي بدزبان! آيا از (علي) اينچنين ياد مي كني؟ و آيا قانون فصاحت را كسي جز او براي (قريش) تدوين كرد؟

آري. (الفضل ما شهدت به الاعداء!)




آشنايي با سيد رضي (مولف نهج البلاغه)


اشاره

هر چند كتاب شريف (نهج البلاغه) كه تالي تلو قرآن مجيد و مشعل فروزان راه كمال و هدايت است، قسمتي از گفتار و نوشتار فرمانرواي سخن، (علي بن ابيطالب) (ع) است، اما براي مانوس شدن با اين در گرانمايه، آشنايي با زندگي، حيات سياسي- اجتماعي، موقعيت علمي- ادبي و سبك هنري (سيد رضي)، گرد آورنده ي نهج البلاغه از جهاتي چند قابل توجه است:

اولا: قرار دادن عنوان مبارك نهج البلاغه بر اين مجموعه ي شريف توسط (سيد رضي) و اشتهار اين نام، خود بزرگترين انگيزه براي تدقيق در زيباييهاي بلاغي اين كتاب و نقش آن در پيشبرد علم بلاغت است.

ثانيا: تقسيم اين مجموعه در سه محور خطبه ها، نامه ها و حكمتها ابتكار شخصي ايشان است و با توجه به ويژگيهاي بلاغي و ادبي هر يك از محورهاي مزبور ارزش ابتكار ايشان روشن و بي نياز از توضيح است.

در اين مورد به گفتار خود (سيد رضي) در مقدمه نهج البلاغه توجه مي كنيم:

(و






ديدم كه سخنان امام بر محور سه مضمون است و از سه دسته نفايس گفتار مشحون، خطبه و فرمان، نامه به اين و آن، حكمت و اندرز براي پند پذيران).

به توفيق خدا بكار پرداختم و نخست خطبه هاي اعجاب انگيز، پس نامه هاي دلاويز و سپس سخنان كوتاه حكمت آميز را فراهم ساختم. براي هر يك بابي گشودم و در هر باب برگهايي افزودم، تا آنچه اكنون در نظرم نيايد و در آينده بدست آيد در آن جاي دهم. اگر سخني از او بدست رسيد كه گفتگو و مقالي يا پاسخ سئوالي يا خواهش يا حسب حالي است كه از آن سه باب نيست و از قاعده ي نهاده برون

[صفحه 49]

است، در بابي جاي دادم كه با آن مناسب و موزون است يا شبيه و همگون.

ثالثا: فهم سبك ادبي و هنري (سيد رضي) مي تواند نحوه ي گزينش سخنان آن- حضرت را با تنظيم و ترتيبي كه در نهج البلاغه مي بينيم، توضيح دهد، چرا كه او خود، بر اعمال سليقه در ايجاب اين ترتيب اقرار كرده و مي گويد:

(بسا كه در اين گزينش، فصلها باشد كه هماهنگ نيست، يا گلهايي از سخنان كه يكرنگ نيست. چه خواست من گردآوري معنيهاي بلند و نكته هاي ارجمند بوده است، نه رعايت نظم و پيوند.) [55].

اگرچه او معيار گزينش خود را (گردآوري معنيهاي بلند و نكته هاي ارجمند) معرفي كرده است، اما دادن اولويت اول به جنبه هاي بلاغي سخن در موارد فراوان، باعث عدم انسجام و انتظام، بويژه در خطبه هاي آن حضرت شده است و بدين خاطر برخي از منتقدان ضمن اعتراف به ارزش كار (شريف رضي) از اين جهت بر او خرده مي گيرند. اين مساله، شارحين نهج البلاغه بويژه





(ابن ابي الحديد) را بر آن داشته است كه براي توضيح اهداف و مقاصد امام (ع) در شرح خود به توضيح دنباله هاي كلام امام بپردازند كه در نهج البلاغه محذوف و ظاهرا گاهي مقدم و موخر شده است.


زندگاني و تحصيلات شريف رضي

او نقيب علويين و شريف اشراف بغداد بود … نسب وي با پنج واسطه به حضرت (امام موسي بن جعفر) و با ده واسطه به (امام علي بن ابيطالب) مي رسد. ولادت (سيد رضي) در سال 359 ه. ق.

در بغداد و وفاتش در سال 406 ه. ق. در همان شهر اتفاق افتاده و در خانه خودش در محل (كرخ بغداد) دفن گرديده است.

(سيد رضي) تحصيلات خويش را در (بغداد) شروع كرد و فقه و علوم شرعي را از (شيخ مفيد) (محمد بن نعمان- متوفا به سال 413 ه. ق) و (شيخ ابوبكر محمدبن موسي خوارزمي) (قرن چهارم هجري) و ديگر مشايخ اين فن فرا گرفت و از آنها روايت كرد و علم قرائت را از (ابوحفص كناني)

[صفحه 50]

(عمربن ابراهيم بن احمد قاري) و علم كلام را از (قاضي عبدالجبار معتزلي بغدادي) (متوفا 415 ه. ق) و علم حديث را از (علي بن عيسي ربعي) (متوفا 420 ه. ق) و (ابوعبيدالله محمد بن عمران مرزباني) (متوفا 371 ه. ق) و علم نحو و ادب را نزد (شيخ ابوالفتح عثمان بن جني) (متوفا 392 ه. ق) و (ابن سيرافي ابومحمد يوسف بن حسن) (متوفا 385 ه. ق) و (ابوالحسن علي بن عيسي ربعي) (متوفا 420 ه. ق) و ديگران فرا گرفت. [56].

ديري نپاييد كه در فقه و فرايض آداب و فنون شعري و علوم قرآني، مسلم موافق و مخالف گرديد. [57].

مولف لولوه از (ابوالفتوح ابن






جني) نقل كرده است كه (رضي) براي آموزش نحو در محضر (سيرافي نحوي) تلمذ مي كرد و در آن زمان طفلي بود كه سنش به ده سال نمي رسيد. روزي (سيرافي) در حلقه ي درس به عادت تعليم و آموزش اعراب از او پرسيد:

اذا قلنا: رايت عمر، فما علامه نصب (عمر)؟

رضي پاسخ داد: (بغض علي)!

و (سيرافي) و همه ي حضار از تيزهوشي او در شگفت ماندند.

آشوب و اغتشاشات بغداد، ماجراها و حوادث تلخي كه بر او و خاندانش وارد آمد، محروميتهاي برخي علويان و طالبيين و … او را در مشكلات سياسي به عنوان مردي مهم و جدي درگير ساخت و در انديشه ي تشكيل حكومت اسلامي گامهايي برداشت و در اين راه به موفقيتهاي هم نايل آمد، چنانكه توانست ميان (حجاز) و (عراق)، (ايران) و (عراق)، (شام) و (عراق) ارتباطهايي برقرار كند. [58] هر چند بيشتر از 47 سال نزيست اما بر شعراي عرب تفوق يافت. [59].

[صفحه 51]


تاليفات سيد رضي

از جمله آثار موجود او غير از جمع آوري نهج البلاغه عبارتست از: مجازات الاثار النبويه، تلخيص البيان عن مجازات القران، حقايق التاويل في متشابه التنزيل، خصائص الائمه، سيره والده الطاهر، رسائل شريف رضي، رسائل (عباسي) و (شريف رضي)، الزيادات في شعر (ابي تمام)، مختار شعر (ابي اسحاق الصابي)، الحسن من شعر الحلبيين، منتخب شعر (ابي الحجاج)، اخبار قضاه بغداد، تعليق خلاف الفقهاء، تعليقه علي (ايضاح ابي علي الفارسي) و ديوان (سيد رضي).

با توجه به اهميت كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن در شناخت سبك ادبي او توضيح ذيل لازم به نظر مي رسد:

كتاب (تلخيص … )

تفسيري است مشتمل بر تعليل اختلاف قرائتها و كتابي است در ادب و بحث از وجوه تشبهات و استعارات، حاوي






نكاتي غريب و پر از رمز و راز كه گاه به معناي الفاظ مي پردازد و پرده از مشكلات اشعار فصيحان برمي دارد و گاه مثالها و تركيباتي بكار مي گيرد كه جز از دست كساني كه (يدي طولا) در فنون ادب دارند، ساخته نيست. نگارش كتاب با عباراتي بليغ و الفاظي فصيح انجام يافته است كه منبع صدورش، صاحب ذوقي فروزان و نظري صائب و ذهني ثاقب است.


اشعار و سبك ادبي سيد رضي


اشاره

(سيد رضي) هم از جانب پدر و هم از طرف مادر عرب بوده است. او در بغداد مركز دنياي اسلام و مهد ادبيات عربي متولد شده و پرورش يافته، آن هم در قرن چهارم هجري كه عصر طلايي علوم و فنون اسلامي و شعر عربي بوده است. (سيد رضي) مانند برادرش (سيد مرتضي) طبعي سياسي و ذوقي خداداد داشته، به طوري كه از همان زمان كودكي به سرودن شعر پرداخته است.

او در سن 9 سالگي قصيده اي در ستايش پدرش طاهر ذوالمناقب و افتخارات خانوادگيش كه از جانب پدر و مادر به (ائمه طاهرين)- سلام الله عليهم اجمعين- مي پيوست، سروده است كه امروز در ديوانش مي بينيم و نشانه نبوغ او در شعر عربي است. اشعار (سيد رضي) آنقدر درخشان و داراي الفاظ زيبا و معاني دلربا و لفظ كم و معني بسيار و سنجيده و متين بوده است كه تمامي مقامات علمي و

[صفحه 52]

مناصب بزرگ او را تحت الشعاع قرار داده است، به گونه اي كه حتي در زمان حياتش از وي به شاعر تعبير مي كرده اند و او را به ناحق در صف شاعران جا زده اند تا در صف علما و دانشمندان بزرگ، هر چند كسي منكر مقام عالي علمي او در







مذهب و ادبيات عربي و بلاغت نبوده است.

از ويژگيهاي شعر (سيد رضي) اين است كه كسي را هجو نكرده و دشمنان و حسودان خود را نام نبرده و از آنان با اسم و رسم بد نگفته است و به عكس تمامي شاعراني كه مي شناسيم، او هرگز شعر را بخاطر صله و جايزه ي خليفه يا سلطان يا وزير و ارباب زور و زر نگفته، بلكه فقط جنبه ي دوستي و مداراي با آنان، انگيزه ي وي در سرودن بعضي از قصايدش بوده است. ديگر اينكه در تمامي غزلياتش هرگز به وادي هوسهاي نفساني همچون شاعران هوس پرور نيفتاده و سخنان و الفاظي بكار نبرده است كه مقام عالي انساني اش را آلوده سازد.

وقتي در كودكي، پدرش بخاطر قصيده اي كه در مدحش سروده بود، خواست جايزه اي به وي بدهد نپذيرفت و گفت: پدر! من شعر را بخاطر صله و جايزه نگفته ام، بلكه خواسته ام پدرم را با اوصاف حميده اي كه دارد، بستايم و به آن ببالم.

جالب است بدانيم كه (صاحب بن عباد وزير دانشمند و عالي مقام (آل بويه) كه در (ري) مي زيست و صدها شاعر نامي روي به درگاهش آورده و او را مدح مي گفتند و بارها از شعر متنبي بزرگترين شاعر عرب ايراد مي گرفت، كسي را به بغداد فرستاد تا اشعار (سيد رضي) را براي او دستنويس كرده، ببرد.

(سيد رضي) كه از اين موضوع آگاهي يافت، قصيده اي بلند در مدح قلم و اشاره به مقالات والاي (صاحب) سرود و خواست براي او بفرستد و از وي قدرداني كند، ولي از بيم آنكه مبادا او و ديگران تصور كنند كه چشم داشتي دارد، از ارسال آن خودداري كرد. اما امروز، آن





را در ديوان وي مي بينيم.

عموم دانشمندان شعرشناس، اعم از شيعه و سني و معاصرين او و ادباي بعدي وي را سرآمد شاعران قريش دانسته اند با اين كه در ميان شعراي قريش استادان برازنده كم نبوده اند. [60].

(شريف رضي) در تمام موضوعاتي كه شاعران عصر بدان پرداخته اند، شعر سروده، مثل تهنيت عيد نوروز، عيد اضحي و عيد فطر، حلول رمضان، جشن مهرگان، تهنيت نوزاد، مدح خلفا و امرا و وزرا،

[صفحه 53]

مرثيه بزرگان و نزديكان مخصوصا در سوگ (سيدالشهدا) و عاشوراي حسين (ع)، فخريات، شكوه از روزگار، رنج پيري، حجازيات و شيعيات كه انگيزه سرودن (شيعيات) زندگاني سخت علويات يا طالبيين محروم از قدرت بوده و اشعار (حجازيات) كه حاوي احساسات عاشقانه اوست كه در راه حج و موسمهاي حج سروده شده، حاوي تمام خصوصيات غزل است. بهترين و زيباترين انواع شعر در ديوان (شريف رضي) مراثي اوست كه بسياري از نقادان و شعرشناسان، وي را استاد مرثيه سرايان عرب مي دانند. [61].

شعر او آواي دوستيها و آلام او بود و سرودي از سرودهاي فخر و اعتزاز بود كه مراسم حج و مسير حج با موضوعات حجازياتش آن را به او وحي مي كرد و علويون و طالبيون محروم از حاكميت، شيعيانش را بدو وحي مي كردند. بيماريها و خطرها بر او هجوم مي آورد و در اين هنگام بسيار از پيري سخن مي گفت. قضا، گريبان دوستان و نزديكانش را مي گرفت و او اشكهاي صادقانه ي خود را در مرثيت آنان فرو مي باريد. مجد و عظمت خاندانش را در فخرياتش يادآور مي شد و نيروي شعر او هميشه بيان روح و روان او بود.

قدما مي گفتند: نفس متادب صيقل نمي يابد مگر با حفظ هاشميات (كميت)





و خمريات (ابي نواس) و زهديات (ابي العتاهيه) و تشهبيهات (ابن المعتز) و مدائح (بحتري) و حجازيات (شريف رضي). حجازيات شريف رضي حدود 40 قصيده است كه شاعر، آتش عشق خويش را در آن تضمين نموده و نبوغ خود را به فضل مراسم و مسير حج در آن شكوفا نموده است.

(شريف رضي) مي ديد كه مردم به مواهب فطري كه مايه ي غناي آنان در عصر (امري ء القيس) بود، قناعت نمي كردند. در نفس خويش نيز اشتياقي به باديه نشيني و صفاي آن احساس مي كرد، پس بر آن شد كه ميل دروني خود را با مقتضاي زمانه تلفيق كند و بهره اي كه از صفاي طبع و ذوق نيكو داشت، بسيار در اين مهم به او كمك كرد. بدين روي فن او امتزاجي از باديه نشيني و تمدن بود و جز خشونت، ويژگيهاي شعر قديم را داشت و در ضمن نرمي، رواني و آراستگي شعر دوران تمدن را نيز در خود داشت.

[صفحه 54]

(شريف) در سرودن شعر بسيار جدي بود. مناسبتها را برمي گزيد و بر نگارش اشعار خود به زباني فصيح و دور از ركاكت حرص مي ورزيد. بر آن بود كه بلاغت از تكلف و تصنع بري است و در عين حال همواره صرفا ناشي از طبع نيست، بلكه با همت و كوشش و بردباري در انتخاب واژگان و شكار مفاهيم مي توان بدان دست يافت.

(شريف رضي) اگر بر تقليدهاي ادبي كه در عصرش رواج داشت و متكي به آرايشهاي لفظي بود، شوريد و اگر فن بيان را نه صرفا نوعي تصنع، بلكه مايه ي كشف و جلاي معني دانست، ولي در عين حال از زيباييهاي ادبي كه بر بلاغت كلامش مي افزايد و بدان رونق مي بخشد، اعراض





نمي كرد و استعارات و تشبيهات لطيفي را بكار مي بست كه ذوق سليمش بدان رهنمون مي گشت. با آنكه در استعاره سرآمد شاعران و در تشبيه، بليغ ترين آنان گرديد اما محسنات لفظي او را به حشو و اطناب نكشاند. وي درباره قصايد نيكوي خويش چنين مي گويد:

منتصبات كالقنا لا نري

عيا من القول و لا افنا

لا يفضل المعني علي لفظه

شيئا و لا اللفظ علي المعني

… او بخاطر جوشش احساس بسيار به صنعت تشخيص متوسل مي گردد و به صنعت درونگرايي كه خواننده آن را به عنوان يك صنعت احساس نمي كند.

موسيقي سحرانگيزي از الفاظ و قوافي او برمي خيزد كه در نفس آدمي موج مي زند و اثري عميق از خود بر جاي مي گذارد. در موسيقي شعر خود با (بحتري) استاد نغمه سرايي در شعر، هماوردي مي كند و در شعر وجداني، (متنبي) و (ابن الرومي) و (ابي تمام) را پشت سر مي گذارد. [62].


مقايسه سبك و سياق خطبه ها، نامه ها و حكمتهاي نهج البلاغه


خطبه ها و موعظه ها

خطبه ها، صادقانه ترين تصوير از روح امام است كه در آن معطرترين مكنونات قلبي خود از قبيل

[صفحه 55]

تقواي حقيقي متكي بر ايماني محكم به خدا و شگفتي از مخلوقات و كمالات حق و بي ميلي به لذات گذرا را در آن به وديعت گذارده است.

ايمان امام در هر موعظه اي سخنها دارد. عطر و بوي ياد خدا را به هشام مي رساند و درودهايي گرم و زيبا را در آسمان طنين انداز مي كند. مانند اين جملات كه زيباترين جلوه هاي راز و نياز انسان با معبود خويش است:

اللهم اغفرلي ما انت اعلم به مني فان عدت فعد علي بالمغفره … اللهم اغفرلي رمزات الالحاظ و سقطات الالفاظ و شهوات الجنان و هفوات اللسان، خدايا بر من ببخش آنچه را كه از من بدان داناتري و اگر بدان







بازگشتم تو به بخشايش بازگرد كه بدان سزاوارتري … خدايا بر من ببخشاي نگاه هايي را كه نبايد و سخناني كه به زبان رفت و نشايد و آنچه دل خواست و نبايست و آنچه بر زبان رفت از ناشايست. [63].

در جاي جاي نهج البلاغه بارها مي شود كه قلب امام در آسمان انديشه، در عجايب حق و مدح كمالات خداي به پرواز درمي آيد و قطعه هاي شعر گونه در توصيف مورچه و طاووس و خفاش از زبانش جاري مي گردد، قطعه هايي كه از شاهكارهاي هنر توصيف است و آن همه بزرگيها و جلوه هاي عظمت و شكوه را با شكري مناسب به نگارش درمي آورد:

هو الاول لم يزل و الباقي بلا اجل، خرت له الجباه و وحدته الشفاه … لا يخفي عليه من عباده شخوص لحظه و لا كرور لفظه …

او اول است هميشه و جاودان و پايدار است، بي مدت و زمان، پيشانيها براي او به خاك سوده است و لبها، يگانگي او را ورد خود نموده … بر او پوشيده نيست خيره نگريستن بندگان و نه بازگشتن لفظي بر زبان ايشان … [64].

و آنگاه از احساس شگفتي در كمالات و مخلوقات خدا به احساس بي رغبتي در مورد دنيا منتقل مي شود، سپس وارد كارزار زندگي شده و هم خويش را در پيروزي حق بر عليه باطل در جبهه سياست و اجتماع بكار مي گيرد.

[صفحه 56]


نامه ها

ويژگي نامه هاي علي (ع) در ايجاز آنهاست. اكثر آنها از ده سطر تجاوز نمي كند. ولي مفاهيم آنها برآمده از ذهنيت مرد سياست و اجرا است كه رنگ و بوي او را گرفته است و انگيزه آنها تشويق، نصيحت، استدلال و احتجاج است. سخن از سر طبع است، اما






خالي از زيباييهاي بديعي نيست، در سياق ايجاز و استحكام است و در آن از زياده گويي و پريشاني و بي مايگي خبري نيست: اعلموا ان مقدمه القوم عيونهم و عيون المقدمه طلائعهم، و اياكم و التفرق. فاذا نزلتم فانزلوا جميعا و اذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا و اذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفه و لا تذوقوا النوم الا غرارا او مضمضه.

و بدانيد كه پيشروان لشكر، ديده هاي آنانند و ديده هاي پيشروان، جاسوسانند. مبادا پراكنده شويد! و چون فرود مي آييد با هم فرود آييد و چون كوچ كرديد، با هم كوچ كنيد و چون شب شما را فرا گرفت، نيزه ها را گرداگرد خود برپا داريد و مخوابيد جز اندك، يا لختي بخوابيد و لختي بيدار مانيد. [65].

البته نامه هاي امام همه كوتاه نيست، همچنان كه زكي مبارك گفته است كه علي (ع) هنگامي كه پيمان نامه مي نويسد، گفتار را طولاني مي سازد، چرا كه (پيمان نامه) دستورهاي سياسي منطقه اي را كه حاكم بر آنجا اعزام مي شود، در بر دارد. گاهي كه براي خاصگان خود نامه مي نويسد، عبارت نامه ها كوتاه است، چه در اين موارد موجبي براي طولاني ساختن گفتار نيست. [66].


حكمتها

حكمتها، پندهاي موجزي است كه برخوردار از انديشه هاي قوي كه محصول تفكر يا تجزيه ي شخصي مي باشد و با شيوايي تمام بالبداهه بيان مي گردد و براحتي در ذهنها مي نشيند، از آن روي كه ساختمان محكم و متين دارد، همچون اين سخن:

[صفحه 57]

اذا كنت في ادبار و الموت في اقبال فما اسرع الملتقي!

اگر تو به زندگي پشت كرده اي و مرگ به تو روي آورده است، پس چه زود ديدار ميسر است! [67] يعني مرگ از پشت سر در طلب توست و تو با






پشت كردن به آن مسافت بين خودت و آن را كم مي كني و اين سخن، دعوتي است به اقدام و خطر كردن، چرا كه فرار باعث هلاكت است.

- يا از آن جهت كه در مظهر حسن طباق ظاهر مي شود، مانند:

اشرف الغني ترك المني.

شريف ترين بي نيازي، وانهادن آرزوهاست. [68].

- يا در تركيبي پيچيده، آدمي را به انديشه وا مي دارد:

نفس المرء خطاه الي اجله.

آدمي، با دمي كه بر مي آورد گامي بسوي مرگ برمي دارد. [69].

- يا داراي آهنگ و تاثيري ژرف است كه بازتاب مهارت در موازنه است.

من حذرك كمن بشرك.

آن كه تو را- از گزندي- مي ترساند همچون كسي است كه تو را مژده مي رساند. [70].

- يا محصول حسن استعمال حروف جر است:

الصبر صبران: صبر علي ما تكره و صبر عما تحب.

شكيبايي دو گونه است: شكيبا بر آنچه خوش نمي شماري و شكيبايي از آنچه آن را دوست مي داري. [71].

- يا برآيندي از روند پياپي و زيباي جمله ها و تشبيهات است:

لا غني كالعقل و لا فقر كالجهل، و لا ميراث كالادب، و لا ظهير كالمشاوره.

هيچ بي نيازي چون خرد و هيچ درويشي چون ناداني و هيچ ميراثي چون فرهيخته بودن و هيچ

[صفحه 58]

پشتيباني چون مشورت نمودن نيست. [72].

[صفحه 59]




عمده ترين شروح نهج البلاغه و ميزان اهتمام هر يك به جنبه هاي بلاغي آن


شرح ابن ابي الحديد معتزلي

همانطور كه ذكر شد عده زيادي از دانشمندان و فضلا به شرح نهج البلاغه پرداخته اند كه سيد هبه الله شهرستاني در كتاب خويش موسوم به (ما هو نهج البلاغه) آن شروح را تا زمان خويش اعم از مبسوط و مختصر، متجاوز از پنجاه شرح دانسته است.

يكي از عظيم ترين و غني ترين شروح نهج البلاغه از نظر اشتمال بر معارف گوناگون شرح (عزالدين عبدالحميدبن ابي الحديد مدايني) است كه آن را به توصيه (مويدالدين ابي طالب محمد بن احمد






بن علقمي) وزير (المستعصم بالله) آخرين خليفه ي عباسي نگاشته است.

وي در آغاز كتاب خود مي گويد: تنها يك نفر قبل از او به شرح نهج البلاغه مبادرت كرده است كه او (سعيد بن هبه الله بن الحسن) فقيه معروف به (راوندي) است.

(ابن ابي الحديد) فقيهي اصولي بود و در اين زمينه تاليفات مشهوري داشت. متكلمي زبردست، اديبي نقاد و آشنا به فنون كلام و محسنات و معايب آن بود و كتاب او به نام (الفلك الدائر علي المثل السائر) دليلي بر تعمق و احاطه ي او در نقد شعر و فنون بيان است. پاره اي تاليفات او عبارتست از:

الاعتبار علي كتاب الذريعه في اصول الشريعه، انتقاد المستصفي از غزالي، شرح محصل امام فخر رازي، حواشي بر كتاب مفصل در نحو، العبقري الحسان، القصائد السبع العلويات، المستنصريات، و ديوان شعر و … [73].

[صفحه 60]

(ابن ابي الحديد) متوفي به سال 655 يا 656 هجري قمري شرح خود بر نهج البلاغه را در مدت 4 سال تاليف نمود. اين شرح كه در 20 مجلد به چاپ رسيده، تاكنون بارها تجديد چاپ و منتشر گرديده و يكي از جامع ترين شروح نهج البلاغه محسوب مي گردد. شرح اين دانشمند عالي مقام سني سرشار از مطالب تاريخي و نكات قرآن و موضوعاتي است كه بعضي منحصر به فرد است و بايد فقط از آن كتاب گرفت.

از آنجا كه وي در جاي جاي شرح خويش حقايقي را درباره ي شيعه يعني پيروان اهل بيت عصمت و طهارت و درباره ي برتري (اميرالمومنين) (ع) بر خلفاي سه گانه ي قبلي بازگو كرده است، اغلب دانشمندان اهل تسنن او را رمي به تشيع نموده و متاسفانه خود را از اين گنج شايگان يعني، گفتار اميرالمومنين و مطالب ارزنده





(ابن ابي الحديد) محروم ساخته اند. [74].

شرح (ابن ابي الحديد) عمدتا شرحي تاريخي و كلامي است! اما گهگاه به مناسبت مصداقي زيبا و شايان توجه از يكي از مسايل علم بيان يا بديع بابي تحت آن عنوان گشوده و به ذكر مثالهاي متعددي از قرآن و حديث شعر و كتب ادبي مي پردازد كه چيزي خارج از چهارچوب نهج البلاغه است.


شرح ابن ميثم بحراني

(كمال الدين ميثم بن ميثم بحراني) را (فيلسوف فقها) و (فقيه فلاسفه) گفته اند چرا كه در فنون و علوم و حكمت و عرفان و كلام و اصول و ادبيات در درجه اعلاي مهارت و فطانت بود.

وفات او به قول (شيخ بهاءالدين) در جلد سوم (كشكول) به سال 679 ه ق رخ داد و در يكي از روستاهاي (بحرين) مدفون شد. وي ابتدا در (بحرين) بود تا آنگاه كه علماي (حله) و (عراق) در نامه اي كه به او نوشتند، از انزواي او گله كردند. او در پاسخ اين نامه، سفري به (عراق) كرد و پس از آن به زيارت عتبات ائمه معصومين رفت. شرح نهج البلاغه ي او نموداري از تبحر او در تمام فنون اسلامي و ادبي و حكمي و اسرار عرفاني است. علاوه به اين شرح كه به (شرح كبير) معروف است دو شرح ديگر يكي متوسط و يكي صغير دارد.

[صفحه 61]

تاليفات ديگر وي عبارتند از: شرح اشارات بر مشرب حكما و متالهين، معراج سماوي، شرح صد كلمه، در منثور، بحر الخضم، النجاه في القيامه في تحقيق امر الامامه، استقصاء النظر في امامه الائمه الاثني عشر و رساله اي در وحي و الهام. [75].

(ابن ميثم) در مقدمه ي شرح خود از بيان ابواب مختلف بلاغت صرفا در مجاز و استعاره بحث كرده كه بحثي






مستقل از نهج البلاغه است و به سخنان امام نيز در آن استشهاد نشده است. اما در متن شرح گهگاه برخي از مصاديق زيباييهاي بياني و بديع را ذكر كرده است.


شرح ميرزا حبيب الله خويي

اديب علامه (ميرزا حبيب الله خويي) ملقب به (امين الرعايا) در شهر خوي در استان (آذربايجان) متولد گرديد و در سن 25 سالگي براي ادامه تحصيل عازم (نجف اشرف) گرديد و به نقل جزو اول (طبقات اعلام شيعه) از (شيخ آقا بزرگ تهراني) عمده ترين اساتيد او (ميرزا حبيب الله رشتي) و (مجدد شيرازي) بوده اند. تاليفات او عبارتست از:

شرح العوامل في النحو، تقريرات درس استادش علامه سيد حسين حسيني كوه كمره اي بر فوائدالاصول، رساله هاي فراوان و متعددي در اصول و فقه، تحفه الصائمين في شرح الادعيه الثلاثين، رساله في رد الصوفيه در تكميل بحث مختصر ايشان در جلد ششم منهاج و مهمتر از همه (منهاج البراعه في شرح نهج البلاغه). اين كتاب در 21 مجلد به چاپ رسيده است كه 14 مجلد آن يعني تا خطبه 238 به قلم مرحوم (خويي) است و چون عمر ايشان در تكميل اين شرح كفاف نداد، اين كار با همان روال به همت دو تن از فضلا به اتمام رسيد و محقق عاليقدر آيه الله (حسن زاده آملي) 5 مجلد تا جلد 19 و دانشمند محترم (محمدباقر كمره اي) دو مجلد آخر را نگاشته اند. اين شرح در مجموع يكي از جامع ترين و كامل ترين شروح نهج البلاغه است.

منهاج در پنج بخش به شرح نهج البلاغه پرداخته است:

1- شرح الفاظ مشكل

[صفحه 62]

2- اعراب كلمات

3- شرح و بيان مفصل معاني و كلمات نهج البلاغه

4- تحقيق مطالب و استدلالات عقلي و نقلي بر تاييد مطالب نهج البلاغه

5- ترجمه فارسي براي استفاده فارسي زبانان. [76].

شرح (خويي) به دليل مقدمه ي






مبسوط آن در توضيح ابواب بيان و بديع از نظر محتوا و تبويب اين رساله بيشتر از شروح ديگر قابل توجه است، ليكن در موارد متعددي بجاي استشهاد به كلمات (امام علي) (ع) به مثالهاي قرآني يا به اشعار عربي استناد شده و از اين روي غايت مشروح در پيشگفتار (اين رساله) را تامين نمي كند و پس از اتمام مقدمه نيز خطبه ها و نامه ها از زاويه بلاغت مورد بررسي قرار نگرفته اند و بر خلاف شرح ابن ميثم و شرح ابن ابي الحديد به مصاديق فنون علم بيان يا محسنات علم بديع اشاره نشده است.

[صفحه 63]




سبك نگارش كتاب حاضر

همچنانكه در پيشگفتار مشروحا بيان شد، هدف از نگارش اين كتاب، (آشنايي با علم بلاغت با تكيه بر نهج البلاغه) است. بي توجهي به نهج البلاغه براي تعليم و تعلم بلاغت در ادب عربي بويژه براي جهان تشيع قابل توجيه نيست.

ابتكار و پژوهش در اين زمينه بيش از هر كس رسالت شيعيان و دوستداران آن قرآن ناطق و آن اسوه ي تقوا و فضيلت است و شايد نتوان چنين انتظاري از امثال (سكاكي) و (خطيب قزويني) و (تفتازاني) و امثالهم داشت. با اميد عنايت هر چه بيشتر بر وظيفه خطير ادب دوستان جهان اسلام در اين مقوله ارزشمند، توجه خوانندگان را به نكاتي چند كه در تدوين اين رساله مد نظر بوده است، جلب مي نمايم:

1- برخي از علماي بلاغت، ابواب معاني، بيان و بديع را اركان سه گانه اين علم دانسته اند و بعضي ديگر معاني و بيان را دو ركن علم بلاغت، و بديع را جزو توابع علم بلاغت شمرده اند. در هر حال دستور كار اين كتاب منحصر به دو علم بيان و بديع است.

علت عدم





ورود به علم معاني علاوه برخورداري از شمول بيش از اندازه ي بحث اين كتاب، بويژه از اين روست كه يكي از دو هدف اصلي علم معاني، انطباق كلام با جان شنوندگان و رعايت مقتضاي حال و مقام است و هر چند خطبه ها و نامه هاي حضرت علي (ع) سخني با همه انسانها در تمامي قرون و اعصار است اما تحليل ميزان تاثير آنها بر مخاطبان حاضر در هنگام القاي سخن يا افرادي كه نامه هاي حضرت در وهله ي اول آنان را مخاطب قرار داده، كاري گسترده است و نيازمند مباحث تاريخي، روانشناختي و جامعه شناختي مي باشد كه در اين مختصر نمي گنجد.

2- يكي از مشكلات و پيچيدگيهاي كار بويژه در بخش بديع، اختلاف شديد آرا و تشتتهاي فراوان

[صفحه 64]

بين ارباب علم بلاغت است. اين اختلافات گاهي بر سر تعدد عناوين براي طرح يك موضوع است، تا آنجا كه در پاره اي موارد يك صنعت بديعي به پنج يا شش نام مختلف نامگذاري و مورد بحث قرار گرفته است. [77] كه اين يا بخاطر اختلاف تعاريف براي يك عنوان [78] يا تداخل عناوين ابواب بديع و حتي تداخل بعضي ابواب بديع با ابواب علم بيان يا علم معاني است. [79]

تا آنجا كه برخي مثالها مصداق عناويني معرفي شده اند كه اختلافشان صرفا در نامگذاري نيست بلكه متناقض و مانعه الجمعند. [80].

بنابراين بدليل تداخل وجوه مختلف، گاه، تشخيص مصاديق بياني امري دشوار و براي هر تاليفي در اين زمينه مشكل آفرين است.

3- مبناي كار در اين كتاب رعايت اختصار در بيان تعاريف و نقل توضيحاتي است كه نوعا در كتب بلاغي يافت مي شود و بيشترين تاكيد بر دستيابي به مصاديق مناسب آنها از





نهج البلاغه است.

[صفحه 65]

4- علت عمده ي حذف بعضي از صنايع بديعي، اختصاص آنها به شعر و كلام منظوم از قبيل حل و عقد در مبحث سرقات شعريه بوده است كه در اينجا سالبه به انتفاي موضوع است.

5- در كتب تدوين شده در علم بديع معمولا صنايع مختلف بدون ارتباط با يكديگر در كنار هم قرار گرفته اند. كوشش آقاي دكتر سيروس شميسا در كتاب (نگاهي تازه به بديع) براي ارائه ي يك دسته بندي منظم و موسيقايي از صنايع بديعي كوشش نسبتا موفقي بوده است و لذا محور تنظيم صنايع بديعي در اين كتاب، بر اساس روش پيشنهادي ايشان با مقداري دخل و تصرف است.

6- اكثر كتب بلاغي براي ارائه مثال به يك جمله و گاهي نيمي از يك جمله اكتفا كرده اند كه در اين نوشته براي ارائه ي زيبايي معنا در كنار جمال تعبير جمله ها بصورت كامل و در مورد لزوم همراه با ذكر جمله ي قبل از آن آمده است.

7- براي استفاده ي بيشتر خوانندگان پس از ذكر مثالها، ترجمه فارسي آنها نيز آورده شده است و براي رعايت هماهنگي منبع نقل ترجمه ها ترجمه ي دلنشين و خوش آهنگ استاد دكتر سيد جعفر شهيدي مورد استفاده قرار گرفته است.

8- هر چند ذكر منابع و مراجع هر بحث، بويژه در بخش بديع مناسبت داشت، اما انجام اين كار در پاورقيهاي استاد دكتر ميرلوحي بر كتاب بديع القرآن (ابن ابي الاصبع مصري) كافي مي نمود.

9- پاورقيها، اشاره به منابع مورد مراجعه دارد و لزوما به معني نقل قول يا ترجمه كامل نيست.

10- علاوه بر تبعيت از سنت معمول در كتب بلاغي گهگاه نظريات شخصي يا ابتكاري ارائه شده

[صفحه 66]

است كه بعضي از آنها در فهرست نظريات شخصي





در بين فهرستهاي پايان كتاب عنوان شده است.

11- در بين شروح متعدد نهج البلاغه سه شرح از (ابن ابي الحديد معتزلي)، (ابن ميثم بحراني) و (ميرزا حبيب الله خويي) بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

12- شروح مختلف نهج البلاغه و پژوهش هاي ديگري در اين زمينه به تفصيل در مورد شايبه ي منحول بودن بعضي از قسمتهاي نهج البلاغه و شواهد طرح كنندگان اين شبهه و دلايل ابطال آن بر اساس مدارك و اسناد معتبر بحث كرده اند كه با توجه به اختصاص اين كتاب به جنبه ي بلاغي اين كتاب از ورود در اين مبحث خودداري شده است.

در پايان وظيفه خود مي دانم مراتب سپاس خويش را از اساتيد محترم آقايان دكتر حريرچي، دكتر انوار و دكتر آذرشب ابراز دارم و از حجت الاسلام جناب آقاي دين پرور و همكاران محترمشان در موسسه ي بنياد نهج البلاغه كه در امر چاپ و نشر اين اثر ناقابل همت گماشتند، صميمانه تشكر مي نمايم.

توفيق الهي در بهره وري از سخنان مولاي متقيان (ع) يارمان و در تاسي به ارزشهاي خدايي آن اسوه ي خداجويان قرينمان و در تمسك به شفاعت آن فاتح قله ي ايمان نصيبمان باد.

و هو المعين

محمد خاقاني اصفهاني

تابستان 1373

[صفحه 68]




علم بيان


اشاره

از آنجا كه هم علم بيان و هم بديع هر دو از ابواب فن بلاغت در ادب عربي است به عنوان مقدمه و اختصار ارائه ي تعريفي از بلاغت ضروري مي نمايد:



علم بلاغت و اركان آن

بلاغت در لغت به معني وصول يا به انتها رسيدن يا به پايان رسيدن است. براي نيل به مطلوب مي گويند: بلغ فلان مراده و براي رسيدن مسافران در انتهاي سفر به شهر مي گويند: بلغ الركب المدينه. معني ديگر بلاغت تعبير نيكو از (ما في الضمير) است بلغ الرجل بلاغه فهو بليغ: احسن التعبير عما في نفسه. [81].

و در اصطلاح عبارتست از مطابقت كلام با مقتضاي حال، همراه با فصاحت عبارات آن.

(ابوحيان توحيدي) مقايسه ي هشتاد و هشتم از كتاب المقابسات خود را تحت اين عنوان نگاشته است:

في ماهيه البلاغه و الخطابه، و هل هناك بلاغه احسن من العرب؟

او در اين (مقابسه) پاسخ استادش (ابوسليمان سجستاني) را در سوال از بلاغت چنين نقل مي كند: (بلاغت عبارتست از صداقت در بيان مفاهيم، با هماهنگي اسمها و افعال و حروف و گزينش درست الفاظ و رعايت شيوايي همان، با اجتناب از اجبار و تكلف).

(ابوزكرياي صيمري) از (ابوسليمان) مي پرسد: (ولي گاهي فرد بليغ، دروغ مي گويد و با اين همه از حوزه ي بلاغت خارج نمي گردد؟)

و او در پاسخ مي گويد: (در آن صورت دروغي را لباس راستي پوشانده و زيور حق را براي او رعايت كرده است. پس در اينجا نيز حاكميت با صداقت است.) [82].

در تعريف بلاغت در همان كتاب چنين آمده است:

[صفحه 69]

(فاما البلاغه فانها زائده علي الافهام الجيد بالوزن و البناء و السجع و التقفيه و الحليه الرائعه و تخيير الالفاظ و الاختصار: الزينه بالرقه و الجزاله و المتانه.






و هذا الفن لخاصه النفس، لان القصد فيه الاطراب بعد الافهام و التواصل الي ما فيه غايه القلوب)

(بلاغت چيزي است كه علاوه بر دريافت نيكو و ساختمان كلمه و جمله و سجع و قافيه و آرايشهاي دلپذير و گزينش واژگان، هنري است كه با جان انسان سر و كار دارد. زيرا مراد از آن نوازش خاطر و ايجاد مسرتي است كه از پس بيان در جان ما پديد مي آيد.) [83].

برخي از ارباب بلاغت علم معاني، بيان و بديع را از اركان سه گانه ي بلاغت و برخي ديگر اركان علم بلاغت را منحصر در معاني و بيان مي دانند و بديع را از توابع بلاغت قلمداد مي كنند. اينك تعريف علم بيان:


تعريف علم بيان

علم بيان علمي است كه بوسيله ي آن مي توان يك معني واحد را به راه هاي مختلف ايراد كرد بر وجهي كه بعضي از آن راه ها در دلالت بر معني از بعضي ديگر واضح تر باشد.

دانش بيان از بنيادهاي استوار بلاغت است و آموختن فنون آن آدمي را با چهره هاي گوناگون خيال و صور رنگارنگ معني آشنا مي سازد.

ايراد معني واحد به گونه هاي مختلف به دلالتهاي وضعي غير ممكن است، پس بايد به دلالات عقلي توسل جست. مثلا اگر پديده اي به شي دومي وابسته و آن يك به ديگري متعلق باشد، در صورتي كه بين آن سه پديده اختلافي در وضوح يا خفاي تعلق وجود داشته باشد، دستيابي به هر كدام از آنها از طريق باقيمانده، معناي مندرج در تعريف علم بيان را حاصل مي كند كه آن همانا، ايراد معني واحد به صورت هاي مختلف با اختلاف در وضوح است.

در دلالت عقلي كه مبتني بر تضمن يا التزام است، اگر لفظي






كه علاوه بر معني وضعي خود، تلازمي با معناي ديگري داشته باشد و ذهن را بدان منتقل كند، همراه با قرينه اي استعمال شود كه

[صفحه 70]

مانع از اعتبار معني حقيقي شود، مجاز و در غير اين صورت، كنايه است. مجاز به دو شاخه ي لغوي و عقلي تقسيم مي گردد. مجاز لغوي در صورتي كه مبتني بر علاقه ي تشبيه باشد، (استعاره) و در غير اين صورت، (مجاز مرسل) نام دارد.

بنابراين، مسايل علم بيان منحصر در استعاره و مجاز مرسل و مجاز عقلي و كنايه است. ولي چون استعاره مبتني بر تحليل تشبيه است، اين قسم نيز بر ابواب علم بيان اضافه مي شود كه بدليل زيباييها و نكات بلاغي آن، نه به عنوان ابزار بحث استعاره، بلكه خود به عنوان يك هدف مستقل مورد بحث علماي بيان واقع مي گردد.

ما نيز بررسي ويژگيهاي بياني نهج البلاغه را در سه باب پي مي گيريم:

باب اول: تشبيه

باب دوم: حقيقت و مجاز

باب سوم: كنايه

[صفحه 71]


تشبيه


تعريف تشبيه

تشبيه در لغت به معني تمثيل و در اصطلاح، به معني بستن عقد مشابهت بين دو چيز يا بيشتر است كه مقصود، مشاركت آنها در يك يا چند صفت براي تبيين غرضي كه متكلم در ذهن مي پروراند، مي باشد. [84].

تشبيه يكي از مظاهر زيبايي در زبان است و در علم بلاغت پايگاهي عظيم دارد چرا كه باعث روشنگري و تقريب معاني دور از ذهن مي گردد و بر فضل و جمال معاني مي افزايد و مجالي گسترده و فروعي فراوان و فوايدي و انبوه دارد.

(بلاغت و شگفتي تشبيه، ناشي از پيوندي است كه گوينده ي سخنور بين يك چيز معمولي و يك امر عالي و خيالي و موجودي شگفت و ممتاز به بهترين تعبير







برقرار مي كند و ما را از عرصه اي پست به پهنه اي متعالي مي رساند، در اين گره خوردگي و انتقال، ما را به اوج اخلاق يا علم و بصيرت يا آزادگي و كمال مي كشاند و با بال تخيل و انديشه، وجود ما را پيوسته در معرض نسيم كاينات و اهتزاز معنويت و در عرصه ي بيكرانگي قرار مي دهد). [85].


انواع تشبيه


تقسيم طرفين تشبيه به اعتبار حسي و عقلي بودن آن

طرفين تشبيه مشبه و مشبه به:

1- يا هر دو حسي هستند يعني با يكي از حواس پنج گانه قابل درك هستند.

2- يا هر دو عقلي هستند و در پرتو تعقل ادراك مي شوند.

3- يا مشبه عقلي است و مشبه به حسي.

4- يا مشبه حسي است و مشبه به عقلي.

[صفحه 72]

قسم اول مانند:

و ايم الله لتغرقن بلدتكم حتي كاني انظر الي مسجدها كجوجو سفينه او نعامه جاثمه. [86].

به خدا سوگند، شهر شما غرقه ي آب مي شود و گويي مسجد آن را مي نگرم كه همچون سينه ي كشتي از آب برون مانده يا شترمرغي بر سينه به زمين خفته.

قسم دوم مانند:

حتي تكون نصره احدكم من احدهم كنصره العبد من سيده. [87].

و ياري يكي، ديگري را چون ياري بنده باشد به مولا.

مشبه و مشبه به هر دو معنايي اضافي و معقول است و وجه شبه ذلت در برابر ديگران است.

قسم سوم مانند:

فان الامر ينزل من السماء الي الارض كقطرات المطر. [88].

تقديرهاي آسمان، همچون قطره هاي باران به زمين، بر هر كس فرود مي آيد. تقديرهاي آسمان معقول و نزول باران محسوس است.

قسم چهارم [89] مانند بيت زير:

كان ابيضاض البدر من بعد غيمه

نجاه من الباساء بعد وقوع

گويا درخشندگي ماه تابان پس از درآمدن از پست ابرها، رهايي از مصيبت پس از گرفتار شدن در آنست.

سه قسم اول از







انواع چهارگانه فوق در جمله ذيل ملحوظ است:

اما والله لقد تقمصها فلان و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي. [90].

هان! به خدا سوگند جامه ي خلافت را در پوشيد و مي دانست خلافت جز مرا نشايد، كه آسيا سنگ،

[صفحه 73]

تنها گرد استوانه به گردش در آيد.

همان گونه كه استوانه ي سنگ آسيا، عامل انتظام و تامين غرض در حركت آن است، امام (علي) (ع) نيز فردي بود كه در صورت تصدي خلافت، امور مسلمين را بر وفق حكمت الهي تنظيم مي كرد و از آنجايي كه به كم و كيف سياست مشروع، درايت داشت، نسبت خويش با خلافت را، به رابطه ي استوانه با سنگ آسيا تشبيه نموده است. اين تشبيه به نوبه ي خود شامل تشبيهات سه گانه ذيل است:

1- تشبيه محل خويش به محل قطب استوانه نسبت به سنگ آسيا از نوع تشبيه معقول به معقول است، با اين توضيح كه محل قطب يعني نظم دهنده به اوضاع و احوال سنگ آسيا امري معقول است.

2- تشبيه خويش به قطب آسيا از نوع تشبيه محسوس به محسوس است.

3- تشبيه خلافت به سنگ آسيا از سنخ تشبيه معقول به محسوس است.

ظاهر كلام امام (ع) اين ست كه بدون استوانه، انتظام در گردش سنگ آسيا ممكن نيست، اما مفهوم سخن ايشان اينست كه فردي غير از ايشان در زمان حضورشان شايستگي احراز اين مقام را ندارد، همچنانكه هيچ چيزي جز استوانه قادر به انجام نقش آن در حركت آسيا نيست. [91].


تشبيه مفصل و مجمل

تشبيه به اعتبار ذكر يا حذف وجه شبه به دو قسمت تقسيم مي گردد:

الف) تشبيه مفصل: تشبيهي است كه وجه شبه در آن ذكر شده باشد مانند:

و الله لا اكون






كمستمع اللدم يسمع الناعي و يحضر الباكي (ثم لا يعتبر). [92].

به خدا من چون آن كس نباشم كه بر سينه زدن، ناله برآوردن، و گريه كردن- بر مرده را- شنود و ببيند، پس سر خود گيرد و پند نپذيرد.

سه جمله آخر كلام همه در سياق وجه شبه است.

[صفحه 74]

ب) تشبيه مجمل تشبيهي است كه در آن وجه شبه محذوف باشد. مانند:

ويل لسكككم العامره و الدور المزخرفه التي لها اجنحه كاجنحه النسور و خراطيم كخراطيم الفيله. [93].

واي بر كوچه هاي آبادان شما و خانه هاي نگارين كه سايبانهاي آن چون بالهاي كركسان است و آب روهاي آن چون خرطومهاي پيلان.

در تشبيه مجمل وجه شبه گاه امري است ظاهر و قابل فهم براي همگان، مانند: زيد كلاسد و گاهي مطلبي است پوشيده و نيازمند تامل مانند:

در اخبار به حكومت (مروان بن حكم):

اما ان له امره كلعقه الكلب انفه. [94].

همانا وي بر مردم حكومت كند … چندانكه سگ بيني خود را ليسد.


تشبيه مرسل و موكد

تشبيه را به اعتبار ذكر يا حذف ادات تشبيه به دو نوع تقسيم مي نمايند:

الف) تشبيه مرسل آن است كه ادات تشبيه در آن ذكر شده باشد. مانند:

اهل الدنيا كركب يسار بهم و هم نيام. [95].

مردم دنيا همچون سوارانند كه در خوابند و آنان را مي رانند.

الداعي بلا عمل كالرامي بلاوتر. [96].

آنكه- مردم را به خدا- خواند و بكار نپردازد، چون تيرافكني است كه از كمان بي زه تير اندازد. ب) تشبيه موكد آن است كه ادات تشبيه در آن محذوف باشد كه برخي آن را استعاره ناميده اند. [97] مانند:

[صفحه 75]

الجود حارس الاعراض و الحلم فدام السفيه. [98].

جوانمردي، آبروها را پاسبان است و بردباري بي خرد را بند دهان.

در مثال فوق مشبه






به خبر براي مشبه است كه گاهي ممكن است مشبه به مفعول باشد، مانند: بل اندمجت علي مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشيه في الطوي البعيده. [99].

اما من چيزي مي دانم كه بر شما پوشيده است و گوشتان هرگز ننيوشيده است. اگر بگويم و بشنويد به لرزه درمي آييد و ديگر بجاي نمي آييد، لرزيدن ريسمان در چاهي ته آن ناپديد.

دعوتكم الي نصر اخوانكم فجر جرتم جرجره الجمل الاسر و تثاقلتم تثاقل النضو الادبر. [100].

شما را به ياري برادرانتان خواندم، همچون شتري كه از درد سينه بنالد و زخم پشت، او را از رفتن باز دارد، ناله را در گلو شكستيد و بر جاي خويش نشستيد.

گاهي ممكن است مشبه به مشبه اضافه شود، مانند:

در وصف آسمان

و ناط بها زينتها من خفيات دراريها و مصابيح كواكبها. [101].

و زينتي از گوهرهاي تابنده و ستارگان رخشنده به آنها بست و فروزان كرد.

مصابيح كواكبها يعني كواكبها التي كالمصابيح.


تشبيه تام الاركان

از بهم آميختن دو گونه ي (مرسل و موكد) با (مجمل و مفصل) چهار نوع تشبيه حاصل مي گردد:

[صفحه 76]

1- مرسل مفصل

2- مرسل مجمل

3- موكد مفصل

4- موكد مجمل

1) تشبيه مرسل مفصل كه اركان چهارگانه تشبيه يعني مشبه، مشبه به، وجه شبه و ادات تشبيه در آن ظاهر است تشبيه تام الاركان نام دارد مانند:

كن في الفتنه كابن اللبون، لا ظهر فيركب و لا ضرع فيحلب. [102].

در هنگام فتنه، چون شتر دو ساله باش، نه پشتي دارد تا سوارش شوند و نه پستاني دارد تا شيرش را بدوشند، چنان زندگي كن كه در تو طمع نبندند.

ابن اللبون بچه شتر نري است كه دو سال عمر كرده و به سن سه سالگي پا گذاشته، به چنين شتري






اگر ماده باشد ابنه اللبون مي گويند. وجه تسميه در اين است كه مادر اين بچه غالبا بچه ي ديگري را در اين زمان شير مي دهد و لذا داراي شير است. لبون به شتر و گوسفند شيرده اطلاق مي شود، خواه شيرش زياد باشد يا كم. اگر فراواني شيرش را اراده كنند، به آن لبنه مي گويند. ابن لبون و ابن اللبون به صورت معرفه و نكره هر دو استعمال مي شود. شاعر مي گويد:

و ابن اللبون اذا ما لز في قرن

لم يستطع صوله البزل القناعيس

بچه شتر اگر با طناب بسته شود، طاقت حمله ي بز كوهي چالاك را ندارد.

قرن يعني طناب و قناعيس به معني (شداد) است.

ابن اللبون از سويي كامل نشده است كه بتوان از قدرت پشت او براي سواري استفاده كرد و ماده ي پستان دار هم نيست تا بتوان از او دوشيد. بنابراين رهايش مي كنند و از او كار نمي كشند. منظور از ايام فتنه نيز ايام جنگ بين دو فرمانرواي ظالم است … اما اگر يكي بحق قيام كرده باشد، نه تنها ايام فتنه نيست بلكه حمل سلاح و مبارزه در ركاب او جهاد در راه خداست. [103].

عبارت لا ظهر فيركب تا آخر مفيد وجه شبه مي باشد و اركان چهارگانه تشبيه، در متن جمله مذكور

[صفحه 77]

است.

چون به او اشارت كردند تا پي (طلحه) و (زبير) نرود و آماده جنگ با آنان نشود، فرمود:

و الله لا اكون كالضبع تنام علي طول اللذم حتي يصل اليها طالبها و يختلها راصدها … [104].

به خدا چون كفتار نباشم كه با آهنگ به خوابش كنند و فريبش دهند و شكارش كنند …

معروف است كه چون مي خواهند كفتار را شكار كنند، بر در لانه اش دف و چنگ





مي نوازند تا به خواب رود. سپس دست و پاي آن را مي بندند.

شد ناف معطر سبب كشتن آهو

شد طبع موافق سبب بستن كفتار [105].

عبارت (تنام علي … ) در مقام بيان وجه شبه مي باشد و اين تشبيه تام الاركان است، البته ناگفته نماند عبارت لا ظهر فيركب در مثال خود وجه شبه نيست و صرفا مفهوم آن مي باشد كه مي توان اين موارد را وجه شبه ضمني نام نهاد.


تشبيه بليغ

تشبيه موكد مجمل كه در آن هم ادات تشبيه و هم وجه مشبه محذوف است، تشبيه بليغ ناميده مي شود، مانند:

الولايات مضامير الرجال. [106].

حكمرانيها، ميدانهاي مسابقه ي مردان است.

مضمار به معني مكان يا زمان به مسابقه گذاشتن اسبهاست و مراد آن است كه افراد در پرتو حكمراني شناخته مي شوند، آنچنان كه قدرت چالاكي اسبها روز مسابقه پديدار مي گردد. [107].

قد تصافيتم علي رفض الاجل و حب العاجل، و صاردين احدكم لعقه علي لسانه. [108].

در واگذاشتن آخرت و دوستي دنيا با هم يك دل هستيد و هر يك از شما دين را بر سر زبان داريد.

[صفحه 78]

لعقه در اصل به معني مقدار كمي از غذاست كه با قاشق از ظرف برداشته مي شود. در جمله فوق تدين آنان از فرط كمي و كاستي به لعقه تشبيه شده و امام (ع) به اين نيز بسنده نكرده و آن را بر سر زبانهاشان- و نه در دلهاشان- دانسته است. [109].

در وصف (پيامبر) (ص):

كلامه بيان و صمته لسان. [110].

گفتار او ترجمان هر مشكل است و خاموشي او، زباني گويا براي اهل دل.

يعني سكوتش نيز خالي از فايده نيست و گويي خود كلامي است كه حرفها دارد. اين جمله تشبيه بليغ است. [111].

ماء وجهك جامد يقطره السوال،






فانظر عند من تقطره. [112].

آبرويت نريخته ماند تا خواهش آن را بچكاند. پس بنگر كه آن را نزد كه مي ريزي. تشبيه آبرو به جسم جامدي كه تقطير مي شود، از نوع تشبيه بليغ است.

خطاب به (برج بن مسهر طايي) يكي از خوارج:

فوالله لقد ظهر الحق فكنت فيه ضئيلا شخصك، خفيا صوتك، حتي اذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن الماغر. [113].

به خدا حق پديد شد و تو ناچيز بودي و آوازت آهسته، تا آنكه باطل بانگ برآورد و تو سر برآوري همانند شاخ بز، برون جسته.

نجم يعني طلوع كرد. يعني- در اين ميدان- سر برآورد بدون ارزش و عاري از شجاعت و فضيلت، بلكه ناگهاني و در پرتو غفلت ديگران، همچنانكه شاخ بز بر سر او مي رويد و سر بر مي آور و اين بابي از بديع است كه بوسيله تشبيه، اهانت به فرد مقابل را آشكار مي سازند و اگر مجال سخن در مورد پديدار

[صفحه 79]

شدن چيز مورد تكريمي بود، بجاي آن گفته مي شد (نجم نجوم الكواكب من تحت الغمام) چون ستارگان از پس ابرها درخشيد و درآمد. [114].

تشبيه مخاطب به شاخ بز در جمله ي بالا از نوع تشبيه بليغ است.

- در وصف اهل بيت (پيامبر) (ص)

( … و كهوف كتبه و جبال دينه). [115].

( … قرآن و سنت نزد آنان در امان و چون كوه افراشته، دين را نگهبان).

از آنجا كه مشرف بر قرآن و سنتند، براي آن چون كهفي، پناهگاهند و دين بوسيله ي آنان، ثابت و پايدار است، نظير آنكه زمين در پرتو كوه ها از ثبات و آرامش برخوردار است. [116].

در وصف جهاد در راه خدا:

و هو لباس التقوي و درع الله الحصينه و جنته الوثيقه.





[117].

جهاد، جامه ي تقوي است كه بر تن آنان پوشيده است و زره ي استوار الهي است كه آسيب نبيند و سپر محكم اوست كه تير در آن ننشيند.

هر سه تشبيه از نوع تشبيه بليغ و عبارت اول ماخوذ از (قرآن) است كه مي فرمايد:

و لباس التقوي ذلك خير. [118].

و (نابغه ي ذبياني) چنين سروده است:

تسربل سربالا من النصر و ارتدي

عليه بعضب في الكريهه فاصل. [119].

در روز نبرد، جامه اي از پيروزي بر تن كرد و شمشيري بران به كمر بست.

نحن النمرقه الوسطي بها يلحق التالي و اليها يرجع الغالي. [120].

ما تكيه گاه ميان راهيم. آنكه از پس آيد، به ما مي رسد و آنكه پيش تاخته است، به ما باز مي گردد.

[صفحه 80]

النمرق و النمرقه به ضم (نون) و (را) به پشتي و بالش كوچك اطلاق مي شود. و نمرقه با كسر نون و را نيز جايز است و به فرش روي جهار شتر اطلاق مي گردد. منظور آن است كه هر فضيلتي در دو طرف- افراط و تفريط- به رذايل منتهي مي شود. معني عبارت آن است كه (آل محمد) (ع) حد وسط بين دو سوي افراط و تفريطند، هر كه از آنان تجاوز كند، بايستي به آنان باز گردد و هر كه از آنان كوتاهي كند، واجب است كه به ايشان ملحق شود.

در پاسخ اين سوال كه چرا از لفظ نمرقه براي اين منظور استفاده شده است، مي گوييم: اعراب، عباراتي نظير ركب فلان من هذا الامر منكرا يا ارتكب الراي الفلاني را بكار مي بردند و ارتكاب يك امر، به معني ركوب بر آن است و فرش روي جهار شتر، چيزي است كه بر آن سوار مي شوند. لذا امام (ع) نمرقه را براي مذهبي





كه انسان به آن تكيه مي كند و گويي بر آن سوار مي شود، بكار برده است. احتمال دارد لفظ وسطي در اينجا به معني فضلي (برترين) باشد كه در آيه 28 سوره قلم نيز به همين معني بكار رفته است: قال اوسطهم يعني (افضلهم). [121].

در وصف تقوي:

فانها النجاه غدا و المنجاه ابدا. [122].

شما را بر ترس از خدا، سفارش مي كنم كه نجات فردا در آن است و مايه رهايي جاودان است.

نجاه را براي ناقه اي بكار مي برند كه وسيله ي نجات انسان گردد و با لحاظ اين معني در عبارت فوق، تقوا به ناقه اي تشبيه شده است كه انسان را از گرداب هلاكت برهاند. [123].

مصداق بارزي از تشبيه بليغ:

بلاغت تشبيه مبتني بر ادعاي عينيت بين مشبه و مشبه به است و طبيعي است كه وجود ادات تشبيه و وجه شبه با همديگر در يك جمله مانعي براي ادعاي مزبور است. لذا تشبيه تام الاركان از كمترين مراتب بلاغت در تشبيه برخوردار است. حال اگر ادات يا وجه شبه به تنهايي حذف شود،

[صفحه 81]

منزلت آن تشبيه در فن بلاغت كاملتر مي گردد، چرا كه ادعاي عينيت بين آن دو را تقويت مي نمايد. اما بليغ ترين نوع تشبيه، (تشبيه بليغ) است كه مدار آن بر ادعاي وحدت مشبه و مشبه به است.

اين ادعاي وحدت به زيباترين شكل در مصداق ذيل مشهود است:

و من فازبكم فقد فاز و الله بالسهم الاخيب و من رمي بكم فقد رمي بافوق ناصل. [124].

بي نصيب كسي است كه انتظار پيروزي از شما ببرد و همانند تير بي پيكان هستيد كه آسيبي به دشمن نمي رساند.

الاخيب: اشد خيبه مساوي زيانبارترين، الافوق: السهم المكسور الفوق. و الفوق موضع الوتر من السهم تيرته





شكسته، الناصل: الذي لا نصل فيه: تير سرشكسته.

اما علي (ع) در اين عبارت، خود و دشمنان خويش را به بازيگران با (ميسر) تشبيه كرده است. در اين بازي از طرف ايشان مهره اي رو شده است كه بيشترين زيان را بدنبال دارد. وي مردمان بي تعهد زمان خويش را به چنين مهره زيانباري سهم اخيب تشبيه كرده است.

بديهي است اطلاق فوز در اين موقعيت براي آنان مجاز مرسل از باب اطلاق اسم ضدي بر ضد ديگرش مي باشد نظير آنكه (سيئه) را (جزا) بناميم.

در عبارت دوم سربازان جنگ، از آن جهت كه هر دو ابزار نبرد و عامل دفع دشمنند، به تيرهايي تشبيه شده اند.

امام (ع) پس از مقايسه ي اعزام سربازان به جبهه جنگ با پرتاب تير از چله ي كمان، مخاطبان خود را به بدترين صفات ممكن براي تير توصيف مي كند كه در آن شرايط، تير پرتاب شده هيچ خاصيتي بدنبال ندارد. در اين تشبيه زيبا و لطيف سربازاني كه با فرمان جنگ از شهر خارج شده اند ولي رسالت خود را به انجام نرسانده اند، به تيري همانند شده اند كه سر و ته آن شكسته است و بالطبع با فاصله ي كمي از كمان سقوط مي كند و نقش بر زمين مي شود. [125].

دقت در بافت هر دو جمله دقيق ترين شكل تشبيه بليغ را كه مبتني بر ادعاي وحدت مشبه با مشبه به است، نمايان مي سازد.

[صفحه 82]


تشبيه ملفوف، مفروق، تسويه و جمع

طرفين تشبيه مشبه و مشبه به به اعتبار تعدد هر دو يا تعدد يكي از آن دو، به چهار قسم تقسيم مي شوند، ملفوف، مفروق، تسويه و جمع.

1- تشيه ملفوف آن است كه الفاظ مشبه را يك جا و پس از آن الفاظ مشبه به را با






هم جمع كند، مانند:

ليل و بدر و غصن

شعر و وجه و قد

خمر و در و ورد

ريق و ثغر و خد

2- تشبيه مفروق آن است كه هر مشبهي را با مشبه به خويش جمع كنند. مانند:

و المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار، سيروا علي اسم الله. [126].

منجم چون غيبگوست و غيبگو چون جادوگر و جادوگر چون كافر است و كافر در آذر، به نام خدا به راه بيفتيد.

3- تشبيه تسويه آن است كه مشبه در آن متعدد ولي مشبه به واحد باشد مانند:

ان المال و البنين حرث الدنيا. [127].

همانا مال و فرزندان نصيبه ي اين جهان است.

4- تشبيه جمع آن است كه در آن مشبه واحد و مشبه به متعدد باشد. مانند:

كلما اطل عليكم منسر من مناسر اهل (الشام) اغلق كل رجل منكم بابه و انجحر انجحار الضبه في جحرها و الضبع في وجارها! [128].

هر گاه دسته اي از سپاهيان (شام) عنان گشايند و بر سرتان آيند، به خانه مي رويد و در را به روي خود مي بنديد و چون سوسمار در سوراخ مي خزيد و يا چون كفتار در لانه مي آرميد!

در اين تشبيه، مشبه فرار و پناه گرفتن در هنگام جنگ، واحد و مشبه به به لانه خزيدن سوسمار و

[صفحه 83]

كفتار مي باشد كه متعدد است.


تشبيه مفرد و تمثيل


اشاره

تشبيه به اعتبار وجه شبه به دو نوع تمثيل و غير تمثيل تقسيم مي گردد:

چنانچه وجه شبه در تشبيه وصفي انتزاع شده از امور متعدد و محصول نوع رابطه بين آنها باشد، تمثيل و اگر از امر واحدي انتزاع گردد، غير تمثيل است.

تشبيه تمثيل بدليل بكار گرفتن نيروي انديشه و نياز به تفكر از بلاغتي بيشتر برخوردار است و







در تحريك نفوس و تقويت معاني اعم از مدح و ذم و برهان و … اثري به مراتب قوي تر دارد.


تشبيه تمثيل

در اين تشبيه وجه شبه از امور متعددي انتزاع مي گردد مانند:

اما و الله لقد تقمصها فلان و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي. [129].

هان! به خدا سوگند جامه ي خلافت را پوشيد در حاليكه مي دانست خلافت جز مرا نشايد كه آسيا سنگ تنها گرد استوانه به گردش درمي آيد.

(ابن ابي الحديد) تفسير ديگران از اين جمله را چنين بيان كرده است كه همچنان كه سنگ آسيا جز بر گرد استوانه ي خويش نمي چرخد و گردش آن بدون قطب بي فايده است، نسبت من با خلافت نيز چنين است كه جز به من قوام نمي يابد و مدار آن جز بر گرد من نمي گردد.

وي سپس مي گويد: به نظر من امام منظور ديگري دارد و آن، اين است كه من در متن و در صميم و بحبوحه ي خلافت آنچنان كه محل استقرار استوانه ي آسيا درست در وسط سنگ است، واقع شده ام. [130].

در تشبيه فوق نسبت بين امام و خلافت به نسبت استوانه و سنگ آسيا تشبيه شده است و چون وجه تشبيه منتزع از امور متعدد است، از نوع تشبيه تمثيل مي باشد.

[صفحه 84]

هيهات بعد اللتيا و التي و الله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه. [131].

هرگز! من و از مرگ ترسيدن، پس از آن همه ستيزه و جنگيدن؟! به خدا سوگند (پسر ابيطالب) بيش از آنچه كودك پستان مادر را خواهان است، از مرگ بي پژمان اندوه و غم مي باشد. [132].

تشبيه نسبت امام (ع) به مرگ با رابطه بين طفل و پستان مادر از نوع تشبيه تمثيل است.

الي ان






قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله و معتلفه و قام معه بنو ابيه يخضمون مال الله خضم الابل نبته الربيع. [133].

تا سومين- (عثمان)- به مقصود رسيد و همچون چارپا بتاخت و خود را در كشتزار مسلمانان انداخت و پياپي دو پهلو را آكنده كرد و تهي ساخت. خويشاوندانش با او ايستادند و بيت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر كه مهار را ببرد و از گياه بهاران بچرد.

خضم الطعام: (اكله باقصي اضراسه) به معني: جويدن غذا با آخرين دندانهاي آسيا در اينجا كنايه از اسراف خويشاوندان (عثمان) در مال مسلمين به وساطت اوست. نسبت بين آنان و اموال بيت المال به نسبت بين شتر و علف بهاري تشبيه شده و وجه شبه در اين است كه چون علف بهاري پس از خشكي طولاني زمين در زمستان مي رويد و سرسبز و باطراوت است، شتران بدان رغبت فراوان دارند و شكم خود را انباشته از آن مي سازند. اقارب (عثمان) نيز پس از گذراندن دوران فقر و فلاكت به اموال فراوان و گواراي بيت المال دست يازيدند. كلام در سياق ذم و توبيخ (عثمان) به جهت ارتكاب نواهي خدا است كه عدم شايستگي نسبت به خلافت مسلمين را بدنبال دارد. [134].

خطاب به (عمرو بن عاص):

فاتبعت اثره و طلبت فضله اتباع الكلب للضرغام يلوذ الي مخالبه و ينتظر ما يلقي اليه من فضل فريسته. [135].

تو سر در پي (معاويه) نهادي و به طلب زيادت او همچون سگي كه در پي شيري برود و به چنگال

[صفحه 85]

او بنگرد و زيادت شكار او را انتظار ببرد، ايستادي.

مقايسه ي ارتباط بين (عمروعاص) و (معاويه) با نسبت بين سگ و شير از نوع





تشبيه تمثيل است.

در وصيت به امام (حسن مجتبي) (ع):

انما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبابهم منزل جديب فاموا منزلا خصيبا و جنابا مريعا فاحتملوا و عثاء الطريق و فراق الصديق و خشونه السفر و جشوبه الحطعم لياتوا سعه دارهم و منزل قرارهم فليس يجدون لشي ء من ذلك الما و لا يرون نفقه فيه مغرما و لا شي ء احب اليهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلهم.

و مثل من اغتربها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبابهم الي منزل جديب فليس شي ء اكره اليهم و لا افظع عندهم من مفارقه ما كانوا فيه الي ما يهجمون عليه و يصيرون اليه. [136].

داستان آنان كه دنيا را آزمودند و شناختند همچون گروهي مسافرند كه به جايي منزل كنند، ناسازوار و از آب و آباداني به كنار و آهنگ جايي كنند پر نعمت و دلخواه و گوشه اي پر آب و گياه. پس رنج راه را بر خود هموار كنند و بر جدايي از دوست و سختي سفر و ناگواري خوراك، دل بنهند كه به خانه ي فراخ خود برسند و در منزل آسايش خويش بيارمند. پس رنجي را كه در اين راه بر خود هموار كردند، از ار نشمارند و هزينه اي را كه پذيرفتند تاوان به حساب نيارند و هيچ چيز نزدشان خوشايندتر از آن نيست كه به خانه شان نزديك كند و به منزلشان درآورد.

و داستان آنان كه به دنيا فريفته گرديدند همچون گروهي است كه در منزلي پر نعمت بودند و از آنجا رفتند و در منزلي خشك و بي آب و گياه رخت گشودند پس چيزي نزد آنان ناخوشايندتر و سخت تر از جدايي منزلي نيست كه در





آن بسر مي بردند و رسيدن به جايي كه بدان روي آورند.

مقايسه آزمايندگان خبره ي دنياشناس و خود دنيا با مسافران و منزلگاه خشك و رنج سفر كه سرانجام بسر آيد و نيز مقايسه فريب خوردگان دنيا و خود دنيا با مسافران ديار حاصلخيزي كه عاقبت از آن دست بكشند، هر دو از نوع تشبيه تمثيل است و سراسر حاوي نكات لطيف و مايه عبرت خلايق است.
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حضرت (ع) بعد از قضيه ي حكميت و در شكايت از نافرماني خدا مي فرمايد:

و قد كنت امرتكم في هذه الحكومه امري … فابيتم علي اباء المخالفين الجفاه و المنابذين العصاه حتي ارتاب الناصح بنصحه و ضن الزند بقدحه فكنت انا و اياكم كما قال اخو (هوازن):

امرتكم امري بمنعرج اللوي

فلم تستبينوا النصح الا ضحي الغد [137].

درباره ي اين داوري [138] راي خويش را گفتم … اما مخالف وار، سرباز زديد و نافرماني پيش گرفتيد، جفا ورزيديد و به راه عصيان رفتيد تا آنكه نصيحتگو درباره ي خود بدگمان و (حلوا رنج دهان) شد. داستان من و شما چنان كه:

نصيحت همه عالم، چو باد در قفس است

به گوش مردم نادان چو آب در غربال

اين بيت از سعدي است و معني بيت (دريد بن صمه هوازني) كه امام بدان استشهاد كرد، اين است كه من در (منعرج اللوي) فرمان خود را به شما گفتم و درستي آن تا چاشتگاه روز بعد بر شما آشكار نشد. [139].

اين بيت از (دريد بن الصمه) و جزو قصيده اي است در حماسه. داستان او در اين قصيده بدين شرح است كه برادرش (عبدالله بن الصمه) با (بني بكر بن هوازن بن غطفان) درگير شد و بر آنان پيروز گشت و شتران ايشان





را با خود برد. وقتي به (منعرج اللوي) رسيد، گفت: به خدا قسم! از اينجا حركت نمي كنم مگر آنكه (بقيعه) را قرباني كنم. بقيعه عنواني بود كه براي قرباني قبل از تقسيم غنايم بكار مي رفت. برادرش (دريد) به او نصيحت كرد كه چنين مكن، جماعت در تعقيب تو هستند. او امتناع كرد و در همانجا قرباني را ذبح كرد و شب را بماند. چون صبح شد (بني بكر) بر او يورش بردند. (عبدالله) مجروح شد و از برادرش (دريد) كمك طلبيد. افراد دشمن مانع شدند تا (دريد) نيز مجروح شد و
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(عبدالله) كشته شد. چون شب فرا رسيد (دريد) پس از جراحات فراوان نجات يافت و قصيده ي مذكور را سرود. استعمال تعبير اخو هوازن به معني انتساب به (هوازن) است، همچنان كه در آيه شريفه و اذكر اخاعاد [140] نيز مي بينيم.

وجه تمثيل در اين تشبيه تمثيل آن است كه نسبت بين من و شما در نصيحتم به شما و نهيم از اين داوري و مخالفت شما با فرمان من كه به ندامت انجاميد، چونان نصيحت اين شاعر است كه بدان گوش نسپردند و به هلاكت رسيدند. [141].

و انا من رسول الله كالصنو من الصنو و الذراع من العضد. [142].

من و رسول خدا (ص) چون دو شاخم از يك درخت، رسته و چون آرنج به بازو پيوسته.

(ابن ابي الحديد) عبارت اول را كالضوء من الضوء ضبط كرده و در تفسير معني آن گويد: (نور اول سبب ايجاد نور دوم است. چنانكه مشهور است هواي مقابل خورشيد ار خورشيد منور مي گردد و اين روشني اول است و آن به نوبه ي خويش در برابر زمين قرار مي گيرد و آن





را درخشان مي سازد كه اين روشني دوم است. در زمان ضعف روشني اول، روشني دوم نيز به تبع آن ضعيف خواهد بود و از باب تبعيت معلول از علت خويش، هرچه به تلالو نور اول اضافه شود، نور دوم روشن تر خواهد شد.

امام (ع) خود را به روشني دوم و (پيامبر خدا) (ص) را به روشني اول تشبيه كرده و منبع نور را خدا قرار داده است كه باعث حصول نور اول و آن نيز باعث حصول نور دوم مي گردد. نكته اي در اينجا هست و آن، اينكه نور دوم نيز به نوبه ي خود علت نور سوم است. همچنان كه روشني پهنه ي زمين اگر به ديواري تاريك بتابد، باعث روشني آن مي گردد و اگر آن ديوار دري داشته و در داخل آن خانه نيز ديواري و در آن ديوار، روزنه اي به اتاقي باشد پرتو انوار به طريق عليت و به شرط مقابله، باعث ايجاد مراتب ضعيف تر مي گردند تا آنگاه كه از شدت ضعف به ظلمت بگرايد. حكمتهاي مقتبس از اميرالمومنين (ع) نيز با انتقال به ديگران بتدريج ضعيف تر مي گردد تا سرانجام به موجب حديث نبوي منقول در صحاح، به غربت اسلام بينجامد.)
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و همچنين وجه شبه در تشبيه را تفرع امام (علي) از (رسول خدا) (ص)، ذكر مي كند كه مانند فرعيت ساعد نسبت به بازواست. [143].

در هر دو تشبيه وجه شبه ماخوذ از امور متعدد و از نوع تشبيه تمثيل است.

الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها و خلعت لجمها فتقحمت بهم في النار، الا و ان التقوي مطايا ذلل حمل عليها اهلها و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنه. [144].

هان اي مردم! خطاكاريها چون اسبهاي بدرفتارند





و خطاكاران بر آن سوار، عنان گشاده مي تازند تا سوار خود را در آتش دراندازند.

هان اي مردم! پرهيزكاري، به بارگيهايي رام شبيه است كه سواران بر آنها عنان به دست و آرام مي رانند تا سواران خود را به بهشت درآورند.

(ابن ميثم) در شرح جمله اول مي گويد: استعمال واژه ي خيل (اسب) براي خطاها و توصيف آن با وصفي نفرت بار يعني شموس (توسني و سركشي) و شكل ترسيم شده براي آنها كه بي لگام به جست و خيز مي پردازند و انسان عاقل را از سوار شدن بر خود منع مي كنند، مورد نظر است زيرا همچنان كه چنين اسبي سوار خود را در گرداب هلاكت مي افكند و حركت وي از اسلوب منظمي تبعيت نمي كند، خطاها نيز آدمي را به غير انتظام شريعت به حركت در مي آورد و به دور از لگام اوامر شريعت و حدود ديانت، به اوج هلاكت يعني آتش دوزخ سرازير مي كند و اين استعاره اي (تشبيهي) است لطيف. [145].

هر دو تشبيه از نوع تمثيل و وجه شبه منتزع از امور متعدد است.

و انما الدنيا منتهي بصر الاعمي لا يبصر مما وراءها شيئا و البصير ينفذها بصره و يعلم ان الدار وراءها، فالبصير منها شاخص و الاعمي اليها شاخص، و البصير منها متزود و الاعمي لها متزود. [146].

همانا دنيا، نهايت ديدگاه كسي است كه ديده اش كور و از ديدن جز دنيا محجور است. و آن كه
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بيناست، نگاهش از دنيا مي گذرد و از پس آن، خانه ي آخرت را مي نگرد. پس بينا از دنيا رخت بردارد و نابينا رخت خويش در آن بگذارد. بينا از دنيا توشه بگيرد و نابينا براي دنيا توشه فراهم آورد.

دنيا و پس از آن را





به تاريكي متوهم تشبيه كرده است كه نابينا آن را تخيل مي كند و مي پندارد كه آن را حس مي نمايد و حال آنكه در حقيقت محسوس نيست بلكه صرفا عدم نور است، مانند كسي كه در داخل رداي تنگي قرار گيرد و گمان كند كه تاريكي را مي بيند، او چيزي را نمي بيند اما به دليل تاريكي، بينايي او در اشيا نفوذ نمي كند و مي پندارد كه به تاريكي نگاه مي كند. اما آن كس كه در پرتو نور، اشيا را مي بيند به يقين محسوسات را مشاهده مي كند. حال دنيا و آخرت نيز چنين است، كرانه ي ديد دنياپرستان، دنيايشان است و گمان مي كنند كه چيزي را مي بينند در حاليكه در حقيقت نمي بينند و بينش آنان به عمق اشيا نمي تواند نفوذ كند. اين نگاه تيز طالبان آخرت است كه در اين جهان، آخرت را نظاره مي كنند و حواس آنان بر ظواهر دنيا توقف نمي كند. بصيرت دادن حقيقي همين است و اين حقيقتي است شريف كه مراد اصحاب طريقت و حقيقت است و در آيه 195 سوره اعراف نيز بدان اشاره شده است: ام لهم اعين يبصرون بها. [147].

تشبيه طالبان دنيا و دنيا به نابينا و نهايت نگرش او، از نوع تشبيه تمثيل است.


تشبيه ضمني

و آن تشبيهي است كه در آن مشبه و مشبه به در قالبي از اشكال معروف تشبيه قرار نمي گيرد بلكه تلويحا به آن تشبيه اشاره مي گردد و آن دو از معني استنباط مي گردند. در اين نوع تشبيه، مشبه به هميشه برهاني است براي امكان آنچه به مشبه نسبت داده شده است.

و اينك نمونه اي از تشبيه ضمني در كلام مولاي متقيان علي (ع):

فما خلقت ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمه






المربوطه همها علفها او المرسله شغلها تقممها تكترش من اعلافها و تلهو عما يرادبها. او اترك سدي او اهمل عابثا اواجر حبل الضلاله او اعتسف طريق المتاهه و كاني بقائلكم يقول: اذا كان هذا قوت ابن ابيطالب فقد قعد به الضعف
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عن قتال الاقران و منازله الشجعان؟! الا و ان الشجره البريه اصلب عودا و الروائع الخضره ارق جلودا و النباتات البدويه اقوي وقودا و ابطا خمودا. [148].

مرا نيافريده اند تا خوردنيهاي گوارا سرگرمم سازد، چون چارپايي بسته كه به علف بپردازند يا آنكه واگذارده است و خاكروبه ها را بهم بزند و شكم را از علفهاي آن بينبارد و از آنچه از آن خواهند غفلت دارند يا مرا وانهند و به بازي سر دهند يا ريسمان گمراهي را كشان باشم و يا بيخودانه در سرگردانيها، گردان. و چنان بينم كه گوينده ي شما بگويد: اگر (پسر ابوطالب) را خوراك اين است ناتواني او را از كشتن هماوردان، بنشاند و از جنگ با دلاور مردان بازماند. بدانيد درختي را كه در بيابان خشك مي رويد شاخه، سخت تر بود و سبزه هاي خوشنما را پوست نازك تر و رستنيهاي صحرايي را آتش افروخته تر و خاموشي آن ديرتر.

بيان شيوا و عميق امام (ع) در تحمل مرارتها كه در راستاي انجام وظيفه به خود تحميل مي كند، در جملات نخستين عبارت فوق تبيين شده است و آنگاه كه دوست يا دشمن زندگي يي اينچنين سخت و مشقت بار از طرف امام (ع) را آغازگر ضعف و فتور جسماني يا روحاني او در مبارزه با دشمنان مي پندارد، حضرت امكان مبارزه اي سهمگين و مملو از شكيبايي و تحمل شدايد را در قالب تلميح تشبيهي زيبا بين خود و





گياهان صحرايي كه در مقايسه با گلهاي زينتي، از كمترين امكانات برخوردارند و بيشترين مقاومت را از خويش نشان مي دهند، بيان مي دارد و اين جلوه اي بديع از تشبيه ضمني است.


اغراض تشبيه

براي تشبيه اغراض گوناگون متصوراند كه اغلب آنها به مشبه برمي گردد و بعضي از آنها به قرار ذيل است:

1- بيان وصف و حال مشبه مانند تشبيه لباس به برف در سپيدي:

و فرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبله للانام، يردونه ورود الانعام و يالهون اليه ولوه
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الحمام. [149].

زيارت خانه اش را فريضه كرد بر شما مردمان كه قبله اش ساخت براي همگان و آمد نگاه مسلمانان، تا بدان درآيند چون چارپايان و بدان پناه برند چون كبوتران.

اين هدف مستلزم آن است كه مشبه به از وجه شبه، شناخته شده تر باشد.

2- بيان مقدار حال مشبه در قوت و ضعف و كوچكي و بزرگي و زيادت و نقصان. مانند تشبيه چيزي بزرگ به كوه و مانند:

در وصف ملايكه:

منهم من هو في خلق الغمام الدلح و في عظم الجبال الشمخ و في قتره الظلام الايهم و منهم من خرقت اقدامهم تخوم الارض السفلي فهي كرايات بيض قد نفذت في مخارق الهواء. [150].

گروهي از آنان درون ابرهاي گرانبار اندرند و دسته اي فراز كوه هاي تناور سر كشيده و گروهي در تاريكيهاي خاموش شب بسر مي برند و از آنان دسته اي است كه گامهايشان حد فرودين زمين را بريده و همچون پرچمهاي سفيد از سويي درون هوا رفته و از سوي ديگر به عمق زمين رسيده.

و اين وجه، مقتضي آن است كه مشبه به در وجه شبه اخص از مشبه و در مقدار، بحقيقت يا از روي ادعا، مساوي آن باشد.

3- تقرير حال






مشبه و تقويت شان آن در ذهن شنونده مانند:

الداعي بلا عمل كالرامي بلاوتر. [151].

آن كه مردم را به خدا خواند و خود بكار نپردازد چون تيرافكني است كه از كمان بي زه تيراندازد.

اما والله لقد تقمصها فلان و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي. [152].

هان! به خدا سوگند، جامه ي خلافت را در پوشيد و مي دانست خلافت جز مرا نشايد كه آسيا سنگ تنها گرد استوانه به گردش در مي آيد.
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و اين نوع، مستلزم آن است كه وجه شبه در مشبه به، كاملتر و مشهورتر باشد.

4- اظهار تزيين مشبه كه از بديع ترين مصاديق آن عبارت ذيل از كلام امام علي (ع) است: در وصف طاووس:

تخال قصبه مداري من فضه و ما انبت عليها من عجيب داراته و شموسه خالص العقيان و فلذ الزبرجد فان شبهته بما انبتت الارض قلت: جني جني من زهره كل ربيع و ان ضاهيته بالملابس فهو كموشي الحلل او كمونق عصب اليمن و ان شاكلته بالحلي فهو كفصوص ذات الوان قد نطقت باللجين المكلل. [153].

پنداري نايهاي پر او شانه هاييست از سيم ساخته شده و آن گرديهاي شگفت انگيز آفتاب مانند كه بر پر او رسته است، از زر ناب و پاره هاي زبر جد پرداخته شده. اگر آن را همانند كني بدانچه زمين رويانيده گويي گلهاي بهاره است كه از اين سوي و آن سوي چيده شده و اگر به پوشيدني اش همانند سازي همچون حله هاييست نگارين و فريبا يا چون برديماني زيبا. اگر به زيورش همانند كني نگينهاييست رنگارنگ در سيمها نشانده شده و خوشنما- چون نقش ارژنگ-.

5- اظهار تقبيح براي ايجاد تنفر از مشبه مانند:

فانما مثل الدنيا مثل الحيه لين مسها





قاتل سمها. [154].

دنيا همچون مار است بپسودن آن نرم و هموار و زهر آن جانشكار.

و اغراض ديگري از جمله: بيان امكان مشبه، بيان وجود مشبه در خارج از ذهن، استطراف (طريف و بديع شمردن مشبه) و …
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حقيقت و مجاز


اشاره

آن، شامل چندين بحث است: [155].



تعريف حقيقت و مجاز

(حقيقت) بر وزن (فعيله) به معني (مفعوله) از ريشه ي (حق) گرفته شده كه به معني (ثبات) است. از آن رو كلمه ي غيرمجازي را حقيقت ناميدند كه ثابت شده و دلالتش روشن است.

(مجاز) بر وزن (مفعل) از ريشه ي (جاز) به معني (تعدي) است. هنگامي كه لفظ از وضع لغوي خود عدول نمايد، متصف به مجاز مي گردد. بدين معني كه ذهن از يك لفظ به معنايي غير معني خودش منتقل مي گردد و اين انتقال همان تعدي و تجاوز است.

حقيقت بر سه قسم است: لغوي، عرفي و شرعي.

حقيقت عرفي و حقيقت شرعي در آغاز استعمال مجاز لغوي محسوب مي گردند ولي به علت كثرت استعمال توسط شرع يا عرف، پس از چندي از حالت مجاز خارج شده و به منزله ي حقيقت در مي آيند. حقيقت شرعي نظير نماز، حج، زكات و … مي باشد.

و حقيقت عرفي مانند:

ثم زينها بزينه الكواكب و ضياء الثواقب. [156].

پس آسمانها را به ستاره هاي رخشان و كوكبهاي تابان بياراست.

استعمال ثواقب براي شهابهاي آسماني، استعاره اي است از اجسامي كه درون جسم ديگري نفوذ
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مي كند (الثقب مساوي نفوذ كردن). وجه شبه و جامع استعاره آنست كه شهابها نيز با نور خويش در دل فضا نفوذ كرده و به پيش مي تازند كه بدليل كثرت استعمال ثواقب براي شهابها، اين واژه حقيقت عرفي عام است. [157].

جعل سفلاهن موجا مكفوفا و علياهن سقفا محفوظا. [158].

… فرودين آسمان، موجي از سيلان بازداشته و زبرين آن سقفي محفوظ.

سقف اتاق براي آسمان استعاره شده است، و جامع آندو ارتفاع و احاطه است و بدليل كثرت استعمال، واژه ي سقف تبديل به نامي از نامهاي آسمان شده است. [159].

از لحاظ حد







و دايره ي شمول، (حقيقت) يا در مفردات است، با تعريف ذيل:

كل كلمه افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به:

هر كلمه اي كه بيانگر مفهومي باشد كه در اصطلاح زبان مورد محاوره براي آن وضع شده است. تعريف مزبور حقيقت لغوي، عرفي و شرعي هر سه را در بر مي گيرد.

نوع دوم: (حقيقت در جمله) است كه تعريف آن به قرار ذيل است:

كل جمله وضعتها علي ان الحكم المفادبها علي ما هو عليه في العقل و واقع موقعه فهي حقيقه:

اگر وضع جمله به گونه اي باشد كه حكم ارائه شده در آن مطابق حكم عقل و جايگزين همان حكم باشد، حقيقت است. مانند جمله خلق الله العالم.

تعريف (مجاز در مفرد):

هو ما افيد به معني (غير ما اصطلح عليه في اصل المواضعه التي وقع التخاطب بها لعلاقه بينه و بين الاول):

مجاز آن است كه لفظ معنايي غير از معناي وضع شده در زبان مورد محاوره را بخاطر ارتباطي كه بين معني اول و دوم وجود دارد، افاده كند.
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تعريف فوق شامل مجاز لغوي، عرفي و شرعي هر سه مي گردد.

مجاز در جمله:

كل جمله خرج الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل بضرب من التاويل فهو مجاز:

هر جمله اي كه از معناي موضوع له خود، همراه با نوعي تاويل از عقل خارج شود، آن جمله مجاز است. مانند آيه و اخرجت الارض اثقالها. [160].

بايد توجه داشت كه تعاريف مذكور از مجاز و استعمال اين لفظ بر اساس آن تعاريف، مربوط به دوره ي پس از وضع علم معاني و بيان و تاليف كتاب مطول در اين زمينه است وگرنه تا قبل از تدوين كتاب مزبور، واژه ي (مجاز) به معناي





عام تري بكار مي رفت كه نمونه ي آن استعمال عام اين واژه در كتاب (تلخيص البيان في مجازات القرآن) از (شريف رضي) است. در مقدمه آن (سيد محمد مشكات) مي گويد:

(منظور از مجاز در اين كتاب، مجاز لغوي مصطلح در دو علم بيان و اصول فقه كه مغاير با تشبيه اند، نمي باشد و نيز منظور، مجاز عقلي كه در برخي وجوه مقابل كنايه و تمثيل قرار مي گيرد، نيست وگرنه بسياري از مباحث اين كتاب از دور خارج مي گردد.

- ينقضون عهد الله … [161].

- الذين اشترو الضلاله بالهدي [162].

- مثلهم كمثل الذي استوقد نارا [163].

و مواردي از مجاز عقلي از قبيل:

- فما ربحت تجارتهم [164].

- عيشه راضيه [165].
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- و اذا تليت عليهم آياتنا زادتهم ايمانا [166].

و بحث از هر آيه راجع به كلمه ي (استعاره) است و منظور از آن، معناي مصطلح در برابر كنايه و تشبيه نيست، چه در اين صورت شامل بسياري از مباحث اين كتاب نمي گشت، مثل (صم بكم) كه آن را تشبيه بليغ محسوب داشته اند و مثل:

- الذين حملوا التوريه [167].

- واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا كماء … [168].

- هن لباس لكم [169].

- و هي تمر مر السحاب [170].

پس، مراد از (مجاز) در اين كتاب معنايي اعم از مجاز عقلي و لغوي و تشبيه است و مقصود از (استعاره) معنايي اعم از اقسام استعاره، كنايه، مجاز عقلي و اقسام تشبيه است و علت آن است كه اين كلمات پس از وضع علم معاني و بيان و تاليف كتاب مطول در اصول فقه در معاني اصطلاحي بكار گرفته شدند، در حالي كه كتاب (تلخيص البيان) كه اولين تصنيف در مجازات قرآن كريم است، ده ها سال قبل از





آن، نگارش يافته است. [171].


نحوه ي تحقق مجاز

مجاز به دو چيز، محقق مي گردد:

يكي آنكه لفظ از معنايي كه براي آن وضع شده است به معناي ديگري منتقل شود وگرنه بر حقيقت خود باقي است.

و دوم آنكه اين انتقال مستند به مناسبتي بين آن دو معني باشد وگرنه در معناي دوم مرتجل
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خواهد بود نه مجاز.

و با توضيح فوق، فرق بين مجاز و كذب و ادعاي باطل، روشن مي گردد چرا كه مدعي باطل آنگاه كه حكمي را از موضع اصلي اش خارج بنمايد و به پديده ي غيرمستحقي نسبت دهد، معلوم نمي گرداند كه او از آن جهت چنين كرده است كه پديده ي دوم فرعي براي پديده ي اول محسوب مي گردد، بلكه آن مدعي در ثبوت حكم به شكلي كه عنوان مي كند، تاكيد مي ورزد.

همچنين انسان دروغگو ادعا مي كند كه مطلب واقعا به همان قرار است كه او مي گويد و در آن از تاويل خبري نيست، در حالي كه مجاز آنگاه مجاز است كه حكمي را بدليل مناسبت بين مستحق و غير مستحق براي غير مستحق ثابت گرداند. [172].


انحصار مجاز در اسم جنس

مجاز:

1- بر حروف، داخل نمي گردد چرا كه حرف معناي في غيره دارد و اگر منضم بر حقيقت شود، حقيقت است و اگر هم منضم به مجاز گردد اين مجاز در تركيب است و خود آن بالذات، مجاز نيست.

2- شامل فعل نيز نمي شود چون فعل، مركب از مصدر و غير آن است و مادام كه مصدر مجاز نباشد، فعل نيز مجاز نخواهد بود پس فعل تنها مي تواند مجاز بالعرض باشد.

3- اما در اسامي: اسم يا علم است و مجاز در آن داخل نمي گردد چه اينكه مجاز مشروط بر ارتباط بين اصل و فرع است و اين رابطه در اسمهاي علم







موجود نيست، يا مشتق است. بديهي است اگر مجاز عارض بر مشتق منه نباشد، بر مشتق نيز عارض نخواهد شد و بدين صورت جز اسامي اجناس، مجالي براي مجاز باقي نمي ماند.


انگيزه استعمال مجاز

عدول به مجاز: يا بخاطر لفظ است يا بخاطر معنا يا براي هر دو.
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- اگر بخاطر لفظ باشد، يا براي جوهر لفظ است يا براي عوارض و احوال آن. در شق اول مانند اينكه لفظ دال بر حقيقت، در تلفظ ثقيل باشد، يا بخاطر ثقل در اجزايش يا تنافر در تركيبش يا سنگيني وزنش و كلمه مجازي در لفظ سهل و گوارا باشد. مي تواند بدليل احوال، عارض بر لفظ باشد مثلا مجاز بر خلاف حقيقت براي شعر يا سجع و ساير اصناف بديع، شايسته استعمال است.

- اگر مجاز مربوط به معناي واژه باشد، گاهي به انگيزه ي آن است كه در مجاز تعظيمي يافت مي شود كه در حقيقت نيست مثل آنكه گفته شود سلام علي المجلس السامي يا براي تحقير، مندرج در مجاز است مثل استعمال لفظ (غائط) براي تعبير كردن قضاي حاجت.

- يا براي توضيح بيشتر كه خود بر دو گونه است:

1- براي تقويت حال مذكور مانند جمله رايت اسدا براي انسان شجاع كه كامل تر از جمله رايت انسانا يشبه الاسد في الشجاعه است.

2- براي تقويت حال ذكر كه اين مجازي است كه براي تاكيد يا تلطيف كلام استعمال مي شود و (فخر رازي) آن را چنين شرح داده است كه هرگاه نفس انسان با كلامي مواجه گردد، اگر بر تمام منظور واقف گردد، برايش شوقي به كلام باقي نمي ماند چون تحصيل حاصل محال است و اگر اصلا بدان وقوف نيابد، باز بدان شايق






نمي گردد. اما اگر به پاره اي وجوه و زواياي آنان مطلع شود، همان مقدار، مشوق او براي فهم ساير نكات خواهد شد و از مقدار معلوم، لذتي و از مقدار مجهول، رنجي در خود خواهد يافت. و لذت، متعاقب الم خواهد گشت. لذت آنگاه كه پس از الم حاصل شود، قويتر مي گردد و بار احساسي بيشتري خواهد داشت. حال كه چنين دانستي مي گوييم اگر چيزي را با لفظي كه حقيقتا بدان دلالت مي كند، بيان كنند علم بدان تمام حاصل مي شود و اين برانگيزنده ي لذت نيرومندي نخواهد بود. اما اگر آن را با لوازم خارج از ذاتش بيان كنند، شناخته مي شود ليكن نه به صورت كامل و آن حالت مذكور يعني دغدغه ي رواني را بدنبال دارد.

به عنوان مثال اگر بگويي (انساني را ديدم كه در شجاعت مانند شير است)، تمام معنا بوسيله ي الفاظ موضوعه، ارائه مي شود و لذت آن بدان پايه نيست كه بگويي شيري را ديدم كه شمشيري به دستش گرفته بود چون ذهن در اينجا از واژه ي اسد معنا و لوازم آشكارش از قبيل شجاعت را تصور مي كند سپس بواسطه ي قرينه، به ملاحظه ي وجه شباهت آن با انسان كه شجاعت است، منتقل مي گردد و اين

[صفحه 99]

جابجايي، محل دغدغه و لذت نفساني است.


تفكيك حقيقت و مجاز

جدا كردن حقيقت از مجاز يا بوسيله ي نص انجام مي گردد يا از طريق استدلال.

تفكيك از طريق نص، يكي بدين صورت است كه واضع واژه ها بگويد اين حقيقت است و آن مجاز، يا يكي از آن دو را ذكر كند و يا خواص هر دو را برشمارد.

اما در قالب استدلال حقيقت از دو طريق شناخته مي شود:

1- معناي آن واژه در وهله ي اول به ذهن






تعدادي از شنوندگان اهل زبان خطور مي كند و به حقيقي بودن آن حكم مي شود …

2- آنگاه كه اهل زبان قصد تفهيم معنايي را داشته باشند، به عبارات مخصوصي بسنده مي كنند و اگر بعد از تفهيم، نيت اداي تعبير زيبايي را داشته باشند، به عبارات ديگري مطلب را بيان مي كنند و آن را با قرايني مقرون مي سازند تا دانسته شود كه اولي حقيقت است، چرا كه اگر ايشان استحقاق اين لفظ براي اين معناي ويژه را نپذيرفته بودند به آن بسنده نمي كردند.

مجاز نيز از سه طريق ذيل شناخته مي شود:

1- عكس راه هاي مذكور در شناخت حقيقت.

2- اگر كلمه متعلق به معنايي گردد كه محال است بدان وابسته باشد، معلوم مي شود كه در اصل براي آن وضع نشده است و لذا مجاز است از قبيل آيه شريفه و اسال القريه.

3- روشن مي گردد كه واضع، لفظي را براي معنايي وضع كرده و سپس آن را در پاره اي مصاديق به معناي اول بكار برده و آنگاه آن را در مورد شي ديگري استعمال كرده است مانند لفظ دابه كه براي مطلق چارپايان وضع شده، سپس به (اسب) منحصر گرديده و در اين معنا بصورت يك حقيقت عرفي درآمده و پس از آن در (حمار) استعمال شده لذا مجازي است مگر آنكه آنقدر در اين معني استعمال شود كه آن نيز بصورت حقيقت عرفي درآيد.
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مجاز در مجاز

منظور از اين عنوان، استعمال مجاز مضاعف يا مجاز در مرتبه ي دوم است كه (صاحب منهاج) (ره) آن را تحت عنوان سبك المجاز عن المجاز مورد بحث قرار داده و بر آن است كه قبل او، كسي اين مساله را مستقلا بحث نكرده و فقط بصورت






استطرادي، متعرض آن گرديده اند. تعريف موضوع از اين قرار است: استعمال لفظ در معنايي مجازي بدليل علاقه اي كه بين آن معني و معني حقيقي وجود دارد و پس از آن استعمال دوم آن لفظ در معناي ديگر بدليل علاقه اي كه بين اين معني جديد و معناي مجازي اولي موجود است.

جواز مساله فوق، مورد اختلاف ارباب بلاغت و اصول است. (علامه حلي) در النهايه و (عميدي) در المنيه و (فاضل قمي در القوانين) قايل به جواز و صاحب (فصول) و صاحب (مصابيح) قايل به منع آن هستند.

منازعات مربوطه همراه با اثبات جواز اين نوع مجاز در مقدمه (منهاج البراعه) به تفصيل بيان شده است. [173].

از جمله مصاديق قرآني مجاز مضاعف، آيه ي شريفه ي ذيل است:

وجوه يومئذ ناضره الي ربها ناظره. [174].

كلمه (رب) مجاز از رحمت و ثواب رب و رحمت و ثواب خدا مجاز از آثار رحمت حق از قبيل بهشت و حور و قصور و امثال آن است.

انطباق همزمان انواع مختلف مجاز بر يك عبارت را مي توان به وجهي، مجاز مضاعف دانست، از قبيل:

فانا فقات عين الفتنه و لم يكن ليجتري عليها احد غيري بعد ان ماج غيهبها. [175].

من فتنه را نشاندم و كسي جز من، دليري اين كار را نداشت از آن پس كه موج تاريكي آنها برخاسته بود.

غيهب كه به معني ظلمت است، استعاره تصريحيه از ضلال است و همزمان به قرينه ي فعل ماج
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استعاره ي مكنيه است و تقدير جمله چنين است: بعد ان عم ضلالها.

انما المرء في الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا. [176].

آدمي در جهان نشانه است و تيرهاي مرگ بدو روانه.

ظاهرا منظور آن است كه انواع رنجها و مصيبتها چون تيرهايي است كه





تيراندازي به نام مرگ به سمت آدمي رها مي كند تا سرانجام يكي به هدف بخورد و آدمي را در كام خود بكشد.

اين جمله همزمان، مصداق چند نوع مجاز است:

1- از يك سو مصداق مجاز عقلي است، چون فاعل حقيقي رنجها و مصايب همانند لذات و راحتيها، خداست كه در آيه ي لقد خلقنا الانسان في كبد [177] بدان تصريح شده است و مرگ سبب و فاعل واقعي نيست.

2- از ديگر سو حاوي استعاره ي بالكنايه است كه در آن مرگ به تيرانداز تشبيه شده و مشبه به محذوف است.

3- همچنين مصداق استعاره ي تخييليه است چون تيراندازي را به مرگ نسبت داده است.

علاوه بر موارد فوق تعبير انتم … غرض تشبيه بليغ است و كلمه (غرض) ترشيح براي استعاره ي مكنيه ي پس از آن است.


اقسام مجاز


تقسيمات مجاز از نظر مفرد و مركب بودن

1- مجاز در مفرد

2- مجاز در مركب

3- مجاز در مفرد و مركب تواما

مثال نوع اول اطلاق لفظ اسد بر مرد شجاع و لفظ حمار بر مرد كودن است. نوع دوم چنين است كه هر يك از مفردات جمله در موضع اصلي خود بكار رفته است. اما تركيب جمله مطابق با خارج

[صفحه 102]

نباشد مانند آيه ي شريفه ي و اخرجت الارض اثقالها. [178] و بيت ذيل:

اشاب الصغير و افني الكبير

كر الغداه و مر العشي

آمد و شد صبح و شام، كودكان را پير و بزرگان را نابود ساخت.

و اين مجاز عقلي است چون نسبت دادن (اخراج) به زمين و (پير و فرتوت نمودن) به كر و فر صبحگاهان و شامگاهان حكمي است عقلاني كه در آن از فاعل حقيقي يعني خداي سبحان عدول شده و به زمين و صبح و شام نسبت داده شده است.

و نوع سوم مانند







اين جمله: احياني اكتحالي بطلعتك سرمه كشيدن من با ديدار تو، مرا زندگي بخشيد.

دو لفظ احياء و اكتحال دو مفردي هستند كه در غير موضع اصلي خود استعمال شده اند و آنگاه فعل زنده كردن به سرمه كشيدن منتسب گشته است، علي رغم اينكه با نفس الامر مطابقت ندارد. بحث فوق خلاصه اي از مطالب (عبدالقاهر نحوي) بود.

عبارت ذيل از نهج البلاغه همزمان، شامل مجاز در افراد و تركيب مي باشد:

حضرت (ع) خطاب به (معاويه) مي فرمايد:

و كيف انت صانع اذا تكشفت عنك جلابيب ما انت فيه من دنيا قد تبهجت بزينتها و خدعت بلذتها … [179].

چه خواهي كرد اگر اين جامه هاي رنگين كه پوشيده اي به كنار شود و آنچه درون تو است آشكار گردد؟ از دنيايي كه خود را زيبا نمايانده و با خوشيهايش فريبانده است …

در خدعت مجاز در افراد و در تركيب هر دو هست. مجاز در افراد به اين جهت كه حقيقت خدعه آن است كه از انساني به فرد ديگري سر زند و در اينجا براي دنيا بكار رفته به اين خاطر كه با لذات خود خويش را مقصود نهايي و كمال حقيقي مي نماياند، در حالي كه چنين نيست و از اين حيث شبيه خدعه است مجاز در تركيب نيز بدليل اينكه ايهام به مقصود نهايي و كمال حقيقي فعل دنيا نيست بلكه

[صفحه 103]

برآمده از اسباب و عللي است كه به خداي سبحان منتهي مي گردد. [180].


اقسام مجاز از نظر علاقه استعاره و مجاز مرسل

(علاقه) مناسبت بين معني حقيقي و معني مجازي است. اگر علاقه از سنخ (مشابهت) باشد، مجاز را (استعاره) مي نامند و در غير اينصورت (مجاز مرسل) نام دارد.

[صفحه 104]


استعاره


تعريف استعاره

گفته اند: چون مجاز با تشبيه ازدواج كرد از آنان فرزندي به نام استعاره ولادت يافت.

منهاج البراعه، ج 1، ص 90.

بهترين تعريفي كه براي استعاره ذكر شده، به قرار ذيل است:

الاستعاره استعمال اللفظ في غير ما اصطلح علي في اصل المواضعه التي بها التخاطب لاجل المبالغه في التشبيه.

قيد اول براي احتراز از حقيقتهاي لغوي عرفي و شرعي است و قيد آخر براي احتراز از ساير وجوه مجاز است.

(مستعار) اگرچه صفتي براي لفظ است اما قبل از هر چيزي صفتي براي مفهوم مورد نظر مي باشد چرا كه در وهله ي اول معني به عاريت گرفته مي شود و با واسطه ي آن لفظ عاريه مي گردد با اين توضيح كه اگر نقل اسم در تقدير، تابع نقل معنا نباشد، استعاره محسوب نمي شود، مانند اعلام منقول. مثلا در تسميه يك انسان به يزيد يا يشكر استعاره در كار نيست چرا كه نقل اسم در تقدير، تابع نقل معني نيست. وجه دوم اينكه به اعتقاد عقلا استعاره بليغ تر از حقيقت است و اگر نقل اسم، تابع نقل معنا نباشد مبالغه اي نشده است، چون در اطلاق اسم مجرد عاري از معنا، مبالغه اي در كار نيست.



فرق استعاره و تشبيه

تشبيه حكمي است اضافي و مستدعي وجود دو چيز مضاف است، در حاليكه استعاره چنين نيست. مثلا در جمله رايت اسدا چيز ديگري ذكر نمي شود كه با شير تشبيه گردد پس اين تشبيه نيست، بلكه معنايي را به لفظي داده ايم كه آن معنا را ندارد، بدليل وجود مشابهتي بين آن و معناي اصلي … بدان كه اگر مشابهت بين دو چيز قوي باشد، در اين صورت تصريح به تشبيه بخاطر قرائت مشبه و مشبه به قبيح خواهد بود، مانند اطلاق








لفظ نور بر علم و ايمان و تاريكي بر كفر و جهل. در اين مورد بدليل قوت مشابهت، پسنديده نيست كه گفته شود العلم كالنور.

[صفحه 105]


شرط زيبايي استعاره

استعاره تنها با مبالغه در تشبيه همراه با ايجاز نيكو خواهد بود. مثل جمله ي ايا من رمي قلبي بسهم فانفذا: اي آنكه با تير خود قلب مرا نشانه گرفتي و در آن رخنه كردي. نه مثل بيت زيل از (ابوتمام):

لا تسقني ماء الملام فانني

صب قد استغذيت ماء بكائي

اب ملامت به من منوشان كه دلباخته اي هستم كه از آب چشمم نوشيده ام.

چون در تعبير (آب ملامت) التذاذي يافت نمي شود و اگر بجاي استعاره حقيقت را ذكر مي كرد و (لا تلمني) مي گفت، ايجاز بيشتري داشت.

استعاره گاهي عاميانه است مانند جمله ي رايت اسدا و وردت بحرا و گاهي خاصي است، مثل مصراع و سالت باعناق المطي الاباطح كه سير سريع و غايت سرعت آن را در نرمي و سلاست به سيلي تشبيه كرده است كه در مسيلها به حركت در مي آيد.

و اجمالا استعاره آنگاه نيكوست كه تشبيه بين مردم ظاهر باشد لكن اگر مخفي و نيازمند اعمال نظر باشد، بايد از تشبيه استفاده كرد مثلا در اين جمله (حضرت رسول) (ص) كه فرمودند مثل المومن كمثل النخله اگر بگويي رايت نخله و مومني را اراده كني، همچنان كه (سيبويه) گفته است به لغزگويي پرداخته اي و مباني كلامي عرب را ترك نموده اي. بايد دانست كه زيبايي استعاره ها در گرو مناسبت و هماهنگي بين مستعار و مستعار منه است به عنوان مثال جملات ذيل شايان دقت است:

ايها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاه و عرجوا عن طريق المنافره وضعوا تيجان المفاخره، افلح من نهض بجناح






او استسلم فاراح. [181].

مردم! از گردابهاي بلا با كشتي هاي نجات برون شويد و به تبار خويش منازيد و از راه بزرگي فروختن، به يك سو رويد كه هر كه با ياوري برخاست، روي رستگاري بيند وگرنه گردن نهد و آسوده نشيند.

لطافت جمله ي اول به اين است كه چون گاهي فتنه ها مضاعف و مترادف مي گردد. براستي شبيه امواج متلاطم دريا مي شود و از آنجا كه كشتيهاي واقعي آدمي را از امواج درياي توفاني مي رهاند،

[صفحه 106]

استعاره ي لفظ سفن براي نجات از فتنه ها، زيباست. در عبارت ضعوا تيجان المفاخره، تاج چيزي است كه بظاهر باعث قدر و منزلت آدمي مي گردد و حضرت آن را براي افتخارات گذشته، استعاره كرده اند كه بايستي مايه ي عبرت انسان باشد. در جمله ي بعد نهوض بجناح يا برخاستن با پر و بال، براي قيام با ياران و نفي انزواطلبي استعاره شده است. [182].


اقسام استعاره


استعاره تصريحيه و مكنيه


اشاره

اگر در كلام فقط لفظ مشبه به ذكر شود، آن را استعاره ي تصريحيه يا مصرحه مي نامند. مانند:

فامطرت لولوا من نرجس و سقت

وردا و عضت علي العناب بالبرد

در اين بيت لولو، نرجس، ورد، عناب و برد براي اشك، چشم، رخسار، سرانگشت و دندانها استعاره شده است.

در اين استعاره به نفس تشبيه، اعتماد مي گردد مثل آنكه دو چيز در يك صفت مشترك باشند و آن صفت در يكي بيشتر باشد و گوينده صفت زايد را به شي ناقص نسبت دهد مانند جمله رايت اسدا يرمي كه منظور از آن مرد شجاع است.

ولي در استعاره مكنيه لوازم تشبيه منظور است نه نفس تشبيه مانند اذا صبحت بيد الشمال زمامها در اين مصراع، باد شمال در دخل و تصرف چون حيواني سرگردان است و از








آنجا كه كنترل حيوان مثل اسب در اكثر اوقات به كمك دست صورت مي گيرد، دست به مثابه ي آلتي است براي تسلط بر آن و ناچار، شاعر براي تحقق هدف تسلط و كنترل دستي را براي باد در نظر گرفته است.


اقسام استعاره تصريحيه

مولف (منهاج البراعه) استعاره را به اعتبار (مستعار له) و (مستعار منه) و (جامع) به 6 قسم تقسيم نموده است:

[صفحه 107]

1- مستعار له و مستعار منه و جامع هر سه حسي باشند، مانند:

و اجري فيها سراجا مستطيرا. [183].

و بفرمود تا خورشيد فروزان در طارم گردان به گردش برخاست.

سراج مستعار منه و شمس مستعار له و ضياء جامع است و هر سه حسي هستند.

2- طرفين استعاره حسي و جامع عقلي باشد، مانند:

احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره. [184].

حجت آوردند كه درختند و خاندان رسول را كه ميوه اند، تباه كردند.

اختصاص نفس امام به پيامبر، نظير اختصاص ميوه به درخت، جامع اين استعاره است و (اختصاص) معنايي معقول است.

3- طرفين استعاره حسي باشند و جامع نيمي محسوس و نيمي معقول باشد يا از جهتي محسوس و از جهتي معقول باشد مانند جمله ي رايت شمسا به معني (رايت انسانا في حسن الطلعه و علو الشان) حسن طلعت، حسي و علوشان، عقلي است.

4- طرفين استعاره و جامع هر سه عقلي باشند مانند آيه من بعثنا من مرقدنا. [185] مستعاره منه رقاد به معني خواب و مستعاره له، موت و جامع بين آن دو عدم ظهور فعل و هر سه عقلي است.

5- مستعار منه حسي و مستعار له عقلي باشد در اين صورت جامع حتما عقلي خواهد بود، مانند ينحدر عني السيل [186] سيلاب از ستيغ من ريزان است.

سيل براي علومي استعاره شده






است كه از آن حضرت به مردمان سرازير است و جامع اين استعاره حيات است (حيات جسماني) به علت سيل و (حيات معنوي و روحاني) به علت ريزش علوم، و (حيات امري) عقلي است.

6- مستعار منه عقلي و مستعار له حسي باشد در اين صورت نيز جامع عقلي است مانند:

و سكنت الارض مدحوه في لجه تياره وردت من نخوه باوه و اعتلائه و شموخ انفه و سمو

[صفحه 108]

غلوائه. [187].

زمين از برخورد با كوهه هاي موج آب، آرام بگستريد و خودبيني و ناز و سركشي و بلند پروازي و گردنفرازي موجها را فرو كشيد.

نخوه باوالماء و شموخ انفه براي كثرت تلاطم آب و تراكم امواج آن استعاره شده است كه حسي است و مستعار منه افتخار و تكبر است كه عقلي است و جامع يعني استيلاي مفرط نيز عقلي است. [188].

به تقسيم شش گانه ي فوق دو اشكال وارد است:

1- چون هر استعاره اي بر مبناي تشبيه است اين امر مستلزم آن است كه در تشبيه نيز به 6 قسم قائل گرديم و حسي بودن يا عقلي بودن وجه شبه را در تقسيم مدخليت دهيم. در حالي كه ايشان در بحث تشبيه [189] صرفا انواع چهارگانه معروف تشبيه محسوس به معقول، معقول به محسوس، محسوس به محسوس و معقول به معقول را پذيرفته اند.

2- انواع اول و سوم كه در آن جامع يا تماما يا بعضا حسي معرفي شده است، غلط و با نفس جامعيت ناسازگار است. جامع در استعاره يا وجه شبه در تشبيه مفهومي است كلي كه بناچار بايستي بر هر دو منطبق گردد و كلي نمي تواند محسوس باشد:

(اگر چندين صورت خيالي را از چندين شي محسوس كه





در جهاتي با يكديگر اشتراك دارند، در نظر بگيريم ذهن ما قادر است كه وجه اشتراك همه ي اين افراد را گرفته و يك مفهوم كلي بسازد كه همه ي آن افراد را شامل گردد. اين مفهوم كلي را كه بر افراد بسيار و حتي غيرمتناهي صدق مي كند، (معقول) مي نامند. [190].

بنابراين اقسام سه گانه اول در اين تقسيم بندي به يك قسم منتهي مي گردد و در هر سه قسم مفروض، طرفين استعاره حسي و جامع عقل است. اگر بتوان تفاوتي بين مصاديق مختلف آن قايل شد، اين تفاوت مخل معقول بودن جامع نيست، بلكه آن را بايد تقسيمي دروني در دل اين قسم و از

[صفحه 109]

نوع اختلاف بين معقولات اوليه، معقولات ثانيه ي فلسفي و معقولات ثانيه منطقي دانست. [191].


استعاره اصليه و تبعيه

اگر لفظ مستعار اسم جامد ذات باشد اعم از اينكه مصرحه باشد يا مكنيه، آن را استعاره ي اصليه مي نامند مانند استعاره ي الفاظ ظلمت و نور براي ضلالت و هدايت در آيه ي شريفه كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور. [192].

اما اگر لفظ مستعار فعل يا اسم فعل يا اسم مشتق يا اسم مبهم يا حرف باشد آن را استعاره تبعيه نامند مانند جمله نامت همومي عني كه در آن فعل نامت به معني مجازي خود بكار رفته است.

بايد دانست استعاره ي تبعيه ي مكنيه صرفا در اسم مشتق يا اسم مبهم جاري مي گردد و اجراي استعاره در ساير استعارات تبعيه صرفا از نوع استعاره تبعيه ي تصريحيه خواهد بود. [193].

و اينك مصاديقي از انواع استعارات تصريحيه ي اصليه، تصريحيه ي تبعيه، مكنيه ي اصليه و مكنيه ي تبعيه:


استعاره تصريحيه اصليه

الا حر يدع هذه اللماظه لاهلها؟ انه ليس لانفسكم ثمن الا الجنه فلا تبيعوها الا بها. [194].

آيا آزاده اي نيست كه اين خرده طعام مانده در كام- دنيا- را بيفكند و براي آنان كه در خورش هستند، نهد؟ جانهاي شما را بهايي نيست جز بهشت جاودان پس جز به آن مفروشيدش.

(لماظه)- به فتح لام- باقيمانده ي غذا در دهان را مي گويند كه استعاره است براي دنيا و گفته اند: لماظه ايام كاحلام نائم

و (لمظ الرجل يلمظ لمظا) يعني با زبانش باقيمانده ي غذا را در دهانش گرداند و زبان خويش به لبانش كشيد و (تلمظ) نيز به همين معني است كه براي حركت زبان مار، نيز آن را بكار مي برند.

[صفحه 110]

ينحدر عني السيل و لا يرقي الي الطير.

كوه بلند را مانم كه سيلاب از ستيغ من ريزان است. و مرغ از پريدن به قله ام گريزان. (سيل)،







استعاره اصليه ي تصريحيه است براي كمالات آن حضرت نظير علوم و معارف و تدبيرهاي سياسي و ينحدر عني قرينه ي مانعه براي آن استعاره است و ريزش سيل از اوصاف قله ي بلند و سر به آسمان كشيده است.

(هذلي) اين تعبير را چنين بكار برده است:

و عيطاء يكثر فيها الزليل

و ينحدر السيل عنها انحدارا

كوه هاي سر به فلك كشيده اي كه باعث لغزشهاي فراوان مردم است و سيلاب از آن سرازير مي گردد. [195].

اما در جمله ي دوم استعاره مكنيه بكار رفته است و مبالغه ي آن بيشتر از جمله اول است، چون لازم نيست هر مكان مرتفعي كه از آن سيل جاري مي شود بدان پايه باشد كه بال پرندگان بدان نرسد.

(ابوتمام) در اين مقوله گفته است:

مكارم لجت في علو كانها

تحاول ثارا عند بعض الكواكب

ارزشهاي گرانبهايي كه آنچنان به اوج عظمت رسيده كه گويي قصد انتقام جويي از ستارگان دارد. [196].

و (متنبي) چنين سروده است:

فوق السماء و فوق ما طلبوا

فاذا ارادوا اغايه نزلوا [197].

برتر از آسمانند و برتر از آنچه مردمان طلب كنند و هرگاه اراده ي انجام كاري داشته باشند از اوج آسمانها زير مي آيند.

مراره الدنيا حلاوه الاخره و حلاوه الدنيا مراره الاخره. [198].

تلخي اين جهان، شيريني آن جهان است و شيريني اين جهان، تلخي آن جهان.

[صفحه 111]

دو لفظ (حلاوت) و (مرارت) استعاره اصليه ي تصريحيه براي لذت و الم است. [199].

الا و ان الشيطان قد ذمر حزبه و استجلب جلبه. [200].

همانا شيطان، يارانش را برانگيزانده و لشكر خويش را از هر سو فرا خوانده.

(جلب) به ابر نازكي گويند كه حامل باران نيست و استعاره اي است براي لشكر شيطان كه نفعي حقيقي از آنان عايد نمي گردد. [201].

فاستعن بالله علي ما اهمك و اخلط الشده





بضغث من اللين. [202].

پس در آنچه تو را مهم مي نمايد از خدا ياري بجوي و درشتي را به اندك نرمي بياميز.

معناي اصلي (صغث) يك دسته علف است كه تر و خشك آن مخلوط مي باشد و تعبير اضغاث احلام از همين معني است و براي روياي مغشوش و مختلطي بكار مي رود كه تاويل صحيحي ندارد. لفظ مزبور در اينجا استعاره شده است و منظور اين است كه برخورد تند و قاطع را با مقداري نرم خويي و مدارا درآميز تا همچون ضغث به هم مخلوط گردند. [203] در قرآن نيز آمده است: و خذ بيدك ضغثا. [204].

الا و ان الشيطان قد جمع حزبه و استجلب خيله و رجله. [205].

آگاه باشيد كه شيطان حزب خود را فراهم ساخته و سوار و پياده اش را فراخوانده و به سوي شما تاخته است.

اگر مراد از شيطان (معاويه) باشد واژه هاي (خيل) و (رجل) حقيقي است و اگر منظور (ابليس) حقيقي باشد اين واژه ها از سنخ استعاره اصليه ي تصريحيه است [206] و كلام ماخوذ از اين آيه شريفه است:

و استفزز من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخيلك و رجلك. [207].

در وصف (پيامبر) (ص):

[صفحه 112]

ارسله بالدين المشهور و العلم الماثور. [208].

او را بفرستاد با ديني آشكار و نشانه هايي پديدار.

ماثور در لغت به معني محكي و علم، علامتي است كه مردم بدان راهنمايي گردند و به همين دليل، متكلمان معجزات را اعلام مي نامند. در اينجا ممكن است مراد (قرآن) و يا يكي ديگر معجزات پيامبر باشد كه آنها نيز حكايت شده و فراوانند. قول دوم را جمله ي پس از آن تقويت مي نمايد چرا كه فرموده است و الكتاب المسطور كه مي تواند دال بر مغايرت





بين آن دو باشد اما كسانيكه وجه اول را پذيرفته و (علم ماثور) را قرآن دانسته اند، جمله دوم را بر قاعده كتابت و خطابت تاكيد جمله اول و مراد هر دو را قرآن شمرده اند. [209].

الا و ان الدنيا قدولت حذاء فلم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء اصطبها صابها، الا و ان الاخره قد اقبلت و لكل منها بنون، فكونوا من ابناء الاخره و لا تكونوا ابناء الدنيا فان كل ولد سيلحق بامه يوم القيامه. [210].

آگاه باشيد كه دنيا پشت كرده است و شتابان مي رود و از آن جز اندكي باقي نيست، همچون قطره هاي مانده بر ظرفي كه آب آن را ريخته اند و تهي است. آگاه باشيد كه آخرت روي آورده است و هر يك از آن دو را فرزنداني است، از فرزندان آخرت باشيد و از فرزندان دنيا مباشيد كه روز رستاخيز هر فرزند به مادر خود مي پيوندد.

اين قطعه از لطايف سخنان امام (ع) است. واژه ي ابناء را براي مردم در ارتباط با دنيا و آخرت استعاره كرده و واژه ي آب [211] را براي آن دو، با اين توجيه كه شان فرزند گرايش به پدر خويش است، خواه بطور طبيعي يا با تصور منفعت خود. پاره اي از مردمان نيت دنيا و دسته اي ديگر نيت آخرت در سر دارند و هر دسته خواهان مراد خويش است. دنيا خواهان در طلب چيزي هستند كه در توهم ايشان خير و لذت است و طالبان آخرت نيز در آرزوي سعادتند و تمايل هر دسته بر مراد خويش، شبيه گرايش

[صفحه 113]

فرزند به پدر خويش است. [212].

و اجري فيها سراجا مستطيرا و قمرا منيرا في فلك دائر و سقف سائر





و رقيم مائر. [213].

و بفرمود تا خورشيد فروزان و ماه تابان در چرخ گردان و طارم سبك گذران و آسمان پر ستاره روان، به گردش برخاست.

واژه ي (رقيم) استعاره ي تصريحيه است كه در آن فلك به لوحي تشبيه شده است كه بر آن رقم مي زنند و جامع بين آن دو، مسطح بودن است. [214].

استعارات مذكور در فوق، ملاحظه ي ديگري را نيز مي نماياند و آن تشبيه مجموعه ي گيتي به خانه اي واحد است. آسمان گنبد سبزي را مي ماند كه بالاي زمين برافراشته شده است و چون سقفي است كه از حركت شياطين متمرد جلوگيري مي كند و چونان غرفه ها و ديوارهاي خانه اي است كه حافظ اشياي درون آن از دستبرد دزدان متمرد از قانون مي باشد و علي رغم غايت علو و ارتفاع آن نه به ستوني متكي است و نه ميخهايي اجزاي آن را به يكديگر كوفته است، بلكه تماما جلوه اي از قدرت صانع و مبدع آن مي باشد. همچنين اين گنبد با ستارگان درخشاني آراسته گشته كه زيباترين و كاملترين زينت محسوب مي گردند و اگر چنين نبود، در ظلمتي وحشتناك غرق مي شد. چون خداي تعالي آنها را آفريد آسمان به نور آنان منور گشت، همچنان كه (ابن عباس) مي گويد: زينت كواكب همان تلالو آنهاست و اگر به درخشش آنان در پهنه ي فلك بنگري آنها را با تركيبي كه مقتضاي حكمت باري است، گوهرهايي بر صفحه اي از زمرد خواهي يافت يا به تعبير شاعر:

و كان اجرام النجوم لوامعا

درر نثرن علي بساط ازرق [215].

گويا پيكر ستارگان آنگاه كه مي درخشند، به دانه هاي مرواريد مي مانند كه بر قاليچه اي آبي رنگ پخش شده اند.

[صفحه 114]


استعاره تصريحيه تبعيه

و الذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله. [216].

به خدايي كه






پيامبر را براستي مبعوث فرمود، به هم خواهيد درآميخت و چون دانه كه در غربال بريزند، روي هم خواهيد ريخت.

فعل لتغربلن مي تواند از غربال مشتق شده باشد كه آرد را بوسيله ي آن الك مي كنند و مي تواند هم از غربلت اللحم به معني قطعه قطعه كردن گوشت گرفته شده باشد. اگر وجه اول گرفته شود، دو معني دارد: يكي اختلاط، چون غربله الدقيق امتزاج اجزاي آرد است و دوم تفكيك و تمييز سره از ناسره است آنچنان كه آرد هنگام غربال از نخاله، آن جدا بشود. [217].

و لقد شهدنا في عسكرنا هذا اقوام في اصلاب الرجال و ارحام النساء سيرعف بهم الزمان و يقوي بهم الايمان. [218].

مرداني هم كه هنوز در پشت پدران و زهدان مادرانند، در اين كارزار با ما هستند، مردمي كه گردش روزگار … آنان را روي كار بياورد و ايمان بوسيله ي آنها نيرومند شود.

سيرعف بهم الزمان يعني آنان را بوجود آورد و از پشت خود خارج كند آنچنان كه خون از بيني آدمي بيرون بريزد.

شاعري تعبير فوق را چنين بكار برده است: [219].

و ما رعف الزمان بمثل عمرو

و لا تلد النساء له ضريبا

ما در زمانه چون (عمرو) كسي را از پشت خود خارج نكرده و زنان، فردي همانند او نزاده اند.

بنا اهتديتم في الظلماء و تسنمتم العلياء. [220].

به راهنمايي ما از تاريكي درآمديد و به ذروه ي برتري برآمديد.

الظلماء استعاره براي جهالت است كه تبعيه و از نوع اسم مشتق مي باشد و تسنمتم از سنام به معني كوهان شتر و سوار شدن بر پشت شتر گرفته شده و استعاره براي عزت و اعتبار يافتن است و

[صفحه 115]

تبعيه محسوب مي شود چرا كه در فعل جاري





شده است. [221].

و ان للموت لغمرات هي افظع من ان تستغرق بصفه او تعتدل علي عقول اهل الدنيا. [222].

مرگ، ورطه هايي دارد دشوارتر از آنچه بتوان وصف كرد يا در ميزان دلهاي مردم دنيا بتوان آورد. سخني است لطيف، فصيح و غامض بدين معني كه غمرات و گردابهاي مرگ آنچنان عظيم است كه بر خردها راست نمي آيد و اگر شرح آن بر عقلها بازگو شود، آن را نپذيرند و از آن بگريزند و تصديقش نكنند. راست نيامدن اوصاف آن بر عقول را امام (ع) با تعتدل بيان كرد، گويي آن را به چيزي كج و ناراست، نزد عقل تشبيه كرده است. [223] البته (غمرات) از نوع استعاره اصليه تصريحيه مي باشد.

در توصيف (خوارج):

و صبت السيوف علي هاماتهم. [224] و شمشيرها بر كاسه ي سرهاشان فرود آيد.

استعاره است از تعبير صببت الماء به معني ريختن آب كه در آن سرعت فرود آمدن شمشيرها بر سر دشمنان به ريزش آب تشبيه شده است. [225].

معاشر المسلمين استشعروا الخشيه و تجلببوا السكينه. [226].

گروه مسلمانان! ترس از پروردگار را شعار داريد و برون را پوشيده به آرامش و وقار. شعار جامه اي است كه زير دثار مي پوشند و چسبيده به بدن مي باشد و استعاره اي نيكو است. مراد حضرت، فرمان به ملازمت خشيت و تقوا است آنچنان كه شعار بي واسطه، ملازم جسم مي باشد.

جمله دوم: آرامش و وقار را جلباب خويش قرار دهيد و (جلباب) جامه اي است كه كل بدن را مي پوشاند. [227].

استعارات مزبور در موارد ديگري نيز در نهج البلاغه بكار رفته است، از جمله:

و استشعروا الصبر فانه ادعي الي النصر. [228].

[صفحه 116]

فجعلوا طاعه الله شعارا دون دثاركم و دخيلا دون شعاركم. [229].

اولئك- اي الزاهدون- قوم





اتخذوا الارض بساطا … و القرآن شعارا و الدعاء دثارا. [230].

و شعارها- اي الفتن- الخوف و دثارها السيف. [231].

(الي بعض عماله) فاني كنت اشركتك في امانتي و جعلتك شعاري و بطانتي. [232].

فاستشعر الحزن و تجلبب الخوف. [233].

ما هي الا الكوفه اقبضها و ابسطها. [234].

جز (كوفه) كه كاربست و گشاد آن با من است براي من نمانده، يعني در آن تصرف مي كنم آنچنان كه آدمي در لباس خويش تصرف كرده و آن گونه كه بخواهد آن را قبض و بسط مي نمايد. [235].

فطر الخلائق بقدرته. [236] به قدرت خويش خلايق را بيافريد.

چون معناي حقيقي فطر شكافتن اجسام است، استعمالش در اين مورد استعاره است. (امام فخر رازي) در بيان وجه استعاره در اين موارد بحث لطيفي دارد، مي گويد: مخلوق قبل از آنكه پا به عرصه ي وجود بگذارد، معدوم محض است و عقل، عدم محض را تاريكي پيوسته اي تصور مي كند كه شكاف و رخنه اي در آن نيست و آنگاه كه باريتعالي چيزي را بيافريند گويي به حسب تخيل و در ظرف توهم آن، تاريكي يك پارچه را شكافته و موجود را از دل آن برآورده است. [237].

فلما نهضت بالامر نكثت طائفه و مرقت اخري و فسق آخرون. [238].

چون به كار برخاستم، گروهي پيمان بسته را شكستند و گروهي از جمع دينداران بيرون جستند و گروهي ديگر با ستمكاري، دلم را خستند.

وجه اختصاص (خوارج) به مروق از آن روست كه مروق، جستن تير از كمان است و چون (خوارج)

[صفحه 117]

در آغاز به سلك حق پيوسته بودند تا آنكه به زعم خويش در نيل به حق مبالغه كردند و از آن تجاوز نمودند، استعاره ي لفظ مروق بر آنان بجاست و





تشابه آن دو آشكار است. (پيامبر خدا) (ص) نيز از آنان با همين لفظ خبر داده و فرموده است: يمرقون من الدين كما يم رق السهم من الرميه. [239].

در باب زمين و آسمانها:

دعاهن فاجبن طائعات. [240] آنان را بخواند و پاسخ گفتند گردن نهاده و فرمانپذير.

هر دو فعل استعاره ي تبعيه و مجاز است، چون جماد، در حقيقت فراخوانده نمي شود و كساني هم كه آسمانها را زنده و داراي نفس ناطقه مي دانند، قايل به مكلف بودن آنها نيستند. در لغت عرب، اين نوع مجاز كه مرتبط با صنعت (تشخيص) بديع نيز هست، فراوان يافت مي شود. نظير قول را جزي كه چنين سروده است:

امتلا الحوض و قال قطني

مهلا رويدا قد ملات بطني [241].

حوض پر شد و گفت بس است. مرا مهلت بده، شكمم را انباشتي.

… او اصبر علي طخيه عمياء يهرم فيها الكبير و يشيب فيها الصغير. [242].

… يا صبر پيش گيرم و از ستيز بپرهيزم؟ كه جهاني تيره است و بلا بر همگان چيره، بلايي كه پيران در آن فرسوده شوند و خردسالان پير.

در دو فعل يهرم و يشيب هم احتمال حقيقت مي رود و هم احتمال مجاز استعاره تبعيه تصريحيه. اگر حقيقت لحاظ شود، منظور طولاني بودن حكومت خلفاي قبل از امام (ع) است كه در آن مدت، پيران، فرسوده و كودكان، پير شدند و اگر مجاز لحاظ شود منظور دشواري آن ايام است به گونه اي كه گويا پيران را از كار انداخته و خردسالان را به پيري مي كشاند، همچنان كه عرب مي گويد: هذا امر يشيب له الوليد گرچه در حقيقت پير و فرتوت نشده باشد. [243].

[صفحه 118]

قال له (ابن عباس): يا (اميرالمومنين) لو اطردت خطبتك





من حيث افضيت. [244].

(پسر عباس) گفت: اي اميرمومنان! چه شود كه به خطبه بپردازي و سخن را از آنجا كه ماند، آغاز كني؟

فعل افضي استعاره است، چون اصل آن به معني خروج به فضاي باز است. گويي (ابن عباس) امام (ع) را آنگاه كه سكوت كرد، به فردي تشبيه كرده است كه از درون ديوارهاي خانه به فضاي باز قدم مي گذارد. با اين وجه شبه كه نفس آدمي و قواي آن، هنگام ايراد خطبه يا سرودن اشعار، در نهانخانه قلب مجتمع مي شود و آنگاه كه كلامش قطع مي گردد، از آن نهانخانه بيرون مي آيد و به استراحت مي پردازد. [245].

خطاب به (ابوموسي اشعري):

و اني نزلت من هذا الامر منزلا معجبا. [246].

و من در اين كار- رفتار مردم (عراق)- گرفتار كاري شگفت شده ام.

نزلت و منزلا هر دو استعاره تبعيه است، اولي در فعل و دومي در اسم مشتق.

حتي مضي الاول لسبيله فادلي بها الي فلان بعده. [247].

تا آنكه نخستين- (ابوبكر)- راهي را كه بايد، پيش گرفت و ديگري- (عمر)- را جانشين خويش كرد، بنابراين (امام علي) (ع) منحرف شدن خلافت، از خويش را جهت دادن به آن در مسير ناشايست مي دانست. آن را به ادلاء تشبيه كرده، چرا كه ادلاء به جريان انداختن اموال، در مسيري ناصواب است و اين استعاره تبعيه است.

فوالله ما دفعت الحرب يوما الا و انا اطمع ان تلحق بي طائفه فتهدي بي و تعشو الي ضوئي و ذلك احب الي من ان اقتلها علي ضلالها. [248].

به خدا سوگند كه يك روز جنگ را واپس نيفكنده ام جز آن كه اميد داشتم گروهي بسوي من بيايند

[صفحه 119]

و به راه حق بگرايند و به نور هدايت من،





راه بپيمايند. اين براي من خوشتر است از آنكه (شاميان) را بكشم و گمراه باشند.

فعل تعشو استعاره تبعيه است كه در آن افراد و از (اهل شام) را كه اميدوار است به وي ملحق شوند به شب كورهايي تشبيه كرده كه كوركورانه به سمت آتش در حركتند، از آن جهت كه چشمان بصيرت (اهل شام) ضعيف است و در راهبرداري بدنبال امام (ع) به همان افراد شب كور مي مانند. [249].

استعاره ي تبعيه در حرف

نقل قول (امام علي) (ع) از (پيامبر) در وصف ايشان:

انك تسمع ما اسمع و تري ما اري الا انك لست بنبي ولكنك وزير و انك لعلي خير. [250].

همانا تو مي شنوي، آنچه را من مي شنوم و مي بيني، آنچه را من مي بينم جز اينكه تو پيامبر نيستي و وزيري و بر راه خير مي روي.

در جمله انك لعلي خير مطلق ارتباط بين خير و سالك راه خير به مطلق ارتباط بين مستعلي و مستعلي عليه تشبيه شده و جامع بين آن دو مطلق ارتباط در هر يك از آن دو است. سپس تشبيه بين آن دو كلي، به جزئيات وابسته به آنها سرايت كرده و لفظ علي را كه از جزئيات مشبه به است براي جزيي مشبه، استعاره نموده اند كه از نوع استعاره تبعيه است.

ان لله ملكا ينادي في كل يوم: لدوا للموت و اجمعوا للفناء و ابنوا للخراب. [251].

خداي را فرشته اي است كه هر روز بانگ برمي دارد: بزاييد براي مردن و فراهم كنيد براي نابود گشتن و بسازيد براي ويران شدن.

حرف لام در للموت، للخراب و للغناء به (لام عاقبت) موسوم است. با توجه به اينكه كاربرد اصلي (لام غايت) براي ذكر غايات مورد توقع





و مطلوب آدمي است مي توان استعمال لام عاقبت را در همه جا استعاره تبعيه دانست كه جامع آن با (لام غايت) در جمله اي مانند ذهبت الي المسجد لاقامه الصلاه مطلق غايت باشد كه اعم از غايت مطلوب و غايت نامطلوب است. در جمله فوق نيز موت،

[صفحه 120]

فناء و خراب غاياتي طبيعي براي پايان مسير دنيا محسوب مي شوند مگر آنكه ادعا شود استعمال (لام عاقبت) از حالت مجاز خارج شده و به حقيقتي عرفي تبديل گشته است.


استعاره بالكنايه يا مكنيه

(استعاره بالكنايه)، استعاره اي است كه در آن از تصريح به ذكر مستعار خودداري شده و بعضي از لوازم مستعار ذكر مي گردد مثل اين مصراع از (ابي ديب) و اذا المنيه انشبت اظفارها. در اين مصراع او كوشيده است (سبع) را براي (منيت) استعاره كند اما بجاي سبع، پاره اي از لوازم آن را براي دلالت بر مقصود ذكر كرده است.

اما اينكه استعاره ي بالكنايه نازل منزله ي حقيقت مي گردد از اين قرار است كه گاهي در عربي وصفي را براي چيزي معقولي استعاره مي كنند و آن را صفت حقيقي آن شي در نظر مي گيرند، مانند استعاره ي علو براي برتري فضل انساني بر افراد ديگر، سپس ارائه علو در قالب علو مكاني مثل قول (ابي تمام):

و يصعد حتي يظن الجهول

بان له حاجه في السماء

(آنچنان اوج مي گيرد كه نادان گمان مي برد او در اعماق آسمان، دنبال گمشده اي مي گردد.)

در اينجا تعمدا تشبيه مورد فراموشي قرار گرفته و فرض شده است كه صعود ممدوح به آسمان صعودي مكاني است.

همينطور است اگر نامي از قبيل (بدر) و (اسد) و غيره را براي چيز ديگري استعاره كنند گونه اي با مبالغه آن را بيان مي كنند كه گويي اساسا استعاره اي در كار






نيست. مثل بيت زير:

قامت تظللني و من عجب

شمس تظللني من الشمس

برخاست و بر من سايه انداخت و در شگفتم كه خورشيدي براي من، سايه ي خورشيد ديگري شد!

در بيت فوق اگر شاعر خود را در مورد اين استعاره به فراموشي نزند، تعجب مزبور، مفهومي پيدا نمي كند، اكثر استعارات از اين قبيل بر پايه ي تعجب است و گاهي نيز بر عكس شيوه ي تعجب، بيان مي شود مثل بيت زير:

لا تعجبوا من بلي غلالته

قد زر ازراره علي القمر

از فرسودگي جامه اش، شگفتي نكنيد كه دكمه هاي اين جامه را بر پيكر ماه تابان بسته است.

[صفحه 121]

همچنان كه پيداست شاعر چيزي از ويژگيهاي ماه را بيان كرده و آنها را از اينكه از مندرس شدن سريع كتان، تعجب كنند، نهي كرده و مي گويد او لباسش را بر گرد كره ي ماه دكمه نموده است. شان قمر اين است كه بسرعت آن را مندرس مي گرداند. اين معنا وقتي با جزم، بيان مي گردد كه فرض بر اين باشد كه او واقعا ماه است و اگر فرض شود كه شبيه ماه است، كلام مزبور باطل خواهد بود. [252].

الذي لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن. [253].

(خدايي كه پاي انديشه ي تيزگام در راه شناسايي او، لنگ است و سر فكرت ژرف رو به درياي معرفتش بر سنگ). اسناد غوص به فطن اسنادي بر سبيل استعاره است، چون معناي حقيقي آن فرو رفتن حيوان در آب است. در اين استعاره امور معقول به آب تشبيه شده و وجه استعاره اين است كه صفات جلال و نعوت كمال بدليل نامتناهي بودن و غيرقابل شناخت بودن حقايق آنها، چونان درياي بيكراني است كه شناگر آن به ساحلي نمي رسد





و غواص اين دريا به محل استقراري دست نمي يابد و چون شناگر اين دريا، هوش و ذكاوت تيز خردمندان است، آن را به غواص اين بحر بيكران تشبيه كرده و غوص را بدان نسبت داده است. اضافه ي غوص به فطن، اضافه معني صفت به لفظ مصدر بر موصوف است و تقدير آن چنين است لا تناله الفطن الغائصه. [254].

اكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. [255].

قربانگاه خردها را بيشتر آنجا توان يافت كه برق طمعها بر آن تافت.

طمع مي برد از رخ مرد آب

سيه روي شد تا گرفت آفتاب

در آرد طمع مرغ و ماهي به بند

بدوزد شره ديده ي هوشمند [256].

استعاره لفظ (مصارع) براي عقول با ملاحظه شكست آنها و انفعالشان در برابر نفوس است كه هنگام انقياد نفس و ترك مقاومت در برابر هواهاي نفساني به فردي شبيه اند كه در صحنه جنگ به خاك افتاده است. به همين شكل، واژه (بروق) به علت تابشي است كه از تصور تمايلات حاصل

[صفحه 122]

مي شود و دانشها و افكار ذهني را بخاطر لطافت و نورانيت و سرعت و حركت آنان به (بروق) بسيار تشبيه مي كنند. لفظ تحت را از آن جهت به كار برده كه شان قربانگاه آن است كه در زير قرار گيرد. [257].

تشبيه عقول به انسانهايي كه به قربانگاه مي روند و تشبيه مطامع به شمشيرهايي كه برق آن مي درخشد، پس از حذف مشبه به و ذكر يكي از لوازم آن، از نوع استعاره مكنيه مطلقه است.

و لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و ضحكت عنه اصداف البحار … ما اثر ذلك في جوده. [258].

اگر ببخشد آنچه از كانهاي كوهستانها برآيد و صدفهاي درياها بدان دهان گشايد …، در





بخشش او اثري نگذارد. هر دو استعاره از نوع مكنيه است. گويي آنگاه كه كوه ها مواد معدني خود را خارج مي سازند، به حيواني شبيه اند. كه بازدم خويش را از ريه خارج مي كند و ضحكت عنه الاصداف به معني شكاف خوردن صدفها براي خروج مرواريد است. براي غنچه نيز آنگاه كه شكفته مي شود، ضحك به فتح ضاد بكار مي رود و انسان خندان را نيز بدليل باز كردن دهانش ضاحك ناميده اند. [259].

امام (ع) در دعا هنگام باران خواستن، گفت:

اللهم اسقنا ذلل السحائب دون صعابها. [260].

(خدايا مرا سيراب ساز به ابرهاي رام به فرمان، نه ابرهاي سركش خروشان).

(رضي) رحمه الله- در شرح اين عبارت گفته است:

(و اين از گفتار فصيح عجيب است، چه او ابرهاي با رعد و برق همراه با بادها و آذرخشها را به شتران سرسخت همانند فرموده است كه بار از پشت بيفكنند و در سواري دادن سركشي كنند و ابرهاي تهي از رعد و برق ترسناك را به شتران رام تشبيه كرده است كه شيرشان را به آرامي مي دوشند و به آساني بر پشتشان نشينند).

كلام امام (ع) مبتني بر استعاره مكنيه است و در آن ذلت و صعوبت به عنوان لوازم مشبه به شتر بكار رفته است.

[صفحه 123]

از ايشان در مورد فرموده ي، (رسول الله) (ص) پرسيدند (غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود). پيري را با خضاب بپوشانيد و خود را همانند يهود نگردانيد، گفت: انما قال (ص) ذلك و الدين قل. فاما الان و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فاموء و ما اختار: [261].

او كه درود خدا بر او باد چنين فرمود- و شما مرد- دين اندك بود. اما كنون كه ميدان اسلام فراخ





گرديده و دعوت آن به همه جا رسيده، هر كس آن (كاري را) بكند كه بخواهد. [262].

نطاق نوعي لباس زنانه ي بلند است كه براي گستردگي جهان اسلام استعاره شده است. جران جلوي گردن چارپايان را مي گويند. در اين استعاره مكنيه، دين به ناقه تشبيه شده و (جران) به عنوان يكي از لوازم مشبه ي بكار رفته است، عبارت ضرب بجرانه به معني تثبيت دين است، چون شتر نيز آنگاه كه جلوي گردن خود را به زمين مي زند، قصد استراحت و نشستن در آن محل را دارد.

وقفتكم علي حدود الحلال و الحرام و البستكم العافيه من عدلي و فرشتكم المعروف من قولي و فعلي. [263].

مرزهاي حلال و حرام را برايتان جدا كردم، از عدل خود لباس عافيت بر تنتان كردم و با گفتار و كردار خويش، معروف را ميان شما گستردم.

هر سه جمله مبتني بر استعاره ي مكنيه است. در جمله اول مشبه به دار حذف شده و (حدود) كه از لوازم آنست، بكار رفته، در جمله دوم و سوم مشبه به لباس و فراش است كه حذف شده و افعال بكار رفته در جمله، از لوازم آن دو محسوب مي شود. در جمله سوم، فرش در اينجا متعدي به دو مفعول است. گفته مي شود فرشته كذا به معني اوسعته اياه. [264].

فخذوا للحرب اهبتها و اعدوالها عدتها فقد شب لظاها و علاسناها. [265].

كنون ساخت جنگ را بياراييد و ساز پيكار را آماده نماييد كه زبانه ي- آتش- آن نيك بلند است و

[صفحه 124]

تابان و روشني آن نمايان.

شب لظاها مبتني بر استعاره مكنيه است كه در آن جنگ به آتش تشبيه شده و يكي از لوازم مشبه به لظي بجاي آن





بكار رفته است. لظي در اصل به معني قسمت بالاي زبانه آتش است. [266].

ايها الناس! انما انتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا. [267].

مردم! همانا شما در اين جهان نشانه ايد كه مرگ پي در پي بدان تير مي افكند.

مرگها به افرادي تشبيه شده اند كه در تيراندازي به رقابت مشغولند. برخي مردم كشته مي شوند، پاره اي غرق مي گردند، بعضي در چاه آبي سقوط مي كنند و دسته اي زير آوار رفته يا در رختخواب مي ميرند. فعل انتضال براي رقابت در قرائت اشعار نيز بكار مي رود. [268].

استعاره ي فوق در دو مورد ديگر نيز در نهج البلاغه بكار رفته است:

انما المرء في الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا. [269].

- الملائكه- و لا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات. [270].

در وصف پيشينيان:

فاكلت- الارض- من لحومهم و شربت من دمائهم. [271].

خاك، گوشتهايشان را خورد و خونهايشان را در خود فرو برد.

استعاره ي فوق بر مبناي تشبيه زمين به حيواني است درنده و اكل و شرب به عنوان لوازم مشبه به، جاي آن بكار رفته است.

الحمد لله الذي اظهر من آثار سلطانه و جلال كبريائه ما حير مقل العقول من عجائب قدرته. [272].

سپاس خداي را كه نشانه هاي سلطنت و بزرگي و عظمت خود را چنان هويدا كرد كه ديده ها را از شگفتي قدرتش به حيرت آورده.
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مقل جمع مقله به معني تخم چشم است كه شامل سفيدي و سياهي آن مي گردد. در اين استعاره عقول به پيكرهاي جسماني تشبيه شده و چشم به عنوان يكي از لوازم جسم انسان، به جاي مشبه به بكار رفته است. البته در بعضي نسخ، مقل العيون بكار رفته است كه در آن استعاره نيست.

و احضروا اذان قلوبكم تفهموا [273].

و گوش دل خود





را آماده كنيد تا نيك بدانيد.

آذان قلوب استعاره مكنيه است. براي دلها گوشهايي فرض شده است آنچنان كه شاعر در بيت زير براي آن، چشمهايي تخيل كرده است.

يدق علي النواظر ما اتاه

فتبصره بابصار القلوب [274].

از موارد مشابه آن در نهج البلاغه:

- الامم الماضيه- لقد رجعت فيهم ابصار العبر و سمعت عنهم آذان العقول. [275].

- و اذا مروا بايه فيها تخويف اصغوا اليها مسامع قلوبهم. [276].

و ايم الله لقد كنت من ساقتها حتي تولت بحذافيرها … ما ضعفت و لا جبنت … [277].

به خدا من كه در آن صف پيكار بودم تا- سپاه جاهليت- درماند و يكباره روي بگرداند، نه ناتوان بودم و نه ترسان. سائق كسي است كه در آخر سواره نظام يا لشكر حركت مي كند. حضرت، جاهليت را به گردبادي تند يا سپاهي در حال پيشروي تشبيه كرده و مي گويد: من آن را تار و مار كردم پس از برابر من گريخت و يكپارچه طرد شد تا چيزي از آن بر جاي نماند.

مشبه مساوي جاهليت

مشبه به مساوي كتيبه يا سپاه

ساقه يكي از لوازم آن و استعاره از نوع مكنيه است.

ايها الناس! فاني فقات عين الفتنه و لم يكن ليجتري ء عليها احد غيري. [278].

اي مردم! من فتنه را نشاندم و كسي جز من دليري اين كار را نداشت.
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فقات عينه يعني چشمش را كور كردم و تفقات السحابه عن مائها يعني تكه تكه شد. تفقا الدمل و الجرح شكافته شد. در اين عبارت فتنه به انسان يا حيوان درنده اي تشبيه شده و چشم آن، به عنوان يكي از لوازم مشبه به كار رفته است، چشمي كه با آن به مردم خيره مي شود و آنان را تهديد





مي كند. [279].

در توصيف اهل قبور:

و كيف يكون بينهم تزاور و ققد طحنهم بكلكله البلي و اكلتهم الجنادل و الثري. [280].

و چنان يكديگر را ديدار كنند كه فرسودگيشان خرد كرده و سنگ و خاك آنان را در كام فرو برده. بلي مساوي فرسودگي مشبه است، و كلكل، سينه و جنادل، صخره ها و ثري، خاك از لوازم مشبه به و هر دو عبارت از نوع استعاره ي مكنيه است.


استعاره تحقيقيه و تخييليه

استعاره ي تحقيقيه: آن است كه در آن مستعار له بوسيله حس يا عقل قابل اشاره و محقق باشد. تحقق حسي مانند:

و اجري فيها سراجا مستطيرا. [281].

و فرمود تا خورشيد فروزان- در چرخ گردان- به گردش برخاست.

سراج براي خورشيد استعاره شده و امري حسي است.

و تحقق عقلي نظير:

ارسله بالدين المشهور و العلم الماثور و الكتاب المسطور و النور الساطع و الضياء اللامع و الامر الصادع. [282].

او را بفرستاد با دين آشكار و نشانه هايي پديدار و قرآن نبشته در علم پروردگار، كه نوري است رخشان و چراغي است فروزان و دستورهايش روشن و عيان.
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علم استعاره است براي دين و نور و ضياء براي دانش نبوت و صادع، از ريشه صدع الزجاجه، معني شكستن شيشه، استعاره است براي تفكيك بين حق و باطل. و اينه تماما اموري است داراي تحقق عقلي.

استعاره تخييليه: اگر تشبيه پوشيده بماند يعني تنها مشبه ذكر گردد و چيزي از خواص مشبه به، به او بدون ذكر امري كه داراي تحقق حسي يا عقلي باشد، نسبت داده شود، آن تشبيه مضمر را (استعاره بالكنايه) و نسبت دادن لوازم و خواص (مشبه به) به (مشبه) را (استعاره تخييليه) مي نامند، چون شنونده خيال مي كند كه آن از جنس مشبه






به است. مانند:

فكان قد علقتكم مخالب المنيه. [283].

گويي چنگالهاي مرگ بر شما آويخته است.

و اعلموا ان ملاحظ المنيه نحوكم دانيه و كانكم بمخالبها و قد نشبت فيكم. [284].

و بدانيد كه چشم انداز مرگ به شما نزديك است. گويي شما را در چنگ گرفته و چنگالهاي خود را در شما فرو برده است.

در دو جمله ي فوق، مرگ در حمله و يورش به جان انسانها، به درنده اي تشبيه شده است و براي تحقق مبالغه در تشبيه چنگالهايي فرض شده است كه بدون آنها جانور درنده را ياراي حمله نيست. تشبيه مرگ به درنده (استعاره بالكنيه) و اثبات مخالب براي مرگ، (استعاره تخييليه) است.

در وصف دنيا:

حتي اذا انس نافرها اطمان ناكرها قمصت بارجلها و قنصت باحبلها و اقصدت باسهمها. [285].

روي خوش نمايد- تا آنكه از وي گريزان است، به او انس بگيرد و آن كه ناشناساي اوست، آرامش پذيرد. ناگاه به چهاردست و پاي برخيزد و ريسمانها درآويزد و آماج تيرهاي- قضايش- سازد.

در اين عبارت، دنيا به چارپايي چموش تشبيه شده است كه جست و خيز مي كند و سواري نمي دهد و لذا براي آن دست و پايي تخيل شده است كه بدان جست و خيز كند و به صيادي تشبيه
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شده است كه تور و طناب همراه دارد و به تيراندازي كه تيرها در كمان دارد.

تحليل فوق در مورد استعاره ي تخييليه بنا بر نظر (خطيب قزويني) است و (سكاكي) نظر ديگري دارد كه در مطولات مذكور است. [286].


استعاره مرشحه، مجرده و مطلقه


اشاره

استعاره مرشحه: آن است كه جانب مستعار را رعايت كنند و آنچه را كه طالب آن است به او بدهند و آنچه را مقتضي آن است به او ضميمه گردانند. مثل







قول (كثير) كه گفت:

رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر.

(رمي) را براي (نظر) استعاره كرده و آنچه را كه رمي، مستدعي آن است، رعايت و لذا لفظ (سهم) را بدنبال آن ذكر كرده است و نيز قول (امري القيس):

فقلت له لما تمطي بصلبه

واردف اعجازا و ناء بكلكل

چون براي شب سينه اي در نظر گرفته كه آن را به جلو مي كشد، مقتضيات اين كار از قبيل اعجاز و كلكل را بدنبال آن ذكر كرده است.

(استعاره مجرده) آن است كه جانب مستعار له را رعايت نمايند مثل آيه شريفه (فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف) [287] و قول زهير: لدي اسد شاكي السلاح مقذف در موارد فوق اگر جانب مستعار مراعات شده بود، بايد گفته مي شد: فكساهم لباس الجوع و لدي اسد في المخالب و البراثن. [288].

بنابراين اذاقها، شاكي السلاح و مقذف تجريد هستند.

استعاره ي مطلقه آن است كه با آن نه ملايمات مشبه و نه ملايمات مشبه به، هيچكدام ذكر نگردد.

اگر در استعاره اي ملايم مشبه تجريد و ملايم مشبه به ترشيح با هم بكار بروند، بدليل تعارض ساقط مي گردند و اين استعاره در رتبه ي مطلقه محسوب مي گردد.

بايد دانست كه ترشيح، بليغ ترين نوع از انواع مزبور است. چون مدار مبالغه و تحقق آن بر پايه ي
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فراموش كردن تشبيه و اين ادعاست كه مستعار له همان مستعار منه است نه چيزي شبيه به آن و گويي اصلا استعاره اي در كار نيست.

اطلاق، بليغ تر از تجريد است، بنابراين تجريد، ضعيف ترين اين انواع است چون بوسيله آن ادعاي اتحاد، تضعيف مي گردد. [289].


متعلقات ترشيح

چون بحث از ترشيح است ناگفته نماند كه ترشيح ويژه استعاره نيست بلكه متعلقات متعددي به قرار ذيل دارد:

1- ترشيح در استعاره






مكنيه: اگر در استعاره ي مكنيه، دو مورد از لوازم مشبه به ذكر شد، مورد قويتر تخييل است و مورد ضعيفتر، ترشيح. به عنوان مثال در مصراع و اذا المنيه انشبت اظفارها اثبات (اظفار) براي مرگ تخييل است چون تعلق آن به سبع، قويتر است و انشاب، ترشيح است.

2- ترشيح در استعاره ي محققه: مانند آيه شريفه الذين اشتروا الضلاله بالهدي فما ربحت تجارتهم. [290] اشتراء استعاره براي استبدال است و (ربح) و (تجارت) هر دو از ملايمات مشبه به هستند لذا ترشيح محسوب مي شوند.

3- ترشيح در مجاز عقلي: يعني ذكر يكي از ملايمات آن مانند انشاب در مصراع و اذا المنيه انشبت اظفارها بنابر نظر (صاحب ايضاح) آن را مجاز عقلي دانسته است.

4- ترشيح در مجاز لغوي: يعني ذكر يكي از ملايمات معني حقيقي واژه، مانند آنچه در حديث ذيل از (پيامبر خدا) نقل شده است:

اسرعكن لحوقا بي اطولكن يدا.

يد در معني مجازي خود به معناي نعمت بكار رفته است و اطولكن از ملايمات معني حقيقي و ترشيح است.

5- ترشيح در تشبيه: يعني ذكر ملايم مشبه به مانند اظفار المنيه الشبيهه بالسبع اهلكت
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فلانا.

6- ترشيح در توريه: يعني ذكر ملايم معني قريب، مانند جمله ي ذيل از كلام امام علي (ع):

الحمد لله الناشر في الخلق فضله و الباسط فيهم بالجود يده. [291].

سپاس خداي را كه احسان فراوانش را بر آفريدگان گسترده و دست او به بخشش برايشان گشاده است.

معني بعيد يد، نعمت است كه مراد امام مي باشد و باسط، ملايم معني قريب و ترشيح است.

7- ترشيح براي طباق: آوردن لفظي است كه لفظ ديگري را براي ابداع طباق مهيا مي سازد.

مانند بيت زير از (متنبي):

و خفوق قلبي لو





رايت لهيبه

يا جنتي لرايت فيه جهنما

و اگر در زبانه آتش آن بنگرم، قلبم مي گيرد اي بهشت من! چرا كه جهنمي را در لهيب آن مي بينم.

عبارت يا جنتي براي ايجاد طباق با جهنم ترشيح شده است.

برخي ترشيح براي استخدام را نيز جايز دانسته و به بيت زير از (ابوالعلاي معري) در وصف زره استناد كرده اند:

تلك ماذيه و ما لذباب الصيف

السيف عندها من نصيب

آن زره اي است نرم و نيكو كه مگس تابستان و شمشير را مجال نفوذ در آن نيست. گفته اند چون ذباب علاوه بر معناي مگس به معني لبه شمشير نيز بكار رفته است و واژه سيف ترشيح است براي استخدام آن در معني دوم، علاوه بر داشتن معني اول.

اما اين تحليل غلط است، چون در (استخدام) بايستي خود واژه به يك معني و ضميري كه به آن ارجاع مي گردد به معني دوم باشد و در اين بيت، ضميري در كار نيست لذا ذباب صرفا معني مگس است و استخدامي در كار نيست. [292].


استعاره تصريحيه مرشحه

درباره (طلحه) و (زبير) و اصحاب (جمل):
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و ايم الله لا فرطن لهم حوضا انا ماتحه لا يصدرون عنه بري و لا يعبون بعده في حشي. [293].

به خدا به دست خود براي آنان آبگيري پر كنم كه از آن سيراب بيرون نروند و پس از آن، از هيچ گودالي جرعه اي نچشند.

مي فرمايد بر حسب شان و عادت خود حوضهاي جنگ را براي آنان پر مي كنم يا آنان را به سمت حوضهايي مي كشانم كه خود آنها را انباشته ام و چون بر آن وارد شوند يا كشته شوند و از آن خارج نگردند، يا در صورت فرار هرگز بدان معركه باز نگردند. [294].

با توجه به






زمينه ي سخن، قرينه براي استعاره بودن (حوض) قرينه ي حاليه است و لذا دو عبارت (لا يصدرون … ) و (لا يعبون … ) چون از لوازم مشبه به جنگ محسوب مي شود، ترشيح است.

(و انتم معشر العرب … منيخون بين حجاره خشن و حيات صم). [295].

آن هنگام زمان بعثت (پيامبر) اي مردم عرب! … منزلگاهتان سنگستانهاي ناهموار بود و همنشينتان گروه مارهاي زهردار.

گرچه مي توان دو عبارت اخير را از آن جهت كه باديه پر از مار و سنگهاي خشن است (سنگهاي خشن براي كوه يا اصنام سنگي نيز استعمال مي شده)، بر معاني حقيقي حمل كرد اما حمل آن دو بر معناي مجازي نيكوتر است كه در اين صورت حيات استعاره براي دشمنان است چرا كه ماركر (حيه صماء) به دليل آنكه از صدا منزجر نمي شود، از ديگر مارها خطرناكتر است. همچنين به دشمن اگر سرسخت و كينه توز باشد به استعاره گفته مي شود: انه لحجر خشن المس. [296].

با حمل عبارات فوق به معناي مجازي، واژه هاي خشن و صم ترشيح براي دو استعاره مزبور است.

فسوي منه سبع سموات جعل سفلاهن موجا مكفوفا و علياهن سقفا محفوظا و سمكا مرفوعا. [297].
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و از آن هفت آسمان برآورد، فرودين آسمان، موجي از سيلان باز داشته، زيرين، سقفي محفوظ بلند و افراشته. واژه هاي موج، سقف و سمك به معني سقف هر سه استعاره اصليه تصريحيه براي طبقات آسمان است و واژه هاي مكفوف، محفوظ و مرفوع كه از ملايمات مشبه به است ترشيح استعارات مزبور مي باشد.

اتخذوا الشيطان لامرهم ملاكا و اتخذهم له اشراكا فباض و فرخ في صدورهم و دب و درج في حجورهم. [298].

شيطان را پشتوانه ي خود گرفتند و او از





آنان دامها بافت و در سينه هاشان جاي گرفت و در كنارشان پرورش يافت.

(اشراك) استعاره ي اصليه ي تصريحيه است و افعال باض، فرخ، دب و درج همگي ترشيح استعاره ي مزبور است و همچنان كه (ابن ابي الحديد) گفته است، مراد از فعل باض جايگزيني و طول اقامت شيطان در زواياي روح آنان است، همانگونه كه پرنده جز در لانه اي كه مسكن دراز مدت اوست، تخمگذاري نمي كند. [299].

و طالب حثيث يحدوه في الدنيا حتي يفارقها. [300].

و خواهاني شتابان- مرگ- در پي او افتاده و او را ميراند تا در دنيا نماند.

(طالب) استعاره براي مرگ و (حثيث) و (يحدوه) ترشيح اين استعاره است.

افلح من نهض بجناح [301] هر كه با ياوري برخاست، روي رستگاري بيند.

جناح براي ياران و دوستان استعاره شده و نهوض ملايم مشبه به يا مستعار منه و لذا ترشيح است.


استعاره مكنيه مرشحه

و ايم الله لابقرن الباطل حتي اخرج الحق من خاصرته. [302].

[صفحه 133]

به خدا سوگند درون باطل را چاك مي زنم تا حق را از تهيگاه آن بيرون كنم.

تشبيه باطل به حيوان همراه فعل بقر (شكافتن) كه يكي از لوازم مشبه است از نوع استعاره مكنيه و عبارت بعد ترشيح اين استعاره است.

باطل از آن جهت اين چنين تشبيه شده است كه گويي حيواني است كه چيزي قيمتي تر از خويش را بلعيده است. مجموع عبارت براي افاده ي تمييز حق از باطل است.

البته (ابن ميثم) لفظ (خاصره) را به عنوان استعاره براي باطل و فعل (بقر) را ترشيح اين استعاره قلمداد كرده است. [303].

… لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر … لا لقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها. [304].

… اگر اين بيعت كنندگان نبودند و ياران، حجت






بر من تمام نمي نمودند، رشته اين كار از دست مي گذاشتم و پايانش را چون آغازش مي انگاشتم.

در عبارت فوق خلافت يا امت به ناقه تشبيه شده و يكي از لوازم ناقه كه (حبل) مي باشد بجاي آن بكار رفته است.

ذكر لفظ (غارب)- بين كوهان و گردن شتر- پس از تكميل استعاره و اتمام قرينه از باب ترشيح است. [305].

در وصف جاهل:

لم يعض علي العلم بضرس قاطع. [306].

آنچه را كه بيان مي كند از روي قطع و يقين نمي گويد.

مراد اين است كه جاهل در برخورد با مسايل و احكام اتقان ندارد تا چون فردي باشد كه با (نواجذ) خويش، لقمه را مي جود، دندانهايي كه عوام آن را ضرس الحلم (دندان عقل) مي نامند و گويي با رويش

[صفحه 134]

آنهاست كه خامي كودكي زايل و پختگي بزرگسالي، جايگزين آن مي گردد. همچنين مي گويند: رجل منجذ- داراي دندان عقل- به معني مردي پخته و متين. [307].

تشبيه علم به لقمه اي در دهان و استعمال فعل لم يعض به عنوان يكي از لوازم مشبه به از نوع استعاره مكنيه و ضرس قاطع، ترشيح آن است.

العلم يهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه. [308].

علم، عمل را خواند، اگر پاسخ داد وگرنه روي از او بگرداند.

علم، مشبه و انسان محذوف، مشبه به و يهتف از لوازم مشبه است. استعاره اي است مكنيه و ارتحل عنه، ترشيح آن است. در مورد (عمل) نيز استعاره مكنيه، ملحوظ مي باشد.

در توصيف مردم دوران جاهليت و هنگام بعثت (پيامبر) (ص):

… و قام لواوه في فتن داستهم باخفافها و وطئتهم باظلافها و قامت علي سنابكها. [309].

بيرق شيطان را برافراشتند در حالي كه فتنه چون شتري مست آنان را به پي مي سپرد و پايمال مي كرد





و ناخن تيز به آنها درمي آورد.

جمله ي فوق براي مبالغه در تشبيه فتنه ها به انواع مختلف حيوان است. [310] داستهم از لوازم مشبه به و قرينه ي استعاره مكينه اخفافها، وطئتهم باظلافها و قامت علي سنابكها تماما ترشيح اين استعاره است. واژه خف براي كف پاي شتر و واژه ظلف براي سم گاو و … و سنبك براي كناره ي سم اسب بكار مي رود.

تجرع الغيظ فاني لم ارجرعه احلي منها عاقبه و لا الذمنها مغبه. [311].

و خشم خود را اندك اندك بياشام كه من جرعه اي شيرين تر از آن ننوشيدم و پاياني گواراتر از آن نديدم.

فعل تجرع از لوازم مشبه به شراب و قرينه ي استعاره مكنيه و استعمال واژه ي جرعه، ترشيح اين

[صفحه 135]

استعاره است.

در بيان مفهوم جمله ي فوق اين دو جمله نيز بكار رفته است:

الحلم مراره ساعه و حلاوه الدهر كله، التذلل للناس مصايد الشرف. [312].


استعاره عناديه و وفاقيه

استعاره ي مصرحه به اعتبار طرفين به عناديه و وفاقيه تقسيم مي گردد.

استعاره عناديه: آن است كه بدليل آنكه با هم منافات دارند، امكان اجتماع طرفين آن در يك شي وجود ندارد مانند:

فالصوره صوره انسان و القلب قلب حيوان … فذلك ميت الاحياء [313].

صورت او صورت انسان است و دل او دل حيوان … مرده اي است ميان زندگان. و روشن است كه امكان اجتماع (موت) و (حيات) در يك شي موجود نيست.

از انواع استعاره ي عناديه مي توان از استعاره تهكميه و استعاره تمليحيه نام برد كه در آن دو ضد يا نقيض چيزي را براي آن استعاره مي كنند و با انگيزه تهكم يا تمليح آن تضاد يا تناقض را به منزله ي تناسب تنزيل مي نمايند. مانند آيه ي شريفه ي فبشرهم بعذاب اليم [314] كه فعل بشرهم را بجاي






انذرهم بكار برده است، و نيز مانند:

فانكم بعين من حرم عليكم المعصيه و سهل لكم سبيل الطاعه. [315].

بر آن كسي كه معصيت را بر شما نهي فرموده و راه اطاعت را برايتان آسان نموده، در معرض ديد آريد.

عبارت انت بعين فلان به معني در معرض ديد او هستي، مجاز است و در قرآن نيز به شكل ذيل بكار رفته است: و لتصنع علي عيني. [316].

[صفحه 136]

تعاند به يكي از دو صورت ذيل است:

1- تعاند نقيضين، مثل استعاره ي معدوم براي موجود زماني كه در موجوديتش فايده اي يافت نگردد و لذا در عدم فايده با معدوم مشاركت داشته باشد و لفظ معدوم براي آن استعاره شود يا مثل استعاره ي موجود براي معدوم آنگاه كه معدوم آثاري از خود بجاي گذاشته باشد كه در آنها با پديده ي موجود مشاركت داشته باشد و چون موجود نسبت به معدوم داراي آثار، اولويت دارد لفظ موجود براي آن استعاره شود.

2- تعاند ضدين به شكل حقيقي يا صوري مثل تشبيه جاهل به ميت از آن رو كه مرگ با حيات جاهل در عدم فايده ي مطلوب يعني ادراك و عقل يكسانند و بدليل اولويت موت، آن را براي جاهل استعاره مي نماييم و از اين قبيل است حديث شريف الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا.

و اعظم ما هنا لك بليه نزول الحميم … بين اطوار الهوتات و عذاب الساعات. [317].

و دشوارترين چيز، آنجا بلاي فرود آمدن است در گرمي جهنم … سختيهاي مردم از پس هم، و عذابها هر ساعت و هر دم.

موتات استعاره ي عناديه ي تلميحيه است براي مصيبتها و دردهاي بزرگ، چون عرب مشقت جانكاه را موت مي نامد مانند بيت زير از (ابن الرعلاء ضبابي):

ليس





من مات فاستراح بميت

انما الميت ميت الاحياء

3مردن و بدنبالش استراحت جاودان، مرگ نيست، مرگ واقعي مرگ آنهايي است كه بظاهر، زنده و براستي چون مردگانند.

و استعاره وفاقيه آن است كه به سبب توافق مستعاره منه و مستعار له مي توان آن دو را در يك شي جمع نمود مانند:

و انما الدنيا منتهي بصر الاعمي، لا يبصر مما وراءها شيئا و البصير ينفذها بصره و يعلم ان الدار وراءها، فالبصير منها شاخص و الاعمي اليها شاخص و البصير منها متزود و الاعمي لها متزود. [318].

[صفحه 137]

همانا دنيا نهايت ديدگاه كسي است كه ديده اش كور است و از ديدن جز دنيا، محجور و آن كس كه بيناست، نگاهش از دنيا بگذرد و از پس آن خانه ي آخرت را نگرد. پس بينا از دنيا رخت بردارد و نابينا رخت خويش در آن گذارد. بينا از دنيا توشه گيرد و نابينا براي دنيا توشه فراهم آورد.

در اين عبارت، لفظ بصير براي عاقل و لفظ اعمي براي جاهل استعاره شده و اجتماع بصر و عقل و نيز كوري و جهل ممكن است. [319].


تحليل استعاره در صفات باري تعالي

پژوهش در سخنان امام علي (ع) از ديدگاه كاربرد مجازي واژه ها و تركيبات، الزاما به بحث درباره واژه هايي مي انجامد كه ترسيم كننده صفات و افعال حضرت باريتعالي هستند و علي الظاهر در معاني مجازي خويش بكار رفته اند.

با توجه به اينكه ركن اصيل مجاز، استعاره است و آن نيز بر پايه تشبيه استوار مي باشد طبيعتا به كارگيري اين قبيل الفاظ شايبه ي تشبيه خداي كامل علي الاطلاق را به خلق محصور در نقايص و عدمهاي در اذهان، مشتعل مي سازد و آن را با آيه ي شريفه ي ليس كمثله شي ء [320] ناسازگار مي نمايد.

قبل از تحليل






اين موضوع و دستيابي به پاسخي قانع كننده، توجه به مصاديقي از اين قبيل در خلال جملات نهج البلاغه، بي مناسبت نيست.

اوصاكم (الله) بالتقوي و جعلها منتهي رضاه و حاجته من خلقه. [321].

شما را به پرهيزگاري سفارش مي كنم چرا كه خدا، آن را نهايت خشنودي و خواسته ي خود از بندگان قرار داده است. لفظ حاجته مجاز است چون خداي تعالي غني و بي نياز است، ليكن چون در تشويق به تقوا، مبالغه كرده و نسبت به ترك آن هشدار داده خود را چون محتاج ذكر كرده است. وجه شباهت چنين است كه محتاج، بر رفع نياز خويش اصرار مي ورزد آنچنان كه فرمانروايي بر انجام فرمان خويش. [322].

[صفحه 138]

و اثركم (الله) بالنعم السوابغ. [323].

شما را برگزيد به دادن نعمتهاي فراوان.

آثركم از ايثار است كه معناي حقيقي آن ترجيح دادن ديگران بر خويشتن است در منفعتي كه مي تواند ويژه ي خود انسان باشد و در اين موقعيت مجازي، مستحسن. [324].

خطاب به (طلحه) و (زبير):

فلم احتج اليكما فيما قد فرغ الله من قسمه و امضي فيه حكمه. [325].

پس نيازم به شما نبود در قسمتي كه خدا فرمود و حكمي كه امضا نمود.

نسبت دادن فراغ (فارغ شدن از كار) به خداست كه در آنچه داوري و اجرا مي نمايد با فعل بنده اي كه از كار خويش، فارغ شده است، مناسبت دارد. [326].

في دار … نورها بهجته. [327].

در خانه اي- بهشت- كه روشني اش تجلي عظمت اوست.

بهجه استعاره است. گويي چون تابش انوار بهشت آن اندازه گسترده است، آن را به بهجت و سرور باريتعالي نسبت داده است و اين بهجت، حقيقي نيست چون بهجت حقيقي، زيبايي خلقت است كه در آيه ي شريفه نيز مي خوانيم: و انبتنا فيها





من كل زوج بهيج. [328] يعني (از هر صنف نيكو).

انه لا يضل من هداه و لا يئل من عاداه. [329].

هر كه را راه نمايد، گمراه نباشد و دشمنش را كسي پناه نباشد.

لفظ معاداه (دشمني با خدا)- كه در قرآن نيز آمده- بر لوازم دشمني اطلاق شده است كه اعراض از عبادت حق و خصومت بندگان پرستشگر خدا مي باشد و مجاز است. [330].

در دعا به (پيامبر اسلام) (ص):

[صفحه 139]

اللهم افسح له مفسحا في ظلك. [331].

خدايا سايه ي- عنايت- خود را بر او بگستران.

عبارت في ظلك مي تواند مجاز باشد چرا كه عرب مي گويد فلان يشملني بظله يعني فلاني، مرا مشمول احسان و لطف خويش قرار مي دهد و ممكن است در معني حقيقي خود بكار رفته باشد و منظور حضرت، ظل ممدود الهي باشد كه در سوره ي واقعه عنوان شده است [332] و ظل ممدود و ماء مسكوب. [333].

انت الابد فلا امد لك. [334].

تو هميشه اي و بي پايان.

يعني براي تو غايتي نيست كه وجودت بدان متوقف شود. از آنجا كه ازل و ابد هر دو لازمه ي وجود خدا هستند، (ابد) را مجازا بخاطر مبالغه در دوام به خدا اطلاق كرده است گويي خدا همان ابد و ابد همان خداست. نظير آنكه بخاطر مبالغه در بينونت به زني گفته شود (انت الطلاق). [335].

در مورد (ابليس):

فاعطاه الله النظره استحقاقا للسخطه و استتماما للبليه و انجازا للعده. [336].

پس خدايش مهلت بخشيد كه خشم را سزاوار بود و كامل شدن بلا و آزمايش را در خور و بكار و وفاي به وعده را چه كسي كند چون پروردگار؟

اطلاق لفظ سخطه استعاره است و چون سخط عبارت از حالتي در انسان است كه مستلزم وجود





فردي است كه اعمالش براي او ناخرسند است و حال (ابليس) نيز در مهلت گرفتن از خدا و تمرد او از فرمان حق مستلزم اعراض خداي سبحان از او و پيروانش مي باشد، بين اين دو مشابهتي است كه مايه استعاره ي مزبور و اطلاق لفظ سخط بر خداست. [337].

[صفحه 140]

ثم نفخ فيها من روحه فمثلت انسانا … [338].

پس از دم خود در آن دميد تا بصورت انساني گرديد …

منظور از نفخ در اينجا افاضه ي نفس است بر جسم آدمي، هنگام تكميل استعداد آن و استعارتي است نيكو چون شكل نفخ، خارج ساختن هوا از دهان نافخ و دميدنش در منفوخ فيه است تا آتش را در آن برافروزد و چون معناي حقيقي نفخ بر خدا ممتنع است، عدول از ظاهر آن و حمل آن به چيزي شبيه معناي حقيقي، واجب است. از آنجا كه شعله ور شدن نور نفس در فتيله ي جسم آدمي، در پرتو بخشش حق تعالي كه به هر موجودي در حد استحقاقش عطا مي كند، در ظرف تخيل ما شبيه اشتعال آتش در محل قابل آن است، لذا مجازي بودن اين واژه، مستحسن است … هر چند كه حقيقت امر چيزي فراتر از تخيل ناقص ماست. [339].

در مثالهاي فوق الفاضي نظير سخط، حاجت، بهجت، عداوت، ايثار، فراغت، نفخ، ظل، ابديت- عين و … به خدا منتسب گرديده است كه برخي مربوط به صفات الهي و پاره اي در حيطه ي افعال خداست.

از آنجا كه برخي نظريات مربوط به استعمال مجازات درباره ي خدا چه با توجيه استعاره مكنيه و تخييليه و چه بر اساس استعاره تصريحيه، مبتني بر تشبيه خالق به مخلوق است، توجه به مذاهب فرقه هاي اسلامي در





مورد (تشبيه) و نقطه مقابل آن يعني (تنزيه) هر چند به اجمال، مفيد است.

مرحوم (صدرالمتالهين شيرازي) مسلكهاي تفسيري در قرآن را از ديدگاه فوق به 4 طبقه، تقسيم مي كند:

گروه اول: اكثر معتزله و اهل فلسفه اند كه به گونه اي افراطي، سعي در تاويل همه ي ظواهر خطابات شريعت در قرآن و سنت به غير معاني حقيقي خود دارند. واژه هايي از قبيل حساب و ميزان و صراط و كتاب را تاويل مي كنند و حتي مناظرات بهشتيان و دوزخيان را [340] تماما زبان حال مي دانند.

گروه دوم: پيروان (احمد بن حنبل) و ديگراني كه باب عقل و تعقل را كلا بسته و تاويل را حتي در

[صفحه 141]

مورد آيه كن فيكون نمي پذيرند و آن را خطابي متشكل از حروف و اصوات و متعلق به شنوايي ظاهري مي دانند كه خدا در هر لحظه به عدد هر مخلوقي آن صوت را ايجاد مي كند. تا آنجا كه حتي يكي از (حنابله) مي گويد: باب تاويل در همه جا بسته است جز در سه جمله از كلمات پيامبر (ص): (الحجر الاسود يمين الله في الارض) و قلب المومن بين اصبعين من اصابع الرحمن و (اني لاجد نفس الرحمن من جانب اليمن) و (مالك بن انس) در پاسخ سوالي درباره ي استواري خدا بر عرش، گفت: الاستواء معلوم و الكيفيه مجهوله و الايمان به واجب، والسوال عنه بدعه.

گروه سوم: پيروان (ابوالحسن اشعري) هستند كه در باب تاويل قايل به ميانه روي شدند، بدين صورت كه اين باب را در احوال مبدا گشودند و در احوال معاد بستند. آنان اكثر صفات الهي از قبيل رحمت، علو، عظمت، اتيان، ذهاب و مجي ء را تاويل كردند و الفاظ مربوط به آخرت و





معاد را بر ظواهر آن ابقا كردند و تاويل در آن را ممنوع دانستند. (معتزله) از آنان پيشي گرفتند، در بين صفات خدا حتي صفاتي را تاويل كردند كه (اشاعره) از تاويل آن پرهيز داشتند. آنها سمع را به مطلق علم به مسموعات تاويل كردند و بصر را به مطلق مبصرات، معراج را تاويل كرده و آن را غيرجسماني پنداشتند و نيز عذاب قبر و صراط و برخي ديگر از احكام آخرت را. اما در مقابل به حشر جسماني اجساد در بهشت و اشتمال بهشت بر ماكولات و مشروبات و منكوحات و لذتهاي حسي و جهنم و اشتمال آن بر جسم محسوسي كه پوستها را مي سوزاند و پيه ها را ذوب مي كند، اقرار كردند.

پاره اي فيلسوفان و ماديگرايان از اين نيز فراتر رفتند و همه اوصاف و افعال آخرت را تاويل نمودند و آنها را به دردهاي عقلاني روحاني يا لذتهاي عقلاني روحاني تاويل كردند. حشر اجساد را منكر شدند و نفوس مفارق را معذب به عذاب يا متنعم به نعمتهايي دانستند كه نامحسوس است …

دسته ي سوم اگر چه اهل ميانه روي اند و بين (تشبيه) و (تنزيه) راهي ميانه را انتخاب كرده اند اما ميانه روي آنان معجوني از تشبيه در بعضي امور و تنزيه در بعضي ديگر است. نظير آن كس كه به پاره اي از آيات قرآن ايمان آورد و منكر آيات ديگر شود كمن يومن ببعض و يكفر ببعض.

گروه هاي مزبور، هر كدام سعي در نقض و ابطال نظريات ديگري داشتند: كلما دخلت امه لعنت

[صفحه 142]

اختها. [341].

حال آنكه در طريقت اهل الله، اختلافي نيست و مآخذ علوم و معارف آنان همه از سوي خداست و لو كان من عند





غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا … [342].

گروه چهارم: اهل الله اند و در طريقت آنان، آيات و احاديث بدون صرف و تاويل بر مفاهيم اصلي آنها حمل مي گردد- چنانكه سيره ائمه معصومين (ع) نيز چنين بود- ولي همراه با تحقيق معاني آنها به گونه اي كه مستلزم تشبيه و نقص و تقصير در حق خدا نگردد … و اين اجراي اخبار، بر هيات آنهاست بدون تاويل و بدون تعطيل- آنچنان كه يكي از فضلا گفته است-

بدين لحاظ، معاني قرآن و حديث، حق است و صدق، گرچه در وراي معاني ظاهر، مفهومات ديگري نيز دارند و مويد اين قول حديث مشهور است: ان للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا. [343].

بر اساس نظر (ملاصدراي شيرازي) (ره) در تحليل واژه هايي مانند عين الله، يدالله و ساير صفات الهي، بايستي معاني ظاهري را به همان شكل كه عامه ي مردم بر اساس عرف لغت مي فهمند، پذيرفت و اين به وجهي، تشبيه است و آنگاه، سلوب و نقايص را از آن مرتفع كرد و در صدد تحقيق در معاني آنها برآمد كه گرچه فراتر از معاني ظاهري الفاظند اما نفي كننده و نقيض آنها نيستند كه اين به وجهي تنزيه است.

آيه ي شريفه ليس كمثله شي ء و هو السميع البصير، [344] نيز مي تواند مفيد همين معني باشد.

عبارت ليس كمثله شي ء نافي تشبيه مطلق و عبارت و هو السميع البصير بدليل درك مردمان از سمع و بصر در عرف لغت، نفي كننده ي تنزيه مطلق است، و الله اعلم.

از بين مصاديق الفاظ مجازي در مورد خدا در نهج البلاغه، مثال آخر كه واژه عين را به خدا نسبت داده است نظير انتساب يد به خدا، در آيه ي





شريفه ي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم [345] مي باشد.
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مرحوم (علامه طباطبايي) اقوال ذيل را از مفسرين در توجيه معني يدالله ذكر نموده و مردود دانسته است:

1- اين تركيب، حاوي استعاره ي تخييليه و استعاره ي بالكنايه براي تاكيد مضمون قسمت اول آيه است و بيان مشابهت بيعت (پيامبر) (ص) با بيعت (خدا) بدون تفاوت آمده و حاوي اين تخييل است كه خداي سبحان به يك فرد از بيعت كنندگان تشبيه شده، و سپس براي او دستي اثبات گرديده است كه برتر از دست ساير بيعت كنندگان با پيامبر است.

اشكال وارد به اين توجيه آن است كه مناسبتي با ساحت قدس باريتعالي كه از هر وهم و تخيلي مبراست، ندارد.

2- منظور از يد قوت و نصرت است يعني توانمندي خدا و ياري او فوق قدرت و مكنت ديگران است.

بنابراين به ياري خدا اميدوار باش نه به كمك آنان. [346].

و اشكال آن، اين است كه مقام سخن، مقام بزرگداشت بيعت پيامبر (ص) و بيان اين نكته است كه پيمان آنان با پيامبر، بيعت با خداست و هر چند كه اعتماد به كمك الهي در هر حال نيكوست اما طرح آن از اين موقعيت بيگانه است.

3- منظور از يد، عطيه و انعام است. يعني نعمتي كه خدا با ثواب الهي به آنان ارزاني مي دارد، افزون بر عطيه اي است كه آنان با بيعت خويش به تو ارائه مي دهند. همچنين گفته شده است كه نعمت خدا بر آنان بخاطر هدايت ايشان، برتر از نعمت آنان بر تو بخاطر اطاعت از توست. البته توجيهات ديگري نيز وجود دارد كه از ارزش چنداني برخوردار نيست.

(علامه طباطبايي) (ره) سپس نظر خويش را چنين





تقرير مي نمايد:

عبارت ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله تنزيل بيعت پيامبر (ص) به منزله بيعت خداي تعالي است با اين ادعا كه اين همان است. بنابراين اقدام آنان به بذل اطاعت خويش به پيامبر (ص) چيزي جز بذل اطاعت به خدا نيست. چون اطاعت از پيامبر همان فرمانبرداري از خداست. اين مطلب
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با جمله يدالله فوق ايديهم بيش از پيش تقرير و تاكيد شده است. بدين گونه كه دست پيامبر را دست خدا قرار داده است، همچنانكه در آيه و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمي [347] تيراندازي پيامبر را پرتاب تير از طرف خود خدا قلمداد نمود. [348].

از راي متين و محكم علامه طباطبايي مي توان نتيجه گرفت كه از مجازات مربوط به خدا آنچه در حوزه ي افعال خداوندي است از قبيل (يدالله)، (عين الله)، ظل الله و مانند آن، نه از نوع استعاره مكنيه همراه با استعاره تخييليه است و نه از نوع استعاره مصرحه چرا كه هر دوي آنها مبتني بر تشبيه خدا به انسان است- سبحان الله عما يصفون-

بلكه از باب اندكاك كليه ي هويات در هويت غيب مطلق و استهلاك جميع تعينات در آن لايتناهي غير متعين است و دست و چشم و سايه ي انسان و همه چيز عالم امكان، شهودي از آن غيب محض و نمودي از آن بود مطلق اند. درك اين معنا در گنجايش تشبيهات و استعارات بلاغي نيست چرا كه همه در استخدام الفاظ و عبارات اعتباري است بلكه چيزي فراتر از دانشهاي وضعي و اعتباري و حتي فراتر از علوم حقيقي اين جهاني است و تحصيل آن، سلوكي ديگر و چشيدن آن، ذوقي ژرف تر را فرا مي خواند.


موارد التباس در استعاره مفرده


اشاره

پاره اي







از مولفان بويژه از قدما، اصطلاحات بلاغي را در معاني عام تري نسبت به تعاريف منطقي و بلاغي آنها بكار برده اند كه موارد ذيل از آن جمله است. به هر حال با توجه به تعريف استعاره، عبارات ذيل را نمي توان مصاديق استعاره دانست و استعاره ناميدن آنها التباس و خطا محسوب مي گردد:


التباس حقيقت لغوي با استعاره

فاغتره عدوه نفاسه عليه بدار المقام و مرافقه الابرار. [349].
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دشمن او برنمي تافت كه آدم با نيكوكاران، در بهشت بسر برد، كوشيد تا او را از راه بدر برد. (ابن ميثم) در شرح آن گفته است كه چون جذب نفس توسط وهم به جنت سافله، مانع از رسيدن شيطان به دار مقام و جايگزين شدن در ملا اعلي بود، جايگاهي كه بيشترين مايه رقابت در سير تقرب است و خداي فرمود: و في ذلك فليتنافس المتنافسون [350] و آن جذب، به شكل معادات و دشمني صورت گرفت. معاداه استعاره و نفاسه ترشيح آن است. [351].

در حالي كه استعمال عداوت شيطان در حق انسان، استعاره نيست و حقيقت است پس ترشيحي در كار نيست.


التباس تشبيه بليغ با استعاره

در وصف (قرآن):

جعله الله ريا لعطش العلماء … و مطيه لمن اعمله. [352].

خدايش مايه سيرابي دانشمندان كرده است … و راهبر آنكه، آن را بكار دارد.

اعمال قرآن، به معني تبعيت از قوانين آن و توقف در حدود آن است و در اين صورت، صاحب خويش را چون حيواني سواري بر پشت خويش حمل مي كند و او را از خطرات نجات خواهد داد. (ابن ابي الحديد)، مطيه را استعاره ناميده است كه با توجه به ذكر مشبه و مشبه به از نوع تشبيه بليغ است. [353].

همچنين است موارد ذيل:

من احد سنان الغضب لله قوي علي قتل اشداء الباطل. [354].

هر كه براي خدا خشم كرد، باطل را هر چند سخت بود، از پا درآورد.

اضافه شدن (سنان) به (غضب) از باب اضافه ي مشبه به، به مشبه مي باشد و تشبيه بليغ است نه استعاره. [355].

وصيت به (امام حسن) (ع):
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و اياك ان تجمح بك مطيه اللجاج. [356].

و بپرهيز







از آنكه ستيزه جويي چون اسب سركش ترا بردارد و به گرداب هلاكت درآورد.

نظير مثال سابق، مطيه اللجاج تشبيه بليغ است.

در مورد لجاجت (ابن ابي الحديد) امثال ذيل را ذكر كرده است:

- الج من خنفساء، الج من زنبور، و گفته شده است: اللجاج من القحه و القحه من قله الحياء و قله الحياء من قله المروءه.

و در مثل آمده است: لج صاحبك فحج.

واژه ي (مطيه) در صورتهاي ديگري از تشبيه بليغ نيز در نهج البلاغه بكار رفته است. مانند:

(جعل الصبر مطيه نجاته) [357] (الرغبه مفتاح النصب و مطيه التعب) [358]، من كانت مطيته الليل و النهار فانه يسار به و ان كان واقفا [359]، ان التقوي مطايا ذلل حمل عليها اهلها) [360].، - (بنواميه)- و انما هم مطايا الخطيئات و زوامل الاثام [361]، - الكبراء- اتخذهم ابليس مطايا ضلال.) [362]: (و شم برق النجاه و ارحل مطايا التشمير) [363]، - يا بني- و اياك ان توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكه) [364].

ان الوفاء توام الصدق. [365].

همانا وفا، همزاد راستي است.

(ابن ميثم) پس از بيان مشابهت وفا و صدق و توضيح اينكه هر دو فضيلتي مندرج در تحت فضيلت عفت است و متلازم يكديگرند، همچنان كه توام به فرزندي اطلاق مي شود كه در يك شكم،
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مقارن فرزند ديگري متولد مي شود، لفظ (توام) را استعاره اي براي وفا، ذكر مي كند. [366].

با توجه به وجود مشبه و مشبه به در جمله ي اين عبارت از نوع تشبيه بليغ است.

ركزت فيكم رايه الايمان. [367].

رايت ايمان را ميان شما پابرجا كردم.

(ابن ابي الحديد) جمله ي فوق را مبتني بر استعاره دانسته است. در حاليكه در اين جمله ايمان به رايت تشبيه شده و عبارت از نوع اضافه ي مشبه





به، به مشبه و نوعي تشبيه بليغ است. [368].


التباس استعاره تبعيه با اصليه

ثم زينها بزينه الكواكب … في فلك دائر و سقف سائر و رقيم مائر. [369].

سپس آسمانها را به ستاره هاي رخشان … بياراست و بفرمود تا خورشيد فروزان و ماه تابان در … آسمان پر ستاره روان به گردش برخاست.

(ابن ميثم) لفظ رقيم را استعاره ي اصليه براي فلك، با انگيزه ي تشبيه به لوح مرقوم فيه ذكر مي كند [370] در حالي كه رقيم اسم مشتق و از نوع استعاره تبعيه است.


استعاره تمثيليه

(مجاز مركب به استعاره ي تمثيليه)، تركيبي است كه با علاقه مشابهت همراه با قرينه ي مانعه در غير معناي موضوع له خويش بكار رفته باشد، نظير جمله ي اني اراك تقدم رجلا و توخر اخري براي بيان حال فردي كه در كاري ترديد دارد، گاهي بدان اقدام مي كند و گاه از آنها امتناع مي نمايد. [371].

(تفتازاني) مي گويد: آن را تمثيل بر سبيل استعاره مي نامند و گاهي نيز مطلقا بدان تمثيل مي گويند كه اگر استعمال آن مقبوليت و شهرت عام يابد، آن را مثل مي نامند و چون مثل، تمثيلي است بر سبيل استعاره كه شيوع يافته است، امثال را نبايد تغيير داد، چرا كه استعاره، استعمال مشبه بجاي مشبه به
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است و اگر الفاظ مثل را تغيير دهند، لفظ مشبه به بعينه بكار مي رود و از حالت استعاره و مثل خارج مي گردد.

بنابراين در مثلها تذكير و تانيث و افراد و تثنيه و جمع ملحوظ نيست بلكه محتوا و معنا مورد عنايت است. نظير آنكه به مردمي گفته شود: بالصيف ضيعت اللبن [372] به كسر تاء خطاب به ضيعت، چون اصل آن در خطاب به زني بكار رفته است. [373].


موارد التباس در مثل


اشاره

برخي از مولفان مثل را با استعاره ي تمثيليه يكسان دانسته اند، در حاليكه بين آنها عموم و خصوص من وجه برقرار است، نه هر تمثيلي، مثل و نه هر مثلي، تمثيل است. تمثيل تنها آنگاه مثل است كه شهرت عام يابد و مثل، تنها آنگاه تمثيل است كه از نوع استعاره ي تمثيليه باشد.

با اين حال با استقرار در كتب ادبي و از جمله شروح نهج البلاغه مي توان چهار نوع اطلاق زير را در مورد مثل يافت:

1- اطلاق مثل بر تشبيه تمثيل.

2- اطلاق









مثل بر استعاره ي تمثيليه.

3- اطلاق مثل بر كنايه.

4- اطلاق مثل بر حكمت.

ولي همچنان كه گذشت اساس مثل، تشبيه و تمثيل است. بنابراين مثل ناميدن مثال نوع سوم و چهارم، صرفا يك غلط مشهور است.


اطلاق مثل بر تشبيه تمثيل

در اين مثلها طرفين تشبيه در جمله، ملحوظند و لذا از نوع استعاره محسوب نمي گردند و ضمنا

[صفحه 149]

مقبوليت عام نيز يافته اند، مانند:

خطاب به اهل (بصره):

و لئن الجاتموني الي المسير اليكم لاوقعن بكم وقعه لا يكون يوم الجمل اليها الا كلعقه لاعق. [374].

اگر مرا از آمدن بسوي خود ناچار سازيد، چنان جنگي آغاز كنم كه جنگ جمل برابر آن بازي كودكانه بود.

(لعقه لاعق) مثلي است براي بيان چيز حقير و بي ارزش. (لعقه) به ضم لام نيز روايت شده و در آن صورت، به معني مقدار محتواي قاشق است. [375].

انتم طرداء الموت … و هو الزم لكم من ظلكم. [376].

شما همچون شكاريها هستيد كه مرگ- از جايهاتان- رانده است … و پيوسته تر از سايه تان در پي شما آيد.

جمله ي فوق كه يكي از امثال مشهور عربي است، مبتني بر تشبيه مرگ به سايه است، از آن رو كه سايه نيز مادام كه خورشيد بتابد، از پديد آورنده ي سايه جدا نمي گردد. البته در تعبير الزم چيزي فراتر از تشبيه يافت مي شود. [377].

فما راعني الا و الناس كعرف الضبع الي ينثالون علي من كل جانب. [378].

ناگهان ديدم مردم از هر سوي روي بر من نهادند و چون يال كفتار پس و پشت هم ايستادند.

(ينثالون علي) يعني با ازدحام پشت سر هم قرار گرفتند. (عرف الضبع) يال كفتار است و مثلي است كه براي بيان شدت چسبندگي و انبوهي و ازدحام بكار مي رود. [379].

خطاب به اصحاب خويش:

…






و احثكم علي جهاد اهل البغي فما اتي علي آخر قولي حتي اراكم متفرقين ايادي سبا

[صفحه 150]

ترجعون الي مجالسكم. [380].

به جهاد مردم ستمكارتان برمي انگيزانم، سخن به پايان نرسيده چون مردم (سبا) اين سو و آن سو مي رويد و به انجمنهاي خويش باز مي گرديد.

(ايادي سبا) مثلي است كه براي بيان شدت پراكندگي بكار مي رود و حضرت، آن را بخاطر تشتت و تفرق مردم بيان داشته است. ايادي سبا دو لفظ است كه به عنوان اسم واحدي جعل شده است نظير معديكرب. (سبا) قبيله اي است از فرزندان (سبابن يشحب بن يعرف بن قحطان).

اصل مثل، بدين ترتيب است كه افراد اين قبيله در (مارب) مي زيستند و چون زمان گشودن سد مارب نزديك شد، (طريقه) كه زني كاهنه بود از روي كهانت، آن را دريافت و خبر آن را به (عمرو بن عامر) ملقب به (مزيقيا) باز گفت. او اموال خويش را در (مارب) فروخت و به (مكه) سفر كرد. ساكنان مارب گرفتار تب شدند و دليل آن را هم نمي دانستند. بناچار به آن زن كاهن متوسل شدند و او از آنچه اتفاق خواهد افتاد، آنان را مطلع ساخت و به ايشان گفت: (اين حادثه ما را از يكديگر متفرق خواهد ساخت). و در پاسخ به آنان كه چاره ي كار از وي خواستند، گفت: (از بين شما هر كس داراي همتي بلند و آرزويي متين و پولادين است به كاخ و برج و باروي (عمان) ملحق گردد (كه آنان همان (ازدعمان) هستند) و هر كس را قدرت شكيبايي بر بحرانهاي گيتي است، به قبيله (نمر) ملحق شود (كه آنان همان (خزاعه) هستند) و هر كس در آرزوي كوه هاي محكم





غرق گل و لاي مي باشد كه در قحطي به آدمي طعام بدهند، به (يثرب) (شهر خرما) روي كند (و آنان (اوس) و (خزرج) را تشكيل دادند) و هر كس در طلب شراب و مال و منال و حكومت و امارت و ديبا و حرير است به (بصري) و (غوير) در سرزمين (شام) ملحق شود (كه آنان (آل جفينه) از (غسان) بودند) و هر كس در روياي جامه هاي لطيف و اسبان تيز تك و گنجينه هاي روزي و خونهاي بر زمين جاري شده است، به سرزمين (عراق) بپيوندد (كه در آنان (آل جذيمه ابرش) و (آل محرق) و ساكنان (حيره) را تشكيل دادند). از آن پس، اعراب بديشان مثل زدند و اين مثل در شرح حال آنها كه پس از تجمع، متفرق شدند، شهرت يافت. [381].

در پاسخ به كسي كه به حضرت گفت كه ما را از حكميت نهي كردي و سپس بدان امر نمودي،

[صفحه 151]

فرمود: اريد ان اداوي بكم و انتم دائي! كناقش الشوكه بالشوكه و هو يعلم ان ضلعها معها. [382].

يعني مي خواهم شما را مرهم زخم خويش قرار دهم و به ياريتان بيماري خود را علاج كنم در حاليكه درد من شما هستيد، همچون كسي كه مي خواهد خار را با خار از تن بيرون كند و خار بيشتر در تن او شكند.

در مثل مي گويند: لا تنقش الشوكه بالشوكه فان ضلعها معها مثلي است براي كسي كه عليه كسي از خويشاوند او يا هم مشرب او، ياري خواهد. [383].

حضرت مي فرمايد: كمك گرفتن از بعضي از شما براي مساعدت بعضي ديگر، نظير درآوردن خار به كمك خار است چون طبع بعضي از شما از سنخ طبع و





سرشت پاره اي ديگر است مانند سنخيت خار با خار، و بدان ميل و رغبت دارد و چه بسا خار دوم نيز در تن بشكند و به منقاش ديگري حاجت افتد. [384].

و قد صار حرامها- الدنيا- عند اقوام بمنزله السدر المخضود. [385].

حرام و گناه دنيا نزد گروهي از شما سهل و آسان بود نظير ساييدن دست بر درخت سدر پيراسته از خار.

اين جمله مثلي است براي كار سهل و آسان. [386].

خطاب به (معاويه):

فلقد خبالنا الدهر منك عجبا اذ طفقت تخبرنا ببلاء الله تعالي عندنا و نعمته علينا في نبينا فكنت في ذلك كناقل التمر الي (هجر) اوداعي مسدده الي النضال. [387].

همانا روزگار، چيزي شگفت از تو بر ما نهان داشت. خبر دادنت از احسان خدا به ما و نعمت نبوت كه چتر آن را بر سر ما برافراشت. در اين يادآوري چونان كسي هستي كه خرما به (هجر) رسانده يا آنكه آموزگار خود را به مسابقت خواند.

[صفحه 152]

مثلي است كهن، معادل زيره به كرمان بردن در زبان فارسي.

(هجر) اسم شهري است و اصل مثل كمستبضع تمر الي هجر است و آن شهري است با خرماي فراوان كه از آن به ديگر شهرها صادر مي شود.

بجاي (هجر) گاهي نيز شهر (خيبر) استعمال مي شود و (نابغه ي جعدي) آن را در بيت زير بكار برده است:

و ان امرا اهدي اليك قصيده

كمستبضع تمرا الي ارض خيبرا

هر كس به تو قصيده اي تقديم كند، خرما به (خيبر) برده است.

مسدده در جمله بعد، به معني مربي تيراندازي است كه اشارتي است به بيت زير:

اعلمه الرمايه كل يوم

فلما استد ساعده رماني

هر روز به او تيراندازي آموختم و آنگاه كه بازوي او قوت يافت، مرا نشانه





گرفت.

(استد) در روايت صحيح با سين بدون نقطه به معني قوام يافتن بازوي فرد براي پرتاب تير است. (سددت فلانا) يعني به او جنگاوري آموختم. (سهم سديد) و (رمح سديد) به معني تير يا نيزه ي بي خطاست.

در (مجمع الامثال) نظير مثل فوق، دو مثل ديگر آمده است:

سمن كلبك يا كلك. [388].

سگ خود را فربه ساز تا سرانجام ترا طعام خود سازد. گفته اند اولين بار (حازم بن منذر) آن را بكار برد.

احشك و تروثني. [389].

من به تو علف مي خورانم و تو به من هيمه پس مي دهي و مرا با فضولات خويش آلوده مي كني. [390].


اطلاق مثل بر استعاره تمثيليه

در توصيف حال خود آن حضرت:

[صفحه 153]

و الله لقد رقعت مدرعتي هذه حتي استحييت من راقعها. و لقد قال لي قائل: الا تنبذها عنك؟ فقلت: اغرب عني. (فعند الصباح يحمد القوم السري). [391].

به خدا كه اين جامه ي پشمين خود را چندان پينه كردم كه از پينه كننده شرمساري بردم. يكي به من گفت: آن (را دور نمي افكني)؟ گفتم: از من دور شو، كه:

زر كامل عيار از بوته بي غش چهره افروزد

دل صاحب نظر را سرخ، روز امتحان بيني

عبارت (عند الصباح يحمد القوم السري) مثل است و براي كسي بكار مي رود كه در طلب راحتي فردا، مشكلات را تحمل نمايد و اصل آن از اين قرار است كه مردم، شبانه در بيابان حركت مي كنند تا صبحگاهان با وصول به مقصد مورد ستايش قرار گيرند. (صباح) در كلام حضرت، تمثيل مفارقت روح از بدن و اعراضش از جسم و اتصال آن به ملا اعلي در پرتو سلوك مراتب قرب و مستفيض گشتن از اشراق عالم بالاست كه در آنجا صبر بر مكاره دنيا و ترك لذات و






تحمل شدايد آن مورد تقدير و سپاس خداي تعالي است. [392].

به گفته ي (ابن ابي الحديد)، اولين كسي كه اين مثل را بكار برد (خالد بن وليد) بود. [393].

خطاب به يكي از عمال حكومتي:

فلما رايت الزمان علي ابن عمك قد كلب و العدو قد حرب … قلبت لابن عمك ظهر المجن. [394].

پس چون ديدي روزگار پسر عمويت را بيازرد و دشمن بر او دست برد … با پسر عمويت، نرد مخالفت باختي.

جمله اخير مثلي است براي كسي كه با برادرش هم پيمان است اما از دوستي، عدول مي كند و با او به دشمني مي پردازد. اصل آن از اين قرار است كه اگر فردي با برادرش دوست و در صلح باشد، درون سپر خويش را به سمت برادرش مي گيرد. اما اگر با او سر جنگ داشته باشد، سپر را واژگون مي كند و پشت سپر را به سمت او مي گيرد تا از خود دفاع كند. لذا وارونه كردن سپر، بيانگر دشمني پس از

[صفحه 154]

صداقت است. [395].

پس از واقعه حكميت:

و قد كنت امرتكم في هذه الحكومه امري و نخلت لكم مخزون رايي (لو كان يطاع لقصير امر). [396].

درباره ي اين داوري، راي خويش را گفتم و آنچه درون دل داشتم از شما ننهفتم (راي راست آن بود، اگر مي پذيرفتيد).

جمله ي اخير مثل است و منظور از قصير همان (قصير بن سعد لخمي) غلام (جذيمه الابرش) است كه يكي از پادشاهان عرب مي باشد.

داستان از اين قرار است كه (جذيمه پدر زباء) ملكه شبه جزيره را به قتل رساند. مدتي بعد (زباء) پيكي را بسوي او فرستاد و از سر نيرنگ و انتقام، به او پيشنهاد ازدواج كرد و خواست تا به ديار او سفر





كند. (جذيمه) اجابت كرد و با هزار سوار به حركت درآمد و بقيه سواران خويش را نزد پسر خواهرش (عمروبن عدي) گذاشت. (قصير) به (جذيمه) سفارش كرد كه نزد (زباء) نرود اما او نپذيرفت. همين كه به جزيره نزديك شد، لشكر (زباء) با ساز و برگ از او استقبال كردند، بدون اينكه او را تكريم كنند. (قصير) بار ديگر بازگشت را پيشنهاد كرد و به او گفت (زباء) زن است و خدعه، جزو طبيعت زنان است و او همچنان امتناع نمود و چون بر (زباء) وارد شد، (زباء) وي را به نيرنگ كشت. در اين هنگام (قصير) گفت: لا يطاع لقصير امر و اين جمله مثلي گشت براي هر ناصحي كه به صواب نصيحت كند و نصيحتش را نپذيرند. ممكن است گمان شود كه جواب (لو) در اينجا مقدم شده است، در حاليكه جواب آن، محذوف است و تقدير جمله چنين است:

من در اين حكميت و داوري، فرمان خود را به شما ابلاغ كردم و شما را پند دادم. اگر شما از من اطاعت كرده بوديد و به مقتضاي فرمان من عمل مي كرديد، من نيز نصيحت خود را خالصانه به شما ارزاني مي داشتم. [397].

[صفحه 155]

در ادامه ي سخنان فوق از مثل ديگري نيز استفاده شده است:

فابيتم علي اباء المخالفين الجفاه و المنابذين العصاه حتي ارتاب الناصح بنصحه و ضن الزند بقدحه …

اما مخالف وار سرباز زديد و نافرماني پيش گرفتيد، جفا ورزيديد و به راه عصيان رفتيد تا آنكه نصيحتگو درباره ي خود بدگمان شد و (حلوا رنج دهان) …

عبارت آخر بدين معني است كه (آتش زنه در افروختن بخيلي كرد)، اين نيز مثلي است و استعمال آن در





جايي است كه كاري نتيجه ي عكس دهد و تقريبا معادل فارسي آن (حلوا رنج دهان) است. [398] به هر حال وقتي طرف مشورت مورد اتهام قرار گيرد، پس از آن براي ارائه انديشه صواب در خود انگيزه اي نمي يابد. [399].

فان الشيطان كامن في كسره، قد قدم للوثبه يدا و اخر للنكوص رجلا. [400].

شيطان در چين و شكن آن، خانه گرفته است. دستي پيش براي حمله و ستيز و پايي در پس براي گريز.

در مورد لفظ (شيطان) دو احتمال هست: يكي آنكه منظور، شيطان حقيقي ابليس باشد و ديگر آنكه مقصود (معاويه) باشد كه احتمال دوم قوي تر است چون جمله ي بعد مويد آن است و معني آن اين كه اگر بترسيد، حمله مي آورد و اگر شجاعت بخرج دهيد، عقب گرد مي كند و فرار مي نمايد. اما آنان كه احتمال اول را پذيرفته اند، جمله ي دوم را بر معناي مجازيش حمل كرده اند با اين توضيح كه ابليس، چون انساني است كه حالات گوناگون دارد، اگر در برابر دشمنانتان مردانه ايستادگي كرديد، با فرار دشمن، او نيز فرار مي كند و اگر طعم خواري و خذلان چشيديد، بر شما طمع مي كند و يورش مي آورد. [401].

حضرت در خطبه ي قاصعه، در شرح حال پادشاهان (بني اسراييل) مي فرمايد:

فهم حكام علي العالمين … لا تغمز لهم قناه و لا تقرع لهم صفاه. [402].

[صفحه 156]

معني لفظ به لفظ: نه نيزه ي آنان را به دست مي توانستند سود و نه سنگ سختشان را خرد توانستند نمود.

و ترجمه ي مناسب آن چنين است:

نه تيرشان بر سنگ مي رسيد و نه سنگشان سبك مي گرديد. [403].

هر دو عبارت اخير براي قدرت آنان و عدم تزلزل ايشان برابر ديگران استعاره شده اند و به عنوان مثل بكار مي روند.





[404].

و قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذين الامرين الفشل و لسنانزعد حتي نوقع و لا نسيل حتي نمطر. [405].

چون برق درخشيدند و چون تندر خروشيدند. با اين همه كاري نكردند و واپس خزيدند. ما تا بر دشمن نتازيم، گردن دعوي برنمي افرازيم و تا نتازيم، سيل روان نمي سازيم مرادف آن، لاف بيهوده نمي زنيم.

سخني است فصيح كه مي فرمايد اصحاب جمل در تهديد خويش، به كسي شبيه اند كه قبل از بارش باران از سيل سخن مي گويد و اين محال است چون سيل زاييده ي باران مي باشد پس چگونه مي تواند بر آن پيشي گيرد؟ اما ما اين گونه ادعا نمي كنيم، بلكه كار را در مجراي واقعيش به پيش مي بريم. اگر باريديم، سيلاب برپا مي كنيم و آنگاه كه وارد ميدان جنگ شديم بر سر دشمن فرياد مي كشيم. [406].

لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر … لالقيت حبلها علي غاربها. [407].

اگر اين بيعت كنندگان نبودند و ياران، حجت بر من تمام نمي نمودند … رشته ي اين كار از دست مي گذاشتم. [408].

عبارت قد القي فلان حبل فلان علي غاربه به معني انداختن افسار حيوان بر پشت اوست و رها

[صفحه 157]

كردنش آزاد و بي قيد براي چريدن. فقها اين عبارت را در كنايات طلاق، مطرح مي كنند. [409].

فصبرت و في العين قذي و في الحلق شجي. [410].

به صبر گراييدم در حاليكه ديده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شكسته.

هر دو جمله استعاره است براي شدت آزار ديگران و بغضي كه به سبب غصب حقي كه خود را بر آن سزاوارتر از ديگران مي دانست و خبطي كه توسط آنان در دين حاصل شده بود، در گلو انباشته بود. [411].

احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره. [412].

حجت





آوردند كه درختند- و خلافت را بردند و خاندان رسول را كه- ميوه اند، تباه كردند.

ثمره مي تواند اشاره به شخص آن حضرت و اهل بيت ايشان (ع) باشد كه آنان ميوه ي شاخ پر برگ و بار آن درختند، چون واژه ي شجره را براي قريش استعاره نمود، واژه ثمره را به خويش نسبت داد. همچنين مي تواند استعاره باشد براي سنت الهي كه به موجب آن، امام (ع) شايسته ي خلافت است و تقدير استدلال چنين است كه اگر آنان بر جماعت انصار اولويت دارند از آن جهت كه شجره ي رسول الله اند، ما بر آنان اولويت داريم چرا كه ميوه اين شجره ايم و ميوه به دو دليل مختص ميوه دهنده است: يكي قرب كه مزيت آن آشكار است و ديگر اينكه مطلوب واقعي از درخت و كاشت آن ميوه است. حال اگر درخت شايسته ي اعتبار است عنايت به ثمره و ميوه اولي است و آن كس كه به ثمره بذل عنايت نكند، طبعا به شجره عنايتي ندارد. [413].

من لان عوده كثفت اغصانه. [414].

هر كه را نهال- خوي و خلق- به بار بود، شاخ و بر او بسيار بود. هر كه خوشخوي بود دوستان فراوان دارد.

لفظ عود براي طبيعت آدمي استعاره شده است و منظور از لينت آن، تواضع است و لفظ (اغصان) استعاره براي اعوان و اتباع مي باشد و انبوهي شاخه بيانگر تجمع دوستان گرداگرد اوست و قوت

[صفحه 158]

گرفتن وي به آنان، بدين معني كه آن كس كه به فضيلت تواضع و نرم خويي آراسته گردد، دوستان فراوان مي يابد و به كمك آنان بر قدرتش افزوده مي شود. [415].

جمله ي فوق مي تواند اشاره اي باشد به آيه ي شريفه و البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه.





[416] يا آيه ي شريفه ي و لو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك [417] باشد.

مثل ديگري نيز همين منظور را مي رساند من لانت كلمته وجبت محبته. اصل مثل منطبق با واقعيت است و بر درخت حقيقي صدق مي كند از آن روي كه نبات نيز در قواي نفساني يعني غاذيه و منميه و قواي جاذبه و ماسكه و دافعه و هاضمه كه در خدمت نيروي غاذيه است، چون نفس حيواني عمل مي كند. اگر درخت متمايل به خشكي باشد، شاخه هايش سبك تر و چوب آن شكننده تر است و اگر رطوبت و طراوت داشته باشد، شاخه هايش بيشتر و چوب آن محكمتر و پايدارتر مي باشد. [418].

در وصيت به امام حسن مجتبي (ع)

ساهل الدهر ما ذل لك قعوده. [419].

چندانكه زمانه رام توست، آن را آسان گير.

استعاره اي تمثيليه و مترادف اين مثل است:

و در مع الدهر كيفما دارا. [420].

خطاب به معاويه

لانك نشدت غير ضالتك و رعيت غير سائمتك. [421].

تو گمشده اي را مي جويي كه از تو نيست و گوسفندي را مي چراني كه ملك ديگري است. جمله ي اخير از نوع استعاره تمثيليه است.

… و هدر فنيق الباطل بعد كظوم. [422].

[صفحه 159]

باطل آرميده برخيزد و چون شتر بانگ بردارد.

(فنيق)، شتر نر و (كظوم) به معني امساك و سكوت و (هدير)، گرداندن صدا در حنجره است.

همچنين در مثل آمده است: هو كالمهدر في العنه، (عنه) به معني آغل است و اين مثال بيان حال مردي است كه سر و صدا دارد و فرياد مي كند و راه بجايي نمي برد معادل گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ي من / آنچه البته بجايي نرسد فرياد است كه در اين وضع چونان شتر نري است كه موقع





جفتگيري، او را محروم كنند و در آغلش را ببندند كه او همچنان مي غرد و فرياد مي كشد. [423].

در مورد اعراض حضرت از خلافت:

و طويت عنها كشحا. [424] و پهلو از آن پيچيدم.

(كشح) ما بين خاصره و پهلو است، بدين معني كه پهلو از خلافت پيچيدم و اين مثل است. در توضيح آن گفته اند اگر كسي در سمت راست تو نشسته باشد و تو پهلوي چپ خود را جمع كني و به هم بپيچي، در حقيقت خود را از وي كنار كشيده اي. ولي به نظر (ابن ابي الحديد) معني جمله اين است كه آن كس كه به خود گرسنگي بدهد، پهلوي خود را به هم پيچيده است، همچنان كه اگر غذاي فراواني بخورد، كشح خود را انباشته است، گويا حضرت فرموده است من به خويش گرسنگي دادم و به خلافت چنگ نزدم. [425].

خطاب به (معاويه):

ما انت و الفاضل و المفضول و السائس و المسوس! … هيهات. لقد حن قدح ليس منها. [426].

تو را بدين چه كار كه چه كسي برتر است و كه فروتر؟ … هرگز. (آوازي است نارسا). جمع (قدح)، (قداح) يكي از تيرهاي قمار است، هنگامي كه تيرها را به هم بزنند اگر ميان آنها تيرهايي باشد كه از جنس ديگر تيرها، نيست آوازي جز آواز ديگر تيرها از آن برمي آيد. اين مثل را درباره ي كسي استعمال مي كنند كه به تباري ببالد و از آن تبار نباشد. [427].

[صفحه 160]

و اين پاسخ امام (ع) به معاويه است آنگاه كه وي ادعا كرد كه ابوبكر و عمر از او افضلند. [428].

در دنباله ي جمله ي فوق، مثل ذيل نيز بكار رفته است:

الا تربع ايها الانسان علي ظلعك و تعرف





قصور ذرعك؟

(اي مرد! چرا در جاي خود نمي نشيني؟ و كوتاه دستي خويش را نمي بيني؟) كه از اين مثل ماخوذ است كه (اربع علي ظلعك) اندازه ي خود نگاه دار. [429].

و تشيب فيه الاطفال. [430].

و كودكان در آن، پير گردند.

مثلي است براي بيان روزي سخت و دشوار كه گفته مي شود: انه ليشيب نواصي الاطفال) (خداي سبحان نيز فرموده است:) فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. [431].

در اين جمله، مجاز بكار رفته است. چون به اجماع آراي مسلمين، حال كودكان در آخرت به پيري نمي گرايد.

و اصل آن چنين است كه هنگام توالي ناراحتيها و تعاقب غمها، آدمي بسرعت پير مي گردد. [432].

(متنبي) گفته است:

و الهم يخترم الجسيم نحافه

و يشيب ناصيه الصبي و يهرم [433].

قد اضاء الصبح لذي عينين. [434].

براي كسي كه دو ديده اش بيناست، بامداد روشن و هويداست.

سخني است در مجراي مثل و در معنا، نظير امثال ذيل:

و الشمس لا تخفي عن الابصار.

ان الغزاله لا تخفي عن البصر. [435].

[صفحه 161]

ان الطمع مورد غير مصدر و ضامن غير وفي. و ربما شرق شارب الماء قبل ريه. [436].

طمع، كشاننده ي به هلاكت است و نارهاننده و ضامني است، حق ضمانت نگزارنده و بسا نوشنده كه گلويش بگيرد و پيش از سيراب شدن، بميرد.

جمله ي آخر كلامي است فصيح، در تمثيل حال كسي كه مرگ ناگهان او را فرا مي گيرد، يا شدايد و مهالك وي را غوطه ور مي سازند، در حاليكه او سرگرم زندگاني دنياست. [437].

و كيف يراعي النباه من اصمته الصيحه؟ [438].

و آن كه بانگ بلند او را كر كند، آواي نرم چگونه در او اثر كند؟

(نباه) صوت خفي است و معناي آن، اين است كه آن كس كه از عبرتهاي آشكار،





اندرز نمي گيرد، چگونه مي تواند از عبرتهاي ضعيف درس فرا گيرد؟ اين فرد همچون مردي است كه از شنيدن فرياد گوش خراش، كر است، پس شنيدن صداي ضعيف، براي او محال است.

در ادامه ي جمله ي فوق آمده است:

ربط جنان لم يفارقه الخفقان.

دلي كه از ترس خدا لرزان است، پايدار و با اطمينان است.

اين نيز مثلي است و دعايي براي ثبات و آرامش قلبي كه همواره در خوف از خدا بسر مي برد. [439].

و لقد ضربت انف هذا الامر و عينه و قلبت ظهره و بطنه. [440].

من اين كار را نيك سنجيدم و درون و برون آن را ژرف ديدم.

مثلي است كه عربها بكار مي برند، آنگاه كه بخواهند نهايت تامل و استقصاي در فكر و انديشه را بيان كنند و وجه تخصيص به چشم و دماغ، نقش آنها در تماميت صورت است. [441].

امام (ع) به يكي از كساني كه به او سخني گفته بود و از مقدار وي بزرگتر مي نمود، فرمودند:

[صفحه 162]

لقد طرت شكيرا و هدرت سقبا. [442].

پر نياورده، پريدي و در خردسالي، بانگ دركشيدي.

(رضي) گفته است: (شكير) نخستين پرهاست كه بر بال پرنده برويد، پيش از آنكه نيرومند و استوار شود و (سقب) شتر خردسال است و شتر بانگ برنمي آورد مگر آنكه (فحل) بالغ گردد. [443].

استعاره ي لفظ شكير و سقب براي او، به اعتبار كوچكي مقدار آن مرد بود از آنچه كه در محضر امام (ع) لب بدان گشوده و وصف طيران و هدير به اعتبار پاي گذاشتن او در جايگاهي بود كه شايسته آن نبود همچنان كه نه پرواز در شان جوجه است و نه هدير و آواز در صلاحيت بچه شتر. [444].

معادل اين معنا، در عربي دو





مثل وجود دارد:

(قد زبب قبل ان يحصرم) و يقرا بالشواذ و ما حفظ بعد جزء المفصل) كه يكي از امثال عاميانه است. [445].

در بين مثالهاي عاميانه فارسي مثال دهانش بوي شير مي دهد را مي توان در اين مقوله ذكر كرد. و ليصدق رائد اهله. [446].

پيشواي قوم بايد با مردم خود براستي سخن راند.

مثلي است كه آن را براي بيان منظور خويش بدين شكل بكار برده است و اصل آن چنين است: لا يكذب رائد اهله.

امام (ع) لفظ (رائد) را براي فكر استعاره كرده است، وجه مثل از اين قرار است كه (رائد) كسي است كه جماعت، او را در طلب آب و علف به پيش مي فرستند و انديشه ي آدمي نيز از سوي روان انسان براي طلب آب حيات و علوم و كمالات مبعوث مي گردد و منظور از (اهل) در اينجا، همان نفس است. گويا امام (ع) فرموده است: (افكار و انديشه هاي شما به روح و روان شما، راست مي گويد) و صداقت افكار به تصرف آن بر حسب اشاره ي عقل و به دور از مشاركت هواي نفس است چرا كه رائد، از سوي

[صفحه 163]

نفس در صورت مشاركت با اميال شهواني به نفس خويش دروغ گفته و او را به غرور و تباهي راهبري كرده است.

همچنين محتمل است كه منظور از رائد، هر يك از حضار مجلس حضرت (ع) باشد كه هر يك اهل و قبيله اي دارد كه بدان باز مي گردد و فرمان حضرت به صداقت با آنان، فرمان به تبليغ صادقانه ي سخناني است كه از مولي شنيده اند و دعوت ديگر مردمان به حق، همچنان كه پيشتاز بيابانها وجود آب و مرتع را به افراد خويش بشارت مي دهد.





[447].

فان اقل يقولوا حرص علي الملك و ان اسكت يقولوا جزع من الموت، هيهات. بعد اللتيا و التي و الله لابن ابي طالب انس بالموت من الطفل بثدي امه. [448].

اگر بگويم، گويند خلافت را آزمندانه خواهان است و اگر خاموش باشم، گويند از مرگ هراسان است. هرگز! من و از مرگ ترسيدن پس از آن همه ستيزه و جنگيدن؟ به خدا سوگند پسر ابوطالب از مرگ، بي پژمان است بيش از آنچه كودك، پستان مادر را خواهان است.

اللتيا و التي بيانگر شدايد و مصايب بزرگ است و اصل مثل از اين قرار است كه مردي با زني كوتاه قد و بداخلاق ازدواج كرد و چون از او رنجها كشيد وي را طلاق داد و با زن بلند قدي ازدواج كرد كه از او به مراتب بيشتر از همسر اول به زحمت افتاد، وي را نيز طلاق داد و گفت: بعد اللتيا و التي لا اتزوج ابدا و اين عبارت مثلي شد براي مصايب خرد و درشت. [449].


اطلاق مثل بر كنايه

الحجر الغصيب في الدار رهن علي خرابها. [450].

سنگي كه به غصب در خانه است در گرو ويراني كاشانه است. معادل اين مثل عاميانه ي فارسي: (خانه اي كه به ستم سازي، سگ كند در آن بازي). [451].

اين كلام، كنايه اي است از تلازم ظلم ظالم با هلاكت او و خرابي آنچه كه به ستم برپا كند و در

[صفحه 164]

معنا، نظير اين حديث پيامبر (ص) است كه فرمود:

اتقوا الحرام في البنيان فانه اسباب الخراب. [452].

ما انقض النوم لعزائم اليوم. [453].

خواب، چه تصميمهاي روزانه را كه نقش بر آب كرد!

سخني است در قالب مثل براي بيان حال فردي كه بر كاري اراده مي كند و سپس






آن را به فراموشي مي سپرد يا در آن تعلل مي ورزد. [454].

ردوا الحجر من حيث جاء فان الشر لا يدفعه الا الشر. [455].

سنگ را بدانجا كه از آن آمده، باز بايد گرداند كه شر را جز با شر نتوان راند.

(حجر) كنايه از بدي است و تعبير (بازگرداندن آن بجاي خويش) كنايه از مقابله بدي با بدي است. البته اين سخن عموميت ندارد چرا كه آن حضرت (ع) در مواضع فراواني به حلم و بردباري دعوت كرده اند. [456].

مثل ديگري كه در اين مقوله بكار رفته چنين است:

(ان الحديد بالحديد يفلح).

و عمروبن كلثوم گفته است:

الا لا يجهلن احد علينا

فنجهل فوق جهل الجاهلينا [457].

در توصيف پيامبر (ص):

و خلعت اليه العرب اعنتها و ضربت الي محاربته بطون رواحلها. [458].

عرب به رشته ي طاعت او گردن ننهاد و از هر سو براي جنگ با وي به راه افتاد. ترجمه لفظ به لفظ: براي جنگ با او بر شكم شترهاي ماده ي خود زد.
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اين جمله كنايه ايست براي بيان شتاب كفار عرب به جنگ با پيامبر (ص)، با اين توضيح كه بيشترين مقدار سرعت اسب آنگاه است كه لگام از وي برگيرند و بيشترين ميزان سرعت شتر، وقتي است كه بر شكمش ضربه بزنند. در جمله ايما و اشاراتي است به جنگ با پيامبر به دو شكل سواره نظام و پياده نظام. [459].


اطلاق مثل بر حكمت

منظور سخنان حكيمانه اي است كه بدليل نيل به شهرت عام، مثل ناميده مي شوند، در عين آنكه نه مجازند و نه كنايه بلكه معناي حقيقي، مراد است.

من نال استطال. [460].

آنكه به نوايي رسيد خود را از ديگران برتر ديد.

گرچه سخن مزبور به عنوان يك مثل شهرت يافته است ولي نه مجاز است






و نه كنايه چرا كه در معناي حقيقي خويش استعمال شده است، بدين معني كه كسي كه حيثيت، سلطنت، يا مال و منالي بدست مي آورد، بوسيله آن بر ديگران منت مي گذارد كه در حقيقت در مظنه ي منت گذاشتن بر ديگران است لكن از باب (اقامه ما بالفعل مقام ما بالقوه) منت گذاردن را بجاي مظان آن بكار برده است. ممكن است گفته شود اين كلام نه تنها (بالقوه و المظنه) بلكه (بالفعل) نيز صادق است به اين اعتبار كه كلام خطيب به مجرد داشتن ولو يك مصداق، صادق محسوب مي گردد. [461].

من ابدي صفحته للحق هلك. [462].

آنكه با حق ستيزد، خون خود بريزد.

حكمت فوق نيز جاري مجراي مثل است و اگر چه صفحته در آن استعاره شده ليكن اين يك استعاره ي مفرده است و تركيب تماميت جمله استعاره محسوب نمي گردد.

نظير جمله فوق، حكمت ديگري از آن حضرت است كه در ذيل مي آيد:

[صفحه 166]

من صارع الحق صرعه. [463].

آن كه با حق درآويخت، خون خود بريخت.

و (طايي) در اين زمينه چنين سروده است:

و من قامر الايام عن ثمراتها

فاحج بها ان تنجلي و لها القمر. [464].

اخبر تقله. [465].

بيازماي تا دشمن آن گردي. (رضي) گويد: (و بعضي، اين جمله را از رسول خدا (ص) روايت كرده اند و آنچه كه تاييد مي كند، از سخنان اميرمومنان (ع) است، روايت (ثعلب) از (ابن اعرابي) مي باشد كه (مامون) گفت: اگر (علي) (ع) نگفته بود اخبر تقله، مي گفتم اقله تخبر. [466].

فعل (قلاه يقليه) به معني (ابغضه) است و (هاء) براي سكت اضافه شده است. اين فعل، فعل امري است در مقام خبر كه به منزله ي مثل است، بدين معني كه هر كس كه باطنش را بيازمايي،





دشمن او مي گردي. البته اين حكم عموميت ندارد غالبا بخاطر كثرت تمايل دروني مردم به رذايل اخلاقي است. [467].

فجزت قريشا عني الجوازي فقد قطعوا رحمي. [468].

(قريش) كيفر اين كار زشت را از خدا ببيند كه رشته ي پيوند مرا پاره نمود و …

قسمت اول ماخوذ از مثلي است و به كسي كه با تو بد كرده، نفرينش مي كني و مي گويي:

جزتك عني الجوازي و نيز گفته مي شود جزاه الله بما صنع و جازاه الله بما صنع كه مصدر فعل اول (جزاء) است و مصدر فعل دوم (مجازات). (جوازي) جمع (جازيه) است نظير (جواري) كه جمع (جاريه) است. تقدير جمله اين است كه (قريش) سزاي هر محنت و رنجي كه بر من روا داشت را ببيند و خدا همه ي بلايا را جزاي فعل قبيح (قريش) قرار دهد. [469].

ترك الذنب اهون من طلب التوبه. [470].
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دست از گناه برداشتن، آسانتر تا روي به توبه داشتن.

مثلي است براي بيان حال كسي كه كاري پرخطر را شروع مي كند و در ضمن، انتظار نجات و رهايي دارد. [471].

يا اسري الرغبه اقصروا فان المعرج علي الدنيا لا يروعه منها الا صريف انياب الحدثان. [472].

اي اسيران آز! باز ايستيد كه گراينده ي دنيا را آن هنگام بيم فرا آيد كه بلاهاي روزگار دندان بهم سايد.

(صريف) به معني صداي دندان است كه از ساييدن به هم، در هنگام شدت غضب يا انتقام حاصل مي شود و آنگاه كه پلنگ از جاي بپرد يا گرگ حمله كند، دندان را به هم مي سايد. همچنين در حادثه يا بليه ي خوفناك مي گويند جاءت تصرف نابها. [473].

گرچه قسمت آخر عبارت، مشتمل بر استعاره ي مكنيه است، اما مجموع جمله نه مجاز و نه





كنايه بلكه صرفا كلامي حكيمانه و مبتني بر معناي حقيقي است.

و بر همين منوال است مثال ذيل:

اليوم انطق لكم العجماء ذات البيان. [474].

و اين اشارت است كه گوياتر از صد مقالت است.

ترجمه ي لفظ به لفظ آن: امروز براي شما گنگ را به سخن مي آورم. اين سخن با كوتاهي عبارت معني بسيار دارد و اين عبارت پوشيده پرده از بسياري اسرار برمي دارد. [475].

جمله ي فوق مثلي است در اشاره به رموزي كه اين خطبه مشتمل بر آن است. مي گويد: اين سخن علي رغم مشكلاتش براي خردمندان، روشن است و گويي به آنان نظير يك سخنور، سخنها دارد و اگر سوال شود، امور صامت ناطق چيست؟ مي گوييم: دلايل هشداردهنده و عبرتهاي آموزنده. [476].

(عجماء) استعاره تصريحيه براي رموز و عبرتهاست، اما مجموع سخن مجاز نيست، بلكه
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حقيقت است.

التباس مثل با حكمتهاي شايع و مشهور در ادبيات فارسي نيز رايج است.

مثلا در كتاب (معاني و بيان) از بيت ذيل به عنوان مثل ياد شده است:

تا مرد سخن نگفته باشد

عيب و هنرش نهفته باشد. [477].
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مثل و نقش ممتاز آن در ادب عربي

در توضيح واژه مثل، (مبرد) گفته است:

المثل ماخوذ من المثال. و هو قول سائر يشبه به حال الثاني بالاول. [478].

بهترين تعريف از مثل، تعريف (مرزوقي) در كتاب شرح الفصيح است. وي مي گويد:

المثل جمله من القول مقتضبه من اصلها او مرسله بذاتها فتتسم بالقبول و تشتهر بالتداول فتنقل عما وردت فيه الي كل ما يصح قصده بها من غير تغيير يلحقها في لفظها و عما يوجبه الظاهر الي اشباهه من المعاني. فلذلك تضرب و ان جهلت اسبابها التي خرجت عليها. [479].

ترجمه ي عبارت مذكور بطور خلاصه چنين است:

مثل، خلاصه اي از سخن است كه از اصل خود گرفته شده






يا ذاتا بطور مستقل بر زبان جاري گشته است. پس مثل نشاني از قبول و در تداول شهرت دارد. مثل از معني وارد شده به هر مفهومي كه غرضي از آن صحيح باشد، منتقل مي گردد بي آنكه تغييري در لفظ آن پديد آيد يا بر مفهومي كه ظاهرش ايجاب كند، به معاني شبيه خود منتقل شود. بهمين جهت به اين سخن مثل مي زنند- حتي- اگر علل و اسبابي كه بخاطر آن گفته شده ناشناخته باشد. [480].

ضرب المثلها در ادب عربي، موقعيتي عظيم دارد و در كشف نقاب از چهره ي حقايق، نقشي مهم ايفا مي كند. مثلها امور تخيلي را به شكل حقايق و امور متوهم را در قالب واقعيتهاي متيقن عرضه مي كند و در برخورد با خصم باعث متذكر او مي گردد. اين چنين است كه خداي تعالي در قرآن و ساير كتب آسماني از امثال فراواني سخن گفته و از جمله فرموده است: و تلك الامثال نضربها للناس
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و ما يعقلها الا العالمون.

يكي از سوره هاي انجيل، سوره ي (امثال) نام دارد. [481] مثلها در كلام پيامبر اسلام (ص) و ساير پيامبران الهي نيز شيوع داشته است.

هيچ مثلي شايستگي و اهليت و شيوع نمي يابد مگر آنكه در آن به گونه اي غرابت باشد و به همين جهت اصل آن حفظ مي گردد و از دستخوش تغيير مصون مي ماند. [482].

(ابراهيم نظام) در مورد ويژگيهاي مثل مي گويد:

يجتمع في المثل اربعه لا تجتمع في غيره من الكلام: ايجاز اللفظ و اصابه المعني و حسن التشبيه وجوده الكتابه.

و (ابن مقنع) در مورد نقش امثال چنين معتقد است:

اذا جعل الكلام مثلا كان اوضح للمنطق و آنق للسمع و اوسع لشعوب الحديث. [483].

به اعتقاد (دكتر حريرچي) بهترين غرض ضرب المثلها،





آن است كه طبقات مختلف ملت از كودك و جوان و پيرو عالم و عامي از غفلت و ناآگاهي بيدار شوند و زندگي خود را بر اساس عقل و منطق و تجربه هاي به اثبات رسيده، تنظيم كنند و اجتماع خويش را بر پايه ي اخلاق حسنه و استفاده از انديشه هاي والا و درست تربيت نمايند. [484].

ناگفته نماند كه چون مثلها آنگاه شهرت عام مي يابد كه بتواند يكي از خصلتهاي رواني مردم را هنگام قرار گرفتن در شرايط ويژه اي تبيين كند، امثال خبري يا يكي از گرايشها و توقعات دروني گوينده ي مثل را به گونه اي كاملا موثر در شنونده القا و تزريق نمايد، امثال انشايي كه در هر دو مورد ضد ارزشها نيز ممكن است پا به پاي ارزشها در قالب ضرب المثلها بين مردم شهرت عام يابد، علاوه بر توجه به نقش مثبت امثال متعالي و مشحون از حكمت از نقش مخرب مثلهاي ناشايست نيز نبايد غافل بود.

[صفحه 171]


مجاز مرسل


اقسام مجاز مرسل


اشاره

مجاز مرسل بر دو قسم است: مفرد و مركب.



مجاز مرسل مفرد

استعمال لفظ در غير معناي حقيقي آن است با علاقه اي غير از علاقه ي مشابهت كه (امام فخر رازي)، يازده نوع از آن را به شرح ذيل برشمرده است:

1- اطلاق سبب بر مسبب كه اسباب آن بر چهار نوعند:

الف) سبب فاعلي: مانند اطلاق اسم (نظر) كه عبارت از متمركز كردن حدقه بطرف مريي است بر (رويت). مثل جمله نظرته به معني رايته.

ب) سبب غايي: مانند اطلاق واژه ي (خمر) به (عنب).

ج) سبب صوري: مانند اطلاق (يد) بر (قدرت).

د) سبب قابلي: مانند استعمال (وادي) در جمله ي (سال الوادي).

2- اطلاق مسبب بر سبب، مانند اطلاق واژه ي (موت) بر (مرض شديد).

و اطلاق سبب بر مسبب اولي از نوع دوم است، چرا كه سبب معين، قطعا مستلزم مسبب معين است و نه بر عكس.

از بين اسباب نيز، علت غايي اولويت دارد.

3- تسميه چيزي به اسم ضد آن: مانند اطلاق لفظ (جزا) بر عقابي كه در اثر گناه واقع مي شود، با اين كه جزا، مقابله ي احساني به مثل آن را گويند.

4- تسميه ي جزء به اسم كل: مثل اطلاق لفظ عام بر خاص.

5- تسميه كل به اسم جزء: مانند اطلاق لفظ سياه بر زنگي بدليل سياه بودن رنگ پوستش و تسميه ي جزء به اسم كل بر اين يك اولي است چه اينكه كل، مستلزم جزء است نه بالعكس.
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6- اطلاق ما بالفعل بر ما بالقوه: مانند مسكر ناميدن شرابي كه در خمره است و هنوز مسكر نيست و اين نوع به اطلاق سبب غايي بر مسبب خود نزديك است.

7- اطلاق مشتق بعد از زوال مشتق منه: مانند اطلاق لفظ (ضارب) بر كسي كه از








زدن دست كشيده است …

8- اطلاق اسم شي بر چيزي كه در مجاورت آن است: مانند اطلاق لفظ (راويه) يعني شتري كه بدان آب حمل مي كنند بر (سقا).

9- اطلاق اسم حقيقت عرفي بر مجاز عرفي: مثل اطلاق (دابه) كه در عرف بر اسب اطلاق مي شود بر الاغ و غيره.

10- مجاز به سبب زيادت و نقصان: اين نوع مجاز به نظر (امام فخر رازي) از اين قرار است كه همچنان كه گاهي بدليل انتقال، معنا به مجاز متصف مي گردد، همچنين مي تواند در اثر نقل حكم اعرابي آن به حكمي ديگر كه حقيقتا محكوم بدان نيست، مجاز شناخته شود. مثلا آيه ي شريفه ي و اسال القريه [485] كه در تقدير و اسال اهل القريه است. در اين آيه، كلمه ي (قريه) در اصل مستحق جر است و نصب در آن مجاز است.

البته راي فوق قابل تامل است چون صدق و كذب نسبت و مطابقت و عدم مطابقت، در اعراب ملحوظ نمي باشد. مثلا در جمله ي لمست السماء واژه (سماء) بدليل فعل مقدم بر آن مفعول به است و حقيقتا مستحق نصب است. واژه ي (قريه) نيز در آيه، به سبب مفعوليت، به حقيقت مستحق نصب است و اينكه آيا نسبت در آن صادق است يا نه، بحث ديگري است.

درست آن است كه اين نوعي مجاز در تركيب و نسبت مي باشد چون نسبت دادن سوال به اهل قريه، حقيقت و به خود قريه، مجاز است. البته اگر از مباحث نحويين صرف نظر كنيم، ممكن است حق با (امام فخر رازي) باشد.

اما مجاز سبب زيادت كه در اين مورد بايد گفت: اگر لفظ زايد، معناي كلامي را كه بدان احتياج ندارد و بدون آن





كامل است، تغيير دهد. مثل آيه ي ليس كمثله شي ء، [486] مجاز در آن مجاز در نسبت

[صفحه 173]

است … و اگر تغيير ندهد، مانند آيه فبما رحمه من الله، [487] مجازي در آن نخواهد بود.

11- اطلاق اسم متعلق بر متعلق: مانند اطلاق (قدرت) بر (مقدور). [488].

(تفتازاني) با اذعان به كثرت انواع علايق، آنها را مشتمل بر بيست و پنج علاقه دانسته است كه عبارتند از:

1- اطلاق اسم سبب بر مسبب 2- اطلاق اسم مسبب بر سبب

3- اطلاق اسم جزء بر كل 4- اطلاق اسم كل بر جزء

5- اطلاق اسم ملزوم بر لازم 6- اطلاق اسم لازم بر ملزوم

7- اطلاق يكي از دو متشابه بر ديگري (نه بر وجه استعاره)

8- اطلاق مطلق بر مقيد 9- اطلاق مقيد بر مطلق

10- اطلاق اسم خاص بر عام 11- اطلاق اسم عام بر خاص

12- حذف مضاف 13- حذف مضاف اليه

14- تسميه ي چيزي به اسم مجاور آن 15- تسميه چيزي به اسم وضع گذشته آن

16- تسميه چيزي به اسم عاقبت آن 17- اطلاق اسم محل بر حال

18- اطلاق اسم حال بر محل 19- اطلاق اسم آلت چيزي بر آن

20- اطلاق اسم شي بر بدل آن 21- نكره اي كه براي افاده عموم ذكر شود

22- اطلاق اسم ضدي بر ضد ديگر 23- حذف

24- اطلاق اسم جنس معرف به الف و لام و اراده ي يك فرد از آن

25- زيادت

به نظر مرحوم (خويي) ظاهر كلام (تفتازاني) انحصار مجاز در علايق محصوره ي مذكور در فوق است. مرحوم (خويي) با نفي اين انحصار، بر اين اعتقاد است كه مدار در صحت و سقم مجاز، وجود يا عدم وجود يكي از علايق مذكور نيست چرا كه گاهي با وجود علايق





معهود، امكان آوردن مجاز نيست و گاهي با عدم معهود، آوردن آن، ممكن است، نظير آنكه يكي از علايق مذكور (تسميه ي كل به اسم جزء) و (تسميه جزء به اسم كل) است. با اين حال انسان در موقع قطع دست يا در آوردن چشم كسي

[صفحه 174]

نمي تواند بجاي قطع يد انسان بگويد: (قطعت انسانا) يا بجاي (قلعت يمين انسان) بگويد (قطعت انسانا) يا بجاي (جمعت ماء النهر) به علاقه ي مجاورت بگويد (جمعت النهر) و بجاي (ضربت اهل القريه) بر اساس و اسال القريه [489] بگويد (ضربت القريه) چون زشتي اين جملات در عرف زبان، روشن است. بنابراين مدار مجاز نه بر پايه ي وجود يا عدم علاقه هاي معهود بلكه بر پايه ي ارتباط و علاقه اي است كه طبع آدمي آن را شيرين بيابد و ذوق سليم پذيراي آن باشد. [490].


مجاز مرسل با علاقه سببيت

در ذكر آل محمد (ص):

هم عيش العلم و موت الجهل. [491].

آنان دانش را زنده كننده اند و ناداني را ميراننده اند.

(عيش العلم) يعني حيات علم. استعمال حيات براي علم به ملاحظه ي شباهت علم است با موجود زنده در موجوديت آن و انتفاع به ديگران. اطلاق لفظ عيش بر آل محمد (ص) از باب اطلاق مجازي سبب بر مسبب است كه آنان سبب حيات علم اند و همچنين است در عبارت موت الجهل، يعني باعث مرگ جهالتند. [492].

فاتقوا الله الذي انتم بعينه و نواصيكم بيده. [493].

پس بترسيد از خدايي كه بر كارهاي شما بيناست و بر شما چيره و تواناست. [494].

لفظ (عين) مجاز است براي علم و از باب اطلاق سبب بر مسبب آن است. چون عين (چشم)، مستلزم علم است و اينكه پيشاني آن در دست اوست يعني در قدرت اوست و تخصيص






(ناصيه)، براي اشعار به عظيم الشان ترين عضو انسان است و اطلاق (يد) بر قدرت نيز مجاز مرسل از باب اطلاق سبب قابلي بر مسبب آن است. [495].

فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق. [496].

[صفحه 175]

پس قرآن فرمان دهنده است و بازدارنده، خاموش است و گوينده.

اطلاق (آمر) و (زاجر) بر قرآن از باب اطلاق اسم سبب بر مسبب است، چرا كه آمروناهي، در حقيقت خداوند تعالي است. [497].

در توصيف پيامبر (ص):

و خلعت اليه العرب اعنتها … حتي انزلت بساحته عداوتها. [498].

عرب به رشته ي طاعت او گردن ننهاد و از هر سو براي جنگ با وي براه افتاد.

منظور از (عداوت)، جنگها و شروري است كه ثمره ي عداوت و دشمني است و اطلاق لفظ (عداوت) بر (حرب) اطلاق اسم سبب بر مسبب آن است. [499].

در وصف خداي سبحان:

و كل بصير غيره يعمي عن خفي الالوان و لطيف الاجسام. [500].

هر بينا جز او ديدن رنگهاي پوشيده و ظريف نتواند و در نگريستن به جسمهاي لطيف عاجز ماند. استعمال لفظ (عمي)، مجاز است چون يا بر مطلق عدم ابصار دلالت دارد يا بر عدم ابصار براي كسي كه توان ابصار و ديدن را دارد و هيچ يك از اين دو اعتبار، براي بصيري غير از خدا موجود نيست و لذا عدم ادراك الوان خفي و اجسام لطيف، نابينايي حقيقي نيست. و از جهت آنكه عمي از اسباب عدم رويت است اين مجاز اطلاق اسم سبب بر مسبب است. [501].

در توصيف عرب پس از ظهور پيامبر اكرم (ص):

فاستقامت قناتهم. [502].

تا آنكه كارشان استوار گرديد.

مراد از قنات، توانمندي و غلبه و دوستي است كه برايشان فراهم شد و اين از باب اطلق اسم سبب





بر مسبب است چرا كه (نيزه) سبب توانمندي و استقرار قدرت است و اسناد (استقامت) به (نيزه) به

[صفحه 176]

معني انتظام و انسجام دولت آنان است. [503].

حتي يظن الظان ان الدنيا معقوله علي بني اميه … و لا يرفع عن هذه الامه سوطها و لا سيفها. [504].

تا آنجا كه پندارنده گمان برد دنيا همچون شتري زانو بسته در اختيار فرزندان (اميه) است … نه تازيانه شان از مردم برداشته شود و نه شمشير آنان.

استعمال لفظ (سوط) و (سيف) مجاز براي شكنجه و كشتار ملت توسط (بني اميه) است از باب اطلاق اسم سبب بر مسبب آن.

[505].

تحابوا علي الكذب و تباغضوا علي الصدق، فاذا كان ذلك كان الولد غيظا و المطر قيظا. [506].

در دروغ با هم دوست باشند و در راست يكديگر را دشمن گيرند و چون چنين شود، فرزند- با پدر- كينه توزد و باران كشت را سوزد.

يعني آنگاه كه مردمان دوستدار دروغ گردند و با راستي دشمني بورزند، هر كس سر در لاك خود فرو كند و به كار خويش مشغول مي گردد تا بدان نجات يابد. در اين هنگام فرزند كه محبوب ترين چيز نزد پدر است، مايه ي غيظ و سبب محنت و عصبانيت او مي شود.

اطلاق لفظ (غيظ) بر (ولد) اطلاق اسم سبب بر مسبب است. [507].

در وصف خداي سبحان:

غني كل فقير و عز كل ذليل. [508].

(او) بي نيازي هر تهيدست است و عزت هر خوار.

خدا، بي نيازي فقير نيست بلكه سبب بي نيازي اوست و اين از باب اطلاق اسم سبب بر مسبب آن است. [509].

در وصف خداي:

يخبر لابلسان و لهوات و يسمع لا بخروق و ادوات. [510].

[صفحه 177]

خبر دهد نه به زبان يا به گوشتپاره ي بن دهان، مي شنود نه از





راه سوراخهاي- گوش- و آلتها- و استخوان.

يعني شنوايي او نظير انسان به گوش و پرده ي صماخ نيست و چرا كه او از آلات جسماني، منزه است و اين برهان در منع اطلاق لفظ (سمع) بر او كفايت مي كند. لكن بدليل اذن شرع به اطلاق سمع بر او و عدم امكان حمل اين كلمه بر معناي ظاهري آن، تاويل آن به علم بر مسموعات واجب است، از آن رو كه سمع، از اسباب علم است از باب اطلاق اسم سبب بر مسبب آن. بنابراين سميعيت خدا به معني علم او بر مسموعات است. [511].


مجاز مرسل با علاقه مسببيت

فان الله جعل محمدا صلي الله عليه و آله و سلم علما للساعه و مبشرا بالجنه. [512].

همانا خدا محمد (ص) را نشانه اي ساخت براي قيامت و مژده دهنده به بهشت.

(علما) را (علما) به كسر عين نيز روايت كرده اند كه در اين صورت از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب آن است چرا كه پيامبر (ص) سبب علم و آگاهي به ساعت و قيامت است. [513].

در وصف ملايكه:

فحنوا بطول الطاعه اعتدال ظهورهم. [514].

آنسان كه پشتشان را از بسياري طاعت خمانيده.

عبارت خميدگي پشت ملايكه، مجاز است به معني كمال خضوع آنان در عبادت خدا و اين مجاز از نوع اطلاق اسم مسبب بر سبب آن است. [515].


مجاز مرسل با علاقه لازميت

فان الجنود باذن الله حصون الرعيه و زين الولاه و عزالدين. [516].

پس سپاهيان به فرمان خدا، رعيت را دژهاي استوارند و واليان را زينت و وقار دين بر آنان ارجمند

[صفحه 178]

است و …

اطلاق لفظ (عز) بر سربازان اطلاق اسم لازم بر ملزوم آن است، چون عزت دين، مستلزم وجود آنان است. [517].

فان احتجاب الولاه من الرعيه شعبه من الضيق و قله علم بالامور. [518].

پنهان شدن واليان از رعيت، نمونه اي است از تنگخويي و كم اخلاصي در كارها.

اينكه مخفي شدن واليان از برابر ديدگان مردمان، كم دانشي نسبت به امور اجتماعي است، يعني مستلزم آن است، از باب اطلاق اسم لازم بر ملزوم آن. [519].

فاكذبوا الامل فانه غرور و صاحبه مغرور. [520].

پس آرزوي نفساني را دروغزن دانيد كه- آنچه خواهد- فريب است و اميد بيهوده، و خداوند آرزو فريفته است- و در خواب غفلت غنوده-.

(غرور) به ضم غين، مجاز از باب اطلاق اسم لازم بر ملزوم آن است. البته به فتح غين نيز







روايت شده است كه در آن صورت، مجاز نيست. [521].

در ذكر اوصاف خداوند:

يحب و يرضي من غير رقه و يبغض و يغضزب من غير مشقه. [522].

دوست دارد و خشنود مي شود نه از راه دلسوزي و رحمت، دشمني ورزد و خشم گيرد بي تحمل مشقت.

اطلاق لفظ محبت و رضا بر خداوند مجاز است، چون حقيقت (رضا) آرامش نفس آدمي و حقيقت (محبت) ميل آن به سمت اشياي نافع است. پس اطلاق آن بر علم خدا از باب اطلاق اسم لازم بر ملزوم است. همينطور است اطلاق دو لفظ (بغض) و (غضب) بر علم ويژه ي او. [523].

در وصف خداي سبحان:

[صفحه 179]

و اشهد انه عدل عدل و حكم فصل. [524].

گواهي مي دهم كه او، دادگري است عادل و دادرسي است، جداكننده ي حق از باطل.

اطلاق لفظ (عدل) بر عادل، مجاز و از باب اطلاق اسم لازم بر ملزوم آن است. [525].

كتاب الله … عز لا تهزم اعوانه. [526].

كتاب خدا … صاحب عزتي است كه يارانش را هزيمت نبود.

اطلاق لفظ (عز) بر كتاب خدا، مجاز با علاقه ي لازميت است، چون حفظ كتاب خدا و عمل به آن، مستلزم شرافتي دايم است كه ذلت بدان راه نمي يابد. [527].

و الاجل مساق النفس و الهرب منه موافاته. [528].

دوران زندگي انسان، ميدان رانده شدن اوست در جهان و گريختن، از مرگ رسيدن بدان.

جمله اي به غايت لطيف است چون آن كس كه مثلا با تحركات و معالجات از مرگ فرار مي كند، خود آن تحركات، مستلزم نابودي اوقات و گذراندن زمان است و انقضاي لحظات نيز مستلزم ملاقات با مرگ و موافات آن است. پس اطلاق لفظ (موافات) بر (هرب) از باب اطلاق اسم لازم بر ملزوم آن





است. [529].


مجاز مرسل با علاقه ملزوميت

و ايقظوا بها- اي بالتقوي- نومكم. [530].

خود را با پرهيزگاري بيدار داريد.

به عقيده ي يكي از شارحان، منظور اين است كه به كمك تقوي، خواب آلودگان خويش را بيدار كنيد، آن حضرت مصدر نوم را مجازا بجاي اسم فاعل نوام قرار داده است كه همراه با تضادي در قرينه است در مقابل ايقاظ.

[صفحه 180]

اما (ابن ميثم) اين احتمال را مي دهد كه: ايقظوا … يعني با تقوا و عبادت حضرت حق- سبحانه تعالي- خواب خويش را در شبانگاهان طرد نماييد و شبها را با تقوا زنده بداريد. لفظ (ايقاظ) را هم بخاطر افاده ي اين معني بجاي (اطراد) بكار برده است چرا كه فرمان به قرار دادن يكي از ضدين در يك موقعيت، مستلزم فرمان و امر به نفي ضد ديگر است از آن موقعيت، از باب اطلاق اسم ملزوم بر لازم آن.

احتمال ديگر آن است كه منظور از خواب، خواب جهل و غفلت بر سبيل استعاره باشد. [531].

و من اتي غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه. [532].

و آن كه نزد توانگر رفت و بخاطر مالداري وي از خود خواري نشان داد و ثلث دينش را به باد داد.

گفته اند كه تواضع در برابر فرد ثروتمند بخاطر ثروتش، مستلزم حب دنيا است و حب الدنيا راس كل خطيئه، و استعمال لفظ (ثلثان) در اينجا، مجاز به معني اكثر است از باب اطلاق اسم ملزوم بر لازم آن. [533].

در شرح حال حضرت رسول (ص):

طبيب دوار بطبه قد احكم مراهمه و احمي مواسمه يضع من ذلك حيث الحاجه اليه: من قلوب عمي و اذان صم و السنه بكم. [534].

طبيبي كه بر سر بيماران، گردان است و مرهم او، بيماري






را بهترين درمان- و آنجا كه دارو سودي ندارد- داغ او، سوزان. آن را به هنگام حاجت بر دلهايي نهد كه- از ديدن حقيقت- نابيناست و گوشهايي كه ناشنواست و زبانهايي كه ناگوياست.

استعمال صمم و كري مجاز است و به معني عدم بهره وري نفس از موعظه بوسيله گوشها است كه در اين صورت به مثابه گوش كر مي ماند و اين مجاز از باب اطلاق اسم ملزوم بر لازم آن است چون كري، مستلزم عدم انتفاع است.

در وصف دنيا:

[صفحه 181]

عزها ذل. [535] عزتش زبوني است.

حضرت، بر عزتي كه از دنيا بدست مي آيد، لفظ ذلت را اطلاق كرده است از باب اطلاق اسم ملزوم بر لازم آن … چرا كه كسب عزت بوسيله دنيا و اموال آن، مستلزم انحراف از دين و تقواي حقيقي است و آن، مستلزم خواري بزرگ تر هنگام ملاقات خداست. [536].


مجاز مرسل با علاقه آليت

در مورد (بني اميه):

و لما وعظهم الله به ابلغ من لساني. [537].

آنچه خدا آنان را بدان پند داد، از بيان من رساتر است.

منظور از (لسان) حضرت، وعظ و اندرز اوست از آن جهت كه زبان، آلت و ابزار وعظ است. [538].


مجاز مرسل به اعتبار ما كان

نظير آنكه فردي را پس از فراغت از زدن ديگري، ضارب بناميم به آن دليل كه قبلا ضارب بوده است.


مجاز مرسل به اعتبار مايكون

و مجالسه اهل الهوي منساه للايمان و محضره للشيطان. [539].

همنشيني پيروان هوا، فراموش كردن ايمان است و جاي حاضر شدن شيطان.

شايد منظور از (نسيان)، مجاز، در مطلق غفلت از اوقات ذكر و عبادت و از باب (تسميه الشي ء باسم ما يوول اليه)، مي باشد.

در وصف دنيا:

[صفحه 182]

عزها ذل. [540].

اطلاق لفظ ذلت بر دنيا مي تواند مجاز به اعتبار ما يكون باشد، يعني دنيايي كه سرانجام عزت آن چيزي جز ذلت نخواهد بود. [541].

در وصف عذاب قيامت:

و اعظم ما هنالك بليه نزول الحميم … بين اطوار الموتات و عذاب الساعات. [542].

و دشوارتر، چيز آنجا بلاي فرود آمدن است در گرمي جهنم … سختيهاي مردن از پي هم و عذابها هر ساعت و هر دم.

لفظ موتات، مجاز و به معني شدت عذاب است، به اين اعتبار كه مرگ غايت و عاقبت عذاب شديد است. [543].

و العلم يهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه. [544].

و علم، عمل را خواند اگر پاسخ بدهد وگرنه روي از او بگرداند.

گفته اند كه مراد از ارتحال عدم منفعت است به عنوان مجاز، از باب اطلاق اسم ذي الغايه بر غايت، از آن رو كه غايت ارتحال، عدم بهره برداري از مرتحل است. [545].

خطاب به (معاويه):

واصرف الي الاخره وجهك فهي طريقنا و طريقك. [546].

و روي به آخرت بنه كه راه ما و تو آن راه است.

استعمال لفظ (طريق) براي آخرت، مجاز است از باب اطلاق اسم ذي الغايه بر غايت چون آخرت پايان طريق است، نه خود آن. [547].

[صفحه 183]


مجاز مرسل با علاقه جزئيت

والدنيا دار مني لها الفناء و لاهلها منها الجلاء و هي حلوه خضره. [548].

دنيا خانه اي است ناپايدار و مردم آن ناچار از گذاشتن شهر و ديار،









دنيا شيرين است و خوشنما.

در اين عبارت دو جهت از جهات گرايش به دنيا ذكر شده است كه يكي از آن دو منسوب به قوه ي ذائقه است و آن، شيريني است و ديگري منسوب به حس باصره است و آن، سبزه زار بودن دنياست. اطلاق اين دو لفظ مجاز است كه در آن از انگيزه هاي گرايش به دنيا كنايه شده است و چون آن دو جزيي از علل گرايش به دنيا است، اين مجاز از باب اطلاق لفظ جزء بر كل شي است. [549].


مجاز مرسل با علاقه كليت

و آن اطلاق اسم كل بر جزء است مانند آيه ي شريفه ي يجعلون اصابعهم في آذانهم. [550].

اصابعهم به بجاي (اناملهم) به معني سرانگشتان بكار رفته است.


مجاز مرسل با علاقه تشابه

از قبيل اطلاق انسان به صورت منقوشه بخاطر تشابه آنان در شكل مي باشد. بنابراين اين قسم مجاز، چيزي غير از استعاره است.


مجاز مرسل با علاقه اطلاق

يعني اطلاق اسم مطلق بر مقيد مانند بيت ذيل:

و يا ليت كل اثنين بينهما هوي

من الناس قبل اليوم يلتقيان.

اي كاش هر دو نفري كه به يكديگر علاقه اي دارند قبل از فرا رسيدن قيامت به هم برسند. اليوم اسم مطلقي است كه بجاي (يوم القيامه) استعمال شده است.

[صفحه 184]


مجاز مرسل با علاقه تقيد

يعني اطلاق اسم مقيد بر مطلق، مانند اين جمله ي (شريح): اصبحت و نصف الخلق علي غضبان.

منظور او دقيقا نيمي از افراد بشر نيست بلكه مي خواهد بگويد همه ي مردم به دو دسته محكوم به و محكوم عليه تقسيم شده و بر يكديگر غضب مي كنند.


مجاز مرسل با علاقه تعلق

يعني اطلاق اسم متعلق بر متعلق عليه. مانند:

و الله الله في جيرانكم فانهم وصيه نبيكم. [551].

خدا را! خدا را! همسايگان را بپاييد كه سفارش شده پيامبر شمايند.

تاكيد حضرت بر اكرام همسايگان بخاطر سفارش پيامبر (ص) در حق آنان است تا آنجا كه آنان را نفس وصيت پيامبر (ص) براي القاي اين تاكيد كه محافظت از آنان محافظت از وصيت پيامبر گرامي مي باشد، قرار داده است. اين مجاز از باب اطلاق اسم متعلق بر متعلق عليه است. [552].

… و لا يعي حديثنا الا صدور امينه و احلام رزينه. [553].

و حديث ما را فرا نگيرد جز سينه هاي امانتداري و خردهاي بردبار.

ممكن است اطلاق اسم (صدور و احلام) مجاز از (اهل صدور و احلام) باشد از باب اطلاق اسم متعلق بر متعلق. نيز مي توانيم آن را مصادقي بر (مجاز از نوع حذف مضاف) بدانيم كه تقدير آن چنين است: (اصحاب صدور امينه و اصحاب احلام رزينه). [554].

جرعتموني نغب التهمام انفاسا. [555].

پياپي جرعه ي اندوه به كامم مي ريزيد.

(نغب) به معني جرعه ها و (تهمام) به معني تهمتهاست. حقيقت لغوي (نفس)، هوايي است كه در دم و بازدم، حيوان آن را تنفس مي كند. سپس عرف، آن را به معني مقدار نوشيدني استعمال كرده. كه به اندازه ي يك نفس، آدمي آن را مي نوشد. اين مجاز از باب اطلاق اسم متعلق بر متعلق است كه

[صفحه 185]

بصورت حقيقت عرفي درآمده است و










از اين معني دوم، معني سومي كه آن نيز مجازي است، استخراج شده و در عبارت فوق بكار رفته است و آن سختي يا جرعه اي از ناراحتي است كه گاه و بيگاه از سوي اصحاب امام (ع) بر ايشان تحميل شده است كه اين نوعي مجاز در مرتبه ي دوم است. [556].


مجاز مرسل با علاقه ظرفيت

… و ما سوي ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه و دعالي بان يعيه صدري و تضطم عليه جوانحي. [557].

و جز اين، علمي است كه خدا، آن را به پيامبرش آموخت و او مرا ياد داد و دعا كرد كه سينه من آن را فرا گيرد و دلم آن علم را در خود پذيرد.

استعمال (جوانج)، مجاز و به معني قلب است از باب استعمال ظرف بجاي مظروف آن. [558].


مجاز مرسل با علاقه مظروفيت

خطاب به (معقل به قيس رياحي) هنگامي كه او را در مقدمه سپاه خود به (شام) فرستاد، فرمود: و لا تسر اول الليل فان الله جعله سكنا و قدره مقاما لاظعنا. [559].

سر شب راه مرو كه خدا، آن را خاص آسودن، كرده است.

اطلاق لفظ ضعن- به معني كوچ- به سر شب، مجاز از نوع اطلاق اسم مظروف به ظرف است. [560].


مجاز مرسل با علاقه خصوص

يعني اطلاق اسم خاص بر عام مثل آيه ي شريفه ي و حسن اولئك رفيقا. [561].

[صفحه 186]


مجاز مرسل با علاقه عموم

يعني اطلاق اسم عام بر خاص مثل اين آيه كه از زبان رسول الله (ص) حكايت شده است: و انا اول المسلمين. [562].

و در آن، كل اراده نشده است، چون پيامبران قبل از ايشان نيز مسلمان بوده اند.


مجاز مرسل به حذف مضاف

اين مجاز را مجاز نقصان نيز مي نامند نظير آيه ي و اسال القريه [563] به معني (اهل القريه).

در برابر آن مجاز بالزياده است مانند آيه ي ليس كمثله شي ء. [564].

و قام لواوه في فتن داستهم باخفافها و وطئتهم باظلافها و قامت علي سنابكها. [565].

و بيرق شيطان را برافراشتند حالي كه فتنه چون شتري مست آنان را به پي مي سپرد و پايمال مي كرد و ناخن تيز بدانها درمي آورد.

اگر تقدير عبارت را به شكل ذيل در نظر بگيريم:

(داستهم باخفاف ابلها و وطئتهم باظلاف بقرها و قامت علي سنابك خيلها)، بنابر راي (امام فخر رازي) از نوع مجاز مرسل به حذف مضاف است و بنا بر عقيده ي (ابن ميثم) از نوع مجاز در اسناد است. [566] البته اگر تقدير مزبور ملحوظ نشود، اصل عبارت امام علي (ع) همچنان كه قبلا شرح داده شد، از نوع استعاره مكنيه ي مرشحه است.


مجاز مرسل به حذف مضاف اليه

مصداق آن بيت ذيل است:

انا ابن جلا و طلاع الثنايا

متي اضع العمامه تعرفوني

و تقدير آن چنين است: انا ابن رجل جلا …

[صفحه 187]


مجاز مرسل با علاقه مجاورت

مانند آنكه قضاي حاجت را غايط بنامند، حال آنكه در مجاورت غايط [567] انجام شده است.


مجاز مرسل با علاقه بدليت

مانند جمله فلان اكل الدم براي كسي كه (ديه) را خورده است از آن جهت كه ديه و خونبها بدل خون است.


مجاز مرسل با علاقه تضاد

و من فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الاخيب. [568].

بي نصيب كسي است كه انتظار پيروزي از شما برد.

در اينجا (فوز) كه به معني (تحصيل) بكار رفته، در معناي ضد خودش استعمال شده است، نظير آنكه (سيئه) را (جزا) بناميم. [569].

در وصف دنيا: پس از ذكر اين نكته كه اين دنيا نيست كه انسان را فريب مي دهد، بلكه خود انسان است كه فريب مي خورد-:

و لهي بما تعدك من نزول البلاء بجسمك و النقص في قوتك اصدق و اوفي من ان تكذبك او تغرك. [570].

او با دردها كه به جسم تو مي گمارد و با كاهشي كه در نيرويت پديد مي آورد، راستگوتر از آن است كه به تو دروغ گويد و وفادارتر از آنكه با تو راه خيانت پويد.

استعمال (وعد) بجاي (وعيد) مجاز است از باب اطلاق اسم يكي از ضدين بر ضد ديگر. [571].

[صفحه 188]


مجاز مرسل با علاقه مقبوليت

در توصيف خلقت ملخ:

… و جعل لها السمع الخفي. [572].

و او را گوشي بداد پوشيده و پنهان.

(الخفي) مي تواند معني گوش مخفي از ديده ي مردمان باشد. اما قول ديگر، آن است كه منظور از سمع خفي، گوش لطيف و ظريفي است كه اصوات خفي را مي شنود.

بنابراين قول، توصيف گوش ملخ به (خفي) مجاز از باب اطلاق اسم مقبول بر قابل آن است. [573].


مجاز از نوع اطلاق اسم حقيقت عرفي بر مجاز عرفي

در حمد خداي تعالي:

ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و ضحكت عنه اصداف البحار من فلز اللجين و العقيان و نثاره الدر و حصيد المرجان ما اثر ذلك في جوده. [574].

اگر ببخشد آنچه از كانهاي كوهستانها برآيد و صدفهاي درياها بدان دهان گشايد از سيم و زر ناب برآورده از زمين و مرواريد غلطان و مرجان دست چين، در بخشش او اثري نگذارد. ضحكت عنه اصداف البحار يعني دهان باز كند و شكافته شود و به غنچه، آنگاه كه شكفته مي شود ضحك- فتح ضاد- مي گويند. فرد خندان را به آن دليل، ضاحك مي نامند كه دهان خويش را مي گشايد. [575].

واژه ي ضحك، حقيقتي لغوي در معناي شكافتن است و بخاطر كثرت استعمال آن در بين مردم براي خنديدن، با اين معني بصورت حقيقت عرفي عام درآمده است. [576].

بنابراين بازگرداندن آن به معناي اوليه شكافتن اگرچه حقيقت لغوي است، ليكن مجاز عرفي محسوب مي گردد.

[صفحه 189]


موارد التباس در مجاز مرسل مفرد

همچنان كه در آغاز اين بحث گفته شد، مدار مجاز بر مناسبت و استحسان عرفي است و وجوه تناسب غيرقابل شمارش و تحديد است كه پاره اي از وجوه ذكر شده در يكديگر مشترك است و شايد به همين سبب لغزشي در تعيين مصاديق مجاز مرسل در كلام بزرگان مشهود است كه به ذكر چند مورد اكتفا مي كنيم:

بادر الفرصه قبل ان تكون غصه. [577].

فرصت را غنيمت دان پيش از آنكه- از دست رود و- اندوهي گلوگير شود.

(ابن ميثم بحراني) در شرح اين جمله، اطلاق اسم (غصه) بر فرصت را، مجاز از باب (تسميه الشي ء بما يوول اليه) شمرده است. [578].

حال آنكه (غصه) به قرينه ي (قبل ان تكون)، به معني حقيقي خود بكار رفته است. چون

















پس از، از دست رفتن فرصتها در حقيقت، غصه است نه از روي مجاز.

استحيوا من الفر. فانه عار في الاعقاب و نار يوم الحساب. [579].

شرم كنيد از آنكه بگريزيد، كه گريز براي بازماندگان مايه ي ننگ است و آتشي است براي روز قيامت.

(ابن ميثم) در جمله فوق، (نار) را از باب (تسميه شي به اسم غايت آن) مجاز دانسته است. [580].

در حاليكه به قرينه ي (يوم الحساب) تجسم فرار از جنگ، در روز قيامت بصورت آتش حقيقي است نه مجازي.

و العرب اليوم و ان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام. [581].

و عرب امروز اگرچه اندكند در شمار، اما به يكدستي و يك سخني در اسلام نيرومندند و بسيار.

(ابن ميثم) با بيان اينكه مراد از (كثرت) قوت و غلبه است، آن را مجاز از باب اطلاق اسم مظنه شي بر خود شي دانسته است. [582].

اگر منظور از عنوان فوق، نوعي اصطلاح براي مجاز مرسل باشد ظاهرا صحيح نيست چرا كه

[صفحه 190]

علاقه ي موجود در اين مجاز، از نوع مشابهت است و به مصداق مثل فارسي چه يك مرد جنگي چه يك صد هزار، نيروي افراد كم ولي راسخ و توانمند، مشابه نيروي لشكري با سربازان فراوان قلمداد شده و علاقه مشابهت مربوط به مجاز مرسل نيست بلكه مندرج در استعاره است.

در وصف ابليس:

و كان قد عبدالله سته الاف سنه لا يدري امن سني الدنيا ام من سني الاخره. [583].

او شش هزار سال با پرستش خدا زيست از ساليان دنيا يا آخرت- دانسته نيست-

(ابن ميثم) با قيد احتمال، سنين آخرت را ساليان موهوم دانسته، نظير معناي يوم در آيه و ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، [584] و آيه في يوم كان مقداره





خمسين الف سنه. [585] با اين تقرير كه يوم را در آخرت نمي توان بر معني حقيقي اش حمل كرد چون معناي حقيقي آن عبارت از فاصله ي زماني بين طلوع خورشيد تا غروب آن است. بعد از نابودي عالم طبيعت كه به اقرار شرايع حقه، مقدمه ي آخرت است زمان باقي نمي ماند و حتي از ديدگاه كساني كه قايل به بقاي فلك در قيامت شده اند، قيامت عبارت از مفارقت نفوس از ابدان يا احوالي است كه پس از مفارقت به نفوس دست مي دهد و مجردات مفارق، مشمول زمان و مكان واقع نمي شوند تا در مورد آنان مساله ي روز و سال مطرح باشد. بنابراين چاره اي جز حمل روز بر معناي مجازي نيست.

(ابن ميثم) سپس اين معناي مجازي را زمان مقدري مي داند كه وهم بدليل مقايسه احوال آخرت با احوال دنيا و ايام آن، آن را توهم مي كند و علاقه ي اين مجاز را از نوع (اقامه ما بالقوه مقام ما بالفعل) ذكر مي كند.

در اين مورد نيز بايد گفت در اين معناي مجازي علاقه ي موجود بدليل مقايسه مذكور از نوع مشابهت است پس اين مجاز از نوع استعاره است نه مجاز مرسل.


مجاز مرسل مركب

عبارت از كلام يا جمله ي تامي است كه با علاقه اي غير از مشابهت در معنايي غير از معناي اصلي
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خود بكار رفته باشد، همراه با قرينه اي كه از اراده ي معني اصلي ممانعت كند. و در دو مورد ذيل واقع مي شود: [586].

1- در تركيبات خبري كه با اغراضي از قبيل، تحسر و اظهار تاسف، ضعف، سرور و دعا در مقام انشا، استعمال شده باشد، مانند:

خطاب به مردم كوفه پس از گشودن بصره

و جزاكم الله من اهل مصر عن اهل بيت نبيكم






احسن ما يجزي العاملين بطاعته و الشاكرين لنعمته. [587].

و خدا شما مردم شهر را پاداش دهاد. از سوي خاندان پيامبرتان، نيكوترين پاداش كه فرمانبران خود را بخشد و سپاسگزاران نعمتش را دهد.

جزاكم … جمله اي خبري در مقام انشا و با غرض دعاست.

2- در تركيبات انشايي مانند امر و نهي و استفهام كه از معاني اصلي خود خارج شده و در اغراض ديگري بكار رفته اند، مانند:

اين اخواني الذين ركبوا الطريق و مضوا علي الحق؟ اين (عمار)؟ و اين (ابن التيهان)؟ و اين (ذوالشهادتين)؟ و اين نظراوهم من اخوانهم الذين تعاقدوا علي المنيه و ابرد برووسهم الي الفجره؟ [588].

كجايند برادران من كه راه حق را سپردند و با حق رخت به خانه ي آخرت بردند؟ كجاست (عمار)؟ كجاست (پسر تيهان)؟ و كجاست (ذوالشهادتين)؟ و كجايند همانندان ايشان از برادرانشان كه با يكديگر به مرگ پيمان بستند و سرهاي آنان را به فاجران هديه كردند؟

چنان كه پيداست جملات پر سوز و گداز فوق نه به منظور استفهام حقيقي بلكه براي اظهار تحسر و توجع ايراد شده است.

[صفحه 192]


مجاز عقلي

اشاره
(خطيب قزويني) مجاز عقلي را چنين تعريف كرده است:

(اسناد فعل و آنچه در معناي فعل است به چيزي كه با آن ملابست دارد و واقعا از آن سر نزده است، همراه با (تاول) يعني وجود قرينه اي مانع از ملاحظه اسناد واقعي). [589].


مشهورترين علاقات مجاز عقلي

اشاره

اين علاقات عبارتند از:

1- اسناد به سبب 2- اسناد به مصدر

3- اسناد به زمان 4- اسناد به مكان

5- اسناد اسم فاعل به مفعول 6- اسناد اسم مفعول به فاعل. [590].



اسناد به سبب

لا قربه بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. [591].

اگر مستحبات، واجبات را زيان رساند- بنده را به خدا- نزديك نگرداند.

به اين اعتبار كه ممكن است نوافل سبب ضربه زدن به فرايض قرار گيرد، (اضرار) به آن نسبت داده شده است. [592].

فيا عجبا! و الله يميت القلب و يجلب الهم اجتماع هولاء القوم علي باطلهم و تفرقكم عن حقكم. [593].

شگفتا! به خدا كه هماهنگي اين مردم در باطل خويش و پراكندگي شما در حق خود، دل را مي ميراند و اندوه را تازه مي گرداند.

اسناد اماته قلوب و جلب هموم به اجتماع آن مردم بر باطل از باب اسناد به سبب فعل به جاي فاعل حقيقي است. البته در عبارت يميت القلب مجاز ديگري نيز از نوع استعاره ي تصريحيه ي تبعيه موجود است، از اين قرار كه هر گاه كار مهمي براي انسان رخ دهد و آدمي در طلب امري تلاش كند اما از دستيابي بدان ناتوان گردد و قوه متخيله نيز در تقليل آن راه بجايي نبرد، بخاطر عدم اطلاع بر
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اسباب آن امر، هم و غمي انسان را فرا مي گيرد كه به مثابه ي مرضي بدون علاج رخ مي نمايد. آن هم و غم را از باب (تسميه الشي ء باسم ما يوول اليه) يا از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب، مجازا (موت) خوانند. [594].

در وصف (عثمان):

و اجهز عليه عمله و كبت به بطنته. [595].

چندان اسراف ورزيد كه كار به دست و پايش پيچيد و پرخوري به خواري و خواري به








نگونساري كشيد.

در جمله ي اول مجاز لغوي و عقلي هر دو به چشم مي خورد،

مجاز لغوي مجاز در افراد از اين جهت كه (اجهاز) در حقيقت در قتلي استعمال مي شود كه متفرع بر ضرب و جرح مقتول باشد و از آنجا كه قتل (عثمان) مسبوق به زخم زبانها و … بود قتل او را امام (ع) به (اجهاز) تشبيه كرده است.

و مجاز عقلي (مجاز در تركيب) از اين جهت كه اسناد اجهاز، عمل حقيقت (صدور قتل از قاتل) محسوب نمي شود كه صرفا سبب قتل او شده، مجاز در اسناد است.

همينطور است جمله و كبت به بطنته، چرا كه (كبو) لغزش نيز در اسناد حقيقي به حيوان منتسب مي گردد و از آنجا كه ارتكاب اموري كه عثمان را سرنگون ساخت به سوار شدن بر زين اسب، شبيه است، بطنه و پرخوري به مركوب تشبيه شده و بر زمين در انداختن، به آن منسوب گرديده است. [596].

و اسهر التهجد غرار نومه. [597] و شب زنده داري خواب اندك را از سر او برده. به خواب اندك (غرار) مي گويند و اصل آن كمي شير شتر است و (تهجد) سبب بيداري است نه فاعل حقيقي آن. [598].

و طالب حثيث يحدوه في الدنيا حتي يفارقها. [599].

و خواهاني شتابان در پي او افتاده و او را ميراند تا در دنيا نماند.

(يحدوه) به معني (يسوقه) است و منظور از (طالب حثيث)، مرگ است و سوق دادن انسان در دنيا
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از باب مجاز عقلي به مرگ نسبت داده شده است. [600].

فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق. [601].

پس قرآن فرمان دهنده است و باز دارنده، خاموش است و گوينده.

قرآن از آن حيث كه مركب از حروف و





اصوات است، صامت مي باشد و (نطق) به معني حقيقي بر آن مستحيل است، چون حقيقت نطق، تكلم است و اين مجاز، نظير آن است كه بگويي: (هذه الربوع الناطقه، يعني اين خانه هاي گويا يا) اخبرتني الديار بعد رحيلهم بكذا، يعني ديار آنان پس از كوچشان چنين مرا باخبر ساخت).

آمر و زاجر نيز در حقيقت خداست و قرآن، سبب بيان امر و نهي حق تعالي است. [602].

حتي يظن الظان ان الدنيا معقوله علي (بني اميه) تمنحهم درها و توردهم صفوها. [603].

تا آنجا كه پندارنده گمان برد دنيا همچون شتري زانو بسته در اختيار فرزندان (اميه) است تا شير آن را به مردم خورانند، يا چشمه اي است بي آميغ كه مردم را به آبشخورش كشانند.

در جمله فوق اگر چه اسناد (تمنحهم) و (توردهم) به دنيا اسناد به سبب وقوع فعل است، اما عبارت (حتي يظن الظان) ايجاب مي كند كه فعل (منح) و (ايراد) را در حقيقت، فعل دنيا بدانيم تا بتوانيم در فضاي ظن و گمان مذكور قرار گيريم. [604].


اسناد به مصدر

اللهم ايما عبد من عبادك سمع مقالتنا العادله غير الجائره … فانا نستشهدك عليه. [605].

بار خدايا، هر بنده از بندگانت كه گفتار ما را شنيده، گفتاري كه از روي داد است نه ستم … ما بر او گواه مي گيريم …

(مقاله) مصدر است و انتساب (عادله) به مقاله نظير عبارت (شعر شاعر) است. غير از اين احتمال، دو احتمال ديگر نيز هست يكي آنكه (عادله) به معني (ذات عدل) باشد، مثل آنكه (تامر و لابن) به
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معني (ذوتمر و لبن) است و ديگر آنكه به معني (مستقيمه) باشد در برابر (جائره) به معني (منحرفه). مانند عبارت جار فلان عن الطريق،






اي: انحراف و عدل و شايد از اين بابت كه يكي از معاني عادله (منحرفه) است و ذكر عبارت (غير الجائره) در كلام امام (ع)، نوعي (اطناب بالاحتراس) باشد. [606].

و اسهر التهجد غرار نومه. [607].

و شب زنده داري خواب اندك را از سر او برده.

در جمله ي فوق با توجه به اينكه اين انسان است كه متصف به بي خوابي مي شود نه خواب، انتساب صفت (سهر) به (نوم) نوعي مجاز در انتساب به مصدر است. مثل آنكه گفته شود: (سهر نومه) يا (جد جده). [608].


اسناد به زمان وقوع فعل

ايها الناس انا قد اصبحنا في دهر عنود و زمن كنود. [609].

مردم! ما در روزگاري بسر مي بريم ستيزنده و ستمكار و زمانه اي سپاس ندار.

انتساب (خير) به پاره اي زمانها و (شر) به زمانهاي ديگر و تفضيل زماني بر زماني ديگر، همراه با اين توجيه است كه زمان، يكي از علل معده ي احراز شرايط مختلف اعم از خير و شر است. بعضي زمانها، به حسب استقرا، برهه ي حاكميت شرور و پليديهاست، لذا گفته مي شود (زمان صعب) يا (زمان جاير) يا (زمان ضعف دين)، يا برعكس: (زمان عادل) يا (زمان پيروزي دين) و … به هر حال انتساب (عنود) و (كنود) به زمان، مجاز در اسناد است به اين اعتبار كه آن زمان، ظرف دشمنيها و لجاجتها قرار گرفته است. [610].

خطاب به (اشعث بن قيس):

و الله لقد اسرك الكفر مره و الاسلام اخري. [611].

يك بار در عهد كفر اسير گشتي، بار ديگر در حكومت اسلام.

منظور، اسارت او در زمان حاكميت كفر و بار دوم در زمان حاكميت اسلام است و كفر و اسلام ظرف
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زمان اسارت قرار گرفته اند. [612].

پس از دفن پيكر حضرت زهرا (ص):

اما حزني






فسرمد، و اما ليلي فمسهد. [613].

كار هميشگي ام اندوه است و تيمارخواري و شبهايم شب زنده داري.

انتساب (مسهد) به (ليل)، انتساب به زمان وقوع فعل است. [614].

ان تقوي الله حمت اولياء الله محارمه … حتي اسهرت لياليهم و اظمات هواجرهم. [615].

پرهيز از نافرماني خدا، دوستان او را از در افتادن در حرامهاي او نگاه داشته است، چندانكه شبها بيدارشان مي دارد و روزهاي گرم را با تشنگي بر آنان بسر مي آرد.

انتساب بيداري به شب، مجاز در اسناد به زمان وقوع فعل است. مثل (نهاره صائم) و (ليله قائم).

از ديدگاه (ابن ابي الحديد) علت اين مجاز، آن است كه گاهي اعراب توسعا فعل را بجاي آنكه در مفعول به عمل كند، آن را به ظرف منتقل و در آن اعمال مي كنند. مثل اينكه مي گويند:

والذي سرته يوم الجمعه بجاي آنكه بگويند: سرت فيه.

(سيبويه) در صفحه 89 جلد يك (الكتاب) در اين زمينه به مصراعي از رجاز استناد كرده كه گفته است:

(يا سارق الليله اهل الدار)

و خداي تعالي مي فرمايد: بل مكر الليل و النهار. [616].

كه در آن شب و روز بوسيله ي اضافه از حالت ظرفيت خارج شده است. [617].


اسناد به مكان وقوع فعل

و تخرج له الارض من افاليذ كبدها و تلقي اليه سلما مقاليدها. [618].

زمين گنجينه هاي خود را برون اندازد و كليدهاي خويش از در آشتي تسليم او سازد.

[صفحه 197]

(افاليذ)، به قطعه هاي جگر مي گويند. اسناد اخراج به خود زمين، مجازي است چون استخراج كننده ي گنجينه هاي زمين، هنگام قيام مهدي (عج) مردم آن روزگارند در سايه حكومت آن حضرت و بر حسب راي ديگر، خداوند متعال است و اين از معجزات حضرت مهدي (عج) است و همينطور است انتساب القاي مقاليد به زمين. [619].

در وصف اهل






قبور:

و كيف يكون بينهم تزاور و قد طحنهم بكلكله البلي و اكلتهم الجنادل و الثري. [620].

و چسان يكديگر را ديدار كنند كه فرسودگيشان خرد كرده است و سنگ و خاكستر آنان را در كام فرو برده؟

(جنادل) به معني سنگهاست و انتساب اكل ميته به سنگهاي زيرزمين، از باب اسناد فعل به مكان يا سبب وقوع فعل است. [621].

در وصف دنيا:

و قد تحيرت مذاهبها- [622] مردم در- راه هايش سرگردانند.

ظاهرا منظور از مذاهب دنيا، راه هاي محسوس و طرق اعتقادي آن نيست بلكه راه هاي سلوك عقلاني، در جلب خير و دفع شر در دنيا است و اسناد (تحير) به (مذاهب) از باب انتساب فعل، به مكان وقوع فعل است و فاعل آن اهل دنيا است و تقدير چنين است: تحير اهلها في مذاهبها.

به وجهي ديگر مي توان جعل مذاهب بجاي اهل مذاهب را اقامه ي علت قابله بجاي علت فاعله ناميد كه نوعي مجاز مرسل است. [623].

حتي اذا قبض الله رسوله صلي الله عليه و آله رجع قوم علي الاعقاب و غالتهم السبل. [624].

و چون خدا فرستاده ي خود را نزد خويش برد گروهي به گذشته برگرديدند و با پيمودن راه هاي گوناگون به گمراهي رسيدند.

عبارت (غيله السبل) ترور و ربودن مردم توسط راه ها كنايه از اشتباه و امتزاج بين طرق حق و
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باطل است و در آن هم مجاز مفرد يافت مي شود و هم مجاز مركب. مجاز مفرد از آن جهت كه طي طريق باطل همراه با عدم معرفت آنان بر بطلان راه بوده است و از باب استعاره ي تصريحيه ي تبعيه لفظ (غيله) به معني در ربودن به نحوه ي سلوك آنان نسبت داده شده است. اما مجاز در تركيب مجاز عقلي،





از آن جهت كه غيله فعل عاقلان است و اسناد آن به سبل حقيقي نيست و از باب اسناد به مكان وقوع فعل است. [625].


اسناد اسم فاعل به مفعول

مانند جمله ي سرني حديث الوامق كه در آن وامق به معني محب بجاي موموق به معني محبوب بكار رفته است بنابراين معني جمله چنين مي شود كه: (سررت بمحادثه المحبوب).


اسناد اسم مفعول به فاعل

مانند آيه جعلنا بينك و بين الذين لا يومنون بالاخره حجابا مستورا. [626]


كنايه


تعريف و اقسام كنايه


اشاره

(كنايه) در لغت از مصدر (كنيت و كنوت بكذا عن كذا) و به معني ترك تصريح يك مطلب است و اصطلاحا به ذكر ملزوم و اراده ي لازم مشروط بر جواز اراده ي ملزوم اطلاق مي گردد. اين شرط وجه افتراق كنايه و مجاز است، چه اينكه در مجاز بر خلاف كنايه، قرينه ي مانعه از لحاظ كردن معني حقيقي ممانعت مي كند.

مثلا در جمله ي زيد كثير الرماد اگر چه مقصود گوينده اطعام خلق توسط زيد است كه لازمه ي فراواني خاكستر در خانه اوست، ليكن اراده معني حقيقي نيز امكانپذير است.

اين نوع كنايه را (كنايه در مفرد) گويند كه به دو قسم (كنايه از موصوف) و (كنايه از صفت) تقسيم مي شود.

اما (كنايه در مركب) كه به (كنايه از نسبت) نيز معروف مي باشد، آن است كه مقصود، اثبات معنايي براي چيزي باشد، ليكن اين تصريح ترك شده و آن معنا را براي متعلق آن شي اثبات كنيم، مانند بيت زير:

ان السماحه و المروءه و الندي

في قبه ضربت علي ابن الحشرج

جوانمردي و گذشت و بخشش همه در گنبد و بارگاهي است كه براي (ابن الحشرج) برپا كرده اند. شاعر خواسته است اين معني را به ممدوح خويش نسبت دهد، اما بدان تصريح نكرده و به كنايه عدول كرده است و آنها را در قبه اي قرار داده است كه براي ممدوح برپا شده است و نيز عبارت المجد بين ثوبيه و الكرم بين برديه.

و مثال آن در جانب نفي، بيت زير است در توصيف زني به عفت:

تبيت بمنجاه من اللوم بيتها

اذا ما البيوت بالملامه حلت

[صفحه 200]

آنگاه كه ملامت وارد خانه ها مي گردد و










آنها را آلوده مي كند، خانه او از اين آلودگي مصون مي ماند. شاعر به جاي نفي ملامت از خود آن زن، ملامت را از خانه ي او نفي كرده است. [627].

مبناي اين كتاب در زمينه ي كنايه از نسبت تاسي از روش متعارف كتابهاي بلاغي است. اينجانب به روش مزبور اشكالاتي دارد كه طرح و بررسي آنها رساله ي مستقلي را مي طلبد.


كنايه در مفرد


كنايه از موصوف

و اعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفه في وعائها. [628].

و شگفت تر از آن، اينكه شب هنگام كسي ما را ديدار كرد و ظرفي سر پوشيده آورد. چيز پيچيده شده در ظرف كنايه از هديه است و گفته شده است كه آن فرد نوعي حلوا با خود آورده بود. [629].

چون حضرت امير (ع) آماده ي جنگ با (خوارج) شد، بدو گفتند آنان از پل (نهروان) گذشتند، فرمود: مصارعهم دون النطفه [630] كشتنگاه آنان اين سوي (نطفه) است.

شريف رضي مي گويد: منظور حضرت از (نطفه)، آب رودخانه است و نطفه فصيح ترين نوع كنايه از آب است هر چند فراوان باشد. [631].

تقولون في المجالس: كيت و كيت. فاذا جاء القتال قلتم: حيدي حياد. [632].

در بزم جوينده ي مرد ستيزيد، و در رزم پوينده ي راه گريز.

(كيت و كيت) كنايه از سخن و گفتار است. (حاد عن الامر) يعني از آن عدول كرد. (جوهري) مي گويد: عبارت حيدي حياد نظير عبارت فيحي فياح از اعراب نقل شده و منقول است كه فياح اسم هجوم و غارت است مثل قطام مترادف حياد. معني عبارت نيز اينچنين است كه اعزلي عنا ايتها الحرب. از ما دور شو اي نبرد! همچنين محتمل است كه (حياد) اسم فعل باشد مانند نزال كه در آن صورت امر به متاركه جنگ با







دو لفظ مختلف بيان شده است و جمله ي قلتم حيدي حياد كنايه از ذلت

[صفحه 201]

آنان در عدم پذيرش جهاد است كه اين جمله را اعراب هنگام فرار از صحنه ي جنگ بكار مي برده اند. [633].

در تغيير بافت خلافت توسط (عمر):

فصيرها في حوزه خشناء. [634] سپس آن را به راهي درآورد ناهموار.

(حوزه خشناء) كنايه از طبع خشن (عمر بن الخطاب) است كه به تندي و سختگيري و خشونت در كلام و سرعت در عصبانيت مشهور و موصوف بوده است. [635].

در هنگام مشاهده ي جنازه ي (طلحه) در جنگ (جمل):

اما و الله لقد كنت اكره ان تكون (قريش) قتلي تحت بطون الكواكب. [636].

به خدا خوش نداشتم (قريش) كشته زير تابش ستارگان افتاده باشند.

عبارت (تحت بطون الكواكب) كنايه ي لطيفي از صحراها و بيابانهاست. بدين معني كه مايل نبودم جنازه ي آنان را بدين حالت در بيابان بدون پوشش و سر پناه ببينم. [637].

و لا تجتمع عزيمه و وليمه. [638].

نتوان هم نقش مهمتري بر صفحه ي انديشه بست و هم بر خوان مهماني آسوده نشست.

مراد از (عزيمه)، كسب فضايل است و عزيمت، اراده ي قاطع براي انجام كاري پس از انتخاب آن است. (وليمه) به معني طعام و مهماني عروسي و مانند آن و كنايه از رفاه و خوشگذراني است. منظور اين است كه تصميم بر تحصيل فضايل و مكارم با تنعم و خوشگذراني سازگار نيست. [639].

و اعلموا ان دار الهجره قد قلعت باهلها و قلعوا بها. [640].

و بدانيد كه (مدينه) مردمش را از خود راند و مردم آن در شهر نماند.

به نظر برخي دارالهجره، كنايه از جهان اسلام در آن روزگار است و قلعت باهلها و قلعوا بها كنايه از تشتت اوضاع مردم و رخت





بربستن امنيت از قلوب مردم در اثر جوشش فتنه است. [641].

[صفحه 202]

قسمتي از نامه ي امام (ع) به (شريح بن حارث) حاوي كنايات لطيفي است كه در اينجا نقل مي كنيم:

گفته اند (شريح پسر حارث) قاضي اميرمومنان (ع) در خلافت آن حضرت، خانه اي به هشتاد دينار خريد. چون اين خبر به امام رسيد او را طلبيد و فرمود: بلغني انك ابتعت دارا بثمانين دينارا و كتبت كتابا … اما انك لو اتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتابا علي هذه النسخه فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فوق.

و النسخه هذا:

هذا ما اشتري عبد ذليل من ميت قد ازعج للرحيل اشتري منه دارا من دار الغرور من جانب الفانين و خطه الهالكين. و تجمع هذه الدار حدود اربعه: الحد الاول ينتهي الي دواعي الافات، و الحد الثاني ينتهي الي دواعي المصيبات، والحد الثالث ينتهي الي الهوي المردي، و الحد الرابع ينتهي الي الشيطان المغوي، و فيه يشرع باب هذه الدار. [642].

به من خبر داده اند خانه اي به هشتاد دينار خريده اي و سندي براي آن نوشته اي … اگر آنگاه كه اين خانه را خريدي نزد من مي آمدي براي تو سندي مي نوشتم بدينسان، پس رغبت نمي كردي به خريدن خانه به درهمي يا افزون از آن، و سند چنين است:

اين خانه اي است كه خريده است آن را بنده اي خوار از مرده اي كه او را از جاي برخيزانده اند براي كوچ و بستن بار. از او خانه اي از خانه هاي فريب خريده است، در كويي كه سپري شوندگان جاي دارند و تباه شوندگان روز بسر آرند. اين خانه از چهارسو در اين چهار حد جاي گرفته است: حد نخست بدانجا كه آسيبها و





بلاها در كمين است و حد دوم بدانجا كه مصيبتها جايگزين و حد سوم به هوسي كه تباه سازد و حد چهارم به شيطاني كه گمراه سازد و در خانه به چهارمين حد گشاده است. دارالغرور، به اعتبار آنكه خلق خدا از آن فريب مي خورند و غفلت پيشه كنند، كنايه از دنياست.


كنايه از صفت

خطاب به (ابوموسي اشعري):

فارفع ذيلك و اشدد مئزرك. [643].

دامن خود را به كمر در آر و كمرت را استوار دار!

[صفحه 203]

هر دو جمله كنايه از جديت و اهتمام بالغ در انجام كار است و منظور، تشويق او به پيوستن به امام (ع) براي جنگ با اهل (بصره) است. [644].

يا ايها الناس القوا هذه الازمه التي تحمل ظهورها الاثقال من ايديكم. [645].

اي مردم! مهار باركشهايي را كه بار سنگين گناهان مي برد دست بداريد!

منظور از (ظهور) در اينجا خود شترهاست و جمله كنايه از نهي از ارتكاب كار زشت و اموري است كه سبب گناه و عقاب مي گردد. [646].

خطاب به (عبدالله بن عباس) هنگام نصب او به ولايت (بصره):

سع الناس بوجهك و مجلسك و حلمك. [647].

با مردم گشاده رو باش آنگاه كه آنان را بيني، يا درباره ي آنان حكمي دهي، يا در مجلس ايشان نشيني!

امر به مدارا با مردم است، (بوجهك) كنايه از گشاده رويي، (بمجلسك) كنايه از توضع و (بحكمك) كنايه از عدل است. [648].

من يعط باليد القصيره يعط باليد الطويله. [649].

آنكه با دست كوتاه ببخشد او را با دست دراز ببخشند.

(شريف رضي) در شرح آن مي گويد: امام (ع) بين نعمت بنده و نعمت خداي تفاوت قايل شده و اين يكي را قصيره و آن يكي را طويله خوانده چرا كه نعمتهاي خداوندي هماره پرمايه تر و






چند برابر نعمت بندگان است.

بنابراين در جمله فوق (يد طويله) كنايه از نعمت و بخشش فراوان و (يد قصيره) كنايه از انعام اندك و در مجموع يادآور معناي حديث ذيل است:

(من قرب مني شبرا قربت منه ذراعا). [650].

[صفحه 204]

من ابدي صفحته للحق هلك … [651] آن كه با حق بستيزد، خون خود بريزد.

تعبير ابدي صفحته للحق كنايه از اظهار وجود خويش و قرار دادن آن در برابر حكم خداوندي است. [652].

… و كبرا تضايقت الصدور به … [653] با تكبري بر دلها سنگيني كنان.

عبارت تضايقت الصدور به كنايه از كثرت و فراخي كبر است. [654].

در وصف منافقان:

يمشون الخفاء و يدبون الضراء. [655].

پوشيده مي روند چون خزنده اي زيانمند و زهرناك.

هر دو جمله كنايه از مخفي نگاه داشتن حركات و سكنات و اقوال خويش از فهم مردمان است و در توصيف كسي كه قصد خدعه و نيرنگ به ديگران را دارد، بكار مي رود. در ادامه خطبه آمده است: لهم بكل طريق صريع- در هر راه يكي را به خاك هلاكت افكنده اند- (طريق) كنايه از هر مقصودي است كه منافقان آهنگ آن را داشته باشند و يا هر چاره اي كه بينديشند كه اين مستلزم آزار و اذيت است و جمله، كنايه از كثرت كشته شدگان به دست آنان و به خدعه و نيرنگ آنان است. (لهم) لكل شجو دموع كنايه از تظاهر به درد و ناراحتي هنگام بروز هر غم و غصه اي براي جامعه است تا با اشك تمساح به اهداف خويش دست يابند گرچه واقعا ناراحت نيستند و اهل خوشگذراني اند. [656].

خطاب به اهل (مصر) آنگاه كه (مالك اشتر) را به ولايت آنان منصوب گردانيد:

و قد اثرتكم به علي نفسي





لنصيحته لكم و شده شكيمته علي عدوكم. [657].

در فرستادن او، من شما را بر خود برگزيدم چه او را خيرخواه شما ديدم و سرسختي او را برابر دشمنانتان پسنديدم.

(شكيمه) در اصل لگام آهنين در دهان اسب و (شدت شكيمه) كنايه از قدرت روحي و توانمندي

[صفحه 205]

او در برابر دشمنان است. [658].

در توصيف مبارزه ي اعراب جاهلي با پيامبر:

و ضربت الي محاربته بطون رواحلها. [659] عرب از هر سو براي جنگ با وي به راه افتاد.

كنايه از شتاب اعراب در جنگ با پيامبر (ص) است چون ضربه زدن به شكم شتران باعث تسريع در حركت آنان مي گردد. [660].

آنگاه كه امام (ع) بر منبر مسجد كوفه مشغول سخنراني بود در بين سخنان خويش مطلبي اظهار داشت كه (اشعث بن قيس) گفت: يا (اميرالمومنين) اين مطلب كه تو مي گويي عليه توست نه به نفع تو. حضرت لحظه اي نگاه خود را پايين انداخت، و سپس گفت:

ما يدريك ما علي ممالي. عليك لعنه الله و لعنه اللاعنين! حائك بن حائك. منافق بن كافر. و الله لقد اسرك الكفر مره و الاسلام اخري … [661].

تو را كه آگاهانيد كه سود من كدام است و زيان من كدام؟ كه لعنت خدا و لعن لعنت كنندگان بر تو باد! اي متكبر متكبرزاده! منافق كافرزاده! يكبار در مهد كفر اسير گشتي، بار ديگر در حكومت اسلام به اسير درآمدي.

عبارت حائك بن حائك، كنايه از نقصان عقل او و ناتواني اش در قرار دادن هر چيز به جاي خويش و تاكيد بر ناشايستگي او در اعتراض بر امام است. چون حرفه ي (بافندگي) در مظان نقصان عقل است، از آن رو كه ذهن بافنده اغلب متوجه كار خويش و





در تب و تاب ترتيب و تنظيم رشته نخهاي متفرق است كه نيازمند حركت دستان و پاهاي او بوده است و هر كس در اين حال وي را مشاهده كند، در مي يابد كه او از اطراف خويش غافل و نسبت به محيط اطراف ابله و نادان است.

در توجيه ديگري گفته شده است از آن جهت كه بافنده، اهل معامله با زنان و كودكان و همواره در ارتباط با آنان است، به همين دليل ترديدي در كمبود عقل او نيست، همچنين گفته شده است كه علت ايراد گرفتن حضرت به وي به خاطر شغل بافندگي، بدين خاطر است كه اين حرفه اي پست و فرومايه و مستلزم كمي و خساست همت و مشتمل بر بعضي خلقيات ناشايست است و صاحب آن در مظان

[صفحه 206]

دروغ و خيانت مي باشد. روايت شده است كه رسول خدا (ص) مقداري پنبه را براي بافتن به بافنده اي از (بني نجار) داد و او پيوسته كار را به تاخير مي انداخت. رسول خدا (ص) در تقاضاي جامه ي خويش مرتب مراجعه مي كرد ولي او كار را به تاخير مي انداخت تا اينكه پيامبر (ص) از دار دنيا رحلت فرمود. به هر حال دروغ، راس نفاق است و صاحب حرفه اي كه مقتضاي كار آن چنين باشد را اقتضاي اعتراض در چنين مقامي نيست.

البته در خود (اشعث) اختلاف است كه آيا واقعا به حرفه ي بافندگي مشغول بود يا نه، گروهي روايت كرده اند كه او و پدرش برد يماني مي بافتند كه اگر چنين باشد اين سخن كنايه است. اما گروه ديگري قايلند كه او بافنده نبود بلكه از فرزندان يكي از پادشاهان قوم (كنده) و از بزرگان آن قبيله بود و





توصيف حضرت از آن جهت است كه وي در هنگام راه رفتن دو سر شانه ي خود را تكان مي داد و جلوي دو گام خود را به هم نزديك و دو پاشنه پاي خود را دور از هم مي گذاشت و اين نحوه راه رفتن به (حياكه) معروف است و فعل حاك يحيك حيكانا و حياكه فهو حائك نيز بكار رفته است. همچنين مي گويند امراه حائكه به معني زني است كه در مشي خود متكبرانه قدم برمي دارد. البته بنا بر قول دوم اين سخن استعاره است نه كنايه. [662].

المرء مخبوء تحت لسانه. [663] آدمي نهفته در زير زبان خويش است.

تقدير آن (حال المرء) است و مضاف به سبب علم به آن حذف شده است يعني در حال عدم نطق، حال او پوشيده و پنهان است، (تحت لسانه) كنايه از سكوت اوست بدان جهت كه ارزش آدمي به اندازه ي عقل و خرد اوست و مقدار عقلش از ارزش سخنش هويدا مي گردد. پس اگر چون حكيمان سخن گويد، جزو آنان قلمداد مي شود و اگر چون سفيهان تكلم كند، در رديف آنان خواهد بود و يا در رده اي بين آن دو بر حسب كلامش. [664].

لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها … [665].

[صفحه 207]

شكمبارگي ظالم كنايه از شدت ظلم او و گرسنگي مظلوم كنايه از كثرت مظلوميت اوست. [666].

فشدوا عقد المازر و اطووا فضول الخواصر. [667].

پس ميان را استوار ببنديد و زيادت دامن را براي كار در چينيد! كه نتوان هم نقش مهتري بر صفحه ي انديشه بست و هم بر





خوان مهماني آسوده نشست.

جمله ي نخست كنايه از تلاش و كوشش در راه اطاعت از اوامر الهي است و جمله ي دوم كنايه از رها كردن و ترك تمتعات و لذايذي است كه افزون بر نياز باشد زيرا پهلوها و شكمها در صورتي كه بيش از نياز لازم آكنده از ماكول و مشروب شود، فربه و سمين مي گردد.

اذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبه اولي. [668].

چون زنان به (نص الحقائق) رسيدند خويشاوندان پدري به آنان اولي ترند.

بنا بر قول (شريف رضي) نص الحقاق نيز روايت شده است. نص، نهايي ترين قسمت يك چيز است. النص في السير بيشترين مقدار طاقت چارپا در سير است. نصصت الرجل عن الامر به معني كنجكاوي در حال او براي استنباط اوضاع اوست و مراد از نص الحقائق، سن بلوغ است كه پايان دوره كودكي است و وقتي است كه به سن بزرگي مي رسند. اين يكي از فصيح ترين و غريب ترين كنايات در اداي مفهوم بلوغ است. امام (ع) مي فرمايد: وقتي زنان به سن بلوغ رسيدند (عصبه ي) محرم با او نظير برادران و عموها در تصميم ازدواج او بر مادرش اولويت دارند.

حقاق به معني جدال و مخالفت مادر با (عصبه) است و اينكه هر يك خود را بر حق و شايسته ي قضاوت و تصميم بداند. هنگامي كه مي گويند حاققته حقاقا به معني: جادلته جدالا است. بر اساس قول ديگري نص الحقائق به معني بلوغ فكري و ادراك است و منظور آن حضرت، رسيدن زن به مرحله اي است كه حقوق و احكام الهي بر او واجب مي گردد. به اعتقاد (ابن ابي الحديد) منظور از نص الحقائق در اينجا بلوغ زن است در حدي كه آماده ي ازدواج گردد و قدرت





تصرف در اموال و حقوق خويش را داشته باشد و اين از باب تشبيه به شتران حقاق است چون حقاق جمع حقه و حق به معني شتري است كه سه سال آن كامل شده و وارد چهارمين سال عمر خويش گرديده است و در اين هنگام است
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كه مي توان بر پشت آن سوار شد و به نهايت سرعت خود مي رسد.

بنابراين از دو قول بالا قول اول بر مبناي كنايه و قول دوم بر مبناي استعاره است. [669].

اسهروا عيونكم و اضمروا بطونكم و استعملوا اقدامكم و انفقوا اموالكم و خذوا من اجسادكم فجودوا بها علي انفسكم و لا تبخلوا بها عنها. [670].

چشمهاي خود را به شب بيدار داريد و شكمهاي خويش را با اندك خوردن به لاغري درآريد! قدمهاي خود را به كار افكنيد و مالهاي خويش را در راه خدا هزينه كنيد! از تن هاتان بگيريد و به جانهاتان ببخشيد و در بخشيدن از اين بدان بخل مورزيد!

امر به بيداري در شب كنايه از شب زنده داري و عبادت در شب است بر اساس آيه ي شريفه ي و من الليل فاسجد له و سبحه ليلا طويلا [671] و اختصاص عبادت به شب در اين جملات از آن روست كه شب مظان خلوت با خدا و كناره گيري از سايران و روز جولانگاه عبادات ديگري چون جهاد و كسب معاش براي تامين زندگي خانوادگي است. خالي نگهداشتن شكم كنايه از روزه داري است. بكارگيري پاها كنايه از قيام براي نماز است. انفاق اموال كنايه از پرداخت صدقات و زكات در راه خداست و برگرفتن پاره اي از تن كنايه از ذوب كردن آن با روزه و نماز است، چون مبالغه در تربيت





جسم مستلزم حب دنيا و اقبال بر لذات آن است و ذوب كردن جسم بدين معني كرامت بر روان است با ملكات و فضايل و قرب الي الله و در بيان اينكه به زحمت انداختن جسم بخشش بر روح است، ترغيب و ايجاد انگيزه براي تحقق اين معناست. [672].

و لو كانت الانبياء اهل قوه لا ترام و عزه لا تضام و ملك تمتد نحوه اعناق الرجال و تشد اليه عقد الرحال لكان ذاك اهون علي الخلق في الاعتبار. [673].

اگر پيامبران را نيرويي بود كه با آن به ستيز نتوان برخاست و عزتي كه از آن نتوان كاست و پادشاهيي كه مردمان گردن به سوي آن كشند و آرزومندان رخت بر اشتران بسته، روي به سوي آن نهند بر مردمان آسانتر بود كه از قدرت آنان عبرت پذيرند. ليكن در چنين حال، ايمانشان يا از بيم
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جان بود يا اميد بدست آوردن نان.

عبارت ملك تمتد نحوه اعناق الرجال و تشد اليه عقد الرجال كنايه از اقتدار حكومت است چون حكومت اگر قوي و پرشوكت باشد، مايه جلب آمال و آرزوها است و سر و گردن مردمان براي نيل به اهداف به سوي آن دراز مي گردد و بارها بدان سوي بسته مي شود. [674].

خطاب به (معاويه):

و ذكرت انه ليس لي و لاصحابي عندك الا السيف، فلقد اضحكت بعد استعبار. [675].

و گفتي كه من و يارانم را پاسخي جز شمشير نيست. راستي كه خنداندي از پس آنكه اشك ريزاندي!

جمله ي آخر، كنايه از آن است كه تهديد فردي همچون امام علي (ع) مستلزم بيشترين شگفتي است. چون خنده ي پس از گريه قاعدتا ناشي از امري بسيار غريب است و مانند





مثلي براي استهزا مي باشد و گفته شده كه معناي آن چنين است: آن كس كه اين سخن را از تو شنيد پس از آنكه براي اعمال تو بر دين بسي گريست، از فرط تعجب به خنده افتاد. [676].

خطاب به (عبدالله بن عباس) كه والي (بصره) از طرف آن حضرت بود:

و اعلم ان (البصره) مهبط ابليس و مغرش الفتن. [677].

بدان كه (بصره) فرود آمد نگاه شيطان است و رستنگاه آشوب و عصيان.

مهبط ابليس كنايه از اين است كه (بصره) جولانگاه آراي باطل و تمايلات فاسدي است كه از (ابليس) سر زده و مايه ي انگيزش فتنه هاي فراوان است. [678].

فاصبحوا في نعمتها غرقين و في خضره عيشها فكهين. [679].

پس در نعمت شريعت غرقه گرديدند و لذت زندگي خرم و فراخ آن را چشيدند. سبزه زار بودن زندگي كنايه از گشادگي در معاش است. [680].
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در وصف پيامبر اكرم (ص):

لم يضع حجرا علي حجر حتي مضي لسبيله و اجاب داعي ربه. [681].

سنگي بر سنگي ننهاد تا جهان را ترك گفت و دعوت پروردگارش را پذيرفت.

گذاشتن سنگ روي سنگ كنايه از ساختن خانه است. [682].

براي ترساندن اهل (نهروان):

و انتم معاشر اخفاء الهام سفهاء الاحلام. [683].

شما اي سبكسران اي بي خردان نادان! سبك سر بودن كنايه از رذيلت و طيش به معني سبك عقلي در برابر فضيلت ثبات و سفه رذيلتي در مقابل حلم و دو صفت ارزنده ي ثبات و حلم مندرج در ملكه ي شجاعت است و چون اين دو صفت رذيله در برابر آن دو صفت ارزنده محسوب مي گردد، مي تواند به آن دو اضافه شود و چون اضافه ي (اخفاء) و (سفهاء) غير محضه است و تنها كسب تخصيص مي كند مي تواند صفت





(معاشر) واقع گردد. [684].

احذروا صوله الكريم اذا جاع و اللئيم اذا شبع. [685].

بپرهيزيد از صولت جوانمرد چون گرسنه شود و از ناكس چون سير گردد!

گرسنگي انسان كريم كنايه از نياز وافر او است كه در هنگام بي توجهي مردم به او، آتش غيرت او را برمي افروزد و او را عليه آنان بسيج مي كند و بر آنان مي شوراند. پس بايستي براي برحذر ماندن از تهاجم او بدو التفات كرد و نياز او را برآورد.

سيري انسان لئيم نيز كنايه از بي نيازي او است كه وي را به تداوم خساستش برمي انگيزاند. اما چه بسا گرسنگي او باعث تجديد نظر در اخلاقش براي نيل به اهدافش گردد. تداوم سيري انسانهاي پست و فرومايه، مستلزم آزار زيردستان و كساني است كه به آنان نيازمندند. پس در امان ماندن از تهاجم فرومايه و كنترل و قطع اسباب بي نيازي او لازم است. [686].
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للظالم البادي غدا بكفه عضه. [687].

آنكه نخست دست به دستم گشايد فردا پشت دست خايد.

صفت (شروع كننده) براي ظالم به منظور احتراز از كسي است كه در برابر ظلم ديگران از خود دفاع مي كند. (فردا) كنايه از روز قيامت و (به دندان گرفتن كف دست) كنايه از ندامت او بر سستي در اجراي وظايف الهي است. هدف اين عبارت ايجاد نفرت از ظلم مي باشد و اقتباسي از آيه ي شريفه ي و يوم يعض الظالم علي يديه [688] است كه در خطبه 233 نيز نظير آن با عبارت و عاض علي يديه بكار رفته است. [689].

الزموا الارض و اصبروا علي البلاء. [690].

بر جاي باشيد و بر بلا شكيبا!

ملازمت بر خاك و زمين، كنايه از ماندن در وطن و دست نيازيدن به پيكار ابتدايي





در زمان عدم حاكميت امام بر حق پس از حضرت است. [691].


كنايه در مركب (كنايه از نسبت)

الموت معقود بنواصيكم [692] مرگ به پيشانيهاتان چسبيده است.

يعني مرگ به پيشاني شما بسته شده و گره خورده است. اين پيوند، اشاره به حكم لا يتخلف خداوند دارد كه ناچار هر موجود جانداري را فرا مي گيرد. پس جمله مزبور كنايه از لزوم مرگ است و به جاي آنكه مرگ را به انسان نسبت دهد، به جمجمه يا ناصيه ي انسان نسبت داده است. وجه اين اختصاص در شرف و عزت ناصيه ي انسان نسبت به ساير اعضا و جوارح اوست، همچنان كه در آيه ي شريفه فيوخذ بالنواصي و الاقلام [693] به آن اشاره شده است. [694].

… و ما سوي ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه و دعالي بان يعيه صدري و تضطم عليه
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جوانحي. [695].

و جز اين، علمي است كه خدا آن را به پيامبرش آموخت و او مرا ياد داد و دعا كرد كه سينه ي من آن را فراگيرد و دلم آن علم را در خود پذيرد.

در بر گرفتن محتواي دانش به اين اعتبار كه مشتمل بر قلب مي باشد، [696] به «جوانح» نسبت داده شده است.


اغراض كنايه


اشاره

آوردن كنايه مي تواند معلول يكي از اغراض ذيل باشد:

1- قصد مدح.

2- قصد ذم.

3- ترك لفظي و آوردن لفظي شايسته تر.

4- ترك استعمال الفاظ قبيح و ناشايست از نظر اخلاقي.

5- قصد مبالغه.

6- قصد اختصار. [697].



قصد مدح

مانند عبارتي از قبيل فلان كثير الرماد يا جبان الكلب يا طويل النجاد و … كه مثال اول و دوم كنايه از مهمان نوازي و مثال آخر، كنايه از شجاعت فرد است.



قصد ذم

مانند فلان عريض القفا كنايه از ابله بودن وي.
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ترك لفظي و آوردن لفظي شايسته تر

الحمدلله الذي لم يصبح بي ميتا و لا سقيما و لا مضروبا علي عروقي بسوء. [698].

سپاس خدايي را سزاوار كه به بامدادم درآورد نه مرده و نه بيمار و نه رگهايم به بيماري دچار.

قسمت آخر عبارت، كنايه از نفي مرض برص است چون اعراب، برص را به كنايه سوء مي نامند كه در اين مثل نيز به همين معناست: ما انكرك من سوء.

يعني مخالفت من با تو به جهت مرض برص نيست كه در تو ايجاد شده و رنگ رخساره تو را تغيير داده است. [699].



ترك استعمال الفاظ قبيح و ناشايست از نظر اخلاقي

اهميت اين وجه بدان پايه است كه (ابن ابي الحديد) آن را تعريف كنايه قرار داده و چنين گفته است:

الكنايه ابدال لفظه يستحي من ذكرها او يستهجن ذكرها او يتطير او يقتضي الحال رفضها لامر من الامور بلفظه ليس فيها ذلك المانع و آنگاه به تفصيل انواع مصاديق كنايه را از قرآن و حديث و امثال عربي برمي شمارد [700] كه از آن جمله آيه ي او لا مستم النساء، [701] كنايه از جماع و آيه ي شهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم [702] كنايه از فروج و حديث پيامبر- رفقا بالقوارير- كنايه از زنان [703] مي باشد.

در يكي از روزهاي (صفين):

و قد رايت جولتكم و انحيازكم عن صفوفكم. [704].

همانا از جاي كنده شدن و بازگشت شما را در صفها ديدم.

واژه ي جولتكم به جاي هزيمتكم بكار رفته و كنايه اي براي استعمال واژه اي نيكو به جاي لفظي
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نفرت انگيز است. و نظير آيه ي كانا ياكلان الطعام [705] مي باشد كه گفته اند كنايه از (قضاي حاجت) است و براي اجمال در لفظ به اين شكل بيان شده است.

عبارت و انحيازكم عن صفوفكم نيز كنايه از فرار است و








از آيه ي (الا متحرفا لقتال او متحيزا الي فئه [706] ماخوذ گرديده است. [707].

و من كان من امائي اللاتي اطوف عليهن لها ولد او هي حامل فتمسك علي ولدها و هي من حظه. [708].

و هر يك از كنيزانم را كه با او بوده ام اگر فرزندي بود يا باردار باشد كنيز را به فرزند دهند و بهره ي او حساب كنند.

عبارت اطوف عليهن كنايه از مجامعت با زنان است. [709].

در مورد خوارج:

انهم نطف في اصلاب الرجال و قرارات النساء. [710].

نطفه هايند در پشتهاي مردان و زهدانهاي مادران.

تعبير قرارات النساء كنايتي لطيف از رحم زنان است.


مثال براي قصد مبالغه

حضرت، خطاب به اهل (كوفه) مي فرمايد:

و لو ائتمنت احدكم علي قعب لخشيت ان يذهب بعلاقته. [711].

اگر كاسه چوبيني را به شما بسپارم، مي ترسم آويزه ي آن را ببريد.

(قعب) به معني قدح و كاسه ي بزرگ است و اين عبارت، كنايه اي آميخته با مبالغه مي باشد در بيان خيانت اهل (كوفه) نسبت به پيماني كه با آن حضرت داشتند. [712].
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التباس در كنايه

علي رغم تاكيد علماي بلاغت در تفريق بين كنايه و مجاز و اصرار بر اينكه استعمال لفظ در غير معناي حقيقي خود تنها وقتي مجاز شمرده مي شود كه قرينه اي از لحاظ كردن معناي حقيقي ما را باز دارد و به اصطلاح قرينه ي مانعه در كار باشد و كنايه منحصر به مواردي است كه ملاحظه ي معناي اصلي نيز بدون قرينه ي مانعه [713] مجاز باشد، مع الوصف برخي از بزرگان موارد روشني از (مجاز) را تحت عنوان (كنايه) ذكر كرده اند كه اين نامگذاري تنها با فرض تعميم لفظ (كنايه) بر (كنايه) و (مجاز) در زمان حضور آنان قابل توجيه است. اينك براي آشنايي بيشتر بعضي از موارد مزبور را در اينجا ذكر مي كنيم:

خطاب به (ابوموسي اشعري):

و اخرج من جحرك. [714] و از سوراخ خود پاي بيرون گذار!

فرماني از حضرت به او، براي خروج از منزل و ملحق شدن به آن حضرت مي باشد.

ابن ميثم اين عبارت را مشتمل بر كنايه اي دانسته كه همراه با تحقير ابوموسي است چون لفظ جحر براي منزل روباه يا سوسمار بكار مي رود و اگر امام (ع) قصد تعظيم او را داشت، از الفاظي مثل خيس به معني كنام شير يا غيل به معني بيشه ي پر درخت استفاده مي كرد. با توجه به قرينه ي حاليه ي استنباط شده از جمله، عبارت بالا







علاوه بر اينكه از نوع كنايه نيست بلكه از نوع استعاره ي اصليه ي تصريحيه مي باشد.

و طائفه عضوا علي اسيافهم [715] گروهي شمشير را در كف فشردند.

(ابن ابي الحديد) عبارت فوق را كنايه از صبر و شكيبايي در جنگ و امتناع از سازش دانسته است، در حالي كه اين عبارت به اقرار شارح، متضمن تشبيه قبض سيوف به گاز گرفتن و به دهان گرفتن آنهاست و لذا از نوع استعاره ي تبعيه ي تصريحيه مي باشد.

خطاب به شهر (بصره):

[صفحه 216]

و سيبتلي اهلك بالموت الاحمر و الجوع الاغبر. [716].

و زودا كه مردم تو را مرگ و يا طاعون و گرسنگي از پاي درآورد.

(ابن ميثم) مرگ سرخ را كنايه از مرگ با شمشير دانسته و توصيف مرگ به سرخي را كنايه از شدت خونبار بودن نبرد دانسته است، از آن جهت كه فجيع ترين نوع مرگ، ريختن خون انسان به زمين است. همينطور است در مورد توصيف گرسنگي به غبار آلودگي كه در وجه آن گفته اند زيرا كه باعث زمينگير شدن انسان مي شود و به زمين، غبراء نيز اطلاق شده است.

از نظر بياني (مرگ سرخ) و گرسنگي (غبارآلود) هر دو مجاز از نوع استعاره ي مكنيه است. [717] و از همين قرار است جملات ذيل در وصف (مروان بن حكم):

و ستلقي الامه منه و من ولده يوما احمر. [718].

و زودا كه امت از او و فرزندان او روزي سرخ (مساوي خونين) را ببينند. [719].

و همچنين كنا اذا احمر الباس اتقينا برسول الله فلم يكن احد منا اقرب الي العدو منه. [720].

چون كارزار دشوار مي شد، ما خود را به رسول اكرم (ص) نگاه مي داشتيم چنانكه هيچ يك از ما به دشمن نزديكتر از وي نبود.

(شريف رضي) مي گويد





راجع به احمر الباس اقوال مختلفي گفته شده است و مناسبترين آنها اين است كه امام (ع) گرماي جنگ را به آتش تشبيه كرده است كه در آن واحد با فعل خود و رنگ خود حرارت و قرمزي را جمع كرده است و آنچه باعث تقويت اين راي مي گردد، جمله اي است از رسول خدا (ص) كه وقتي در جنگ (حنين) با (هوازن) صحنه نبرد را ديد، فرمود: الان حمي الوطيس. (وطيس) به معني محل برافروختن آتش است و حضرت درگيري سخت جبهه ي جنگ را به شدت التهاب آتش تشبيه فرموده است. عبارت (احمر الباس) از نوع استعاره مكنيه و لفظ (وطيس) استعاره ي تصريحيه است. [721].

[صفحه 217]

تثبتوا في قتام العشوه و اعوجاج الفتنه عند طلوع جنينها و ظهور كمينها و انتصاب قطبها و مدار رحاها. [722].

و بر جاي خويش بمانيد آنگاه كه شبهت گردي برآرد و يا فتنه راه كج پيش پاي گذارد و هنگامي كه طليعه ي آن آشكار شود و نهفته اش پديدار، كارش استوار باشد و آسايش بكار.

به گفته ي (ابن ابي الحديد) اگر جنين را به معني نوزاد درون رحم بدانيم، عبارت عند طلوع جنينها كنايه از ظهور فتنه هاي مخفي و عبارت و انتصاب قطبها و مدار رحاها كنايه استحكام و قوت فتنه هاست. اگر منظور از جنين را ما استجن من الفتنه يعني فتنه هاي پوشيده بدانيم، عبارت اول مي تواند حقيقت باشد آنگاه واضح است كه موارد فوق از نوع استعاره مي باشد. [723].

و لقد اصبحنا في زمان قد اتخذ اكثر اهله الغدر كيسا و نسبهم اهل الجهل فيه الي حسن الحيله. مالهم؟ قاتلهم الله. [724].

ما در روزگاري بسر مي بريم كه بيشتر مردم آن بي وفايي را زيركي مي دانند





و نادانان آن مردم را گربز و چاره انديش مي خوانند. خداشان كيفر دهاد! چرا چنين مي پندارند؟!

جمله مالهم استفهام انكاري و جمله ي قاتلهم الله نفرين در حق گروهي از مردمان آن زمان است. (ابن ميثم) اين جمله را كنايه از دوري از رحمت خدا دانسته است كه از نظر فن بيان از نوع استعاره ي تبعيه ي تصريحيه است.

اليوم انطق لكم العجماء ذات البيان. [725].

و اين اشارت است كه گوياتر از صد مقالت است.

به نظر (ابن ميثم) عجماء ذات البيان كنايه از اوضاع آميخته با عبرتهاي واضحي است كه مردم آن را به چشم خويش مي نگرند. و همه گواه فضل و برتري امام (ع) بر ديگران است. طبعا اوضاع و احوال قدرت نطق ندارد و لذا به حيوانات گنگ تشبيه شده و آن لفظ استعاره گرديده است و توصيف آن وضعيت به ذات البيان اشاره به زبان حال است كه قايل به وجوب تبعيت از امام بوده و راهنماي فعل راستين است.

[صفحه 218]

با توجه به اينكه تقابل واژه هاي گنگ و گويا از نوع (عدم و ملكه) است نمي تواند وصف غير حيوان قرار گيرد. لذا با عنايت به قرينه ي حاليه عبارت فوق از نوع كنايه نيست بلكه از نوع استعاره ي تصريحيه ي تبعيه است.

الا ترون الي بلادكم تغزي و الي صفاتكم ترمي؟ [726].

نمي بينيد چگونه در آن شهرها آتش جنگ سوزان است و خانمانها ويران؟

همچنانكه (ابن ميثم) مي گويد: صفات به معني سنگ سياه صافي است كه نفوذناپذير مي باشد و تير پرتاب شده را مي شكند. بنابراين حوزه ي استحفاظي آنان يعني جهان اسلام در اين جمله به (صفات) تشبيه شده و با توجه به حذف مشبه از نوع استعاره ي اصليه ي تصريحيه است. عباراتي از اين قبيل نيز در اين





باره بكار رفته است: لا ترمي صفاتهم و لا يقرع صفاتهم براي بيان نفوذناپذير بودن يك حوزه و سرزمين و تعبير والي صفاتكم ترمي مشعر به طمع دشمنان به خاك جهان اسلام است. [727].

فصبرت و في العين قذي و في الحلق شجي [728].

و به صبر گراييدم حالي كه ديده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شكسته.

(ابن ميثم) تعابير فوق را كنايه از شدت اذيتهاي وارده بر حضرت امام (ع) دانسته در حالي كه هر دو تعبير از نوع استعاره ي تمثيليه است چون در آنها نسبت بين خار و خاشاك و چشم آدمي با نسبت بين زخم زبان و آزار مردم با روح انسان مقايسه شده است. همچنين نسبت بين استخوان و گلو با مورد مزبور نيز اين گونه مي باشد. [729].

در توصيف عملكرد لشگر شيطان:

يضربون منكم كل بنان. [730] و انگشتانتان را مي برند.

(ابن ميثم) اين جمله را كنايه از تعقيب مردم و آزار آنان توسط لشكر شيطان دانسته در حالي كه به جهت قرينه ي مانعه از اراده ي معني اصلي يعني قطع سر انگشتان جمله مزبور مجاز از نوع مثل است.

ان اليوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل. [731].

[صفحه 219]

همانا امروز روز كار است و روز شمار نباشد و فردا روز شمار است و كس را مجال كار نباشد.

(ابن ميثم) اليوم را كنايه از زندگاني دنيا و غدا را كنايه از قيامت دانسته است كه به دليل وجود قرينه مانعه ي حاليه، هر دو از نوع مجاز است.

در توصيف طبيعت (عمر بن الخطاب):

فصيرها في حوزه خشناء يغلظ كلمها و يخشن مسها. [732].

سپس آن را به راهي آورد پر آسيب و جان آزار.

ابن ميثم، يغلظ كلمها را





كنايه از تندخويي عمر دانسته است حال آنكه حوزه استعاره ي اصليه تصريحيه براي طبيعت فرد مذكور و عبارت يغلظ كلمها و يخشن مسها هر دو از نوع ترشيح براي استعاره ي اول است.

حتي تقوم الحرب بكم علي ساق باديا نواجذها، مملوءه اخلافها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها. [733].

تا آنكه آتش جنگ ميان شما افروخته گردد و از شرار آن همه چيز سوخته چون شير خشمگين دندان نمايد و چون ماده شتري از اين سو و آن سو آيد پستانها پر از شير و مكيدن آن شيرين، اما پايان آن تلخ و زهرآگين.

(ساق) به معني شدت است نظير آيه ي شريفه ي يوم يكشف عن ساق [734] و (نواجذ) دندانهاي عقل را گويند.

(ابن ابي الحديد) عبارت باديا نواجذها را كنايه از اوج نبرد و به غايت رسيدن آن دانسته و همچنانكه نهايت خنديدن انسان همراه با هويدا شدن دندانهاي عقل اوست، عبارت مملوءه اخلافها [735] را نيز كنايه محسوب كرده در حالي كه عبارت علي ساق قرينه ي استعاره ي مكنيه و تمام جملات پس از آن، از نوع ترشيح براي آن استعاره است.

فانا فقات عين الفتنه … بعد ان ماج غيهبها. [736].

[صفحه 220]

من فتنه را نشاندم … از آن پس كه موج تاريكي آن برخاسته بود.

(غيهب) به معناي ظلمت است و به نظر (ابن ابي الحديد)، غيهب كنايه از گمراهي و ظلالت و (تموج) كنايه از عموم و شمول است همچون آب دريا كه وقتي موج زند نقاط بيشتري از ساحل را تحت پوشش مي گيرد.

از نظر علم بيان، غيهب استعاره ي مصرحه از ضلال است و (عين) به قرينه ي ماج استعاره ي مكنيه است و اين، يكي از موارد سبك المجاز عن المجاز است كه هم زمان





در يك كلمه دو استعاره بكار رفته است.

در مورد (طلحه) و (زبير):

و ايم الله لافرطن لهم حوضا انا ماتحه لا يصدرون عنه بري و لا يعبون بعده في حسي. [737].

به خدا به دست خود براي آنان آبگيري پر كنم كه از آن سيراب بيرون نروند و پس از آن از هيچ گودالي جرعه اي ننوشند.

(ابن ابي الحديد) جمله ي فوق را كنايه از جنگ و تبعات آن از قبيل قتل و كشتار دانسته است و در حالي كه بنابر قول خود او حوضي كه حضرت براي آنان تعبيه كرده و خود آهنگ كشيدن آب از آن را دارد، به قرينه لا يصدرون عنه بري از آن نوع حوض هايي نيست كه انسان تشنه، عطش خود را بدان برطرف كند و از آن بنوشد، بلكه حوضي است كه هر كس بدان قدم گذارد طعمه ي شمشيرها خواهد شد. [738].

فان اقل يقولوا حرص علي الملك و ان اسكت يقولوا جزع من الموت. هيهات! بعد اللتيا و التي و الله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه. [739].

اگر بگويم، گويند خلافت را آزمندانه خواهان است و اگر خاموش باشم، گويند از مرگ هراسان است، هرگز! من و از مرگ ترسيدن؟ پس از آن همه ستيزه و جنگيدن! به خدا سوگند پسر ابوطالب از مرگ بي پژمان است، بيش از آنچه كه كودك پستان مادر را خواهان است.

ابن ميثم عبارت بعد اللتيا و التي را كنايه از شدايد و مصايب بزرگ دانسته حال آنكه از نوع مثل است و اصل آن همچنانكه خود نيز توضيح مي دهد از اين قرار است كه مردي با زني كوتاه قد و

[صفحه 221]

كوچك و بد اخلاق ازدواج كرد و چون





از او رنجها كشيد، وي را طلاق داد و با زن بلند قدي ازدواج كرد. لكن از اين يكي به مراتب بيشتر از زن اول مرارت كشيد و به زحمت افتاد. ناگزير وي را نيز طلاق داد و چنين گفت بعد اللتيا و التي لا اتزوج ابدا و اين جمله مثل شد براي بلاهاي كوچك و بزرگ.

جالب اين است كه (ابن ميثم) خود صاحب (تهذيب اللغه) يعني (ازهري) را براي عدم تفكيك مثل و كنايه مورد انتقاد قرار داده است. او در مورد حكمت ذيل

لنا حق فان اعطيناه و الا ركبنا اعجاز الابل و ان طال السري. [740].

ما را حقي است، اگر دادند، بستانيم وگرنه ترك شتران سوار شويم و برانيم هر چند شبروي به درازا كشد، چنين مي گويد:

(ازهري) در (تهذيب اللغه) از قول قتيبي نقل مي كند كه (اعجاز) جمع (عجز) به معني قسمت عقب كوهان شتر مي باشد كه براي سواري دشوار است آنگاه در تشريح معناي جمله ي فوق مي گويد: اگر از حق خويش محروم گشتيم، بر مركب رنج و مشقت سوار مي شويم و هر چه راه طولاني شد، بر آن صبر مي كنيم … آنگاه (ازهري) مي گويد: علي (ع) ركوب مشقت را اراده نكرده و منظور ايشان از (اعجاز الابل)، مثلي است كه براي تقديم ديگران بر وي در امر امامت و تاخير خود از آنان بكار برده است و مي خواهد بگويد كه اگر از حق خويش محروم گشتيم بر آن شكيبايي مي كنيم هر چند كه به درازا بكشد.

در توضيح جمله ي مزبور (شريف رضي) ضمن ابراز شگفتي از لطافت و فصاحت اين جمله گفته است: يعني اگر حق ما ايفا نشد باعث ذلت ماست همچون نفر دومي





كه پشت سر نفر اول سوار شتر مي شود نظير برده يا اسير و …

آنگاه (ابن ميثم) مي گويد: احتمالات مزبور از (رضي) و (قتيبي) و (ازهري) نيكو و متقارب است چرا كه سوار شدن بر پشت كوهان در مظان ذلت و باعث مشقت و به معني تاخر در منزلت است و ممكن است مراد آن حضرت هر سه احتمال باشد. لكن (ازهري) بين (مثل) و (كنايه) فرق نگذاشته است چون (ركوب الاعجاز) كنايه از احتمالات مزبور و (طول السري) كنايه از طول مشقت و ملزوم آن است و محتمل است كنايه به مثل باشد. [741].

[صفحه 222]

توجه به ويژگيهاي كنايه آن را به عنوان مظهري از مظاهر بلاغت نمايان مي سازد كه به كمك آن مي توان مفاهيم را در قالب ظريفي از محسوسات به نمايش درآورد. همچنين كنايه مي تواند بدون اختلال در موازين ادب، آتش خشم انسان در برابر دشمنش را با بكار بردن شيوه اي كه (تعريض) نام دارد آرام سازد و يا امور قبيحي را كه شنيدن نامشان براي مردمان نفرت بار است، با واژه هايي مناسب- و نه گوشخراش- بيان كند. [742].

[صفحه 224]




علم بديع


تعريف

علم بديع علمي است كه به وسيله ي آن وجوه محسنات كلام بعد از رعايت مطابقت با مقتضاي حال و رعايت وضوح دلالت، يعني خالي بودن كلام از تعقيد معنوي دانسته مي شود. پس اگر كلام خالي از بلاغت باشد آن وجوه از درجه ي اعتبار ساقط و از زيور حسن عاطل است.

(بديع مجموعه ي شگردهايي است كه كلام عادي را كم و بيش تبديل به كلام ادبي مي كند و يا كلام ادبي را به سطح والاتري از ادبي بودن يا سبك ادبي داشتن تعالي مي بخشد). [743].

اين وجوه بر دو






قسم است: معنوي و لفظي كه اولي باعث آرايش معنا و دومي مربوط به تحسين لفظ است و تميز هر يك از ديگري به ذوق برمي گردد. البته محسنات معنوي نيز خالي از تحسين لفظ نيست، همچنين چون مقصود اصلي، معاني مي باشد و الفاظ، توابع و قوالب آنها است، تقديم صنايع معنوي بر محسنات لفظي بجاست. [744].

سخنان گهربار مولاي متقيان علاوه بر آنكه پهندشتي سرشار از چشمه هاي جوشان فصاحت و بلاغت است، عرضه نمايش بديع ترين و جذاب ترين غنچه هاي بوستان بديع است. اميد آنكه اين مختصر بتواند قسمتي از آن همه زيبايي شگفت انگيز را به تماشا بگذارد.

[صفحه 225]


محسنات معنوي


اشاره

بديع معنوي بحث در شگردهايي است كه موسيقي معنوي كلام را افزون مي كنند و آن، بر اثر ايجاد تناسبات و روابط معنايي خاصي بين كلمات است و به طور كلي از وجوه تناسب معنايي بين دو يا چند كلمه برجسته مي شود. [745].



توريه


اشاره

آن را ايهام، توجيه، تخيير و تخييل نيز ناميده اند. توريه مناسب ترين نام براي آن است چون علاوه بر آنكه با مسماي آن انطباق بيشتري دارد مصدر رويت الخبر توريه نيز به معني سترته و اظهرت غيره مي باشد. توريه آن است كه لفظي داراي دو معني باشد: قريب و بعيد، متكلم معني بعيد را اراده نمايد و از روي اعتبار بر قرينه ي خفيه آن را به وسيله ي معني قريب بپوشاند به گونه اي كه شنونده در وهله ي اول گمان ببرد كه منظور گوينده معني قريب است. [746] به همين دليل بعضي از علماي بلاغت آن را «ايهام» ناميده اند.

زمخشري مي گويد: در علم بيان، بابي ظريف تر، لطيف تر و مفيدتر از اين باب نمي يابيم و اين بابي است كه بيشترين كمك را در تاويل متشابهات كلام خداي تعالي و كلام پيامبران ارائه مي دهد.

توريه بر سه قسم است: مجرده و مرشحه و مبينه.



توريه مجرده

آن است كه از ملايمات معناي قريب، چيزي را ذكر نكنند مانند آيه شريفه الرحمن علي العرش استوي [747] كه در آن، معني قريب استوي، استقرار است و معني بعيد آن استيلا مي باشد كه ملايمي براي هيچ كدام از آن دو يافت نمي شود. هر چند كه ممكن است كسي عرش را ملايم معني قريب آن بداند. در اين كلام از اميرالمومنين كه خطاب به (اشعث بن قيس) فرموده:

عليك لعنه الله و لعنه اللاعنين، حائك بن حائك. منافق ابن كافر. [748].

لعنت خدا و لعنت كنندگان بر تو باد! اي متكبر متكبرزاده! منافق كافرزاده!

معني قريب حائك، بافنده برد و پارچه هاي ديگر است، اما معني بعيد آن كه پوشيده مي باشد،

[صفحه 226]

حائك الكذب يا دروغ بافنده است كه در كلام، ملايمي براي آن








دو وجود ندارد.


توريه مرشحه

آن است كه ملايمات معناي قريب در آن مذكور باشد، و آن بر سه نوع است:

الف) يكي آنكه ملايم قبل از توريه باشد نظير:

الحمدلله الناشر في الخلق فضله و الباسط فيهم بالجوديده. [749].

سپاس خداي را كه احسان فراوانش را بر آفريدگان گسترده است و دست او به بخشش برايشان گشاده. مراد از يد معني بعيد آن يعني نعمت است و ملايم معني قريب آن باسط است كه قبل از آن بكار رفته است.

ب) دوم آنكه ملايم بعد از توريه قرار بگيرد مانند بيت ذيل از صاحب (عطاءالملك) كه درباره ي زني به نام شجر مي گويد:

يا حبذا شجر و طيب نسيمها

لو انها تسقي بماء واحد

معني قريب شجر، درخت است و طيب نسيم و تسقي بماء واحد، از ملايمات معني قريب است كه بعد از آن بكار رفته و معني بعيد همان زن موصوف است.

ج) سوم آنكه ملايم، هم قبل از توريه باشد و هم بعد از آن مانند:

من يعط باليد القصيره يعط باليد الطويله [750].

آن كه با دست كوتاه ببخشد او را با دست دراز ببخشند.

معني قريب يد عضو مخصوص بدن و معني بعيد آن نعمت است و هر دو مقترن به اعطاي قبل از توريه و قصر و طول بعد از توريه مي باشند و مراد از يد قصيره، نعمت بنده و منظور از يد طويله نعمت خداوند است.


توريه مبينه

آن است كه ملايم معني بعيد با آن ذكر شود يا قبل از آن مانند:

و اجري فيها سراجا مستطيرا و قمرا منيرا. [751].

و بفرمود تا خورشيد فروزان و ماه تابان و چرخ گردان … به گردش برخاست.

معني بعيد (سراج) خورشيد و (اجري) ملايم آن مي باشد، چون جريان به







معني حركت است

[صفحه 227]

و حركت در خورشيد تصور مي شود نه در چراغ حقيقي و اين قرينه قبل از توريه بكار رفته است.

قرينه مبينه بعد از توريه مانند بيت زير:

اري ذنب السرحان في الافق ساطعا

فهل ممكن ان الغزاله تطلع

معني بعيد ذنب السرحان، نور فجر [752] و (ساطعا) ملايم آن است و معني بعيد (غزاله). خورشيد و ملايم آن يعني (تطلع) پس از آن قرار گرفته است و معني قريب (سرحان) گرگ و معني قريب (غزاله) آهوست.

به نظر اين جانب، مناسبتر آن است كه عنوان توريه ي مجرده منحصر به مواردي باشد كه ملايم معناي بعيد در جمله ي مذكور باشد و توريه مرشحه به همان شكل مذكور باشد يعني توريه همراه با ملايم معناي قريب و توريه ي بدون ملايم يا توريه اي كه همزمان با آن ملايم معني قريب و معني بعيد ذكر شده است، توريه مطلقه ناميده شود.

بدينسان اين تسميه با انواع سه گانه ي استعاره ي مجرده و مرشحه و مطلقه هماهنگي مي يابد بويژه اگر توجه شود كه در استعاره، قوت سخن از نظر بلاغت و ميزان نزديكي با معناي مجازي به ترتيب استعاره مرشحه، استعاره مطلقه و استعاره مجرده دارا است و در اينجا نيز قوت كلام را از نظر ميزان نزديكي با معناي قريب به ترتيب توريه مرشحه، توريه مطلقه و توريه مجرده دارا خواهد بود.

يادآوري: در مورد فرق بين توريه و كنايه و استعاره بايد توجه داشت كه مدار در كنايه بر ملازمت و در استعاره بر مشابهت و در توريه بر اشتهار است و يك لفظ مي تواند با توافر شرايط همزمان مصداق توريه و استعاره باشد اما اجتماع توريه و كنايه ممكن نيست. [753].


استخدام

آن،






چنان است كه لفظي دو معني داشته باشد و از خود لفظ، يك معني را اراده كنند و از ضميري كه به آن باز مي گردد، معني دوم را منظور نمايند يا آنكه دو ضمير به آن باز گردد يكي به اعتبار معني

[صفحه 228]

اول و ديگري با لحاظ معني دوم. [754].

مثال شكل اول بيت زير است از جرير:

اذا نزل السماء بارض قوم

رعيناه و ان كانوا غضابا

از لفظ (سماء)، باران و از ضمير (رعيناه) كه راجع به آن مي باشد، نبات اراده شده است. [755] مثال شكل دوم جملات زير است از امام علي (ع):

فخذوا للحرب اهبتها و اعدوا لها عدتها فقد شب لظاها و علاسناها. [756].

كنون ساخت جنگ بياراييد و ساز پيكار آماده نماييد كه زبانه ي (مساوي آتش) آن نيك بلند است و تابان، و روشني آن نمايان.

سه ضمير اول به اعتبار معني حقيقي آن به (حرب) باز مي گردد و دو ضمير آخر به اعتبار معني مجازي آن يعني نارالحرب، به همان لفظ باز مي گردد.

و خلق الاجال فاطالها و قصرها و قدمها و اخرها. [757].

اجلها را معين ساخت برخي را دراز و برخي را كوتاه، يكي را پيش داشت و ديگري را واپس انداخت. (اجل) گاهي بر مدت چيزي و گاهي بر زمان حلول مرگ اطلاق مي گردد ضمير در (اطالها) و (قصرها) به اعتبار معني اول به اجل برمي گردد و دو ضمير آخر به اعتبار معني دوم [758] بدان باز مي گردد.


تعريض

تعريض عبارت از اين است كه مطلب را به شكلي بيان كنند كه شنونده احساس كند غرض ديگري در كار است، مانند آنكه محتاجي به مخاطب خويش بگويد: جئت لاسلم عليك و ازورك: براي عرض سلام






و زيارت شما آمده ام و منظورش درخواست كمك باشد. اين جمله به غرض استعطاف آمده است كه البته اغراض ديگري چون اظهار علو مقام موصوف نيز باعث تعريض مي گردد و مصداق آن جملات ذيل است:

[صفحه 229]

پس از ذكر بعثت پيامبر اكرم (ص):

فادي امينا و مضي رشيدا و خلف فينارايه الحق. من تقدمها مرق و من تخلف عنها زهق و من لزمها لحق. دليلها مكيث الكلام، بطي ء القيام، سريع اذا قام. [759].

او وظيفه پيامبري را به امانت گزارد و رستگارانه جهان را پشت سر گذارد و نشانه حق را در ميان ما بر جاي نهاد. كسي كه از آن پيش افتد از دين برون است و آن كه پس ماند تباه و سرنگون است و آن كه همراهش باشد با رستگاري مقرون. راهنماي آن از سخن ناسنجيده بپرهيزد و تا آماده نباشد برنخيزد و چون برخاست چالاك به كار درآويزد.

جمله اخير تعريض به خود ايشان است از آن جهت كه تمايلي به تصريح به نام خود نداشته اند. از جمله نيكوترين مصاديق تعريض، عبارات ذيل مي باشد:

و قد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي علي الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامه المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته و لا الجاهل فيضلهم بجهله و لا الجافي فيقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع و لا المعطل للسنه فيهلك الامه. [760].

و همانا دانستيد كه سزاوار نيست بخيل بر ناموس و جان و غنيمتها و احكام مسلمانان ولايت يابد و امامت آنان را عهده دار شود تا در مالهاي آنها حريص گردد و





نه نادان تا به ناداني خويش مسلمانان را به گمراهي برد و نه ستمكار تا به ستم عطاي آنان را ببرد و نه بي عدالت در تقسيم مال تا به مردمي ببخشد و مردمي را محروم سازد و نه آن كه به خاطر حكم كردن رشوت ستاند تا حقوق را پايمال كند و آن را چنانكه بايد نرساند و نه آنكه سنت را ضايع سازد و امت را به هلاكت دراندازد.

جملات فوق تعريض است به غصب كنندگان خلافت و شمه اي از اوصاف ذميمه و اخلاق رذيله آنان همچنين جمله ي لم تكن بيعتكم اياي فلته. [761].

بيعت شما با من بي انديشه و تدبير نبود، تعريضي به بيعت با (ابي بكر) است كه (عمر) آن را فلته (مساوي كار ناگهاني و بي تدبير) اعلام كرده بود.

در ستايش پيامبر اكرم (ص)

[صفحه 230]

كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر و لا ضرب فيه فاجر. [762].

هر گاه خدا آفريدگان را به دو فرقه كرد او را در بهترين گروه درآورد. در تبار او نه زناباره است و نه مردم بدكاره.

جمله آخر تعريضي به سوء نسب جمعي از منافقان است.

به اجماع علماي بلاغت، تعريض بر تصريح رجحان دارد، چرا كه نفس آدمي به امعان و دقت در فهم معاني پوشيده، راغب است و گاهي نهي صريح از منكر، باعث لجاجت طرف مقابل مي گردد و تاثير تعريض در اين هنگام بيشتر است، بعلاوه كلام صريح يك وجه بيشتر ندارد حال آنكه براي تعريض در كلام از شيوه هاي مختلف و متنوع مي توان كمك گرفت. [763].


طباق


اشاره

طباق كه آن را مطابقه و تطبيق و تضاد و تكافو نيز ناميده اند، مصدر باب مفاعله است و







هنگامي كه مي گويند: (طابق الفرس في جريه طباقا و مطابقه.) بدين معني است كه اسب پاهاي خود را در جاي دستهاي خود قرار دارد.

طباق در اصطلاح عبارت است از جمع بين دو امر متضاد يا دو معني متقابل در يك جمله، اعم از آنكه اين تقابل از نوع تضاد باشد يا ايجاب و سلب يا عدم و ملكه يا تضايف. گفته اند كه هيچ مناسبتي بين معناي لغوي و اصطلاحي طباق نيست چرا كه جمع بين چندين موافقت نيست و موافقت در معناي لغوي طباق مندرج مي باشد.

اما (تفتازاني) مناسبت بين معناي لغوي و اصطلاحي آن را در شرح مفتاح چنين بيان داشته است كه اين فن را از اين رو مطابقه ناميده اند كه در ذكر دو معني متضاد بين دو چيز كه بغايت مخالف يكديگرند نوعي توافق ايجاد شده است مثل ذكر احيا در كنار اماته و ابكا در كنار ضحك و مانند آن. طباق بر چند قسم است:

[صفحه 231]


طباق بين دو معناي حقيقي


بين دو اسم

ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و سبخها و عذبها تربه سنها بالماء. [764].

پس خداي پاك باعظمت از زمين گونه گون طبيعت خاكي فراهم كرد از زمين نرم و ناهموار و از شيرين آن و از نمكزار بر آن خاك آب ريخت تا پاك شد.

در صفات متقين:

و صار من مفاتيح ابواب الهدي و مغاليق ابواب الردي. [765].

كليد درهاي هدايت گرديد و قفل درهاي هلاكت.

در اين جمله بين (مغاليق) و (مفاتيح) و (ردي) و (هدي) طباق برقرار است. [766].

رب بعيد اقرب من قريب و قريب ابعد من بعيد. [767].

بسا دور كه از نزديك، نزديكتر است و بسا نزديك از دور، دورتر.

شاعر مضمون فوق را چنين سروده







است:

لعمرك ما يضر العبد يوما

اذا دنت القلوب من القلوب. [768].

مثال ديگر:

ضاد النور بالظلمه و الوضوح بالبهمه و الجمود بالبلل و الحرور بالصرد، مولف بين متعادياتها مقارن بين متبايناتها مقرب بين متباعداتها مفرق بين متدانياتها. [769].

روشني را ضد تاريكي قرار داد و سپيدي را ضد سياهي، و تري را مخالف خشكي و گرمي را مخالف با سردي نهاد. ناسزاواريهاي طبيعت را با يكديگر سازواري دهنده است و جداها از هم را فراهم آورنده و دورها از يكديگر را نزديك سازنده و نزديكها را جدا گرداننده.

عبارات فوق حكمتي آميخته با فصاحتي شگفت انگيز است كه در آن هر واژه اي را با آنچه شايسته آن مي باشد، پيوند داده است. به واژه متباعدات لفظ (مقرب) را نسبت داده چرا كه بعد به ازاي قرب است و (متباين) را با (مقارن) مقرون ساخت چه اينكه بينونت به ازاي مقارنت است. براي (متعاديات) واژه (مولف) را بكار برد چون ائتلاف در برابر تعادي است.

[صفحه 232]

آنگاه امام معني سابق را عكس نمود و گفت: مفرق بين متدانياتها كه در آن (فساد) را در برابر (كون) قرار داد و اين از دقايق حكمت امام است چون هر كايني به فساد مي گرايد، پس چون در تركيب و ايجاد عالم كون سخن گفت، به دنبال آن فساد و عدم را مطرح نمود و فرمود: مفرق بين متدانياتها. توضيح آنكه هر جسمي كه از عناصر مختلف با كيفيتهاي متضاد تركيب شده باشد بدون ترديد به تفرقه و تجزيه خواهد گراييد. [770] در سخنان مذكور بين نور و ظلمت، وضوح و بهجت، جمود و بلل، حرور و صرد، مقرب و مفرق و متباعدات و متدانيات طباق وجود دارد.


بين دو فعل

الي






الله اشكو من معشر يعيشون جهالا و يموتون ضلالا. [771].

گله ي خود را با خدا مي كنم از مردمي كه عمر خود را به ناداني بسر مي برند و با گمراهي رخت از اين جهان بدر مي برند.


بين دو حرف

- خطاب به (اشعث بن قيس) ما يدريك ما علي ممالي. [772].

تو را كه آگاهانيد كه سود من كدام است و زيان من كدام؟

و نيز:

و الدهر يومان يوم لك و يوم عليك. فاذا كان لك فلا تبطر و اذا كان عليك فاصبر. [773].

و روزگار دو روز است: روزي از تو و روزي به زيان تو. در روزي كه از توست سركشي بنه و در روزي كه به زيان توست تن به شكيبايي ده.


بين دو فعل و دو اسم

الحمد لله الذي علا بحوله و دنا بطوله. [774] سپاس خدايي را كه برتر است به قدرت و نزديك است از جهت عطا و نعمت.

در جمله فوق (دنا) از لحاظ لفظ و معني در مقابل (علا) است و همچنين بين (حوله) و (طوله)

[صفحه 233]

مطابقه برقرار است.


بين يك اسم و يك فعل

و لهي بما تعدك من نزول البلاء بجسمك و النقص في قوتك اصدق و اوفي من ان تكذبك او تغرك. [775].

او با دردها كه به جسم تو مي گمارد و با كاهشي كه در نيرويت پديد مي آرد راستگوتر از آن است كه با تو دروغ گويد و وفادارتر از آنكه با تو راه خيانت پويد.

و: در جمله زير طباق در اسم و فعل و حرف با يكديگر جمع شده است:

فوالله لو حننتم حنين الوله العجال … لكان قليلا فيما ارجو لكم من ثوابه و اخاف عليكم من عقابه. [776].

به خدا اگر چون شتر بچه مرده زاري كنيد … در مقابل ثوابي كه از خدا براي شما اميد مي دارم و كيفر او كه از آن بر شما مي ترسم اندك است و ناچيز.


طباق بين دو مجاز

فالبصير منها شاخص و لاعمي اليها شاخص. [777].

پس بينا از دنيا رخت بردارد و نابينا رخت خويش در آن گذارد.

كه منظور از اعمي، فرد جاهل و منظور از بصير، عارف عاقل است. [778].


طباق معنوي

در اين نوع از طباق، مقابله صرفا در معني است و دو لفظ با يكديگر، تقابل لفظي ندارند. مانند:

من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع. [779].

از آسماني بالا برده و زميني زيرشان گسترده.

در اين جمله اگر منظور از مهاد، گهواره ي طفل باشد كه زير بدن او قرار مي گيرد، مقابله آن با سقف كه بالاي سر اوست از نوع طباق معنوي مي باشد اما اگر معني دوم آن، يعني فراش را در نظر بگيريم،

[صفحه 234]

از نوع طباق لفظي خواهد بود. [780].


طباق سلب

عبارت از جمع كردن بين دو فعل از يك مصدر است كه يكي مثبت و ديگري منفي مي باشد. مثل:

يغار عليكم و لا تغيرون و تغزون و لا تغزون! [781].

بر شما غارت مي برند و ننگي نداريد. با شما پيكار مي كنند و به جنگي دست نمي گشاييد. انتم تكادون و لا تكيدون. [782] فريب مي خوريد و فريب دادن نمي دانيد.

و نوع ديگر آن جمع بين فعل امر و نهي از يك مصدر است مانند:

فكونوا من ابناء الاخره و لا تكونوا من ابناء الدنيا. [783].

از فرزندان آخرت باشيد و از فرزندان دنيا مباشيد. [784].

و همچنين ممكن است بين دو اسم باشد يكي در حالت ايجابي و ديگري در حالت سلبي مانند: ان اليوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل. [785].

همانا امروز، روز كار است و روز شمار نباشد و فردا روز شمار است و كس را مجال كار نباشد.

در جمله فوق (اليوم) كنايه از مدت زمان زندگاني دنيا و (غدا) كنايه از دوران پس از مرگ است كه در آن علاوه بر تقابل بين اليوم و غد، بين عمل و لا عمل و حساب و لا











حساب نيز طباق برقرار است. [786].


طباق خفي

جمع بين دو معني كه يكي از آن دو به گونه اي مثل سببيت و لزوم متعلق به معنايي مقابل معناي لفظ ديگر است. مانند:

الحمدلله الذي علا بحوله و دنا بطوله. [787].

سپاس خدايي را كه برتر است به قدرت و نزديك است از جهت عطا و نعمت. اگرچه به نظر مي رسد كه (حوله) و (طوله) تناسب لفظي دارند و بين آن دو تضادي در معنا نيست اما، به حسب واقع، مصداق طباق خفي اند، چون مفهوم تضاد بين آن دو موجود است از اين جهت كه (حول) قوه است و

[صفحه 235]

قوه مشعر بر قهر و سطوت است كه انتقام از آن نشات مي گيرد در حالي كه (طول) فضل و كرامت است و آن نقيض بطش و انتقام است.

البته تقابل بين (دنا) و (علا) كه تقابل لفظي و معنوي است طباق جلي محسوب مي شود. [788].

فالهدي خامل و العمي شامل. [789].

چراغ هدايت، بي نور و ديده ي حقيقت بيني، كور.

عمي، خود مقابل هدي نيست بلكه سبب ضلال است و ضلال، متضاد هدي مي باشد.

فانه و الله الجد لااللعب و الحق لاالكذب. [790].

به خدا كه سخن درست است و از روي بازي نيست، حقيقت است و دروغ پردازي نيست.

بين حق و كذب تقابل نيست، اما از آنجا كه حق، ملازم صدق و صدق، مقابل كذب مي باشد و نيز كذب ملازم باطل و باطل مقابل حق است، طباق بين آنها مستحسن است. [791].


مقابله


اشاره

آن است كه دو معني يا بيشتر را كه موافق باشند- يعني مقابل نباشند- ذكر كنند و بعد از آن مقابل آن معاني را به همان ترتيب بياورند. [792].

(خطيب قزويني) آن را داخل در طباق دانسته ولي ابن ابي الاصبع آن را








صنعتي مستقل محسوب مي نمايد كه شرح آن در مطولات مذكور است.

مقابله گاهي بين دو لفظ با دو لفظ صورت مي گيرد و گاه تعداد الفاظ بيشتري را شامل مي شود. مثال براي مقابله ي دو لفظ با دو لفظ:

در وصف دنيا:

ما اصف من دار اولها عناء و آخرها فناء. في حلالها حساب و في حرامها عقاب. من استغني فيها فتن و من افتقر حزن و من ساعاها فاتته و قعد عنها واتته و من ابصربها بصرته و من ابصر

[صفحه 236]

اليها اعمته. [793].

چه ستايم خانه اي را كه آغاز آن رنج بردن است و پايان آن مردن؟! در حلال آن حساب است و در وام آن عقاب. آن كه در آن بي نياز است گرفتار است و آن كه مستمند است اندوهبار. آن كه در پي آن كوشيد بدان نرسيد و آن كه به دنبال آن نرفت او رام وي گرديد. آن كه بدان نگريست حقيقت را به وي نمود و آن كه در آن نگريست ديده اش را بر هم دوخت.

تقابل در كليه عبارات فوق دو به دو است كه در بعضي تقابل به اضداد است و در بعضي به غير آن.


تقابل سه لفظ با سه لفظ

اما بعد فان الدنيا قد ادبرت و آذنت بوداع و ان الاخره قد اقبلت و اشرفت باطلاع. [794].

همانا دنيا پشت كرده و بدرود گويان است و آخرت روي آورده و از فراز جاي [795] نگران است.


تقابل چهار لفظ با چهار لفظ

لعن الله الامرين بالمعروف التاركين له و الناهين عن المنكر العاملين به. [796].

لعنت خدا بر آنان كه به معروف فرمان دهند و خود آن را واگذارند و از منكر باز دارند و خود آن را بجا آرند. اين در صورتي است كه مقابله چهارم را بين له و به بدانيم، ولي قوي تر آن است كه آن دو را صله ي شبه فعل بدانيم و اين مثال را نيز از نوع تقابل سه به سه محسوب كنيم.


تقابل پنج لفظ با پنج لفظ

در بعضي نسخه ها چنين آمده است:

فقدموا بعضا يكن لكم (قرضا) و لا تخلفوا كلا فيكون (فرضا) عليكم. [797].

اندكي پيش فرستيد تا براي شما ذخيرت بودن تواند! و همه را مگذاريد تا وبال آوردن بر گردنتان

[صفحه 237]

بماند! [798].


مراعات النظير

اين صنعت كه آن را توفيق، ايتلاف، تلفيق و تناسب نيز ناميده اند، عبارت است از جمع بين دو يا چند امر متناسب و غير متضاد مانند (شمس) و (قمر) در آيه ي شريفه ي و الشمس و القمر بحسبان. [799]

الحمدلله الذي علا بحوله و دنا بطوله … و استهديه قريبا هاديا و استعينه قادرا قاهرا و اتوكل عليه كافيا ناصرا. [800].

سپاس خدايي را كه برتر است به قدرت و نزديك است از جهت عطا و نعمت … از او راه مي جويم كه نزديك است و راهبر، و از او ياري مي خواهم كه تواناست و چيره گر و بر او تكيه مي كنم كه بسنده است و ياور.

تناسب لطيفي در واژگان اين عبارت مشهود است. امام (ع) (قريبا هاديا) را در كنار استهديه قرار داده چرا كه هدايتگر نزديكتر، براي راهيابي، شايسته تر است تا كسي كه دورادور به هدايت انسان مي پردازد. قاهرا قادرا را در جوار استعانت بيان كرده كه آن كس، شايسته ي درخواست ياري است كه بر ياري انسان قدرت و تمكن داشته باشد، تناسب كافيا ناصرا با توكل نيز اين چنين است. اين گونه تناسب از لطايف و دقايق معجزات آن امام همام است، معجزه اي كه خطيبان و سخنوران را گنگ نموده و به اعتراف عجزشان در برابر امام واداشته است. [801].

الا و ان اليوم المضمار و غدا السباق و السبقه الجنه و الغايه النار. [802].

بدانيد كه امروز رياضت است و فردا









مسابقت و خط پايان، دروازه ي بهشت برين است و آن كه بدان نرسد در دوزخ، جايگزين.

(شريف رضي) در شرح خطبه اي كه جمله بالا، بخشي از آن است، مي گويد:

(اگر سخني باشد كه مردم را به زهد بكشاند و به كار آخرت ناچار بگرداند، اين سخن است و درباره ي

[صفحه 238]

آن بس كه دل را از آرزوها چنان برد كه روشن شود و پند بگيرد و بيش از اين پي كار دنيا را نگيرد شگفت تر سخن اوست كه مي فرمايد:

(امروز مضمار [803] است و فردا مسابقت، سبقه، بهشت است و دوزخ، غايت).

در اين سخن گذشته از فخامت لفظ و عظمت معني و تمثيل راست و تشبيه حقيقي و بي كم و كاست، سري عجيب و معني يي لطيف نهفته است كه امام مي فرمايد: (و السبقه الجنه و الغايه النار) [804] كه چون معني (سبقه) و (غايت) مخالف يكديگر است به دو لفظ از آن تعبير كرد و نفرمود: السبقه النار كه (سبقه) به معني (پيشي گرفتن) در كاري محبوب و غرضي مطلوب مي باشد كه آن بهشت است نه دوزخ نعوذ بالله منها و روا نبوده كه بگويد و السبقه النار بدين جهت گفته است: الغايه النار چه زماني است كه كسي به جايي برسد و بماند و ماندن در آن را خوش نداند و ديگري را همانجا خوش آيد كه در اين صورت آنچنان جاي به (مصير) يا (مال) تعبير شود، چنانكه پروردگار فرموده است: قل تمتعوا فان مصيركم الي النار و روا نيست كه در اينجا بجاي مصير، سبقه بيايد. در اين معني بينديش كه باطني عجيب و ژرفايي عميق و لطيف دارد و بيشتر سخنان امام چنين است اين





در بعضي نسخه ها آمده و در روايت ديگري است كه السبقه الجنه و سبقه بضم سين مالي يا چيزي بود و بدان كس دهند كه در مسابقه پيش افتد و هر دو معني به هم نزديك است چه پاداش را برابر كار نيك دهند نه كار بد.

هماهنگي بين واژه هاي سبقه جنه و غايه النار نمونه اي بديع از فن تناسب الفاظ با معاني است. فوالذي لا اله الا هو اني لعلي جاده الحق و انهم لعلي مزله الباطل. [805].

به خدايي كه جز او خدايي نيست من به راه حق مي روم و آنان به لغزشگاه باطلند.

اين سخن، از ديدگاه فن بديع سخني شگفت انگيز است و نيكو نبود كه بگويد و انهم لعلي جاده الباطل چرا كه باطل به (جاده) توصيف نمي شود پس براي رعايت تناسب الفاظ با معاني آن را با واژه

[صفحه 239]

(مزله) بيان داشت كه به معني لغزشگاه انسان است و مترادف (مزلقه) مي باشد. [806].

الحمدلله الذي شرع الاسلام … فجعله امنا لمن علقه و سلما لمن دخله و برهانا لمن تكلم به و شاهدا لمن خاصم به و نورا لمن استضاء به. [807].

سپاس خداي را كه راه اسلام را گشود … و آن را اماني ساخت براي كسي كه بدان درآويزد و آرامش براي آن كه در آن درآيد و برهان كسي كه بدان زبان گشايد و هر كه بدان دادخواهي كند گواه آن است و براي آن كه از آن روشني خواهد نوري درخشان است.

مراعات النظير، مبحث زيبا و گسترده اي از صنعت سخنوري است كه در آن امام (ع) هر واژه اي را با الفاظ مناسب و ملايم آن پيوند زده، آنچنان كه امكان جابجايي آنها نيست.





امام (ع) از آن جهت كه امنيت مترتب بر پيوند و ارتباط است، فرموده: امنا لمن علقه و در مورد (سلم) كه مترتب بر (دخول) است و (برهان) كه متفرع بر (كلام) و (شاهد) كه مربوط به (خصم) و (نور) كه مرتبط با (استضاء به) و روشنگري است … تا آخر نيز همين طور مي باشد و به فرض اگر به جاي عبارات فوق مي فرمود: و برهانا لمن دخله و نورا لمن خاصم عنه و شاهدا لمن استضاء به پيوند الفاظ ناهمگون مي شد و كلام معيوب و از فن سخنوري خارج مي گشت. [808].

تناسب يا مراعات النظير، ممكن است در جمله اي بين دو واژه يا سه يا چهار يا پنج واژه يا بيشتر شكل گيرد كه از موارد ازدياد آن دو مثال ذيل است:

ام هذا الذي انشاه في ظلمات الارحام و شغف الاستار نطفه دهاقا و علقه محاقا و جنينا و راضعا و وليدا و يافعا ثم منحفه قلبا حافظا و لسانا لافظا و بصرا لاحظا. [809].

با شما سخن گويم از اين انسان كه در تاريك جاي زهدانش بيافريد و در پرده هاي تيره اش درپيچيد. نطفه اي بود جهنده- و پليد- سپس خوني شد لخته و ناتمام و بچه اي در شكم مام و شير خواره اي از پستان و كودكي- در خور دبستان- و نوجواني رسيده- كه سبزه ي زندگي اش تازه دميده- سپس او را دلي داد فراگير و زباني در خورد تعبير و ديده اي نگرنده و بصير …

الحمد لله … الذي لم يزل قائما دائما اذ لاسماء ذات ابراج و لا حجب ذات ارتاج و لا ليل داج
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و لا بحر ساج و لا جبل ذوفجاج و لا فج ذو اعوجاج





و لا ارض ذات مهاد و لا خلق ذو اعتماد. [810].

سپاس خداي را كه … بود و كار جهان را اداره مي نمود، هنگامي كه نه از آسمان نشاني بود و نه از ستارگان و نه از فلك توي بر توي كه در شدن در آن نتوان. نه شبي تيره فام نه دريايي آرام. نه كوهي با راه هاي گشاده و نه دريايي پيچ و خم در آن افتاده، نه زميني گسترنده و نه آفريده اي بر روي آن رونده.


تعديد

تعديد كه آن را سياقه الاعداد نيز ناميده اند، رديف كردن واژه ها در يك سياق واحد است كه اگر همزمان، ازدواج يا تجنيس يا تطبيق يا مقابله و امثال آن نيز در آن مراعات شود، بغايت نيكو مي گردد مانند:

فيعلم سبحانه ما في الارحام من ذكر او انثي، و قبيح او جميل، و سخني او بخيل، و شقي او سعيد. [811].

پس خداي سبحان مي داند آنچه در زهدانهاست از نر و ماده و زشت يا زيبا و جوانمرد يا بخيل و بدبخت يا نيكبخت.

الحمدلله الكائن قبل ان يكون كرسي او عرش، او سماء او ارض، او جان او انس. [812].

سپاس خدايي را كه بوده و هست پيش از آنكه كرسي يا عرش و آسمان و زمين و پري و آدمي پديد آمده است.

ما الجليل و اللطيف و الثقيل و الخفيف و القوي و الضعيف في خلقه الاسواء و كذلك السماء و الهواء و الرياح و الماء. فانظر الي الشمس و القمر و الشجر و الماء و الحجر … [813].

و ميان كلان و نازك اندام و گران و سبك و نيرومند و ناتوان در آفرينش جز همانندي نيست و خلقت آسمان و هوا و






بادها و آب يكي است. پس بنگر در آفتاب و ماه و درخت و گياه و آب و سنگ … [814].

[صفحه 241]


حسن النسق

حسن النسق، به دو معني اطلاق مي گردد: [815].

يكي آنكه براي چيزي صفات متوالي و هماهنگ ذكر كنند كه بدان تنسيق الصفات نيز گفته مي شود مانند:

در وصف دنيا:

غراره ضراره حائله زائله نافده بائده اكاله غواله. [816].

فريبنده اي است بسيار آزار، رنگ پذيري است ناپايدار، فنا شونده اي مرگبار، كشنده اي تبهكار. در طلب ياران:

اللهم سقيا منك محييه مرويه تامه عامه طيبه مباركه هنيئه مريئه مريعه زاكيا نبتها ثامرا فرعها ناضرا ورقها. [817].

(خدايا! باراني ده زنده كننده، سيراب سازنده، فراگير و به همه جا رسنده، پاكيزه و با بركت، گوارا و فراخ نعمت، گياه آن بسيار، شاخه هايش به بار، برگهايش تازه و آبدار).

ديگر آنكه عباراتي متوالي و منسجم با تنسيقي نيكو به يكديگر عطف گردد آنچنان كه اگر جدا فرض شود، هر يك معنايي مستقل افاده كند، مانند:

اول الدين معرفته و كمال معرفته التصديق به و كمال التصديق به توحيده و كمال توحيده الاخلاص له و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهاده كل صفه انها غير الموصوف و شهاده كل موصوف انه غير الصفه فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزاه و من جزاه فقد جهله و من جهله فقد اشار اليه و من اشار اليه فقد حده و من حده فقد عده. و من قال فيم ضمنه و من قال علي م فقد اخلي منه. [818].

سرلوحه دين شناختن اوست و درست شناختن او باور داشتن او و درست باور داشتن او يگانه انگاشتن او و يگانه انگاشتن،






او را بسزا اطاعت نمودن و بسزا اطاعت نمودن او، صفتها را از او زدودن، چه هر صفتي گواه است كه با موصوف دوتاست و هر موصوف نشان دهد كه از صفت جداست. پس هر
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كه پاك خداي را با صفتي همراه داند او را با قريني پيوسته است و آن كه با قرينش پيوندد دو تايش دانسته و آن كه دوتايش خواند جزو جزوش داند و آن كه او را جزو جزو داند او را نداند و آن كه او را نداند در جهتش نشاند و آن كه در جهتش نشاند محدودش انگارد و آن كه محدودش انگارد معدودش شمارد و آن كه گويد در كجاست، در چيزيش درآرد و آن كه بگويد فراز چه چيزي است، ديگر جايها را از او خالي دارد.


الاسلوب الحكيم

(الاسلوب الحكيم)، عبارت است از گفتن مطلبي به مخاطب كه انتظار آن را ندارد.

1- يا به صورت ترك سوال او و پاسخ به سوالي كه او مطرح نكرده است.

2- يا به استنباط كلام او بر معنايي غير از آنچه مورد عنايت او است تا متوجه شود كه شايسته بود اينچنين سوال كند يا معني دوم را اراده كند. [819].

جمله ي ذيل از مولاي متقيان را مي توان مصداقي براي قسمت دوم فرض كرد:

كسي از امام (ع) مسافت ميان مشرق و مغرب را پرسيد. فرمود:

مسيره يوم للشمس. [820] يعني اندازه ي يك روز رفتن خورشيد.

اين جواب از نظر حكما جوابي اقناعي است. چون سوال كننده از امام خواسته است كميت مسافت را به شكل فرسخ و مانند آن براي او بيان كند و حضرت از آن پاسخ عدول كرده است و پاسخي داده اند كه






بي شك صحيح است اما عطش سايل را فرو نمي برد. البته برخورد امام موجه و منطقي است، چون مقام سخن در بين عامه ي مردم است و اگر حضرت با بيان فرسنگ پاسخ مي دادند، سوال كننده مي توانست دليل آن را جويا شود و اثبات آن در وهله ي اول كاري دشوار بود و در وهله ي ثاني بفرض امكان، دركش براي سوال كننده مشكل بود و بفرض هم كه سوال كننده قانع مي شد، در بين شنوندگان كساني بودند كه چه بسا از درك آن و پذيرش آن ناتوان مي ماندند و چه بسا اين امر اسباب فتنه انگيزي مي شد لذا امام (ع) به پاسخي صحيح و اجمالي بسنده كرد كه هم باعث سكوت سايل شد و هم شنوندگان را قانع ساخت كه آن را مستحسن شمردند و اين از نتايج حكمت امام (ع)
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است. [821].

(ابن ابي الاصبع مصري) كه اين صنعت را حيده و انتقال يا انحراف و انتقال ناميده است، آن را اين گونه تعريف مي كند كه شخصي كه مطلبي از او سوال شده جوابي بدهد كه شايستگي ندارد جواب آن سوال باشد. مترجم محترم كتاب ايشان انتساب اين صفت را به (ابن ابي الاصبع) بي اشكال دانسته و معتقدند كسي بر او در اين باب سبقت نگرفته است. [822].


شجاعه الفصاحه

اين صنعت، عبارت است از حذف چيزي از لوازم كلام براي اعتماد به معرفت شنونده. (سيد رضي) (ره) گفته است: شيخ ما (ابوالفتح) اين فن را شجاعه الفصاحه ناميد از آن رو كه شخص فصيح فقط هنگامي كه فصاحتي ژرف و آميخته با جرات و جسارت داشته باشد، بدان مبادرت مي ورزد. مثال آن از قرآن، آيه ي شريفه ي حتي توارت بالحجاب [823] است كه منظور،






متواري شدن خورشيد است و از آن ذكري به ميان نيامده است.

در يكي از خطبه هاي نهج البلاغه آمده است:

دار بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه. [824].

(دنيا) خانه اي است فرا گرفته ي بلا، شناخته به بي وفايي و دغا.

مبتداي جمله، (دنيا) مي باشد كه به جهت علم به آن حذف شده است. [825].


مذهب كلامي

مذهب كلامي، آن است كه گوينده براي اثبات مدعاي خويش، حجت قاطعي ارائه دهد كه نزد مخاطب مسلم باشد، بدين شكل كه تسليم او در برابر مقدمات، وي را به پذيرش نتيجه ي آنها وادار
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سازد. [826].

ابن المعتز يادآور شده است كه باب مذهب كلامي را جاحظ به اين نام ناميده است و پنداشته شاهدي از آن در قرآن يافت نمي شود در حالي كه كتاب كريم پر از شواهد آن است. [827].

منزلت رفيع امام علي (ع) در حكمت و كلام ايجاب مي كند سخنان گهربار او در جاي جاي نهج البلاغه مشحون از مصاديق اين صنعت باشد تا آنجا كه بعضي از خطبه ها از آغاز تا انجام در همين سلك تنظيم شده است، از جمله ي اين خطبه ها خطبه ي 151 نهج البلاغه است. با اين حال به چند مورد از مصاديق مذهب كلامي در بين سخنان آن حضرت اكتفا مي كنيم:

و كل متوقع آت و كل آت قريب دان. [828].

هر چه چشم داشتني است، [829] درآيد و هر چه درآمدني است، نزديك است و به زودي رخت گشايد. [830].

اين قسمت از خطبه، استدلالي بر مبناي ضرب اول از شكل اول قياس است و نتيجه ي آن اين است كه فكل متوقع قريب دان و اين اشاره به مرگ و جهان پس از مرگ است. [831].

خلق الخلق من غير رويه اذ كانت الرويات لا تليق الا بذوي






الضمائر و ليس بذي ضمير في نفسه. [832].

بي آنكه بينديشد آفريدگان را آفريد كه انديشيدن او را نمي سزيد، چه انديشه را دلي درون سينه بايد كه او را دروني نيست تا انديشه اي از آن برآيد.

ذي ضمير يعني داراي قلب و حواس جسماني كه قياسي است از شكل دوم بدين ترتيب:

1- كل رويه فلذي ضمير.

2- و لا شي ء من واجب الوجود بذي ضمير.

و نتيجه آنكه:

لا شي ء من الرويه لواجب الوجود سبحانه. [833].

[صفحه 245]

من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه. [834].

آنكس كه شنيدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وي دشوار بود، كار به حق و عدالت كردن بر او دشوارتر است.

قياس ضميري است از شكل دوم براي بيان اينكه قول حق يا عرضه عدالت، بر ايشان سنگيني نمي كند و گمان كسي كه چنين ظني در مورد امام (ع) دارد، خطاست.

آنچه در عبارت آمده صغراي قياس مي باشد كه خود قياس از اين قرار است:

صغري: من استثقل قول الحق له و عرض العدل عليه كان العمل بالحق و العدل عليه ثقيل بطريق اولي.

تقدير كبري: و لا شي ء من العمل بثقيل علي.

نتيجه: لا شي ء من قول الحق و عرض العدل بثقيل علي.

مفاد قضيه ي صغري آشكار است، چون تحمل انجام فعل حق براي نفس آدمي دشوارتر از شنيدن وصف آن مي باشد.

كبري نيز روشن است چرا كه امام (ع) به روايت تاريخ، بدون تكلف و استثقال به مقتضاي حق و عدالت عمل مي كرد. [835].

تمام خطبه ذيل در مورد (زبير) [836] و به اين قرار مي باشد:

يزعم انه قد بايع بيده و لم يبايع بقلبه فقد اقر بالبيعه و ادعي الوليجه





فليات عليها بامر يعرف و الا فليدخل فيما خرج منه. [837] پندارد با دستش بيعت كرده است نه با دلش. پس بدانچه به دستش كرده، [838] اعتراف مي كند و به آنچه به دلش بوده ادعا. پس بر آنچه ادعا كند [839] دليلي روشن بايد، يا در آنچه [840] بود و از آن بيرون رفت
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درآيد.

اين فصل، صورت مناظره ي امام (ع) با (زبير) است و مشتمل بر تقرير حجت زبير و صورت نقض آن و پاسخ به استدلال او است.

اصل استدلال از اين قرار است كه چون زبير بيعت امام را شكست و براي جنگ با ايشان خروج كرد، امام به لزوم رعايت بيعت عليه او استدلال كرد. جوابي كه از زبير حكايت شده حكايت از اين دارد كه بيعت او بر اساس توريه و تعريض در پيمانها بوده است با اين خيال كه شريعت چنين چيزي را مي پذيرد و به رسميت مي شناسد. امام (ع) نيز با قياس ضمير كه كبراي آن محذوف است، به او پاسخ داد. صغراي قياس عبارت است از جمله فقد اقر بالبيعه و ادعي الوليجه يعني به آنچه از طرف شرع مقبول و لازم الاتباع است (مساوي بيعت) اقرار كرد و ادعا كرد كه در باطن خويش انديشه اي را گذرانده يا وارد كرده است كه بيعت را باطل مي سازد.

و تقدير كبري چنين است:

و كل من فعل ذلك احتاج في بيان دعواه الي بينه تعرف صحتها.

و نتيجه اينكه انه محتاج الي بينه كذلك. امام (ع) با عبارت فليات عليها بامر يعرف يعني بر اثبات حقانيت ادعاي وليجه [841] به اين نتيجه اشاره كرده است كه ممكن نيست فرد مقابل بتواند چنين كند. چون





توريه امر باطلي است كه احتجاج بدان و اقامه ي برهان براي آن ناممكن است و در نهايت با عبارت و الا فليدخل فيما خرج منه او را به دليل عدم اثبات دعواي خود به دخول در فرمان خويش و پذيرش حكم بيعت كه از آن سرباز زده بود، امر مي نمايد. [842].

خطبه ي 18 از آغاز تا انجام بر سياق احتجاج كلامي در نكوهش اختلاف آراي بين علماي اسلام است. از آغاز خطبه ترد علي احدهم القضيه في حكم من الاحكام … [843] تا عبارت فيصوب آراءهم جميعا بيان وضع آنها در اختلاف فتاوي است و جملات و الههم واحد و نبيهم واحد و كتابهم واحد آغاز ابطال امر مزبور است كه مقدمه ي صغري از يك قياس ضمير محسوب مي گردد و تقدير كبراي قياس چنين است:

[صفحه 247]

و كل قوم كانوا كذلك فلا يجوز لهم ان يختلفوا في حكم شرعي.

و جمله افامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه- تا آخر استدلالي براي تقدير كبري مي باشد چون مفاد قضيه ي صغري مسلم و تقرير آن چنين است:

ان ذلك الاختلاف اما ان يكون بامر من الله اطاعوه فيه او بنهي منه عصي فيه او بسكوت منه عن الامرين.

و بر فرض تقدير سوم، جواز اختلاف علما در دين خدا و نياز به اين اختلاف يا به علت نقصان دين است يا در عين تمام بودن دين به سبب تقصير پيامبر در تبليغ دين است. بر فرض اول در اختلاف مزبور دو احتمال هست: يكي آنكه براي اتمام نقصان دين باشد و احتمال ديگر كه عامتر است آنكه علما، شركاي دين خدا هستند پس خدا بايد به آنچه كه شركاي او مي گويند، رضايت دهد و





آنان نيز مجازند هرچه مي خواهند به قاعده ي شراكت بگويند!

بنابراين پنج وجه بدست مي آيد و حصر اقسام سه گانه اخير با استقراي احتمالات مربوط به نياز به اختلاف بدست مي آيد كه همه اقسام مزبور باطل است.

دنباله كلام امام بطلان اين اقسام را تبيين مي كند:

قسمت اول به اين دليل باطل است كه استناد در دين به كتاب خداست و واضح است كه اجزاي كتاب خدا، يكديگر را تصديق مي كند و در آن اختلافي نيست و اقوال و احكامي كه از آن متفرع مي شود نيز بايد از همين خاصه برخوردار باشد. اختلاف علما در فتاوي چنين است و لذا اقوال آنان همگي نمي تواند مستند به دين و كتاب خدا باشد.

وجه ابطال قسم دوم اين است كه عدم جواز معصيت خدا بوسيله اختلاف، مستلزم عدم جواز اختلاف است و اين امري بي نياز از دليل است.

دليل بطلان قسم سوم يعني نقصان دين خدا، آيه ي شريفه قرآن است كه مي فرمايد: ما فرطنا في الكتاب من شي ء [844] و نيز و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي ء. [845].

بطلان وجوه چهارم و پنجم نيز روشن است و علما نمي توانند بدان استناد كنند. لذا امام در ابطال اين دو وجه وارد نشده است.

[صفحه 248]

امام (ع) بحث خويش را با تاكيد بر اينكه اگر در كتاب خدا تدبير كنند و در اسرار و غوامض آن نيك بينديشند، درمي يابند كه وافي به جميع مطالب است و لذا شتاب در بيان آنچه مستند به قرآن نيست و بر آنان حرام است را ايشان (ع) با اين جملات به پايان مي برد: ظاهره انيق و باطنه عميق …، و لو اراد الله- سبحانه- لانبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم





كنوز الذهبان … لفعل و لو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء … و لو كانت الانبياء اهل قوه لا ترام … لكان ذلك اهون علي الخلق في الاعتبار. [846].

و اگر خداي سبحان اراده مي فرمود آن هنگام كه پيامبران خود را مبعوث نمود تا براي آنان گنجهاي زر را بگشايد … چنين مي كرد و اگر كرده بود نه پاداش مانده بود و نه امتحان … و اگر پيامبران را نيرويي بود كه با آن به ستيز نتوان برخاست … بر مردمان آسانتر بود كه از قدرت آنان عبرت پذيرند … ليكن در چنين حال ايمانشان يا از بيم جان بود و يا اميد بدست آوردن نان. عبارت لو كانت الانبياء … جمله ي شرطيه ي متصله اي مي باشد كه كبراي قياسي است از شكل اول كه خود از دو متصله تشكيل شده و مقدم صغراي آن دو از مقدم كبراي قياس اول يعني عبارت و لو فعل … مي باشد و با مقدم اين كبري بر تالي آن، يك خبر داده است.


حسن تعليل

حسن تعليل آن است كه براي بيان چگونگي و صفت چيزي، دليلي غيرحقيقي را با اعتباري لطيف و مناسب با آن ذكر نمايند. به اعتبار ثبات يا عدم ثبات آن صفت براي شي مورد نظر و نيز به اعتبار ظهور عادي و عدم ظهور آن صفت، حسن تعليل را به چهار قسم تقسيم مي نمايند. [847] مانند:

و احذركم الدنيا … دار هانت علي ربها فخلط حلالها بحرامها و خيرها بشرها و حياتها بموتها و حلوها بمرها. [848].

شما را از اين دنيا مي پرهيزانم … خانه اي نزد خداوند آن خوار و متاعي بي مقدار حلال آن را به حرامش عجين كرده






است و خوبي آن را به بدي اش مقرون و زندگانيش را به مرگ آميخته است و در كاسه ي شهدش شرنگ ريخته است.

[صفحه 249]

دليل واقعي آميزش حلال با حرام و خير با شر و حيات با مرگ و شيريني با تلخي در دنيا نه خواري و بي مقداري دنيا بلكه آزمايش خلق خداست ولي با توجيهي لطيف به بي مقداري دنيا معطل شده است و الله اعلم.


افتنان

و آن، عبارت از جمع بين دو فن مختلف مثل غزل و حماسه يا مدح و هجا يا تسليت و تهنيت است. [849] حضرت درباره ي گروهي از مخالفان مي فرمايد:

زرعوا الفجور و سقوه الغرور و حصدوا الثبور، لا يقاس بآل- محمد صلي الله عليه و آله- من هذه الامه احد و لا يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا، هم اساس الدين و عماد اليقين. [850].

تخم گناه كشتند و آب فريب بر پاي آن هشتند و شكنجه و عذاب درويدند و بدين حقيقت نرسيدند كه از اين امت كسي را با خاندان رسالت همپايه نتوان پنداشت و هرگز نمي توان پرورده ي نعمت ايشان را در رتبت آنان داشت كه آل محمد (ص) پايه ي دين و ستون يقينند.

ذيل كلام، در سياق مدح آل محمد (ص) و صدر آن در قالب هجو دشمنان آنان است. [851].


تجريد

تجريد آن است كه متكلم از موصوفي كه صفت خاصي دارد، موصوف ديگري را با همان صفت به انگيزه ي مبالغه انتزاع نمايد.

تجريد اشكال گوناگون دارد، [852] از جمله:

1- با واسطه ي (من تجريديه) مانند: لي من فلان صديق حميم و نيز مانند:

يا اهل الكوفه منيت منكم بثلاث و اثنتين: صم ذو و اسماع و بكم ذو و كلام و عمي ذو و ابصار، لا احرار صدق عند اللقاء و لا اخوان ثقه عند البلاء. [853].

[صفحه 250]

مردم كوفه! گرفتار شما شده ام كه سه چيز داريد و دو چيز نداريد: كرانيد با گوشهاي شنوا، گنگانيد با زبانهاي گويا، كورانيد با چشمهاي بينا، نه آزادگانيد در روز جنگ و نه به هنگام بلا برادران يك رنگ.

2- بواسطه دخول (باء مصاحبه) بر منتزع مانند:

و شوهاء تعدوبي الي صارخ







الوغا

بمستلئم مثل الفنيق المرحل

(مستلئم) به پوشنده ي (لامه) مي گويند كه زره است و (فنيق) بزرگي را مي گويند كه نزد اهل خرد، مورد تكريم است. يعني اسب تيزچشمي كه مرا بسرعت به سمت ميدان جنگ مي برد و همراه با من (مساوي خودم) كسي است كه زره پوشيده است و مانند بزرگ قوم بحركت درآمده است.

3- بواسطه دخول في بر منتزع منه مانند آيه لهم فيها دار الخلد [854].

4- بواسطه (باء تجريديه) مانند: لئن سالت فلانا لتسالن به البحر.

5- به طريق كنايه، مانند اين بيت از (اعشي):

يا خير من ركب المطي و لا

يشرب كاسا بكف من بخلا

از عبارت لا يشرب كاسا بكف من بخلا انتزاع مي شود كه يشرب كاسا بكف الجواد

6- بدون واسطه ي حروف تجريد مانند:

و ان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر. [855].

و نظير آن در سخنان امام علي (ع) جمله ي ذيل است:

و من فاز بكم فقد فاز و الله بالسهم الاخيب و من رمي بكم فقد رمي بافوق ناصل. [856].

بي نصيب كسي است كه انتظار پيروزي از شما برد. تير بي پيكان را مانيد كه آسيبي به دشمن نمي رساند.

امام از مخاطبان خود دو موصوف سهم اخيب و افوق ناصل را انتزاع كرده است كه در مورد بي خاصيتي و بي ارزشي نظير مردم پيمان شكن عهد او مي باشند.


التفات


اشاره

بر اساس تعريف (ابن المعتز)، التفات عبارت است از انصراف متكلم از سخن، درباره ي غايب به

[صفحه 251]

سخن درباره ي مخاطب يا انصراف از صيغه ي متكلم به صيغه ي خطاب يا انصراف از خطاب به غيبت يا انصراف از غيبت به تكلم يا انصراف از تكلم به غيبت. [857].

فايده ي التفات به طور كلي اين است كه وقتي گوينده در سخن از







اسلوبي به اسلوب ديگر منتقل مي شود، سخن او بيشتر به دلها مي نشيند و … انگيزه اي براي استماع او مي گردد. [858].

تعريف دقيق در اين مورد از آن (خطيب قزويني) است كه گفته (التفات عبارت از بيان يك معني به يكي از اشكال سه گانه تكلم و خطاب و غيبت است، بعد از بيان آن به شكل ديگر و چون هر كدام از طرق سه گانه مذكور مي تواند به دو طريق ديگر منتقل گردد شش قسم براي اين فن حاصل مي شود): [859].


التفات از تكلم به غيبت

فان اقل يقولوا حرص علي الملك و ان اسكت يقولوا، جزع من الموت! هيهات بعد اللتيا و التي و الله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه. [860].

اگر بگويم، گويند خلافت را آزمندانه خواهان است و اگر خاموش باشم، گويند از مرگ هراسان است. هرگز! من و از مرگ ترسيدن. پس از آن همه ستيزه و جنگيدن؟! به خدا سوگند پسر ابوطالب از مرگ بي پژمان است بيش از آنچه كودك پستان مادر را خواهان است.


التفات از تكلم به خطاب

مانند آيه ي شريفه ي و مالي لا اعبد الذي فطرني و اليه ترجعون. [861].


التفات از غيبت به تكلم

و الله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه بل اندمجت علي مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشيه في الطوي البعيده. [862].

به خدا سوگند پسر ابوطالب از مرگ بي پژمان است بيش از آنچه كودك پستان مادر را خواهان

[صفحه 252]

است. اما چيزي مي دانم كه بر شما پوشيده است و گوشتان هرگز نشنيده است. اگر بگويم و بشنويد به لرزه درمي آييد و ديگر بجاي نمي آييد لرزيدن ريسمان در چاهي ته آن ناپديد.

استعمال فعل (اندمجت) بعد از (ابن ابي طالب) عدول از غيبت به تكلم است.

و الذي نفس ابن ابي طالب بيده لالف ضربه بالسيف اهون علي من ميته علي الفراش. [863].

بدان كس كه جان پسر ابوطالب در دست اوست هزار مرتبه ضربت شمشير خوردن بر من آسانتر است تا در بستر مردن.


التفات از غيبت به خطاب

كل شي ء خاشع له و كل شي ء قائم به … لم ترك العيون فتخبر عنك بل كنت قبل الواصفين من خلقك. [864].

هر چيز برابر او فرو افتاده و خوار است و همه بدو ايستاده و برقرار … ديده ها تو را نديده است تا از تو خبر دهد كه تو پيش از هر آفريده اي كه خواهد وصف تو را سر دهد.

عبارت اول و چندين جمله پس از آن در بيان اوصاف خدا در صيغه ي غيبت و جملات بند بعد در سياق خطاب است.

ما هي الا الكوفه اقبضها و ابسطها، ان لم تكوني الا انت تهب اعاصيرك فقبحك الله. [865].

جز (كوفه) كه كار بست و گشاد آن با من است براي من نمانده. اي كوفه! اگر جز تو گردبادهاي آشوبت برخاسته است نباشد خدايت زشت كناد!

در جمله ي اول سخن در قالب غيبت است و در جمله ي









دوم كلام منصرف به خطاب شده است. [866].


التفات از خطاب به تكلم

اين قسم در قرآن مثال ندارد و در نهج البلاغه نيز براي آن مصداقي نيافته ام.


التفات از خطاب به غيبت

مانند آيه ي شريفه ي حتي اذا كنتم في الفلك و جرين بهم. [867].

[صفحه 253]

استعمال ضمير (هم) در (بهم) به جاي (جرين بكم) عدول از خطاب به غيبت است.

به اعتقاد مرحوم (ميرزا حبيب الله خويي) مي توان قسم هفتم و هشتمي به اقسام ششگانه فوق اضافه نمود و آن عدول از متكلم وحده به مع الغير و بالعكس است كه هر دو در اين عبارت از كلام مولاي متقيان آمده است: [868].

لم يكن لاحد في مهمز و لا لقائل في مغمز، الذليل عندي عزيز حتي آخذ الحق له، و القوي عندي ضعيف حتي آخذ الحق منه، رضينا عن الله قضاءه و سلمنا لله امره، اتراني اكذب علي رسول الله صلي الله عليه و آله؟ و الله لانا اول من صدقه فلا اكون اول من كذب عليه. [869].

نه كسي را بر من جاي خرده اي بود و نه گوينده را مجال طعنه اي. خوار نزد من، گران مقدار تا هنگامي كه حق او را بدو برگردانم و نيرومند خوار تا آنگاه كه حق را از او باز ستانم. قضاي الهي را پذيرفته ايم و فرمان او را گردن نهاده. پنداريد كه من بر رسول خدا دروغ مي بندم؟ به خدا من نخست كسي بودم كه بدو ايمان آوردم و نخست كسي نباشم كه بر او دروغ بندم.

در پايان، ذكر اين نكته بجاست كه (سكاكي) در باب بديع (مفتاح العلوم) از صنعت التفات، تنها نام برده [870] و تفصيل در اين فن را در علم معاني گنجانده است. او در باب مسنداليه پس از طرح مواردي از قبيل حذف و ذكر و اضمار







و تعريف و تنكير و تقديم و تاخير، آنها را احوال مسنداليه در حال انطباق با مقتضاي ظاهر كلام دانسته و سپس به اخراج كلام بر خلاف مقتضاي ظاهر پرداخته و يكي از آن موارد را بكار بردن اسم ظاهر به جاي ضمير با انگيزه هايي از قبيل ايجاد رعب مثل بكار بردن عبارت (اميرالمومنين يامرك بكذا) از طرف خلفا به جاي (انا امرك) و استعطاف و … معرفي مي كند. وي التفات را در همين قسمت از (مفتاح) شرح كرده و در بحث خويش، هدف از التفات را تنوع در كلام دانسته كه به عنوان غذاي روح به تمايل انسان به تنوع در غذاي جسم قابل تشبيه است. [871].


مشاكله

مشاكله آن است كه چيزي را به سبب وقوعش در صحبت آن غير به لفظ غيري، ذكر كنند. اين صنعت

[صفحه 254]

را مي توان ملحق به روش تجنيس دانست [872] و از اين قبيل است آيه ي شريفه تعلم ما في نفسي و لا اعلم ما في نفسك [873] كه اطلاق نفس بر ذات باري به اعتبار مشاكلت با نفس در جمله تعلم ما في نفسي است وگرنه اطلاق نفس بر ذات باري درست نيست و اگر قرار بر مشاكله نبود چه بسا به جاي آن و لا اعلم معلومك بكار مي رفت (و الله اعلم). [874].

از مصاديق تبديل الفاظ براي رعايت مشاكله در نهج البلاغه مورد ذيل است:

و ايم الله لئن فررتم من سيف العاجله لا تسلموا من سيف الاخره. [875].

به خدا سوگند اگر از شمشير اين جهان گريختيد شمشير آن جهان را به روي خود آهيختيد. تعبير سيف الاخره از باب مشاكله با سيف العاجله است وگرنه آخرت، شمشيري ندارد و مراد






از آن، آتش جهنم و خشم خداست.

و اسالوه من اداء حقه ما سالكم. [876].

آنچه را خدا بر شما واجب كرده است، مطلوب خود شماريد.

فعل سالكم به معني امركم است و از باب مشاكله با و اسالوه اين گونه آمده است چرا كه سوال از ادني به اعلي تحقق مي يابد و بر عكس (امر) كه فرمان است، از مافوق به مادون صورت مي پذيرد. [877].

در وصف خلافت پس از مرگ (عمر):

فصاحبها كراكب الصعبه ان اشفق لها خرم و ان اسلس لها تقحم. [878].

سواري را مانست كه بر بارگير [879] توسن نشيند. اگر مهارش بكشد بيني آن آسيب بيند و اگر رها كند سرنگون افتد و بميرد.

(رضي) (ره) گفته است: امام فرمود اشنق لها و نفرمود اشنقها چون مي خواست آن را مقابل عبارت اسلس لها بكار ببرد و اين توجيهي نيكوست چون اعراب اگر در خطابه، قصد ازدواج كنند همين سان عمل مي نمايند. مثلا براي صبحگاهان و شامگاهان مي گويند: الغدايا و العشايا در حالي كه جمع

[صفحه 255]

(غدوه) در اصل، (غدوات) است نه (غدايا) و اين حديث پيامبر اكرم (ص) كه فرمود: ارجعن مازورات غير ماجورات، يكي از همين موارد مي باشد چون اصل (مازورات) موزورات از ريشه (وزر) است و در مقابل ماجورات به اين شكل بكار رفته است. [880].


لف و نشر

(لف و نشر) و به عبارتي (طي و نشر) آن است كه امور متعددي را به طور تفصيل يا اجمال ذكر نمايند، بعد مناسب هر يك از اين متعدد را به اعتماد اينكه سامع مي تواند هر يك را به آن متعدد برگرداند، بدون تعيين بياورند.

الف- اگر لف بر وجه تفصيل باشد، شامل دو قسم خواهد بود.

1- لف و نشر






مرتب كه نشر اول براي لف اول و نشر ثاني براي لف ثاني باشد، مانند:

و من رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله. [881].

2- لف و نشر مشوش كه آن بر خلاف قسم اول است، مانند:

فمحونا آيه الليل و جعلنا آيه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم و لتعلموا عدد السنين و الحساب [882] (لتبتغوا … ) مربوط به آيه النهار و لتعلموا … مربوط به آيه الليل است. [883].

لف و شر مرتب

در وصف دنيا:

و لهي بما تعدك من نزول البلاء بجسمك و النقص في قوتك اصدق و اوفي من ان تكذبك او تغرك.

او با دردها كه به جسم تو مي گمارد و با كاهشي كه در نيرويت پديد مي آرد، راستگوتر از آن است كه با تو دروغ گويد و وفادارتر از آنكه با تو راه خيانت پويد.

بين الفاظ اصدق و اوفي با عبارت من ان تكذبك او تغرك لف و نشر مرتب برقرار است ضمن

[صفحه 256]

آنكه مشتمل بر صنعت مقابله نيز هست. [884].

و قدر الارزاق فكثرها و قللها … و ليختبر بذلك الشكر و الصبر من غنيها و فقيرها. [885].

و روزيها را مقدر كرد، برخي اندك و برخي فراوان … تا بيازمايد سپاس و شكيبايي را در توانگر و نادار. (غنيها) مرتبط با (الشكر) و (فقيرها) در ارتباط با (الصبر) است.

و لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و ضحكت عنه اصداف البحار من فلز اللجين و العقيان و نثاره الدر و حصيد المرجان ما اثر ذلك في وجوده. [886].

اگر ببخشند آنچه از كانهاي كوهستانها برآيد و صدفهاي درياها بدان دهان گشايد از سيم و زر ناب برآورده از زمين





و مرواريد غلطان و مرجان دست چين، در بخشش وي اثري نگذارد.

فلز اللجين و العقيان جزو ما تنفست عنه المعادن و نثاره الدر و حصيد المرجان نيز جزو ما ضحكت عنه اصداف البحار و بر وجه لف و نشر مرتب مي باشد.

در وصف انبيا:

فاستودعهم في افضل مستودع و اقرهم في خير مستقر، تناسختهم كرائم الاصلاب الي مطهرات الارحام. [887].

پس آنان را در بهترين وديعت، جاي به امانت سپرد و در نيكوترين قرارگاه مستقر كرد. از پشتي به پشت ديگرش داد همگي بزرگوار و زهدانهايي پاك و بي عيب و عار.

كرائم الاصلاب در ارتباط با افضل مستودع و مطهرات الارحام مرتبط با خير مستقر است.

لف و نشر مشوش

فان الله سبحانه و تعالي خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لانه لا تضره معصيه من عصاه و لا تنفعه طاعه من اطاعه. [888].

پس خداي سبحان و برتر از همگان جهانيان را آفريد در حالي كه بي نياز بود از طاعتشان و از نافرماني شان در امان، چه از نافرماني آن كه او را عصيان كند بدو زياني نرسد و طاعت آن كس كه

[صفحه 257]

فرمانش را برد بدو سودي ندهد.

(غني) و (آمن) را به تفكيك ذكر كرده، (غني) را به عدم منفعت طاعت و (امن) را به بي ضرر بودن معصيت، معطل نموده و ترتيب موجود ميان آن دو معلول، بر عكس است.

ب- آنكه لف آن بر وجه اجمال است:

مانند آيه ي شريفه ي: قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصاري. [889].

تقدير آن چنين است: قالت اليهود: لن يدخل الجنه الا من كان هودا. و قالت النصاري: لن يدخل الجنه الا من كان نصاري. قرآن نيز با عبارت (قالوا)، هر





دو گروه را با اجمال بيان داشت چون مورد التباس نيست و روشن است كه هر گروه، ديگري را گمراه دانسته و بهشت را در انحصار خود مي داند.

(صاحب منهاج) كلامي در سخنان مولاي متقيان (ع) يافته است كه جامع هر دو مورد لف بر سبيل اجمال و لف بر سبيل تفصيل همراه با نشر مرتب به ترتيب مفصل است و اين را از انحصارات سخن آن امام همام دانسته است:

يا اهل الكوفه منيت منكم بثلاث و اثنتين: صم ذو و اسماع و بكم ذو و كلام و عمي ذو و ابصار، لا احرار صدق عند اللقاء و لا اخوان ثقه عند البلاء. [890].

مردم كوفه! گرفتار شما شدم كه سه چيز داريد و دو چيز نداريد: كرانيد با گوشهاي شنوا، گنگانيد با زبانهاي گويا، كورانيد با چشمهاي بينا، نه آزادگانيد در روز جنگ و نه بر هنگام بلا، برادران يك رنگ.

لف بين (ثلاث) و (اثنتين)، لف تفصيلي است. اما لف در نفس (ثلاث) و در خود (اثنتين)، لف اجمالي است. (صم) و (بكم) و (عمي) به (ثلاث) برمي گردد و (لا احرار صدق) و (لا اخوان ثقه) به (اثنتين) راجع است و اين رجوع از نوع نشر منطبق با لف يا نشر مرتب است. [891].


جمع

جمع آن است كه دو يا چند چيز را در تحت يك حكم جمع نمايند. [892].

[صفحه 258]

ان المال و البنين حرث الدنيا. [893].

همانا مال و فرزندان نصيبه ي اين جهان است.


تفريق

مقابل جمع است و آن، جدايي افكندن است ميان دو چيز كه از يك نوع واحد باشند. [894].

مانند:

صاحبكم يطيع الله و انتم تعصونه و صاحب اهل الشام يعصي الله و هم يطيعونه. [895].

امام شما خدا را فرمان مي برد و شما نافرماني او مي كنيد و حاكم شام خدا را معصيت مي كند و شاميان فرمان او را مي برند!

غيره المراه كفر و غيره الرجل ايمان. [896].

رشك بردن زن، كفران است و رشك بردن مرد، ايمان.

يكي از راه هاي تفريق، استخدام تشبيه تفضيل است. [897] مانند:

و ان دنياكم عندي لاهون من ورقه في فم جراده تقضمها. [898].


جمع و تفريق

آن است كه دو چيز را در يك معني داخل نمايند و بعد دو جهت ادخال را جدا نمايند. [899].

و الله لا يزالون … حتي يقوم الباكيان يبكيان: باك يبكي لدينه و باك يبكي لدنياه. [900].

به خدا كه بر سر كار بمانند … تا آنجا كه دو دسته بگريند، دسته اي براي دين خود كه از دست داده اند و دسته اي براي دنياي خويش كه بدان نرسيده اند.

دو دسته را در گريستن جمع كرده و سپس بر حسب گريه ي آن دو، آنان را از هم تفكيك نموده است.

[صفحه 259]

جمله ي ذيل نيز به همين گونه مي باشد:

و سيهلك في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب الي غير الحق و مبغض مفرط يذهب به البغض الي غير الحق. [901].

دو گروه در اصل هلاكت جمع شده و سپس در جهت هلاكت از هم جدا شده است.

العلم علمان: مطبوع و مسموع و لا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع. [902].

دانش دو گونه است: در طبيعت سرشته و به گوش هشته، سود ندهد اگر در طبيعت سرشته نبود.

فان الناس رجلان: مبتدع شرعه








و متبدع بدعه ليس معه من الله سبحانه برهان سنه و لا ضياء حجه. [903].

مردم دو دسته اند: آن كه پيرو شريعت است و آن كه پديد آورنده ي بدعت است كه نه با او از خداي سبحان برهاني از سنت است و نه فرا راه او چراغي روشن از دليل و حجت.

منهومان لا يشبعان: طالب علم و طالب دنيا. [904].

دو آزمندند كه سير نشوند: آن كه علم آموزد و آن كه مال اندوزد.

يهلك في رجلان: محب مفرط و باهت مفتر. [905].

دو تن درباره من تباه گرديدند: دوستي كه از حد بگذراند و دروغ بافنده اي كه از آنچه در من نيست، سخن راند.

- قال الرضي- و هذا مثل قوله عليه السلام: (هلك في رجلان: محب غال و مبغض قال).

اين سخن، مانند يك فرمايش ديگر از اوست كه دو تن درباره من هلاك شوند: دوستي كه از حد گذراند و دشمني كه بيهوده سخن راند.

للمومن ثلاث ساعات: فساعه يناجي فيها ربه و ساعه يرم معاشه و ساعه يخلي بين نفسه و بين لذتها فيما يحل و يجمل. [906].

[صفحه 260]

مومن را سه ساعت است: ساعتي كه در آن با پروردگارش به راز و نياز است و ساعتي كه در آن زندگاني خود را كارساز است و ساعتي كه در حلال و نيكو با لذت نفس دمساز است.


تقسيم

تقسيم بر سه گونه است:

1) آنكه امور متعددي را ذكر نمايند و بعد از آن، مناسب هر يك را به طور معين شده، بياورند. [907].

تقسيم به وسيله ي قيد (تعيين) از لف و نشر ممتاز مي گردد.

مانند كذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه. [908].

و كل






نفس معها سائق و شهيد [909] سائق يسوقها الي محشرها و شاهد يشهد عليها بعملها. [910].

و هر نفسي را راننده اي همراه است كه او را تا به محشر وي مي راند و گروهي كه بر كرده ي او گواهي مي دهد و آنچه كرده است، مي داند.

2) آنكه احوال پديده اي را ذكر نموده و براي هر وضعيتي آنچه مناسب آن است، بيان كنند:

المرء المسلم البري ء من الخيانه ينتظر من الله احدي الحسنيين: اما داعي الله فما عند الله خير له و اما رزق الله فاذا هو ذو اهل و مال و معه دينه و حسبه. [911].

مرد مسلمان پاك از خيانت، يكي از دو پاداش را از خدا چشم مي دارد: يا خدايش نزد خود بخواند كه آنچه نزد خداست براي او بهتر است يا او را روزي رساند كه آنگاه داراي زن و فرزند و مال و دين و شرف و گوهر است.

و گاهي هم تقسيم به معناي ديگري اطلاق مي گردد و آن استيفا و بر شمردن جميع اقسام يك چيز است مانند آيه ي له ما في السموات و ما في الارض و ما بينهما و ما تحت الثري. [912].

[صفحه 261]

(ابن ابي الاصبع) آن را باب صحت اقسام ناميده و در تعريف آن گفته كه عبارت از اين است كه متكلم همه ي اقسام معنايي را كه از آن به بحث وارد شده، به اتمام برساند به طوري كه چيزي از آن فرو نگذارد. [913].

شغل من الجنه و النار امامه، ساع سريع نجا و طالب بطي ء رجا و مقصر في النار هوي. [914].

آنكه بهشت و دوزخ را پيش روي خود بيند، آسوده ننشيند، مردم سه دسته اند: سخت كوشي كه رستگار است، جوينده اي كه





كندرو است و اميدوار است و تقصيركاري كه به آتش دوزخ گرفتار است.

اين تقسيم مستوفي، معادل تقسيم قرآن در آياتي از سوره ي واقعه است كه مردم را به سه دسته ي اصحاب الميمنه و اصحاب المشئمه و السابقون السابقون تقسيم كرده است.

انا بالامس صاحبكم و انا اليوم عبره لكم و غدا مفارقكم غفر الله لي و لكم. [915].

من ديروز، يار شما بودم و امروز براي شما مايه پند و اعتبار و فردا از شما جدا و به كنار. خدا مرا و شما را بيامرزد!

تقسيم نيكويي است از زمانهاي گذشته و حال و آينده. [916].

و ان معي لبصيرتي ما لبست علي نفسي و لا لبس علي. [917].

حقيقت بيني من با من است. نه حق را از خود پوشيده داشته ام و نه بر من پوشيده بوده است. اين نيز، تقسيم خوبي است چون هر كس كه از مسير هدايت گمراه مي شود يا از پيش خود گمراه شده، يا توسط ديگران به ورطه ي گمراهي افتاده است. [918].

خطاب به اهل كوفه:

اما بعد فاني خرجت من حيي هذا اما ظالما و اما مظلوما و اما باغيا و اما مبغيا عليه. [919].

اما بعد، من از جايگاه خود برون شدم، ستمكارم يا ستمديده، نافرمانم يا مردم از فرمانم سركشيده.

[صفحه 262]

تقسيمي بغايت بليغ است در تاثير بر قلوب و جلب نفوس مخاطبان. [920].

اصدقاوك ثلاثه و اعداوك ثلاثه: فاصدقاوك، صديقك و صديق صديقك و عدو عدوك و اعداوك، عدوك و عدو صديقك و صديق عدوك. [921].

دوستان تو سه كسند و دشمنانت سه كس: اما دوستان تو، دوست تو و دوست دوست تو و دشمن دشمن توست و دشمنانت، دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست





دشمن توست.

در وصف پيامبر (ص):

طبيب دوار بطبه قد احكم مراهمه و احمي مواسمه يضع من ذلك حيث الحاجه اليه من قلوب عمي و آذان صم و السنه بكم. [922].

تقسيمي است مستوفي، چون گمراهي و مخالفت با حق به سه چيز است: يا به جهل قلب، يا به عدم استماع حجتها و مواعظ و يا به امساك از شهادت به توحيد و تلاوت قرآن. اين موارد ريشه ي هر گمراهي است و اعمال گناه شاخه ي اين ريشه هاست. اينكه به جاي (او) با (واو) اقسام را مرتبط كرده از آن جهت مي باشد كه محال نيست همه آنها در يك فرد جمع گردد يا اينكه صرفا معني انفراد بدهد. [923].


جمع و تقسيم

و اين صنعت چنان است كه چند چيز را در حكمي جمع كنند بعد از آن قسمت نمايند يا بالعكس، يعني اول قسمت كنند بعد جمع. مانند: [924].

ثم فتق ما بين السموات العلي فملاهن اطوارا من ملائكته منهم سجود لا يركعون و ركوع لا ينتصبون و صافون لا يتزايلون و مسبحون لا يسامون. [925].

سپس ميان آسمانهاي زيرين را بگشود و از گونه گون فرشتگانش پر نمود، گروهي از آنان در سجده اند و ركوع نمي گزارند و گروهي در ركوعند و ياراي ايستادن ندارند. گروهي ايستاده و صف ناگسسته و گروهي بي هيچ ملالت لب از تسبيح نابسته.
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الا و اني اقاتل رجلين: رجلا ادعي ما ليس له و آخر منع الذي عليه. [926].

بدانيد كه من با دو كس مي ستيزم: آن كه چيزي را خواهد كه حق آن را ندارد و آن كه حقي را كه بر گردن اوست، نگزارد.

ممكن است گفته شود كسي كه بر امام شوريده است هم براي خود مدعي






خلافت است و هم از آنچه بر عهده ي اوست ممانعت كرده، چون از امام خويش اطاعت نكرده و لذا يكي از اقسام در قسم ديگر داخل مي شود.

پاسخ اشكال اين است كه مدعي خلافت، هر دو وجه ايجابي و سلبي را در خود جمع كرده است. وجه ايجابي همان ادعاي خلافت و وجه سلبي همان امتناع از اطاعت امام است و اين با كسي كه به وجه سلبي اكتفا كرده است و از اطاعت امام خودداري مي نمايد و مدعي خلافت نيست، فرق مي كند. بنابراين در فن سخن بهتر است كه تقسيم، شامل هر دو شق قضيه بشود. [927].

در عبارت بالا ابتدا دو كس را در حكم قتال جمع كرده و سپس به تقسيم و تفكيك آنها پرداخته است.


جمع و تفريق و تقسيم

آن است كه متكلم، امور متعددي را تحت حكمي واحد جمع كند، سپس آنها را از يكديگر تفكيك نمايد و آنگاه چيزي مناسب هر يك را به هر كدام اضافه كند.

درباره ي مردگان:

و جعلهم فريقين: انعم علي هولاء و انتقم من هولاء فاما اهل الطاعه فاثابهم بجواره و خلدهم في داره … و اما اهل المعصيه فانزلهم شردار و غل الايدي الي الاعناق. [928].

و آنان را دو گروه سازد: بر گروهي نعمت بخشيده و گروه ديگر را در عتاب كشيده. اما اطاعت پيشگان، پاداش آنان را جوار خود ارزاني داد و در خانه خويش، جاوداني … اما نافرمانان، آنان را در برترين جاي فرود آرد و دستهاشان را با غل در گردن آرد.
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(اموات) را در ضمير جمع كه در (جعلهم) است جمع كرده، سپس آنان را به دو فرقه ي انعام شدگان و مشمولين انتقام، تفريق و تفكيك ساخته






و با عبارات (فاما اهل الطاعه) و (و اما اهل المعصيه) آنان را تقسيم نموده است. [929].

مصاديق ديگر اين صنعت:

و الدهر يومان: يوم لك و يوم عليك فاذا كان لك فلا تبطر و اذا كان عليك فاصبر. [930].

و روزگار دو روز است روزي از تو و روزي به زيان تو، در روزي كه از توست سركشي بنه و در روزي كه به زيان توست تن به شكيبايي ده!

الا و ان الظلم ثلاثه: فظلم لا يغفر و ظلم لا يترك و ظلم مغفور لا يطلب، فاما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال الله تعالي: (ان الله لا يغفر ان يشرك به) [931] و اما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض النهات، و اما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص هناك شديد. [932].

بدانيد كه ستم بر سه گونه است: آن كه آمرزيدني نيست و آن كه واگذاشتني نيست و آن كه بخشوده است و بازخواست كردني نيست. اما آن كه آمرزيدني نيست همتا انگاشتن براي خداست- كه بزرگترين ظلمهاست- و خدا در قرآن فرمود: (همانا خدا شرك آوران را نخواهد بخشود) اما ستمي كه بر بنده ببخشايند، ستم اوست بر خود به برخي كارهاي ناخوشايند. اما آن كه واگذاشتني نيست، ستم كردن بندگان است بر يكديگر كه آن را قصاصي است هر چه دشوارتر. در قسمت اول انواع سه گانه ظلم ابتدا جمع و سپس تفريق شده و آنگاه با تفصيل، ويژگي هر يك بيان شده است.


توشيع

توشيع آن است كه در پايان جمله اي، لفظ تثنيه اي آورده شود كه آن را دو اسم معطوف به هم تفسير نمايد. تفتازاني در وجه






تسميه ي آن مي گويد: از آن جهت است كه (توشيع) بهم تافتن پنبه ي حلاجي شده است (التوشيع: لف القطن المندوف) گويي تعبير از يك معني با لفظ مثنايي كه با دو
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اسم تفسير شده، ريسيدن پنبه است بعد از زدن آن و از اين مقوله، در كلام اميرالمومنين بسيار است. مانند:

ايها الناس ان اخوف ما اخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوي و طول الامل. [933].

همانا بر شما از دو چيز بيشتر مي ترسم: از خواهش نفس پيروي كردن و آرزوي دراز در سر پروردن.

و سيهلك في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب الي غير الحق و مبغض مفرط يذهب به البغض الي غير الحق. [934].

و بزودي دو دسته به خاطر من تباه شود: دوستي كه كار را به افراط كشاند و محبت، او را به راه غير حق براند و آنكه در بغض، اندازه نگاه ندارد و بغضش او را به راهي كه راست نيست، درآرد.

لا ينبغي للعبد ان يثق بخصلتين: العافيه و الغني، بينا تراه معافي اذ سقم و بينا تراه غنيا اذ افتقر. [935].

بنده را نسزد كه به دو خصلت اطمينان كند: تندرستي و توانگري، چه آنگاه كه او را تندرست بيني، ناگهان بيمار گردد و آنگاه كه توانگرش بيني ناگهان درويش شود.

يهلك في رجلان: محب مفرط و باهت مفتر. [936].

دو تن درباره من تباه گرديدند: دوستي كه از حد بگذراند و دروغ بافنده اي كه از آنچه در من نيست سخن راند و نظير آن:

هلك في رجلان: محب غال و مبغض قال. [937].

دو تن درباره من هلاك شدند: دوستي كه از حد گذراند و دشمني كه بيهوده سخن راند.


مبالغه

اين نامگذاري از (قدامه) است و ابن






المعتز آن را افراط در وصف و (ثعلب) در (قواعد الشعر) آن را
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افراط در اغراق ناميده و در (المثل السائر) نيز تحت عنوان الاقتصاد و التفريط و الافراط مطرح شده است و دانشمندان پس از قدامه و ابن المعتز، آن را (تبليغ) ناميده اند. [938].

مبالغه آن است كه صفتي را براي چيزي ثابت كنند و در جانب شدت يا ضعف آن را به پايه اي برسانند و ادعا كنند كه تحقق آن، بعيد باشد. [939].

(خطيب قزويني) در برابر كساني كه مبالغه را مطلقا مقبول يا مطلقا مردود شمرده اند قايل به تفكيك بين مبالغه ي مقبول و مبالغه ي مردود شده و مبالغه ي مقبول را چنين تعريف كرده است:

بيان صفتي به گونه اي كه در جانب شدت يا جانب ضعف، به حد محال يا بعيد برسد.

وي سپس آن را به حصر عقلي در سه قسم زير محصور دانسته است:

1- تبليغ: آن است كه مدعا، عقلا و عاده ممكن باشد.

2- اغراق: آن است كه مدعا عقلا ممكن و عاده غيرممكن باشد.

دو شق فوق هر دو از نوع مبالغه ي مقبول اند.

3- غلو: آن است كه مدعا، عقلا و عاده غيرممكن باشد و اين نوع، مقبول نيست مگر آنكه با الفاظي نظير (يكاد) مقرون به صحت گردد يا متضمن وجه زيبايي از تخيل باشد. [940].

به نظر اين جانب بحث فوق به دو قسمت مبالغه در مفرد و مبالغه در مركب قابل تقسيم است:

1- مبالغه در مفرد كه بر سه وجه است:

الف: استعمال صيغه هاي مبالغه كه بر شش وزن است: فعلان- فعال- فعول- فعيل- مفعل و مفعال مانند رحمان، علام، غفور، حكيم، مطعن و مقدام.

ب- استعمال لفظي در معناي مجازي آن با نيت مبالغه. از جمله





مصاديق اين نوع يكي استعمال استعاره ي مفرده به قصد مبالغه است. مثال آن در نهج البلاغه:

چون ياران امام بدو گفتند: ساز جنگ را عليه (معاويه) آماده فرما، چنين گفت:

و لقد ضربت انف هذا الامر و عينه و قلبت ظهره و بطنه فلم ارلي الا القتال او الكفر. [941].

من اين كار را نيك سنجيدم و درون و برون آن را ژرف ديدم، بايد جنگيد يا به كفر گراييد. منظور
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امام (ع) از القتال او الكفر، جنگيدن با فسق است و فسق را از شدت انزجار و تنفر از آن و از فرط مبالغه، كفر ناميده است. [942].

از مصاديق ديگر آن، استعمال مجاز مرسل با انگيزه ي مبالغه است، نظير استعمال صيغه ي عام به جاي خاص در جمله اتاني الناس كلهم اگر براي آمدن يك فرد به نيت تعظيم و تكريم او القا شده باشد. [943] واژه ي (ناس) از نظر علم بيان در اين جمله مجاز مرسل به علاقه كليت است و از نظر بديع مصداقي بر صنعت مبالغه است. ممكن است جمله ي ذيل از امام (ع) مندرج در همين قسم باشد:

ان الله سبحانه بعث محمدا صلي الله عليه و آله و ليس احد من العرب يقرا كتابا و لا يدعي نبوه. [944].

خدا محمد (ص) را برانگيخت و از عرب كسي كتابي نخوانده بود [945] و دعوي پيامبري نكرده بود. در عبارت و ليس احد من العرب يقرا كتابا دو احتمال هست:

يكي آنكه منظور، كتاب صادق و تحريف نشده باشد با اين توضيح كه گرچه اعراب يهودي و مسيحي مدعي كتاب آسماني بوده اند و آن را مي خوانده اند، اما توراتي كه در دست اعراب يهود بود همان كتاب موسي عليه السلام





نبود، بلكه آن را تحريف نموده و به كتاب ديگري تبديل كرده بودند و كتابي كه نصارا مدعي صحت آن بودند، نقل آنان به علت اعتقادشان به تثليث موثق نيست و نفي كنندگان تثليث نيز از فرط قلت، قابل اعتبار نيستند.

ولي احتمال دوم آن است كه منظور از (العرب) اكثر آنان باشد- نه همه آنان- چرا كه اكثرا نه ديني داشتند و نه كتابي و صرفا اندكي از آنان به آثاري از شريعت اسماعيل و برخي ديگر به آداب و رسوم خود متمسك بودند [946] و مي توان احتمال داد كه مصداق مبالغه ي مورد بحث مي باشد.

2- مبالغه در مركب: اين بخش، همان است كه به سه قسم تبليغ، اغراق و غلو تقسيم مي گردد.
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تبليغ

حضرت (ع)، هنگام شنيدن خبر استيلاي ياران (معاويه) بر كشور، خطاب به اهل كوفه، فرمود: و الله لاظن ان هولاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم علي باطلهم و تفرقكم عن حقكم … فلو ائتمنت احدكم علي قعب [947] لخشيت ان يذهب بعلاقته. [948].

به خدا مي بينم كه اين مردم بزودي بر شما چيره مي شوند كه آنان بر باطل خود فراهمند و شما در حق خود پراكنده و پريش … اگر كاسه ي چوبيني را به شما بسپارم مي ترسم آويزه ي آن را ببريد. [949].

اين جمله، مبالغه اي در مورد خيانت آنها نسبت به امانتشان درباره ي پذيرش فرامين خداي سبحان مي باشد. [950].

ايها الناس كل امري لاق ما يفر منه في فراره و الاجل مساق النفس و الهرب منه موافاته. [951].

اي مردم! هر كس مرگي را كه از آن گريزان است، به هنگام فرار خواهد ديد. دوران زندگي انسان ميدان رانده شدن اوست در جهان و گريختن از مرگ رسيدن






است بدان.

عبارت اخير در قالب مبالغه و در مورد عدم رهايي از چنگ مرگ است، مي فرمايد فرار از مرگ دقيقا در آغوش گرفتن و ملاقات با مرگ است. گويي حضرت راضي نيست كه بگويد فرار كننده از مرگ سرانجام به آن خواهد رسيد بلكه نفس فرار را به معني ملاقات مرگ قلمداد مي نمايد. [952].


اغراق

و الله لدنياكم هذه اهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم. [953].

به خدا كه اين دنياي شما در ديده من خوارتر از استخوان [954] خوكي است كه در دست گري باشد.

(عراق) جمع عرق مي باشد كه جمع غريبي است مثل (توام) و (توءام) كه به استخواني مي گويند
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كه گوشت از اطراف آن كنده باشند. اين بيان مبالغه در حقارت دنيا در چشم امام (ع) و انزجار او از دنيا است، چون اساسا استخوان بي گوشت، چيز بي ارزشي است چه رسد به اينكه استخوان خوك باشد و اگر اين استخوان در دست فردي جذامي باشد، نفرت از آن به غايت مي رسد. [955].

اگر چه اعتقاد به خواري دنيا تا اين درجه، عقلا ممكن است و تاكيد امام با ذكر قسم به اسم جلاله بر امكان آن عنايت دارد، اما چون عاده بين مردم ممكن نيست اين مبالغه از نوع اغراق است.

همچنين است مثال ذيل:

ان اكرم الموت القتل و الذي نفس ابن ابي طالب بيده لالف ضربه بالسيف اهون علي من ميته علي الفراش. [956].

همانا گرامي ترين مرگها كشته شدن در راه خدا است. بدان كس كه جان پسر ابوطالب در دست اوست، هزار مرتبه ضربت شمشير خوردن بر من آسانتر است تا در بستر مردن.

(ابن ابي الحديد) با عنايت به سوگند آغاز جمله، بحث مبسوطي در






اين زمينه دارد كه آيا حقيقتا براي امام هزار ضربت شمشير از مردن در بستر ساده تر بوده است يا اين سخني است كه آن را به منظور مبالغه و به رسم مجاز براي ترغيب اصحاب خويش به جهاد بيان داشته است [957] كه به نظر مي رسد عنوان اغراق با توجه به تعريفي كه گذشت، براي اين پاسخ كافي باشد.

جملات زيل نيز بر همين منوال است:

فكانت معالجه القتال اهون علي من معالجه العقاب و موتات الدنيا اهون علي من موتات الاخره. [958].

- و ان دنياكم عندي لاهون من ورقه في فم جراده تقضمها. [959].

- الدنيا- و لهي في عيني اوهي و اهون من عفصه مقره. [960].

و لو ان السموات و الارضين كانتا علي عبد رتقا ثم اتقي الله لجعل الله منهما مخرجا. [961].
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اگر آسمانها و زمين بر بنده اي ببندد و او از خدا بترسد، براي وي ميان آن دو برون شوي [962] نهد، منظور از بسته شدن آسمانها و زمين بر بنده، مبالغه در غايت شدت و ايجاد تنگنا است تا به آن وسيله فضل تقوا و كاربرد آن تبيين گردد. [963].

ينحدر عني السيل و لا يرقي الي الطير. [964].

كوه بلند را مانم كه سيلاب از ستيغ من ريزان است و مرغ از پريدن به قله ام گريزان.

نرسيدن پرندگان به قله اي كه انسان بدان پا گذاشته عادتا، ممتنع است ولي با توجه به مقامات نوراني امام و معجزات خارق العاده ي او عقلا ممكن است. [965].


غلو

غلو، ادعاي وصفي است براي چيزي كه عقلا و عادتا ممتنع است و لذا فراتر از اغراق مي باشد همانگونه كه اغراق نيز فراتر از تبليغ است.

بهترين نوع غلو آن است كه بدان






واژه اي افزوده شود كه آن را به صحت نزديك كند و از حالت مبالغه ي مردود خارج نمايد مانند (كاد)، (لولا)، (لو) يا حرف تشبيه مانند:

فكان ما هو كائن من الدنيا عن قليل لم يكن و كان ما هو كائن من الاخره عما قليل لم يزل. [966].

گويي به اندك زمان آنچه از دنيا بود نمانده است و آنچه از آخرت است پاينده است.

اينكه موجودي ابدا غيرموجود باشد يا چيزي كه بعدا بوجود آمده، ازلي و در گذشته ثابت باشد، هر دو عقلا و عادتا محال است، چون منافات بين وجود و عدم و بين آينده و گذشته امري ضروري است.

ليكن با دخول (كان) براي تقريب و تشبيه، استحاله مرتفع شده و مقصود امام (ع) اشاره به سرعت زوال و فناي دنيا و شتاب لحوق آخرت و بقاي آن است. [967].

يكي ديگر از انواع (علو مقبول) آن است كه مبتني بر تخيلي نيكو باشد. از قبيل:

و هلم الخطب في ابن ابي سفيان! فلقد اضحكني الدهر بعد ابكائه و لا غرو و الله فياله خطبا
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يستفرغ العجب. [968].

بيا و داستان پسر ابوسفيان را بياد آور و شگفتي آنچنان كار! روزگار مرا به خنده آورد از آن پس كه گريانم كرد! و به خدا سوگند كه جاي شگفتي نيست كه كار از بس عجيب مي نمايد شگفتي را مي زدايد!

عبارت فلقد اضحكني الدهر بعد ابكائه اشاره است به غبن او از كساني كه در حكومت بر او پيشي گرفتند و خنده ي او پس از آن، اظهار شگفتي و عبرت گيري از حوادث ايام است. (لا غرو) يعني عجيب نيست. اين مساله اي است مبرا از تعجب و فراتر از آن. امام (ع) آنگاه بر





شگفت نبودن آن تاكيد بيشتري مي ورزد و مي فرمايد يا له خطبا يستفرغ العجب (اي يستغرق العجب) يعني تعجب را در خويش غرق و نابود مي سازد آنچنان كه گويي ديگر تعجبي در كار نيست. [969].

(ابن ابي الحديد) عبارت فوق را (مبالغه در مبالغه) ناميده و به اشعار زير استناد كرده است:

اسفي علي اسفي الذي دلهتني

عن علمه فبه علي خفاء

و شكيتي فقد السقام لانه

قد كان لما كان لي اعضاء

متنبي [970].

قد سرت في الميدان يوم طرادهم

فعجبت حتي كدت الا اعجبا

ابن هاني مغربي [971].

الا من دعا الي هذا الشعار فاقتلوه و لو كان تحت عمامتي هذه. [972].

آگاه باشيد هر كه مردم را بدين شعار [973] بخواند او را بكشيد، هر چند زير عمامه ي من باشد!

منظور از و لو كان تحت عمامتي هذه كه براي مبالغه در كلام گفته شده، آن است كه حتي اگر مورد بيشترين عنايت و لطف من باشد.
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بديهي است قرار گرفتن فرد ديگري زير عمامه ي آن حضرت آنگاه كه عمامه بر سر ايشان است، عقلا و عادتا، ناممكن و صرفا مبتني بر تخيلي زيباست و محتمل است كه معني عبارت اين باشد كه حتي اگر دعوت كننده به آن شعار، من باشم كه زير اين عمامه هستم كه در اين صورت ديگر غلوي در كار نيست. [974].

و لعمري ما علي من قتال من خالف الحق و خابط الغي من ادهان و لا ايهان. [975].

به جانم سوگند در جنگ با كسي كه در راه حق قدم نگذارد و در گمراهي گام بردارد، سستي نپذيرم و راه نفاق پيش نگيرم.

در عبارت خابط الغي گويي امام (ع) (فرد دشمن) و (گمراهي) را دو چيز تصور كرده است كه هر دو





يكديگر را دستمالي مي كنند يا كوركورانه در هم تصرف مي كنند. مبالغه ي اين كلام شديدتر است تا آنكه گفته شود خبط في الغي چون اگر خبط، دو جانبه باشد اضطراب بيشتري را به همراه دارد. [976].


تشخيص

اين صفت در كتب مشهور بلاغي نيامده است.

عبارت از آن است كه پديده هاي بي جان را به منزله ي موجوداتي جاندار و داراي عقل و شعور در نظر بگيريم و آنان را به صفات زندگان توصيف نماييم و براي آنان «شخصيتي» زنده و حتي قابل گفتگو اعتبار كنيم:

ما هي الا الكوفه اقبضها و ابسطها ان لم تكوني الا انت تهب اعاصيرك فقبحك الله. [977].

جز كوفه كه كار بست و گشاد آن با من است براي من نمانده. اي كوفه! اگر جز تو كه گردبادهاي آشوبت برخاسته است نباشد، خدايت زشت كناد!

در جمله ي اول امام (ع) از كوفه به عنوان حوزه ي حكومت خويش صحبت مي كنند و در جمله ي دوم با صنعت تشخيص آن را مستقيما خطاب قرار داده اند و ناسزايش مي گويند، همين طور است جمله ي ذيل:

فويل لك يا بصره عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له و لا حس و سيبتلي اهلك
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بالموت الاحمر و الجوع الاغبر. [978].

اين هنگام- هنگامه ي اوج گيري فتنه ها- واي بر تو اي بصره! از سپاهي كه بلاست و نمونه اي از كيفر خداست. نه گردي انگيزد و نه بانگي دارد و زودا كه مردم تو را مرگ و يا طاعون و گرسنگي از پاي درآرد.

در طلب باران:

الا و ان الارض التي تحملكم و السماء التي تظلكم مطيعتان لربكم و ما اصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجعا لكم و لا زلفه اليكم و لا لخير ترجوانه منكم و لكن






امرتا بمنافعكم فاطاعتا و اقيمتا علي حدود مصالحكم فاقامتا. [979].

بدانيد زميني كه شما را بر پشت خود مي برد و آسماني كه بر شما سايه مي گسترد، پروردگار شما را فرمانبردار است و بركت آن دو بر شما نه از راه دلسوزي است و نه بخاطر جستن نزديكي و نه به اميد خيري است كه از شما دارند، بلكه به سود شما مامور شدند و گردن نهادند و براي مصلحت شما برپاشان داشتند و ايستادند.

به نظر (ابن ابي الحديد) سخن فوق، مجاز و استعاره است. چون به جماد امر نمي گردد و معني آن اين است كه همه چيز تحت تسخير قدرت خداست. [980].

ناگفته نماند كه از ديد عارفان، صفات خداي (جل جلاله) در آسمانها و زمين متجلي است و حضور او در جاي جاي هستي به مصداق آيه ي شريفه و هو الذي في السماء اله و في الارض اله [981] به معني حضور صفات ذاتي خدا در كران تا كران هستي از اشرف موجودات گرفته تا اخس كاينات است كه حيات از جمله آن صفات مي باشد. از اين ديدگاه مساله (تشخيص) نه صرفا يك پندار ذهني و چيزي است كه در روانشناسي كودك به آن «جاندار پنداري» مي گويند و از آن، گفتگوي كودكان با عروسكهاي بازي را ملحوظ مي دارند، بلكه دركي عميق از واقعيت هستي است.


تاكيد المدح بما يشبه الذم

اين صنعت، بر دو نوع است:
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يكي آنكه از صفت مذمومي كه از يك چيز نفي شده است، صفت مدحي استثنا گردد. مانند آيات شريفه ي لا يسمعون فيها لغوا و لا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما. [982].

دوم آنكه صفت مدحي براي چيزي اثبات گردد و به دنبال آن صفات مدح ديگري همراه






با حرف استثنا واقع شود.

هنگامي كه خبر كشته شدن (محمد بن ابي بكر) به حضرت رسيد، فرمود:

ان حزننا عليه علي قدر سرورهم به الا انهم نقصوا بغيضا و نقصنا حبيبا..@.نهج البلاغه، حكمت 317.@.

اندوه ما بدو همچند شادماني آنهاست، جز كه از آنان دشمني كاست و از كنار ما دوستي برخاست. فايده ي اين فن تاكيد و مبالغه است، چرا كه اصل در استثنا اتصال است و ذكر ادات استثنا قبل از ذكر مستثني موهم اخراج آن از مستثني منه است. حال اگر پس از ذكر صفت مدح و حرف استثنا باز صفت مدح ديگري واقع شود، بدين معني است كه متكلم از طريق استثنا قصد يافتن صفت ذمي را داشته و چون آن را نيافته به ذكر صفت مدح ديگري مجبور شده است. [983].


توجيه

اين صنعت را (ابهام) و (محتمل الضدين) نيز ناميده اند و چنان است كه گوينده سخني را بگويد كه محتمل دو معني متضاد نظير مدح و هجا و دعا و نفرين باشد و پس از آن نيز به منظور تعمد در ابهام و اخفاي مرام، مطلبي را نياورد كه مرادش را روشن نمايد. بهترين مثال آن جمله ي ذيل از اميرالمومنين است كه پس از قتل (عثمان) فرمود:

لو امرت به لكنت قاتلا او نهيت عنه لكنت ناصرا غير ان من نصره لا يستطيع ان يقول خذله من انا خير منه، و من خذله لا يستطيع ان يقول نصره من هو خير مني … [984].

اگر كشتن (عثمان) را فرمان داده بودم، قاتل مي بودم و اگر مردمان را از قتل وي بازداشته بودم، ياري او كرده بودم. ليكن جز اين نيست، آن كه او را ياري كرد، نتواند






گفت: من از آن كه او را خوار گذارد، بهترم و آن كه او را خوار گذارد، نتواند گفت: آنكه او را ياري كرد از من بهتر است … مولف (منهاج
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البراعه) با ذكر جمله ي اول مي گويد: از اين جمله احتمال مي رود كه امام (ع) در شمار قاتلان عثمان بوده است و نيز محتمل است كه در رديف ياريگران او بوده باشد. او خود به اقتضاي حال و مقام، مطلب را در ابهام مي گذارد.

شاعر شام در بيان اين ابهام چنين سروده است:

اذا سئل عنه حذا شبهه

و عمي الجواب علي السائلينا

فليس براض و لا ساخط

و لا في النهاه و لا الامرينا

و لا هو ساء و لا سره

و لابد من بعض ذا ان يكونا [985].

در هشدار به اهل (نهروان):

فانا نذير لكم ان تصبحوا صرعي باثناء هذا النهر … و لم آت لاابالكم بجرا و لا اردت بكم ضرا. [986].

شما را از آن مي ترسانم كه كشته در كرانه اين رود افتاده باشيد … اي ناكسان! من نه بلايي براي شما آوردم و نه زياني برايتان خواستم.

عبارت (لا ابالكم) كه در زبان عرب بكار مي رود، به نظر (جوهري) مفيد معني مدح است. اما بنابر قول ديگري، منظور از آن ذم مي باشد چون وصل نشدن فرد به پدر، باعث ننگ و عار اوست. قول ديگر آن است كه نفريني در حق انسان است كه پدري كه باعث قدرت و تقويت اوست نداشته باشد از آنجا كه نفي پدر مستلزم نفي عشيره است لذا اين جمله، نفريني به معني گرفتار شدن به ذلت و نداشتن يار و ياور مي باشد. [987].

اگر از عبارت (لا ابالكم) دو معني مختلف مدح و ذم همزمان





استنباط شود، مصداقي از باب توجيه است. اين عبارت همچنين در خطبه 39 نيز به شكل زيل بكار رفته است:

منيت [988] بمن لا يطيع اذا امرت و لا يجيب اذا دعوت لا ابالكم ما تنتظرون بنصركم ربكم؟
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استماله

استماله عبارت از، نسج كلام در قالب الفاظي است كه باعث جلب ملاطفت ديگران و تقليل دشمني و خصومت آنان گردد. مثال آن از نهج البلاغه، خطبه 31 است كه حضرت خطاب به (ابن عباس) هنگامي كه او را نزد زبير فرستاد تا وي را پيش از جنگ (جمل)، به طاعت خويش باز گرداند، فرموده:

لا تلقين طلحه فانك ان تلقه تجده كالثور عاقصا قرنه يركب الصعب و يقول: هو الذلول! ولكن الق الزبير فانه الين عريكه فقل له: يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز و انكرتني بالعراق فما عدا مما بدا؟ [989].

با طلحه ديدار مكن كه گاوي را ماند شاخها راست كرده! به كار دشوار پا گذارد و آن را آسان پندارد. به سر وقت زبير رو كه خويي نرمتر دارد و بدو بگو: خالوزاده ات [990] گويد: در حجاز مرا شناختي و در عراق نرد بيگانگي باختي؟ چه شد كه بر من تاختي؟!

سخني است بغايت لطيف از باب استماله و تذكر نسبت خويشاوندي. بدون شك در عبارت يقول لك ابن خالك براي دعوت به انقياد اثري است كه در يقول لك اميرالمومنين نيست و اين، نظير سخن قرآن در گفتگوي موسي و هارون است كه فرمود: القي الالواح و اخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. [991].

(هارون) وقتي غضب (موسي) را ديد از در استماله و ملاطفت درآمد






و با عبارت (ابن ام) با او سخن گفت و حق اخوت را به او گوشزد كرد چرا كه اين بيان قطعا موثرتر بود تا بگويد (يا موسي) و (يا ايها النبي). [992].


استدراج

عبارت عرفتني بالحجاز و انكرتني بالعراق در خطبه ي 31 كه شرح آن گذشت، مي تواند مصداق صنعتي باشد كه آن را باب (خداع و استدراج) ناميده اند و از مصاديق آن سخن خداست در حكايت از
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مومن آل فرعون: قال رجل من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله و قد جاءكم بالبينات من ربكم و ان يك كاذبا فعليه كذبه و ان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. [993].

او با سبك تقسيم، شروع به احتجاج با آنان كرد و گفت: اگر اين مرد كاذب باشد در اين صورت كذب او به خودش برمي گردد و دامن شما را نمي گيرد ولي اگر صادق باشد، بعضي از روياهاي او در مورد شما محقق مي شود. او نگفت كل ما يعدكم به- همه وعيدهاي او- به منظور مخادعه ي آنان و ايجاد تلطف و جلب قلوب آنان است كه از گفتار او روي نگردانند.

همچنين احتمال كذب (موسي) را بر احتمال صدق او مقدم داشت و گويي آن را بهانه اي قرار داد تا دشمنان موسي به نصيحت او اطمينان كنند. مثال ديگر اين باب، آياتي از قرآن در حكايت از گفتار ابراهيم با پدر اوست كه با توجه به نكات لطيف آن در اينجا نقل مي كنيم:

اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر و لا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم






ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. [994].

(ابراهيم) (براي شروع فرمان عبادت خدا، علت عبادت اصنام را از آزر پرسيد و با اينكه قبح پرستش چيزي را كه نه مي بيند، نه مي شنود و نه غنا و منفعتي دارد به وي يادآور شد ولي به او نگفت من در علوم متبحرم بلكه به مقتضاي ادب در خطاب گفت: براي من دانشي حاصل شده است كه تو آن را نداري. سپس به او تذكر داد كه شيطان از فرمان حق تعالي عصيان كرده است و تبعيت از او جايز نيست و در صورت تبعيت از شيطان، وي را از عذاب خدا ترساند و اين همه را از باب استعطاف و استدراج با عبارت (يا ابت) بيان داشت نظير امام علي (ع) در عبارت يقول لك ابن خالك اما پدرش بدو پاسخ مثبت نگفت و حتي عبارت (يا بني) را نيز بكار نبرد بلكه گفت اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ [995] و او را با اسم مخاطب قرار داد و همزه ي استفهام متضمن انكار را براي او بكار برد. سپس

[صفحه 278]

وي را تهديد كرد و گفت: لئن لم تنته لارجمنك و اهجرني مليا. [996].

(ابن ابي الحديد) همچنين جواب (معاويه) به (امام حسين) (ع) را كه (ابن اثير) از باب استدراج دانسته، نقل و نقد كرده است. [997].


تشابه الاطراف

تشابه الاطراف عبارت از اين است كه نويسنده، سجع قرينه اي را در آغاز قرينه ي بعد تكرار كند يا شاعر قافيه ي بيتي را در آغاز بعد تكرار نمايد. [998].

(ابن الاجدابي)






صاحب كفايه المتحفظ، اين فن را (تسبيغ) ناميده در صورتي كه (ابن ابي الاصبع) با توضيح معني لغوي تسبيغ اين نامگذاري را مناسب نمي داند. [999].

الظفر بالحزم و الحزم باجاله الراي و الراي بتحصين الاسرار. [1000].

پيروزي به دورانديشي است و دورانديشي در بكار انداختن راي و بكار انداختن راي در نگهداشتن اسرار.

لانسبن الاسلام نسبه لم ينسبها احد قبلي: الاسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التصديق و التصديق هو الاقرار و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل الصالح. [1001].

اسلام را چنان وصف كنم كه كس پيش از من نكرده است: اسلام، گردن نهادن است و گردن نهادن، يقين داشتن و يقين داشتن، راست انگاشتن و راست انگاشتن، بر خود لازم ساختن و بر خود لازم ساختن، انجام دادن و انجام دادن، به كار نيك پرداختن.


تناسب الاطراف

تناسب الاطراف، ختم كردن جمله با واژه اي است كه در معني با قسمت اول جمله تناسب داشته باشد. اگر چه بعضي آن را تشابه الاطراف ناميده اند اما اختصاص تشابه الاطراف به تعريفي كه در

[صفحه 279]

صفحه ي قبل آمد، مناسبتر است. در وصف پيامبر (ص):

طبيب دوار بطبه قداحكم مراهمه و احمي مواسمه يضع من ذلك حيث الحاجه اليه من قلوب عمي و آذان صم و السنه بكم متتبع بدوائه مواضع الغفله و مواطن الحيره. [1002].

طبيبي كه بر سر بيماران، گردان است و مرهم او، بيماري را بهترين درمان و آنجا كه دارو سودي ندهد، داغ او سوزان، آن را به هنگام حاجت بر دلهايي نهد كه از ديدن حقيقت نابيناست و گوشهايي كه ناشنواست و زبانهايي كه ناگوياست. با داروي خود دلهايي را جويد كه در غفلت است يا از هجوم شبهت در






حيرت.

متتبع بدوائه با دوار بطبه و مواضع الغفله و مواطن الحيره با من قلوب عمي و آذان صم مناسبت دارد. [1003].


ارصاد

آن را (تسهيم) نيز مي گويند و آن چنان است كه اول كلام، دلالت بر آخر آن داشته باشد. [1004] وجه تسميه ي ارصاد آن است كه گويي شنونده قبل از رسيدن به آخر كلام با عنايت بر قسمت اول مترصد آن مي گردد. آن را از آن جهت تسهيم ناميده اند كه بردمسهم به معني جامه ي مخلط است كه در آن هر رنگي مقتضي رنگ خاصي پس از خود باشد. مانند:

درباره ي ستارگان:

و اجراها علي اذلال تسخيرها من ثبات ثابتها و مسير سائرها و هبوطها و صعودها و نحوسها و سعودها. [1005].

و ستارگان را بدانسان كه بايد رام و مسخر گردانيد چنانكه ثابت آن بر جاي ماند و گردنده ي آن روان و بالا رونده و فرود آينده و نحس و سعد آن به فرمان. [1006].

[صفحه 280]


عكس

و آن چنين است كه در كلام خود، جزيي را مقدم و جز ديگري را موخر نمايي، سپس با ذكر عكس آن، جزو مقدم را موخر و جزو موخر را مقدم نمايي.

(عكس) كه آن را (تبديل) نيز ناميده اند، وجوه بسيار دارد كه مصاديق پاره اي از آن در ذيل مي آيد:

زهدك في راغب فيك نقصان حظ و رغبتك في زاهد فيك ذل نفس. [1007].

دوري تو از كسي كه تو را خواهان است در بهره اي كه تو را از اوست، نقصان است و گرايشت بدان كه تو را نخواهد، خوار ساختن گوهر جان است. [1008].

اذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. [1009].

جايي كه مدارا درشتي بحساب آيد، به جاي مدارا درشتي بايد.

بدين معني كه اگر رعايت رفاقت، باعث فساد و ازدياد شر باشد چنان مكن. چرا كه ديگر رفاقت محسوب نمي شود، بلكه فرق و شكستن حريم







است و در اين هنگام حريم رفاقت را بشكن كه آن خود عين رفاقت است، چون با شر بايستي به جنگ شر رفت. (عمرو بن كلثوم) در اين مضمون چنين سروده است:

الا لا يجهلن احد علينا

فنجهل فوق جهل الجاهلينا [1010].

در مثل آمده است:

ان الحديد بالحديد يصلح. [1011].

العلم علمان: مطبوع و مسموع و لا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع. [1012].

دانش دو گونه است: در طبيعت سرشته و به گوش هشته و به گوش هشته سود ندهد اگر در طبيعت سرشته نبود.

در جمله ي فوق منظور از علم مطبوع عقل بالملكه است كه آمادگي براي علوم بديهي جهت انتقال از آنها به معارف اكتسابي است و مسموع، علمي است كه از علما شنيده شود و كسي كه از علم مطبوع،

[صفحه 281]

بهره مند نباشد از علوم سمعي نيز بهره نخواهد گرفت و قادر به اكتساب آنها نيست. [1013].

احبب حبيبك هوناما عسي ان يكون بغيضك يوماما و ابغض بغيضك هوناما عسي ان يكون حبيبك يوماما. [1014].

دوستت را چندان دوست مدار مبادا كه روزي دشمنت شود و دشمنت را چندان كينه مورز كه بود روزي دوستت گردد!

مفاد اين سخن، توصيه به اعتدال در حب و بغض و عدم افراط در آن دو است و (هون) به معني آرامش و وقار مي باشد. در اين عبارت، صفت براي مصدري محذوف است اي حبا هينا معتدلا … فساد افراط در محبت، به دليل اطلاع دوست از احوال و اسرار شخصي آدمي است كه با زوال دوستي، دوست سابق بيشتر از ساير دشمنان ضربه خواهد زد و فساد افراط در بغض، نيز بخاطر دوام دشمني با كسي است كه دست از دشمني برداشته و در





سلك دوستان درآمده است. [1015].

در عبارت فوق جمله اول و متعلق آن، در سطر دوم عكس شده است.

ربما كان الدواء داء و الداء دواء. [1016].

بسا كه دارو، بيماري شود و درد، درمان گردد.

در مضمون فوق (ابوالطيب متنبي) چنين گفته است:

لعل عتبك محمود عواقبه

و ربما صحت الاجسام بالعلل

و ابي نواس چنين سروده است:

دع عنك لومي فان اللوم اغراء

و داوني بالتي كانت هي الداء [1017].

اتقوا الله تقيه من شمر تجريدا وجد تشميرا. [1018].

از خدا بترسيد، ترسيدن وارسته اي كه دامن به كمر زده و خود را آماده ساخته است.

قسمت آخر عبارت فوق جرد تشميرا نيز روايت شده است كه بدين صورت مصداقي از صنعت عكس است. اما روايت جد تشميرا رايج تر و اولي است و بر مقتضاي طبع آن حضرت كه خالي از

[صفحه 282]

تكلف و تصنع بوده، جاري شده است. [1019].

مراره الدنيا حلاوه الاخره و حلاوه الدنيا مراره الاخره. [1020].

تلخي اين جهان، شيريني آن جهان است و شيريني اين جهان، تلخي آن جهان.

جمله ي فوق از نوع عكس بين مبتدا و خبر است.

موده الاباء قرابه بين الابناء و القرابه احوج الي الموده من الموده الي القرابه. [1021].

دوستي پدران سبب خويشاوندي ميان فرزندان است و خويشاوندي را به مودت بيشتر نياز است تا مودت را به خويشاوندي. [1022].

لا تكن ممن يرجو الاخره بغير عمل … يري الغنم مغرما و الغرم مغنما. [1023].

از آنان مباش كه به آخرت اميدوار است بي آنكه كاري سازد … غنيمت [1024] را غرامت پندارد و غرامت [1025] را غنيمت انگارد.

جمله فوق از نوع عكس بين دو متعلق يك فعل يعني مفعول به اول و مفعول به دوم است.


رجوع

آن است كه متكلم يا شاعر، كلام سابق خود






را از جهت نكته اي نقض يا ابطال نمايد، [1026] نه آنكه خطا كرده باشد چون در آن صورت غلط است و داراي صنعت بديع نيست، بلكه بعمد قصد ايهام خطا يا اشاره به تاكيد خبر دوم دارد چرا كه نفس رجوع، باعث تقويت كلام مي گردد. مانند:

فلما نهضت بالامر نكثت طائفه و مرقت اخري و فسق آخرون كانهم لم يسمعوا الله تعالي يقول: (تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقين) [1027] بلي و الله لقد سمعوها و وعوها ولكنهم حليت الدنيا في اعينهم وراقهم زبرجها. [1028].

[صفحه 283]

چون بكار برخاستم گروهي پيمان بسته شكستند و گروهي از جمع دينداران بيرون جستند و گروهي ديگر با ستمكاري دلم را خستند. گويا هرگز كلام پروردگار را نشنيدند يا شنيدند و بكار نبستند كه مي فرمايد: (سراي آن جهان از آن كساني است كه برتري نمي جويند و راه تبهكاري نمي پويند و پايان كار ويژه ي پرهيزگاران است، آري به خدا دانستند ليكن دنيا در ديده ي آنان زيبا بود و زيور آن در چشمهايشان خوشنما).

عبارت كانهم لم يسمعوا … براي يادآوري اين نكته است كه گوش دادن به اين آيه، مستلزم ترك بغي و فساد در زمين است و چون آنان نافرماني را ترك نكردند، در رديف ناشنوندگان فرض شدند. لكن امام بازگشت و عدم سماع آنان را براي نكته اي ابطال مي كند كه نكته، توبيخ و تشديد مذمت آنان است. [1029].


تجاهل العارف

اين نام از وضع (ابن المعتز) است و عبارت است از اين كه متكلم چيزي را كه واقعا مي داند از روي تجاهل، مورد سوال قرار دهد تا كلامش را در مظهر ذم ظاهر سازد






و يا شدت حيرت در محبت يا تعجب يا توبيخ يا تقرير سخنش را بيان كند. [1030].

(سكاكي) اين باب را سوق المعلوم مساق غيره نام نهاده است و مي گويد: چون اين صنعت در كلام مجيد رباني وارد شده است، تسميه آن را به تجاهل العارف نيكو ندانم. [1031].

برخي از ارباب بديع اين فن را به مواردي اختصاص داده اند كه بر طريقه ي تشبيه مبتني باشد تا موهم اين باشد كه شدت شباهت بين مشبه و مشبه به باعث التباس يكي از آن دو به ديگري شده است كه البته اين قول مشهور نيست. [1032].

[صفحه 284]

از نكات ديگري كه موجب ارائه ي اين فن مي گردد مي توان به مبالغه در مدح، تعظيم، تحقير، تعريض و تاسف اشاره كرد كه به نظر (تفتازاني) اين نكات بيشتر از آن است كه به ضبط درآيد.

مثال براي مبالغه در توبيخ و تنبيه بر گمراهي:

اين تذهب بكم المذاهب؟ و تتيه بكم الغياهب؟ و تخدعكم الكواذب؟ و من اين توتون؟ و اني توفكون؟ [1033].

اين مذهبهاي گونه گون شما را به كجا مي كشاند؟ و اين تاريكيها تا به كي در گمراهي تان مي نشاند؟ و تا چند دروغها به راه فريبتان مي خواند؟ از كجاتان آورده اند و به كجاتان باز مي گردانند؟ [1034].

فاني توفكون؟ ام اين تصرفون؟ ام بماذا تغترون؟ [1035].

پس كي باز مي گرديد؟ و به كجا مي رويد؟ و فريفته چه هستيد؟

براي مبالغه در تقرير:

اولستم ابناء القوم و الاباء و اخوانهم و الاقرباء؟ [1036].

مگر شما كه زنده ايد، پسران يا پدران يا برادران و يا خويشان آن رفتگان نه ايد؟

براي مبالغه در تعجب:

مالي اراكم اشباحا بلا ارواح و ارواحا بلا اشباح؟ [1037].

چيست كه شما را چون كالبدهايي مي بينم بي جان و جانهايي بي كالبد و





در كار، ناتوان؟

براي مبالغه در تعظيم:

در وصف طاووس:

فكيف تصل الي صفه هذا عمائق الفطن او تبلغه قرائح العقول او تستنظم وصفه اقوال الواصفين؟ [1038].

پس انديشه هاي ژرف نگر، اين زيبايي را وصف كردن چگونه تواند؟ يا خردهاي نهاده در طبيعت

[صفحه 285]

بشر آن را چسان داند؟ يا گفتار بندگان از چه راه آن را در رشته ي وصف كشاند؟

براي مبالغه در تحسر:

اين اخواني الذين ركبوا الطريق و مضوا علي الحق؟ اين عمار؟ و اين ابن التيهان؟ و اين ذو الشهادتين؟ و اين نظراوهم من اخوانهم الذين تعاقدوا علي المنيه و ابرد بروسهم الي الفجره؟ [1039].

كجايند برادران من كه راه حق را سپردند و با حق رخت به خانه ي آخرت بردند؟ كجاست عمار؟ كجاست پسر تيهان؟ و كجاست ذوالشهادتين؟ و كجايند همانندان ايشان از برادرانشان كه با يكديگر به مرگ پيمان بستند و سرهاي آنان را به فاجران هديه كردند؟

براي عبرت گرفتن:

و ان لكم في القرون السالفه لعبره! اين العمالقه و ابناء العمالقه؟ اين الفراعنه و ابناء الفراعنه؟ اين اصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين و اطفاوا سنن المرسلين و احيوا سنن الجبارين؟ و اين الذين ساروا بالجيوش و هزموا الالوف و عسكروا العساكر و مدنوا المدائن؟ [1040].

و همانا در روزگاران گذشته براي شما پند است! كجايند عملاقيان و فرزندان عملاقيان؟ كجايند فرعونيان و فرزندان فرعونيان؟ كجايند مردمي كه در شهرهاي رس بودند؟ پيامبران را كشتند، و سنت فرستادگان خدا را ميراندند و سيرت جباران را زنده كردند؟ كجايند آنان كه با سپاهيان به راه افتادند و هزاران تن را شكست دادند؟ سپاه ها به راه انداختند و شهرها ساختند؟

براي مبالغه در تحقير:

يا خيبه الداعي! من دعا؟ و الي م اجيب؟





[1041].

وه! كه چه بانگ ناهنجاري! وه! چه دعوت كننده ي زيانكاري! مرا چه كه پاسخ دهم باري!

ميان حضرت امير (ع) و (عثمان) نزاعي رخ داد، (مغيره بن اخنس) به (عثمان) گفت: من او را كفايت مي كنم. اميرالمومنين علي (ع) مغيره را فرمود:

يا ابن اللعين الابتر و الشجره التي لا اصل لها و لا فرع! انت تكفيني؟ فوالله ما اعز الله من انت

[صفحه 286]

ناصره و لا قام من انت منهضه … [1042].

فرزند لعين ابتر و درخت بي ريشه و بر! تو مرا كفايت مي كني؟ به خدا سوگند كسي را كه تو ياور باشي خدايش نيرومند نگرداند و آن كه تواش برخيزاني برپا نماند.

اين خياركم و صلحاوكم؟ و اين احراركم و سمحاوكم؟ و اين المتورعون في مكاسبهم و المتنزهون في مذاهبهم؟ اليس قد ظعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنيه و العاجله المنغصه؟ و هل خلقتم الا في حثاله لا تلتقي بذمهم الشفتان استصغارا لقدرهم و ذهابا عن ذكرهم؟ (فانا لله و انا اليه راجعون) [1043].

كجايند گزيدگان شما و نيكانتان؟ و آزادگان و جوانمردانتان؟ كجايند پرهيزگاران در كسب و كار و پاكيزگان در راه و رفتار؟ آيا جز اين است كه همگان رخت بربستند و از اين جهان پست و گذران و تيره كننده ي عيش بر مردمان دل گسستند و شما مانديد؟ گروهي خوار و بي مقدار كه از خردي رتبت لب نخواهد به هم خورد تا نامشان را به زشتي برد و همي خواهد يادشان را از خاطر بسترد پس (انا لله و انا اليه راجعون).

ممكن است در اين صنعت، عبارت، نه در قالب سوال بلكه به طريق شك و ترديد باشد، نظير: هنگامي كه حضرت از (مدينه) به (بصره) مي رفت، خطاب





به مردم (كوفه) فرمود:

اما بعد، فاني خرجت من حيي هذا اما ظالما و اما مظلوما و اما باغيا و اما مبغيا عليه و انا اذكر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر الي فان كنت محسنا اعانني و ان كنت مسيئا استعتبني. [1044].

«اما بعد، من از جايگاه خود برون شدم، ستمكارم يا ستمديده، نافرمانم يا مردم از فرمانم سركشيده. من خدا را به ياد كسي مي آورم كه اين نامه ام بدو برسد، تا چون نزد من آمد اگر نكوكار بودم، ياري ام كند و اگر گناهكار بودم از من بخواهد تا به حق بازگردم.»

اين كلام از باب «تجاهل العارف» است زيرا اين مساله بر كوفيان و ديگران پنهان نبود و آنان نيك مي دانستند كه ستمگر و ستمديده چه كسي است. [1045].
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اعتراض


اشاره

(اعتراض) كه آن را (حشو) نيز ناميده اند، آن است كه در خلال سخن و يا بين دو كلام متصل، يك جمله يا بيشتر كه محلي از اعراب ندارد، براي نكته اي غير از دفع ايهام اضافه شود. منظور از كلام فقط مسند و مسنداليه نيست بلكه شامل متعلقات و توابع نيز مي گردد. مقصود از دو كلام متصل اين است كه كلام دوم بياني براي كلام اول و يا تاكيد يا بدل آن باشد. اينكه گفته شد غير از دفع ايهام، براي اينكه (اعتراض) از (احتراس) تفكيك شود.

نكاتي كه مي تواند انگيزه ي آوردن اعتراض واقع گردد، از اين قبيل است: [1046].



توكيد

فان الله سبحانه و تعالي خلق الخلق- حين خلقهم- غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. [1047].

خداي سبحان و برتر از همگان جهانيان را آفريد در حالي كه بي نياز بود از طاعتشان و از نافرماني شان در امان.

مقصود از اين اعتراض، توكيد تنزيه خداي سبحان از صفات نياز و نقص در ازل و ابد است و اشاره به اينكه هدف او از خلقت و ايجاد تكميل ذات خويش، آن چنانكه شان سازندگان ديگر است، جلب نفع و دفع ضرر نبوده كه براي رفع نياز خويش، به صنعتي مي پردازند و بدين وسيله كمالي را كه ندارند، بدست مي آورند.

اگر قيد (سبحانه) در آغاز جمله بكار نرفته بود، اين عبارت مصداق باب احتراس بود.



تنبيه بر عظمت سوگ

فيا عجبا عجبا و الله يميت القلب و يجلب الهم اجتماع هولاء القوم علي باطلهم و تفرقكم عن حقكم. [1048].

شگفتا! به خدا كه هماهنگي اين مردم در باطل خويش و پراكندگي شما در حق خود، دل را
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مي ميراند و اندوه را تازه مي گرداند.



تعظيم

الا و في غد- و سياتي غد بما لا تعرفون- ياخذ الوالي من غيرها عما لها علي مساوي اعمالها. [1049].

آگاه باشيد كه فردا- و كه داند كه فردا چه پيش آرد- فرمانروايي كه از اين طايفه (امويان) نيست عاملان حكومت را به جرم كردار زشتشان بگيرد و عذري از آنان نپذيرد.

(في غد) متعلق به (ياخذ) است و جمله و سياتي غد بما لا تعرفون كه بين ظرف و مظروف واقع شده اعتراض است، براي تعظيم موقعيت (غد) يعني فرداي موعود.



تنفير

فان المرء المسلم ما لم يغش دناءه تظهر فيخشع لها اذا ذكرت و تغري بها لئام الناس كان كالفالج الياسر الذي ينتظر اول فوزه من قداحه توجب له المغنم و يرفع عنه المغرم. [1050].

مردم مسلمان از خيانت، پاك، مادام كه آلوده ي كاري پست نگرديده، كاري كه اگر آشكار شود، خوار و حقير گردد و فرومايگان بر او چير، چون مقامر [1051].

چيره دستي است كه انتظار برد تا در دست نخستين غنيمت يابد و از غرامت برهد.

جمله (كان كالفالج … ) خبر ان و درج جمله ي فيخشع … ) در بين كلام، اعتراض است.



تنزيه

فقال سبحانه- و هو العالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغيوب-: (اني خالق بشرا من طين … [1052].
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پس گفت خداي سبحان- كه داناست بدانچه نهان است در دلهاي همگان و در پرده هاي غيب پنهان- (همانا مي آفرينم آدمي از گل … ).

جمله ي و هو العالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغيوب بين (فقال) و مقول آن اني خالق … قرار گرفته و اين جمله معترضه به انگيزه ي تنزيه باريتعالي آمده است كه از سياق خطبه روشن مي گردد.

همانطور كه گفته شد علاوه بر اعتراض در اثناي يك جمله، ممكن است جمله ي معترضه كه گاهي بيشتر از يك جمله مي باشد بين دو كلام متصل واقع گردد. مانند:

اما و الله لو اني حين امرتكم بما امرتكم به حملتكم علي المكروه الذي يجعل الله فيه خيرا فان استقمتم هديتكم و ان اعوججتم قومتكم و ان ابيتم تداركتكم لكانت الوثقي. [1053].

به خدا سوگند آنگاه كه شما را فرمان دادم بدانچه دادم، كاري ناخوش كه خدا خيري در آن نهاده بود به عهده تان نهادم، اگر پايدار مي مانديد شما را راهنمايي مي كردم







و اگر كژي پيش مي گرفتيد، به راه راستتان مي آوردم و اگر سرباز مي زديد، تدارك كارتان مي كردم، صواب اين بود و راي درست چنين.

جمله ي حين امرتكم به اعتراضيه است و بين اسم ان و خبر آن، براي توكيد واقع شده است. جمله ي فان استقمتم هديتكم با دو جمله ي شرطيه ي پس از آن اعتراض است بين (لو) و جواب آن يعني لكانت الوثقي و (فاء) در آغاز فان استقمتم، جمله ي اعتراضيه است نظير بيت زير:

و اعلم- فعلم المرء ينفعه-

ان سوف ياتي كل ما قدرا


احتراس

و تفسير آن در باب اعتراض بيان شد و نقش آن دفع ايهام خلاف مقصود در كلام است. [1054] مصاديق آن در سخنان مولاي متقيان در باب توحيد فراوان است. مانند:

كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شي ء لا بمقارنه، و غير كل شي ء لا بمزايله، فاعل لا بمعني الحركات و الاله. [1055].
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خداوند متعال هميشه بوده است نه آنكه حادث و نوپيدا شده باشد، موجود و هستي است كه مسبوق به عدم و نيستي نيست، [1056] با هر چيز هست و همنشين و يار آن نيست، چيزي نيست كه از او تهي است. هر چه خواهد پديد آرد و نيازي به جنبش و وسيلت ندارد.

انشا الخلق انشاء و ابتداه ابتداء، بلا رويه اجالها و لا تجربه استفادها و لا حركه احدثها و لا همامه نفس اضطرب فيها. [1057].

آفرينش را آغاز كرد و آفريدگان را به يك بار پديد آورد، بي آنكه انديشه اي بكار برد يا از آزمايشي سودي بردارد، يا جنبشي پديد آرد يا پتياره اي [1058] را به خدمت گمارد.

قريب من الاشياء غير ملامس. بعيد منها غير مباين، متكلم لا






برويه، مريد لا بهمه، صانع لا بجارحه. [1059].

به هر چيز نزديك است نه بدان پيوسته و از آنها دور است نه جدا و گسسته، گوينده است نه به انديشه و نگرش، اراده كننده است نه از روي آرزو و خواهش، سازنده است نه با پا و دست.


تكرير

(تكرير)، عبارت است از مكرر آوردن يك لفظ يا بيشتر، با همان لفظ و همان معني براي القاي نكته اي. اين نكته ها فراوان است از قبيل: توكيد، زياده الاستبعاد، تحذير، تهويل و انذار، زيادت توجع و تحسر، تعظيم، انكار و توبيخ، اهتمام به شان مكرر و اظهار كمال آن، زيادت مدح، تلذذ و تذكر آنچه به جهت طولاني بودن كلام با فاصله ي طولاني واقع شده است. [1060].

توكيد براي ترغيب و تحضيض:

العمل العمل، ثم النهايه النهايه، و الاستقامه الاستقامه، ثم الصبر الصبر و الورع الورع!. [1061].

به كار برخيزيد! به كار برخيزيد! پس به پايان رسانيد! به پايان رسانيد! و پايدار مانيد! پايدار مانيد!

[صفحه 291]

پس شكيبايي! شكيبايي! پس پارسايي! پارسايي!

الجهاد الجهاد! عباد الله! الا و اني معسكر في يومي هذا. [1062].

جهاد! جهاد! بندگان خدا! من همين امروز لشكر آماده مي كنم.

توكيد براي مراقبت:

فالله الله معشر العباد! و انتم سالمون في الصحه قبل السقم و في الفسحه قبل الضيق فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل ان تغلق رهائنها. [1063].

پس خدا را، خدا را، اي گروه بندگان! حال كه سالم و تندرستيد، نه بيمار و در گشايش هستيد، نه به تنگي دچار، در گشودن گردنهاي خود بكوشيد پيش از آنكه آنچه در گرو است، بگيرند و از شما توبه نپذيرند.

زيادت استبعاد با تنبيه و ايقاظ:

هيهات هيهات! قد فات مافات و ذهب ما ذهب. [1064].

و






چه دور است دور! آنچه در گذشت و آنچه رفت، سپري گرديد.

تحذير:

الا فالحذر الحذر من طاعه ساداتكم و كبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم. [1065].

هان بترسيد! بترسيد! از پيروي مهتران و بزرگانتان كه به گوهر خود نازيدند و نژاد خويش را برتر ديدند.

اهتمام به شان مكرر و اظهار كمال آن:

اللهم لك الحمد علي ما تاخذ و تعطي و علي ما تعافي و تبتلي، حمدا يكون ارضي الحمد لك و احب الحمد اليك و افضل الحمد عندك، حمدا يملا ما خلقت و يبلغ ما اردت، حمدا لا يحجب عنك و لا يقصر دونك، حمدا لا ينقطع عدده و لا يفني مدده. [1066].

خدايا! سپاس تو راست بر آنچه مي گيري و عطا مي فرمايي و بهبودي مي بخشي و مبتلا
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مي فرمايي، سپاسي كه ترا پسنديده تر است و محبوب تر و فاضل تر، سپاسي كه پر كند آنچه را آفريده اي و بدان حد رسد كه اراده فرموده اي، سپاسي كه از تو پوشيده نماند و به تو رسيدن تواند، سپاسي كه شمارش آن نبرد و افزايش آن سپري نشود.


تفسير

تفسير، آن است كه متكلم در آغاز سخنش معنايي بياورد كه قوه ي فهم به تنهايي مضمون آن را نفهمد به سبب اينكه يا مجمل است و نياز به تفصيل دارد، يا داراي وجهي است كه نيازمند بيان آن مي باشد يا داراي احتمال است و كشف مراد محتاج به ترجيح وجه محتمل است. [1067].

(ابن ابي الاصبع) اين باب را صحت تفسير ناميده و (المثل السائر) ذيل عنوان التناسب بين المعاني آن را بحث كرده است و برخي نيز آن را (تبيين) ناميده اند.

ايها الناس! ان اخوف ما اخاف عليكم اثنان: اتباع الهوي و طول الامل،






فاما اتباع الهوي فيصد عن الحق و اما طول الامل فينسي الاخره. [1068].

اي مردم! همانا بر شما از دو چيز بيشتر مي ترسم: از خواهش نفس پيروي كردن و آرزوي دراز در سر پروردن، كه پيروي خواهش نفس، آدمي را از راه حق باز مي دارد و آرزوي دراز، آخرت را به فراموشي مي سپارد.

اوصيكم عبادالله بتقوي الله التي هي الزاد و بها المعاذ: زاد مبلغ و معاذ منجح، دعا اليها اسمع داع و وعاها خير واع فاسمع داعيها و فاز واعيها. [1069].

بندگان خدا! شما را وصيت مي كنم به تقوي و ترس از خدا كه توشه ي راه است و در معاد شما را پناهگاه است، توشه اي كه به منزل رساند و پناهگاهي كه ايمن گرداند. آن كه بدان خواند بهتر از همه دعوت را به گوش مردم رساند و آن كه فرا گرفت، بهتر از هر كس سخن را در گوش كشاند. پس خواننده، دعوت خود را شنواند و شنونده، خود را رستگار گرداند.

در وصف اسلام:
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الحمدلله الذي شرع الاسلام … فهو ابلج المناهج و اوضح الولائج، مشرف المنار، مشرق الجواد مضي ء المصابيح، كريم المضمار، رفيع الغايه، جامع الحلبه، متنافس السبقه، شريف الفرسان، التصديق منهاجه و الصالحات مناره و الموت غايته و الدنيا مضماره و القيامه حلبته و الجنه سبقته. [1070].

سپاس خداي را كه راه اسلام را گشود … روشنتر راه و پديدار، درون آن آشكار، نشانه هاي آن بر بلند جاي پديدار. جاده هاي آن نمايان، چراغهاي آن روشن و رخشان، مسابقت جاي آن پاكيزه و ولا، نهايت مسابقت، بلند و والا، چابكسواران را فراهم آرنده و هر يك آنان بر سر پاداش بر ديگري پيشي گيرنده، سواركاران آن





بزرگ مرتبت و ارزنده، راه روشن آن، تصديق آوردن است و نشانه هاي آن، كار نيك كردن، مرگ پايان مدت و دنيا جاي مسابقت و جاي فراهم آمدن، قيامت و پاداش مسابقت، جنت. [1071].


ايغال

و آن ختم كردن كلام به عبارتي است كه معني بدون آن تمام مي باشد و فقط براي بيان نكته اي اضافه شده است. مانند آيه ي قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا و هم مهتدون [1072] جمله و هم مهتدون ايغال است، چون معني بدون آن تمام است و رسول لا محاله هدايتگر است و نكته ي آن تشويق مردم به تبعيت بيشتر از پيامبران است.

(ايغال) آخرين باب از ابواب بديع مي باشد كه (قدامه بن جعفر) در كتاب خويش بدان پرداخته است. در كتب بديع در ابواب مختلفي از آن بحث شده است از آن جمله (سر الفصاحه) است كه آن را ضمن بحث (حشو)، مطرح كرده است. [1073].

مثال آن در كلام امام علي (ع):

و نحن علي موعود من الله و الله منجز وعده و ناصر جنده. [1074].
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ما از خدا وعده ي پيروزي داريم و به وفاي او اميدواريم. او به وعده ي خود وفا كند و سپاه خود را ياري دهد.

دو جمله ي آخر ايغال است، چون معني با جمله ي اول تمام است. [1075].

البته اگر (ايغال)، حشو باشد كه از لطافت هنري بي بهره است- به اصطلاح حشو قبيح- صنعت محسوب نمي گردد.


ايجاز

(ايجاز)، بيان كردن مطلبي، با كمترين تعداد الفاظ ممكن مي باشد و سبب حسنش آن است كه بر چيره دستي و توانمندي كامل متكلم بر فصاحت دلالت مي كند.

اين فن را كتب مختلف بلاغي، تحت عناوين گوناگون بحث كرده اند. از جمله در (مفتاح العلوم) با عنوان تقليل اللفظ و لا تقليله و در (سرالفصاحه) با عنوان الايجاز و الاختصار و (حذف الفضول) و در كتاب (ابن منقد)، با عنوان الاسهاب و الاطناب و الاختصار و الاكثار و التضييق







و التوسيع و المساواه، آمده است.

(ابن ابي الاصبع مصري)، آن را به دو قسم حقيقي و مجازي تقسيم كرده است. به نظر او مجاز نوعي ايجاز مي باشد و در نتيجه هر مجازي ايجاز است ولي عكس آن صادق نيست. [1076].

ايجاز بر دو نوع است: ايجاز قصر و ايجاز حذف.

ايجاز قصر: و آن تقليل لفظ است و تكثير معني. مانند تمام خطبه ي 21 كه عباراتي از آن نقل مي شود:

فان الغايه امامكم و ان وراءكم الساعه تحدوكم، تخففوا تلحقوا، فانما ينتظر باولكم آخركم. [1077].

منزلگاه آخرين، پيشاپيش شماست و مرگ، سرود خوانان در پس. سبكبار باشيد تا زودتر برسيد كه پيش رفتگان را بداشته اند و در انتظار رسيدن شما نگاه داشته اند.

(سيد رضي) (ره) پس از نقل اين خطبه مي گويد: (مي گويم، پس از كلام خدا و سخنان محمد
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مصطفي (ص) اين سخنان را با هر گفتاري كه بسنجند، از آن بيش باشد و در مسابقه پيش، چون در جمله ي تخففوا تلحقوا هيچ كلامي مانند آن اندك لفظ و بسيار معني نيست، آن جمله اي است پرمعنا كه آكنده از معرفت است و سرشار از حكمت و ما در كتاب (خصايص) به بزرگي قدر و شرافت گوهر آن اشارت كرديم).

و نيز از بهترين مصاديق ايجاز قصر جمله ي ذيل است:

از حضرت درباره ي توحيد و عدل پرسيدند. فرمود:

التوحيد ان لا تتوهمه و العدل ان لا تتهمه [1078].

توحيد آن است كه او را به وهم در نياري و عدل آن است كه او را بدانچه در خور نيست، متهم نداري. همچنين آن حضرت (ع) در باب ايجاد تنفر از دنيا فرمود:

اذا كنت في ادبار و الموت في اقبال فما اسرع الملتقي! [1079].

اگر تو به زندگي





پشت كرده اي و مرگ به تو روي آور است، پس چه زود ديدار ميسر است. حضرت امير (ع) در باب قناعت فرمود:

اشرف الغني ترك المني [1080].

شريف ترين بي نيازي، وانهادن آرزوهاست.

و از اين مقوله در كلمات امام علي (ع) بويژه در قصار الحكم بسيار است و نيازي به اطناب نيست.

ايجاز حذف: و آن، حذف كردن لفظ يا الفاظي از كلام است به دلايل از جمله:

- مجرد اختصار و احتراز از عبث به منظور ظهور محذوف مانند:

مسكين ابن آدم، مكتوم الاجل، مكنون العلل، محفوظ العمل … [1081].

(بينوا فرزند آدم، مرگش پوشيده است و بيماري اش پنهان، كردارش نگاشته است و … ) حذف مسنداليه به منظور ظهور آن است.

يادآوري كوتاه بودن فرصت براي كامل آوردن كلام كه اين فايده ي باب تحذير و اغراء است و در كلام امام (ع) فراوان يافت مي شود. مثال براي تحذير:
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فاياكم و التلون في دين الله. [1082].

پس در دين خدا از گونه گون شدن و ناپايدار ماندن بپرهيزيد!

مثال براي اغرا:

العمل العمل، ثم النهايه النهايه و الاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر و الورع الورع. [1083].

به كار برخيزيد! به كار برخيزيد! پس به پايان رسانيد! به پايان رسانيد! و پايدار مانيد! پايدار مانيد! پس شكيبايي! شكيبايي! پس پارسايي! پارسايي!

در كلام زير اغراء و تحذير با هم جمع شده است:

فالحذر الحذر ايها المستمع و الجد الجد ايها الغافل. [1084].

پس اي شنونده! پرهيز! پرهيز! و اي بي خبر برخيز! برخيز!

تخفيف به منظور كثرت استعمال، مانند حذف حرف ندا.

ايهام حفظ زبان از تلفظ محذوف براي تحقير و اهانت. مانند: خطاب به (اشعث بن قيس):

عليك لعنه الله و لعنه اللاعنين، حائك بن حائك، منافق بن كافر. [1085].

لعنت خدا و لعنت كنندگان بر تو





باد! اي متكبر متكبرزاده! منافق كافرزاده!

حذف مسنداليه با انگيزه ي اهانت صورت گرفته است.

- محافظت بر وزن و فاصله. مانند:

ان صبرت صبر الاكارم و الا سلوت سلو البهائم. [1086].

چون بزرگواران شكيبايي وگرنه چون چارپايان فراموش نمايي.

در اين عبارت جواب شرط براي محافظت بر وزن حذف شده است. [1087].

مصداق ديگري از ايجاز حذف در كتابهاي بديع، تحت عنوان (شجاعه الفصاحه) ذكر شده كه پس از اين خواهد آمد.

[صفحه 297]


محسنات لفظي


اشاره

به ابزاري كه جنبه ي لفظي دارند و موسيقي كلام را از نظر روابط آوايي بوجود مي آورند و يا افزون مي كنند، صنعت لفظي مي گويند. بديع لفظي، در اين گونه صنايع بحث مي كند.

در بديع لفظي هدف اين است كه متوجه شويم، گاهي انسجام كلام ادبي بر اثر روابط متعدد آوايي و موسيقايي در بين كلمات است، يعني آن رشته ي نامريي كه كلمات را به هم گره مي زند و بافت ادبي را بوجود مي آورد، ماهيت آوايي و موسيقايي دارد. [1088].



جناس


اشاره

(جناس) كه بدان (تجنيس، تجانس و مجانسه) نيز اطلاق مي گردد، عبارت است از تشابه دو لفظ در تلفظ با اختلاف در معني. [1089].



انواع جناس


جناس تام

آن است كه دو لفظ در حروف و ترتيب و حركات و سكنات با هم مشابه ولي از نظر معني مختلف باشند. حال اگر هر دو از يك نوع يعني هر دو اسم يا فعل يا حرف باشند، جناس (مماثل) نام دارد. مثل واژه ي (ساعه) در آيه شريفه ي و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. [1090].

ساعت اول به معني روز قيامت و ساعت دوم به معني برهه اي از زمان است. [1091].

و انما الدنيا منتهي بصر الاعمي، لا يبصر مما وراءها شيئا، و البصير ينفذها بصره و يعلم ان الدار
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وراءها، فالبصير منها شاخص و الاعمي اليها شاخص. [1092].

همانا دنيا نهايت ديدگاه كسي است كه ديده اش كور است و از ديدن جز دنيا محجور، آن كه بيناست، نگاهش از دنيا بگذرد و از پس آن خانه ي آخرت را نگرد. پس بينا از دنيا رخت بردارد و نابينا رخت خويش در آن گذارد.

واژه ي شاخص، مصداق زيبايي از جناس تام است. چون شاخص اول به معني راحل (مساوي كوچ كننده) و شاخص دوم از فعل شخص بصره. [1093] به معني تماشاگر است.

در وصف دنيا:

من ابصربها بصرته و من ابصر اليها اعمته. [1094].

آن كه بدان نگريست حقيقت را به وي نمود و آن كه در آن نگريست، ديده اش را بر هم دوخت. معني جمله ي مزبور اين است: هر كه به كمك آن تعقل نمود و آن را ابزار بصيرت خويش قرار داد، او را بينا مي كند و هر كه بدان چشم داشت وي را









نابينا مي نمايد.

اگر واژه ي مكرر در جناس تام، از دو نوع مختلف نظير فعل و اسم باشد جناس (مستوفي) نام دارد مانند: ارع الجار و لو جار.


جناس محرف

با توجه به تعريف جناس ناقص كه ذكر خواهد شد، جناس محرف قسيم آن محسوب مي

گردد، اگر چه با توجه به انحصار عقلي جناس در تام و ناقص مناسبت تر آن است كه

جناس محرف و ساير انواع جناس غير تام، جزيي از جناس ناقص محسوب گردد.

آن است كه دو لفظ در حروف و اعداد و ترتيب آنها متفق و در هيات مختلف باشد. اين اختلاف بر سه قسم است:

1) به حركت، مانند:

اقومكم غدوه و ترجعون الي عشيه كظهر الحنيه، عجز المقوم و اعضل المقوم. [1095].
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بامدادان شما را راست مي كنم شامگاهان چون كمان خميده پشت سويم باز مي آييد. شما را اندرز دادن، سنگ خارا به ناخن سودن است و آهن موريانه خورده را با صيقل زدودن

شاهد مثال (مقوم) و (مقوم) است.

بين قتيل مطلول و خائف مستجير يختلون بعقد الايمان و بغرور الايمان. [1096].

در آن فتنه، كشته اي است كه خونش به رايگان است و ترساني كه پناه خواه از اين و آن است. فريبشان دهند با بستن پيمان و مغرورشان سازند به نام ايمان.

(ايمان) اول به فتح همزه، جمع يمين و به معني قسم است و (ايمان) دوم مصدر باب افعال است. فان التقوي في اليوم الحرز و الجنه و في غد الطريق الي الجنه. [1097].

پرهيزگاري امروز سپر و پناهگاه است و فردا بهشت را راه است.

2) يا اينكه اختلاف به حركت و سكون است، يعني يكي از متجانسان متحرك و ديگري ساكن باشد مانند:

لا يري الجاهل الا مفرطا او مفرطا. [1098].

نادان






را نبيني جز كه كاري را از اندازه فراتر كشاند و يا بدانجا كه بايد نرساند.

متجانس اول به سكون فاء و دومي به فتح فاء است و تشديد در اين باب معتبر نيست و علامه تفتازاني نيز به آن تصريح كرده است.

3) گاهي هم اختلاف بين متجانسان به حركت و سكون هر دو مي باشد. مانند:

در مورد تقوي:

فما اقل من قبلها و حملها حق حملها. [1099].

پس چه اندكند آنان كه پرهيزگاري را پذيرفتارند و بار آن را چنانكه بايد برمي دارند.

شاهد در (حملها) و (حملها) است.


جناس ناقص

آن است كه دو لفظ در حروف و ترتيب و هيات متفق باشند و در تعداد حروف با هم اختلاف داشته
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باشند. در اين صورت حرف زايد يكي بر ديگري، يا در اول واژه است يا در وسط و يا در آخر آن.

اگر حرف در اول واژه باشد يا در آغاز واژه ي اول است يا در آغاز واژه ي دوم. مثال براي مورد اول:

اصبحت بيوتهم قبورا، و ما جمعوا بورا. [1100].

خانه هاشان گورستان گرديد و گرد آورده شان تباه و پريشان.

مثال براي مورد دوم:

و ايم الله لتحتلبنها دما و لتتبعنها ندما. [1101].

سوگند به خدا كه از اين پس خون خواهيد خورد و پشيماني خواهيد برد.

و اگر حرف زايد در وسط واژه ي يكي از متجانسان باشد يا در وسط متجانس اولي است يا در وسط دومي.

مثال براي مورد اول:

الحمدلله الذي لا يفره المنع و الجمود و لا يكديه الاعطاء والجود. [1102].

سپاس خدايي را كه نابخشيدن و بخل ورزيدن بر مال او نيفزايد و دهش و بخشش او را مستمند ننمايد. و نيز:

ان كلام الحكماء اذا كان صوابا كان دواء و اذا كان خطا كان داء.






[1103].

گفتار حكيمان اگر درست باشد، درمان است و اگر نادرست بود، درد تن و جان.

فاعتبروا بما كان من فعل الله بابليس اذ احبط عمله الطويل و جهده الجهيد. [1104].

پس از آنچه خدا به شيطان كرد پند گيرد، كه كردار دراز مدت او را باطل گرداند و كوشش فراوان او بي ثمر ماند.


جناس مذيل

اگر حرف زايد در آخر يكي از دو متجانس باشد، آن را جناس مذيل مي نامند. مانند:

و تثبتوا في قتام العشوه و اعوجاج الفتنه عند طلوع جنينها … و مدار رحاها، تبدا في مدارج خفيه … [1105].
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و بر جاي خويش بمانيد آنگاه كه شبهت گردي برآرد و يا فتنه را، كج پيش پاي گذارد و هنگامي كه طليعه ي آن آشكار شود … و آسيايش بكار باشد كه فتنه از رهگذرهاي نهاني درآيد …

شاهد بر سر (مدار) و (مدارج) است.


جناس مضارع

اگر متجانسان در اعداد و ترتيب و هيات حروف، متفق و در نوع حروف، مختلف باشد، در اين صورت اگر دو حرف داراي مخرج واحد متقارب المخرج باشد آن را (جناس مضارع) مي گويند كه آن بر سه قسم است:

1) يكي آنكه دو حرف مختلف در اول متجانسان باشد مانند:

وظف لكم مددا في قرار خبره و دار عبره. [1106].

و براي هر يك از شما زماني معين كرد در اين جهان كه جاي محنت است و خانه ي ابتلا و عبرت. (خاء) و (عين) هر دو از حرف حلقند كه اولي در وسط حلق و دومي در طرف حلق نزديك دهان تلفظ مي گردد.

فمن علامه احدهم انك تري له … حرصا في علم و علما في حلم. [1107].

و از نشانه هاي يكي از آنان اين است كه … در طلب دانش حريص است و با داشتن علم، بردبار. مخرج (عين) و (حاء) وسط حلق است.

2) اينكه حروف مختلف در وسط متجانسان باشد مانند:

عباد مخلوقون اقتدارا و مربوبون اقتسارا. [1108].

بندگاني هستند به قدرت حق آفريده و نابدلخواه پروريده.

(دال) و (سين) هر دو از طرف زبان تلفظ مي گردد.

اللهم سقيا منك محييه مرويه تامه







عامه طيبه مباركه هنيئه مريئه مريعه. [1109].

خدايا! باراني ده زنده كننده، سيراب سازنده، فراگير و به همه جا رسنده، پاكيزه و با بركت، گوارا و

[صفحه 302]

فراخ نعمت. [1110].

(همزه) و (عين) در مريئه و مريعه هر دو از حروف حلقند.

و ممكن است دو حرف مختلف در آخر متجانسان باشد. مانند:

و لا يغلبنكم فيها الامل و لا يطولن عليكم الامد. [1111].

مبادا مغلوب آرزو شويد و آهنگ ماندن كنيد.

- حروف (لام) و (دال) متقارب المخرج هستند. و نيز:

الخير منه مامول و الشر منه مامون. [1112].

نيكي از اوبيوسان [1113] و همگان از گزندش در امان.


جناس لاحق

اين جناس مانند (جناس مضارع) بر سه قسم است:

يكي آنكه دو حرف مختلف در اول متجانسان قرار بگيرند مانند:

فعاودوا الكر و استحيوا من الفر، فانه عار في الاعقاب و نار يوم الحساب. [1114].

پس پياپي بستيزيد و شرم كنيد از آنكه بگريزيد كه گريز براي بازماندگان مايه ي ننگ است و ملامت و آتشي است براي روز قيامت.

شاهد بر سر عار و نار است كه حرف اولشان نه متحد المخرجند و نه متقارب المخرج.

ديگر آنكه حروف مختلف در وسط آن دو باشد. مانند:

در مورد خلقت انسان:

فظل سادرا و بات ساهرا. [1115].

روز را با حيراني بسر مي برد و شب را با بيداري و نگراني.

[صفحه 303]

و هو دين الله الذي اظهره و جنده الذي اعده و امده. [1116].

دين خدا بود كه خدا چيره اش نمود و سپاه او كه آماده اش كرد و ياري اش فرمود.

سوم آنكه حروف مختلف در آخر متجانسان واقع شود. مانند:

و ليس للعاقل ان يكون شاخصا الا في ثلاث: مرمه لمعاش او خطوه في معاد اولذه في غير محرم. [1117].

و خردمند را نسزد كه جز پي سه چيز






رود: زندگي را سر و سامان دادن يا در كار معاد گام نهادن يا گرفتن كام از چيزهاي غير حرام.


جناس تصريف

برخي از علماي علم بلاغت، جناس با اختلاف حرف را اعم از اينكه مضارع (متحد المخرج يا قريب المخرج) باشد يا لاحق (بعيد المخرج)، (جناس تصريف) مي نامند.


جناس مردد (مزدوج يا مكرر)

اگر دو لفظ متجانس در كنار هم و در آخر اسجاع و فواصل واقع شود، آن دو را (مردد يا مزدوج يا مكرر) مي خوانند. مانند: من قرع بابا ولج ولج و من طلب شيئا وجد وجد.


جناس مقلوب

اشاره
اين جناس كه آن را (جناس قلب) نيز ناميده اند، بدين شكل است كه متجانسان در حروف و انواع هياتهاي حروف، متفق و در ترتيب حروف مختلف باشد كه آن نيز بر دو نوع است:


قلب كل
آن است كه حرف آخر لفظ اول، حرف اول لفظ دوم باشد و ماقبل آخر لفظ اول، حرف دوم لفظ دوم باشد و به همين ترتيب. مانند: حسامه للاولياء و للاعداء فتح و حتف و نيز:

و اهدهم من ضلالتهم حتي يعرف الحق من جهله و يرعوي عن الغي و العدوان من لهج به. [1118].

و از گمراهيشان به راه راست برسان تا آن كه حق را نمي داند، بشناسد و آن كه براي دشمني مي رود و بدان آزمند است، باز ايستد.

[صفحه 304]

(جهل) و (لهج)، مصداق قلب كل است مشروط بر آنكه ضمير هاء را مانع ندانيم.


قلب بعض
از اين نمونه در كلام امام علي (ع) بوفور يافت مي شود. مانند:

مثل الدنيا مثل الحيه لين مسها قاتل سمها. [1119].

دنيا همچون مار است، بپسودن آن نرم و هموار و زهر آن جانشكار.

العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل. [1120].

علم را با عمل همراه بايد ساخت و آن كه آموخت به كار بايدش پرداخت.

برخي از علماي علم بديع، (جناس مقلوب) را اين گونه تعريف كرده اند كه جناسي است كه حروف دو لفظ آن در تعداد مساوي و در ترتيب مختلف باشند.

اين تعريف هم شامل مثالهاي سابق مي گردد كه در آنها متجانسان در هيات يكسان بودند و هم شامل موارد اختلاف در هيات مي گردد كه دو نمونه از آن به قرار ذيل است:

و لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر. [1121].

و اين علم را برندارد مگر آنكه بينا و شكيباست.

در وصف متقي:

يمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل. [1122].

بردباري را با دانش در مي آميزد و گفتار را با كردار.


جناس مصحف

به آن (جناس خط) نيز گفته اند و آن به دو كلمه اطلاق مي گردد كه در كتابت مشابه باشد نه در تلفظ. مانند:

فانها كانت اثره شحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرين. [1123].

[صفحه 305]

گروهي بخيلانه به كرسي خلافت چسبيدند و گروهي سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند.

در مورد (ابليس):

و كان قد عبدالله سته الاف سنه. [1124].

او شش هزار سال با پرستش خدا زيست.

در مورد (ابليس):

فاجعلوا عليه حدكم و له جدكم. [1125].

پس بدو بخروشيد و در دفع او بكوشيد!

و همچنين است جمله ذيل از آن حضرت خطاب به (معاويه):

غرك عزك، فصار قصار ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلك فعلك تهدا بهذا.

برخي برآنند كه (جناس خط) آن است كه دو لفظ










در كتابت متفق باشد اما ديگران جناس خط را اين گونه تعريف كرده اند كه دو ركن در حروف مماثل و در نقطه ها، مختلف باشد كه در اين صورت تعميم يافته و شامل متجانسان به خط و لفظ با هم نيز مي گردد. مانند:

صحه الجسد من قله الحسد. [1126].

حسد چون كم بود، تن درست و بي غم بود.

و نظير آن از نوع (جناس لا حق) جمله ي ذيل است:

در وصف دنيا:

يونق منظرها و يوبق مخبرها. [1127].

برون سوي آن فريبنده است و درون سوي آن كشنده.

و كذلك الخلف يعقب السلف: لا تقلع المنيه اختراما و لا يرعوي الباقون اختراما. [1128].

چنين بوده است رسم دوران، پسينيان از پي پيشينيان روان، نه مرگ دست بردار از تباه كردن آنان و نه ماندگان از نافرماني روگردان.

[صفحه 306]

شاهد مثال اخترام و اجترام است.

در ذكر پيامبر (ص):

و احشرنا في زمرته غير خزايا و لا نادمين، و لا ناكبين و لا ناكثين. [1129].

و مار را با او محشور كن چنانكه نه زيانكار باشيم و نه پشيمان، نه دور از راه حق و نه شكننده ي پيمان.

جناس خط در كتابهاي بديع سنتي، وارد شده است. البته اگر ما بديع لفظي را به بحث در موسيقي و مسموعات و نه در مكتوبات منحصر گردانيم، جايي براي طرح اين جناس، باقي نمي ماند.


جناس اشتقاق

اشتقاق، استعمال دو يا چند واژه در يك كلام است كه از ريشه ي واحدي مشتق شده باشد و نظير آن در كلام امام فراوان است. مانند:

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده الا بالحق [1130].

پس مسلمان كسي است كه مسلمان از دست و زبان او آزاري نبيند جز آنكه براي حق بود.


جناس شبه اشتقاق

آن است كه همه يا اكثر حروف يك واژه در واژه ي ديگر يافت شود، اما هر دو به يك ريشه باز نگردد مانند:

در وصف دنيا:

اهلها علي ساق و سياق و لحاق و فراق. [1131].

مردم آن در سختي، در مسير مرگ به پا، به آن يك رسنده و از ديگري جدا.

ساق، مابين زانو و قوزك پا و سياق، مصدر (ساق يسوق) است.

(مطرزي) در (شرح مقامات) مي گويد:

هر دو نوع اشتقاق و شبه اشتقاق از فروع جناس است و دليل بيان اشتقاق به عنوان يك فرع مستقل،
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تاثير آن در ابداع است.

(خطيب قزويني) نيز در (تلخيص) هر دو را ملحق به جناس دانسته است. [1132] ولي اكثر علماي بديع اشتقاق را قسمي مستقل محسوب مي كنند و شبه اشتقاق را از اقسام جناس قلمداد مي نمايند. گاهي آن را تجنيس مشابهت يا جناس مطلق مي نامند با اين تعريف كه شبه اشتقاق آن است كه دو ركن آن در حروف و حركات مختلف باشد و بين آن دو مشابهت برقرار باشد و اين (شبه اشتقاق) است به دليل آنكه به يك اصل واحد باز نمي گردد. [1133].

[صفحه 308]


بلاغت جناس

(شارل لالو) در كتاب (زيباشناسي تحليلي) مي گويد: هر گاه بپذيريم كه لذت غايي هنر، تصوير چيزهايي است كه ماوراي جريان روزمره ماست، يعني شعف و لذت حاصل از تصوير چيزهايي در پهنه ي ديده و دل كه ممكن است در جهان تحقق پيدا كند، بايد قبول كنيم كه لذت حاصل از استماع و حتي ديدار دو كلمه متجانس بخشي از اين شعف ارجمند را تدارك مي بيند و همين جاست كه نقطه ي تلاقي و وجه اشتراك بلاغت با زيباشناسي و هنر آشكار مي گردد زيرا معرفت به








تناسبهاي موجود در ميان اجزاي يك كل به هر روش و نظم و سليقه اي كه باشد شناخت و ادراك زيبايي و بلاغت است). [1134].

با توضيح فوق از (شارل لالو) در مورد وجه ارتباط جناس بلاغت با ساير وجوه زيباشناسي، بدون شك بايد جناس را از مقوله هاي ارزشمند بديع بدانيم.

(در واقع جناس از يك سو در كلام، ايجاد موسيقي مي كند و از سوي ديگر سبب تداعي معاني مختلف يك لفظ واحد مي گردد و در نتيجه به گسترش تخيل و ايجاد كشش و جلب توجه شنونده مي انجامد و اين از عوامل ايجاد زيبايي و هنر است زيرا زيبايي و فخامت در سخن از دو سرچشمه جاري است: يكي آنچه مربوط به آهنگ و طنين واژه هاست و ديگر آنچه به نيروي لذت زاي تداعي معاني مربوط مي شود و بيخود نيست كه زبانشناسان هر واحد بياني را مولود سه مشخصه صوتي (Phonetique)، معنوي (Semantique) و گرامري (Parametre) مي دانند.

نكته اي كه در تحليل زيبايي جناس بايد افزود، اين است كه جناس، نمايشي از يك نوع كثرت در عين وحدت است زيرا الفاظ آن از حيث صورت با يكديگر وحدت دارند در حالي كه معاني آن داراي تنوع و كثرت اند و اين موج شباهت لفظي و اختلاف معنايي دوشادوش يكديگر، لذتي مخصوص را پديد مي آورد، لذتي كه از آن به زيبايي يا درك زيبايي تعبير مي كنيم و هنرها و مسايل بلاغي، در واقع نمودي از پيوند عناصر متجانس يا غيرمتجانس در يك مجموعه ي كلامي است كه از نيروي هوشمندي و استعداد خداداد آدميزاد، پايه گرفته است). [1135].


معيار زيبايي جناس

(صلاح الدين صفدي) صاحب كتاب (جنان الجناس في علم البديع)، راز زيبايي جناس را در سه

[صفحه 309]

امر مي داند:

1-






تناسب الفاظ

2- موسيقي حاصل از همانندي كلمات

3- افسون خاطر

تجنيس خوب، آن است كه در عرصه ي قبول خاطر، پايگاهي رفيع دارد و از هر گونه تصنع و تكلف به دور مي باشد. گوينده نبايد جناس را به سوي معني بكشد بلكه اين معني است كه حكمراني و قيادت لفظ را در دست مي گيرد و در واقع حسن افاده ي معني با زيبايي تكرار لفظ، جمع مي شود. [1136].

بازگشت زيبايي به لفظ در قلمرو جناس، بي آنكه معني در زيبايي آن دخالت كند، به شرطي مصداق پيدا مي كند كه استعمال آن واژه ها در زبان مردم كاملا متداول و معمول باشد، چه كلمه هاي وحشي و ناپسند را در حيطه ي زيبايي راه نيست ولو آنكه معني در عرصه ي ذهن از پايگاه رفيعي برخوردار باشد. [1137].
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روش سجع


اشاره

(سجع) در لغت به معني بانگ كردن قمري و كبوتر و يا ناليدن شتر است و در اصطلاح بديع عبارت است از توافق دو فاصله از نثر بر حرف آخر. مراد از فواصل، كلماتي است كه در مقاطع عبارت و آخر فقرات واقع شده باشد. (اسكافي) مي گويد: سجع در نثر، مانند قافيه در شعر است. بنابراين سجع مختص نثر است. [1138].

مدار بحث تسجيع، تساوي يا عدم تساوي هجاها و همساني يا عدم همساني آخرين حرف اصلي كلمه (روي) است.



انواع سجع


اشاره

سجع بر سه قسم است:



سجع مطرف

آن است كه فواصل در قافيه حرف (روي)، اتفاق و در وزن، اختلاف داشته باشد، مانند (وقارا) و (اطوارا) در آيات ذيل:

ما لكم لا ترجون لله وقارا و قد خلقكم اطوارا. [1139].

مصاديقي از سجع مطرف در نهج البلاغه:

حتي استقر الاسلام ملقيا جرانه و متبوئا اوطانه و لعمري لو كنا ناتي ما اتيتم ما قام للدين عمود و لا اخضر للايمان عود، و ايم الله لتحتلبنها دما و لتتبعنها ندما. [1140].

چندانكه اسلام به هر شهر و ديار رسيد و حكومت آن در آفاق پديدار گرديد، به جانم سوگند كه اگر رفتار ما همانند شما بود نه ستون دين برجا بود و نه درخت ايمان شاداب و خوشحال. سوگند به خدا كه از اين پس خون خواهيد خورد و پشيماني خواهيد برد.

واژه هاي (جرانه) و (اوطانه) و نيز الفاظ (عمود) و (عود) و همچنين (دما) و (ندما) از نوع سجع مطرف است.
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اتخذوا الشيطان لامرهم ملاكا و اتخذهم له اشراكا. [1141].

شيطان را پشتوانه خود گرفتند و او از آنان دامها بافت.



سجع مرصع (ترصيع)

آن است كه معادل تمام يا اكثر الفاضي كه در يكي از دو قرينه است در قرينه ديگر آمده باشد و در وزن و روي با هم توافق داشته باشند، به عبارت ديگر (ترصيع) عبارت است از توازن الفاظ همراه با توافق اعجاز يا تقارب اعجاز.

مثال توافق از قرآن: ان الابرار لفي نعيم و ان الفجار لفي جحيم. [1142].

مثال تقارب:

و اتيناهما الكتاب المستبين و هديناهما الصراط المستقيم. [1143].

مثال توافق از نهج البلاغه:

در وصف منافقان:

زرعوا الفجور و سقوه الغرور و حصدوا الثبور. [1144].

تخم گناه كشتند و آب فريب به پاي آن هشتند و شكنجه و عذاب درويدند.

عبارات فوق ضمن آنكه








مشتمل بر استعاره اي لطيف مبتني بر تشبيه فجور به افشاندن بذر در زمين و رويش آن است، از نظر فن بديع جلوه اي از صناعت (ترصيع) است. [1145].

و لا يشغله سائل و لا ينقصه نائل. [1146].

نه پرسنده اي او را از كار باز دارد و نه عطا خواننده اي در خزانه ي وي كاهش پديد آرد.

احمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزته. [1147].

او را سپاس مي گويم كه زيادت خواه نعمت اويم و گردن نهاده عزت اويم.

[صفحه 312]

الحمدلله الذي علا بحوله و دنا بطوله. [1148].

سپاس خدايي را كه برتر است به قدرت و نزديك است از جهت عطا و نعمت.

مثال تقارب:

مانح كل غنيمه و فضل و كاشف كل عظيمه و ازل. [1149].

(خدا) بخشنده ي غنيمت افزون از حاجت و زداينده هر بلا و نكبت.


سجع متوازي

اشاره
اين سجع، در مقابل سجع مرصع است، بدين معني كه تمام يا اكثر الفاظ يك قرينه ي آن در مقابل الفاظ قرينه ديگر نيستند بجز اعجاز و فواصل. آن بر سه قسم است: [1150].

يكي آنكه توافق در وزن و قافيه، صرفا در فواصل وجود داشته باشد. مانند كلام حضرت در وصف قرآن:

جعله الله ريا لعطش العلماء و ربيعا لقلوب الفقهاء و محاج لطرق الصلحاء. [1151].

خدايش مايه ي سيرابي دانشمندان كرده است و بهار دلهاي فقيهان و مقصد راه هاي پارسايان.

دوم آنكه در قرينه در وزن و قافيه اكثر الفاظ خود با يكديگر مخالف و در تعداد كمي از آنها موافق باشند.

سوم آنكه در نصف الفاظ مخالف و در نصف ديگر موافق باشند. مانند:

غرور حائل، وضوء آفل، و ظل زائل و سناد مائل. [1152].

فريبكاري است زودگذر، نوري است در حال غروب، سايه اي است ناپايدار و تكيه گاهي است نااستوار. و اينك مثالهاي ديگري







از سجع متوازي:

وظف لكم مددا في قرار خبره و دار عبره. [1153].

خدا، يكان يكان شما را در علم مخزون خود بشمار آورد و براي هر يك زماني معين كرد، در اين جهان

[صفحه 313]

كه جاي محنت است و خانه ي ابتلا و عبرت.

بين واژه هاي (خبره) و (عبره) علاوه بر تجنيس، سجع متوازي نيز برقرار است.

و لقد كنا مع رسول الله- صلي الله عليه و آله- نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، ما يزيدنا ذلك الا ايمانا و تسليما و مضيا علي اللقم و صبرا علي مضض الالم. [1154].

ما در ميدان كارزار با رسول خدا بوديم. پدران، پسران، برادران و عموهاي خويش را مي كشتيم و در خون مي آلوديم. اين خويشاوند كشي ما را ناخوش نمي نمود، بلكه بر ايمانمان مي افزود كه در راه راست پابرجا بوديم و در سختيها شكيبا.

واژه هاي (اللقم) و (الالم) از نوع سجع متوازي است.

اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم و يتكلم بلحم و يسمع بعظم و يتنفس في خرم. [1155].

از اين آدمي شگفتي گيريد، با پيه مي نگرد و با گوشت سخن مي گويد و با استخوان مي شنود و از شكافي دم برمي آورد.

الفاظ (شحم)، (لحم)، (عظم) و (خرم) همه از نوع سجع متوازي است.

و الذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله. [1156].

به خدايي كه او را به راستي مبعوث فرمود، به هم خواهيد درآميخت و چون دانه كه در غربال، ريزند روي هم خواهيد ريخت.

(بلبله) و (غربله) سجع متوازي است.

در وصف دنيا فرمود:

الدنيا تغر و تضر و تمر، ان الله تعالي لم يرضها ثوابا لاوليائه و لا عقابا لاعدائه. [1157].

دنيا مي فريبد و زيان مي رساند و مي گذرد. خدا دنيا را پاداش نپسنديد براي دوستانش و نه كيفري





براي دشمنانش.

سه واژه ي اول جمله، سجع متوازي است.

و اينك مثالهايي از نمايش انواع مختلف سجع:

[صفحه 314]

ارضكم قريبه من الماء، بعيده من السماء، خفت عقولكم و سفهت حلومكم، فانتم غرض لنابل و اكله لاكل و فريسه لصائل. [1158].

سرزمين شما به آب نزديك است و دور از آسمان [1159]، خردهايتان اندك است و سفاهت در شما نمايان، نشانه ي تير بلاييد و طعمه ي لقمه ربايان و شكار حمله كنندگان.

(الماء) و (السماء) سجع مطرف و (عقولكم) و (حلومكم) و نيز (نابل) و (آكل) و (صائل) سجع متوازي هستند.

الدهر يخلق الابدان و يجدد الامال و يقرب المنيه و يباعد الامنيه، من ظفر به نصب و من فاته تعب. [1160].

روزگار تن ها را بفرسايد و آرزوها را تازه نمايد و مرگ را نزديك آرد و اميدها را دور و دراز دارد، كسي كه بدان دست يافت رنج ديد و آن كه از دستش داد سختي كشيد.

بين (الابدان) و (الامال) سجع متوازي، بين (المنيه و الامنيه) سجع مطرف و بين (نصب) و (تعب) سجع متوازي برقرار است. [1161].

[صفحه 315]

دفاع از سجع و اصالت آن در زبان عربي
(ابن اثير) در دفاع از سجع گفته است:

بدان كه سجع، اعتدال در مقاطع كلام است. اعتدال در هر امري مطلوب است و نفس طبعا به اعتدال ميل دارد. البته اين نكته تنها شرط كافي و وافي سجع گويي نيست چرا كه در اين صورت هر اديبي سجع پرداز شمرده مي شود، در حالي كه اينچنين نيست. در سجع بايد الفاظ مسجع، شيرين، شيوا و دلنشين باشد نه متكلف و متصنع و به همين لحاظ، سجع پردازان حقيقي انگشت شمار هستند. [1162].

به نقل از (ابن ابي الحديد)، گروهي از علماي بيان سجع پردازي را عيب كلام دانسته اند و خطبه هاي اميرالمومنين (ع) را به






دليل تعمد بر سجع مورد انتقاد قرار داده اند و گفته اند كه نوع خطبه ها در زبان عربي خالي از سجع و قراين و فواصل بوده است و اين خطبه ها نيكو و خالي از تكلف بوده اند. مانند خطبه ي پيامبر (ص) در حجه الوداع كه در بخشي از آن چنين مي خوانيم:

اوصيكم عباد الله بتقوي الله و احثكم علي العمل بطاعته و استفتح الله بالذي هو خير، اما بعد ايها الناس! اسمعوا مني ابين لكم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا … [1163].

انتقاد به پردازش سجع و القاي كلام مسجوع نزد بعضي، آنچنان بالا گرفته است كه برخي از پژوهشگران ادبي مدعي شده اند كه چون سجع در كلام امام علي (ع) بسيار بكار رفته است اين معني به ذهن متبادر مي شود كه بخش اعظم نهج البلاغه در سده ي چهارم ه.ق به قلم فصحا و بلغاي شيعه بخصوص (سيد رضي) پديد آمده است زيرا به زعم ايشان پديده ي سجع جزو ساختار اصلي ادبيات عربي نيست، بلكه بعدها بدان پرداخته شده است و (طه حسين) نيز در زمره ي قايلين به اين نظريه قرار دارد. [1164].

(زكي مبارك) در دفاع از اينكه سجع جزو ساختار ادبيات عرب بوده و از آن بيگانه نيست، مي گويد: اگر به سخنان نخبگان ادب و زبدگان زبان عرب توجه كنيم، در خواهيم يافت كه آنها سجع را نه

[صفحه 316]

تنها پديده ي عارضي بر زبان عربي نمي داند بلكه آن را جزو سرشت و طبع ذاتي آن بشمار مي آورند. براي نمونه (جاحظ) از اصالت سجع دفاع مي كند و مي گويد:

(خطيبان و سخنوران نزد خلفاي راشدين، كلمات مسجع خود را بيان مي كردند حال آنكه به نحوه ي كلام ايشان اعتراضي





نمي شد). از كلام (جاحظ) سه نكته آشكار مي شود:

1- سجع، عنصر گرانقدري در فصاحت عرب است.

2- گروهي از مردم در سده ي اول و دوم سجع را نمي پسنديدند.

3- سجع توسط كاهنان و اكثر خطيبان و داستانسرايان و وعاظ بكار گرفته مي شد و خلفاي راشدين به آن معترض نبوده اند.

پيداست شبهه ي ناخوشايند بودن سجع، ساقط است زيرا قرآن كريم و احاديث نبوي فراوان به سياق سجع سخن گفته اند و سجع به دست كاهنان ساخته نشده است، بلكه سجع زيور ديرينه ي ادباي عرب و وسيله اي براي تحريك وجدان شنوندگان و خوانندگان بشمار مي رفته است. به همين لحاظ در دوران جاهليت، كاهنان و قسيسان بدان توسل مي جستند تا كلام خود را براي شنودگان موثر سازند. پس سجع، اساس بلاغت است. [1165].

(ابن ابي الحديد) در رفع اين شبهه مي گويد:

معيوب دانستن سجع، مستلزم معيوب دانستن كلام خداوند سبحان است، چون قرآن، كلامي مسجوع و داراي فواصل و قراين است و همين نكته در بطلان ادعاي فوق كافي مي باشد و اگر چه خطبه ي پيامبر (ص) در حجه الوداع مسجوع نيست اما اكثر خطبه هاي آن حضرت از عنصر سجع، برخوردار است. مانند:

ان مع العزذلا و ان مع الحياه موتا و ان مع الدنيا آخره و ان لكل شي ء حسابا و لكل حسنه ثوابا و لكل سيئه عقابا …

اكثر اين جملات مسجوع است خطبه هاي طولاني آن حضرت نيز بر همين منوال است اما سخنان كوتاه آن حضرت مسجوع نيست، چون سخن كوتاه متحمل سجع نيست كما اينكه سخنان قصار اميرالمومنين (ع) نيز چنين است.

[صفحه 317]

اينكه ادعا كرده اند كه سجع بر تكلف دلالت مي كند، بايد گفت: تكلفي مذموم است كه سماجت و سنگيني آن بر شنوندگان ناگوار بيايد وگرنه





تكلف مستحسن چه عيبي دارد؟ چرا هنگامي كه شاعر در سرودن شعر، خود را به وزن ابيات مكلف مي سازد، هيچ كس بر او خرده نمي گيرد؟!

عده اي در انتقاد به سجع، به كلام پيامبر (ص) استناد كرده اند كه به يكي از سجع پردازان خرده گرفت و فرمود: اسجعا كسجع الكهان؟ آيا چون كاهنان به سجع روي آورده ايد؟ چرا كه اگر از نظر ايشان سجع ناپسند نبود، بر سجع كاهنان ايراد نمي گرفت. در پاسخ بايد گفت آنچه مورد انتقاد پيامبر (ص) قرار گرفته، سجع كاهنان است نه مطلق سجع. ماجرا از اين قرار است كه چون ايشان در مورد ديه ي جنين به پرداخت (غره) معادل بهاي نيمي از يك دهم ديه ي بردگان و كنيزان امر فرمود، كسي گفت:

اادي من لا شرب و لا اكل و لا نطق و لا استهل و مثل هذا يطل؟

و حضرت با آن جمله، با وي برخورد كردند چرا كه كاهنان نيز در دوره ي جاهليت با كلام مسجع قضاوت و داوري مي كردند و از جمله قضاوتهاي آنان است:

حبه بر في احليل مهر.

عبدالمسيح علي جمل مشيح- اي جاد مسرع- لرويا الموبذان و ارتجاس الايوان.

و چون پيامبر (ص) كهانت و سحر و تنجيم را باطل داشته بود، به سخن مسجوع آن فرد انتقاد كرد و مراد ايشان، تحريم عمل به روال كاهنان است. [1166].

اينك براي اثبات اصالت سجع در زبان عرب، پاره اي از آيات مسجوع قرآن و كلمات مسجوع پيامبر (ص) را نقل مي كنيم:

و السابقون السابقون. اولئك المقربون. في جنات النعيم. ثله من الاولين. و قليل من الاخرين. علي سرر موضونه. متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون. باكواب و اباريق و كاس من معين. لا يصدعون





عنها و لا ينزفون. و فاكهه مما يتخيرون. و لحم طير مما يشتهون. و حور عين كامثال الوءلوء المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا و لا تاثيما. الا قيلا سلاما سلاما. و اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. في سدر مخضود. و طلح منضود. و ظل ممدود … [1167].

[صفحه 318]

و التفت الساق بالساق. الي ربك يومئذ المساق. [1168].

اصولا در قرآن هيچ سوره اي هرچند كوتاه، خالي از سجع نيست. [1169].

از جمله سخنان پيامبر است:

افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا بالليل و الناس نيام. [1170].

(غزالي) در باب استعاذات ماثوره از پيامبر چنين نقل مي كند:

اللهم اني اعوذبك من طمع يهدي الي طبع و من طمع في غير مطمع و من طمع حيث لا مطمع. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع و قلب لا يخشع و دعاء لا يسمع و نفس لا تشبع. [1171].

(ابوهلال عسكري) زبان شناس و اديب نامور در كتاب «الصناعتين» در دفاع از سجع مي گويد:

بسيار پيش مي آمد كه پيامبر (ص) كلمه اي را تغيير مي داد تا ميان واژه ها هماهنگي پديد آيد و به سجع عبارات، خدشه اي وارد نيايد. مانند اين كلام پيامبر (ص):

اعيذه من الهامه و السامه و كل عين لامه.

منظور ايشان از (لامه) همان (ملمه) است كه در اينجا به تناسب كلام به (لامه) تبديل شده است. [1172].

(ابن ابي الاصبع) اين تبديل را از باب مناسبت لفظي دانسته است و باب مناسبت در بديع را به دو بخش (مناسبت در معاني) و (مناسبت در الفاظ) تقسيم كرده است. وي مناسبت در الفاظ را عبارت از آوردن كلمات موزون دانسته است كه اگر مقفا نيز باشند از سنخ مناسبت تام و





اگر مقفا نباشند از نوع مناسبت ناقص اند. مثال مناسبت ناقص در قرآن، كلمات (مجيد) و (عجيب) آيات اول و دوم سوره ق است كه خدا مي فرمايد: بسم الله الرحمن الرحيم ق. و القرآن المجيد. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شي ء عجيب و مثال مناسبت تام از قرآن واژه هاي (حميم) و (اليم) در آيه چهارم از سوره يونس است: لهم شراب من حميم و عذاب اليم.

بر اين اساس، وي تبديل (ملمه) به (لامه) در كلام پيامبر را براي رعايت مناسبت لفظي دانسته است.

[صفحه 319]

همچنين حضرت مي فرمايد:

ارجعن مازورات غير ماجورات.

كه در اين كلمه (مازورات) در اصل همان (موزورات) از ريشه (وزر) است كه براي رعايت توازن به (مازورات) مبدل گرديده است. [1173].

و نظير آن، جمله ي ذيل از امام علي (ع) است كه مي فرمايد:

ان لهم بنا رحما ماسه و قرابه خاصه نحن ماجورون علي صلتها و مازورون علي قطيعتها. [1174].

و آنان با ما هم پيوندند و نزديك و خويشاوند ما در رعايت اين خويشاوندي پاداش داريم و در بريدن آن، گناهكاريم.

در اينجا نيز (مازورون) در اصل همان (موزورون) است كه براي هماهنگي با (ماجورون) بدين گونه تبديل شده است. [1175].

البته با توجه به اختصاص سجع به فواصل در نثر مناسبتر اين است كه مصاديق فوق را از سنخ ازدواج بدانيم.

نمونه اي ديگر از اين تبديل را در عبارت ذيل از كلام امام علي (ع) مي توان يافت. آنجا كه حضرت در وصيت خود به امام حسن مجتبي (ع) مي فرمايد:

من الوالد الفان، المقر للزمان … الي المولود المومل ما لا يدرك. [1176].

از پدري كه در آستانه ي فناست و چيرگي زمان را پذيراست … به فرزندي كه آرزومند





چيزي است كه بدست نيايد.

حذف ياء در (الفان) براي رعايت انسجام و سجع آن با (الزمان) است و اگر چه در منقوص محلي به لام تعريف هنگام وقف، حذف و اثبات ياء هر دو جايز است، اما اصل بر اثبات ياء است. كما اينكه بدون لام تعريف نيز حذف و اثبات ياء هر دو جايز است ليكن اصل بر حذف آن مي باشد. [1177].

با اين همه جايي كه كلام مسجع، گنجايش بيان و احساسات دروني را ندارد و در كلام تكلف

[صفحه 320]

ايجاد مي كند، بايد از آن پرهيز نمود. در اين باره (ابن ابي الحديد) حديثي از پيامبر اكرم (ص) بدين مضمون نقل كرده است:

اياكم و السجع في الدعاء در دعاهاي خويش از كلام مسجع بپرهيزيد!

همچنين گفته شده است:

ادع ربك بلسان الذله و الاحتقار لابلسان الفصاحه و التشوق. [1178].

در خاتمه ي اين بحث ذكر اين نكته بجاست كه آنها كه با طرح شبهه ي ساختگي بودن سجع و اصيل نبودن آن در زبان عربي، در اصالت خطبه هاي نهج البلاغه تشكيك كرده اند، با پاسخ قاطع خيل عظيمي از مدافعان نهج البلاغه روبرو شدند. از جمله (ابن ابي الحديد) با ابطال شبهه ي مزبور در بعضي مقاطع شرح خويش، [1179] در پايان خطبه ي شقشقيه از شيخ خود (مصدق بن شبيب واسطي) نقل مي كند كه وي به خدا سوگند مي خورد و مي گفت اين خطبه را در كتابهايي كه دويست سال قبل از (رضي) نوشته شده، خوانده است. سپس وي اسامي برخي از جمع آورندگان خطبه ها و كلمات قصار امام عليه السلام، قبل از (سيد رضي) را نقل مي كند. [1180].

(جاحظ) نيز كه چند قرن قبل از (سيد رضي) مي زيسته است در «البيان و التبيين» تاكيد مي نمايد كه خطبه هاي (علي (ع))،





(عمر) و (عثمان) همچنان محفوظ مانده است. [1181].


موازنه

موازنه آن است كه دو كلمه آخر از دو فقره (در نثر) يا دو مصراع (در شعر) در وزن مساوي باشد نه در قافيه، مانند آيه ي و نمارق مصفوفه و زرابي مبثوثه [1182] كه دو لفظ (مصفوفه) و (مبثوثه) در وزن متساويند نه در قافيه. آخرين حرف در اولي (فاء) و در دومي (ثاء) مي باشد و تاء تانيث در قافيه معتبر نيست. [1183].

الحمدلله غير مقنوط من رحمته و لا مخلو من نعمته و لا مايوس من مغفرته و لا مستنكف من

[صفحه 321]

عبادته الذي لا تبرح منه رحمه و لا تفقد له نعمه. [1184].

سپاس خداي را كه نوميد نيستم از رحمت او، تهيدست نيستم از نعمت او و نه مايوس از مغفرت او و سرنپيچيده از عبادت او. خدايي كه رحمت او پيوسته است و نعمت او ناگسسته.

در سه فقره اول بين (مقنوط) و (مخلو) و (مايوس) موازنه برقرار است و هر سه بر وزن مفعول هستند. اما در فقره چهارم گرچه (مستنكف) بر وزن مستفعل بوده و خارج از وزن (مفعول) مي باشد اما از مفعوليت خارج نيست چون (مستفعل) در حقيقت (مفعول) است.

همچنين بين (لا تبرح) و (لا تفقد) و بين (رحمه) و (نعمه) نيز موازنه برقرار است و لطافت كلام با اين موازنه ها به مراتب بيشتر مي باشد تا اينكه به جاي آنها مثلا گفته مي شد الحمدلله غير مخلو من نعمته و لا مبعد من رحمته چون (مبعد) بر وزن (مفعول) مطابق و مماثل مفعول نيست و بناي ديگري محسوب مي شود.

همينطور اگر به جاي (لا تبرح)، (لا تزول) گفته مي شد اين لطافت را نداشت. چون (تفقد) و






(تبرح) هر دو صحيحند ولي (تزول) معتل است. يا اگر به جاي (نعمه)، (انعام) بكار مي رفت به همين شكل از موازنه برخوردار نبود. در سخني كه با هدف فصاحت القا مي شود، موازنه امري مطلوب است چون باعث اعتدال در كلام مي گردد و اعتدال، هماره مطلوب طبع آدمي است.

در مورد رابطه ي سجع و موازنه سه قول است:

قول اول آنكه موازنه (اعم از سجع) است چون سجع تماثل اجزاي فواصل است به شرطي كه همه با يك حرف ختم شوند، مثل (قريب) و (غريب) و (نسيب) و … اما در موازنه اين شرط نيست مانند (قريب) و (شديد) و (جليل) و هر چه بر اين وزن باشد اگر چه حرف آخر آنها يكي نباشد. بنابراين هر سجعي موازنه است ولي عكس آن صحيح نيست.

قول ديگر آن است كه بين موازنه و سجع، (عموم و خصوص من وجه) برقرار است چون در موازنه بايد فواصل در وزن متساوي باشند نه در قوافي كه از قيد اخير استنباط مي شود كه در موازنه، واجب است بين فواصل توافق در قافيه نباشد. [1185].

بنابراين قول، نمونه ي اجتماع سجع و موازنه آيه ي ذيل است:

[صفحه 322]

فيها سرر مرفوعه و اكواب موضوعه [1186] كه هم سجع است و هم موازنه و نمونه ي افتراق، آيات ذيل است: نمارق مصفوفه و زرابي مبثوثه [1187] كه موازنه هست و سجع نيست.

و در اين آيه: مالكم لا ترجون لله وقارا و قد خلقكم اطوارا [1188] سجع هست اما موازنه نيست.

قول سوم آنكه موازنه، (اخص از سجع) است يعني موازنه سجعي است بدون اتحاد در قافيه و صرفا بر اساس اتفاق در وزن، چنانكه ابن ميثم، عبارت ذيل را از نوع





مسجع متوازن دانسته است: الدهر يخلق الابدان و يجدد الامال. [1189].

روزگار تن ها را بفرسايد و آرزوها را تازه نمايد.

در پايان يادآوري مي شود كه كتبي چون (المثل السائر)، (التلخيص)، (الايضاح) و (الطراز)، موازنه را به همين معني گرفته اند ليكن (ابن ابي الاصبع مصري) موازنه را به معناي ديگري گرفته است. به نظر او موازنه عبارت از برقرار كردن مقايسه ميان معنايي با معناي ديگر است و منظور او موازنه در جملات است نه در بين الفاظ، نظير آيه شريفه ي لا يسال عن فعله و هم يسالون. [1190].


تشطير

تشطير آن است كه براي هر مصراعي از بيت سجعي جداگانه بياورند كه با سجع مصراع ديگر، تفاوت دارد مانند قول (ابي تمام):

تدبير (معتصم بالله) منتقم

لله مرتغب في الله مرتقب. [1191].

كه سجع مصراع اول يعني ميم منتقم با سجع مصراع دوم يعني باء مرتقب تفاوت دارد. اگر از اختصاص اين فن به شعر- همچنان كه در تعريف آمد- صرف نظر كنيم، ممكن است در نثر نيز جريان يابد مانند:

[صفحه 323]

و اعظم ما هنالك بليه نزول الحميم و تصليه الجحيم و فورات السعير و سورات الزفير لا فتره مريحه و لا دعه مزيحه و لا قوه حاجزه و لا موته ناجزه. [1192].

و دشوارتر چيز آنجا بلاي فرود آمدن است در گرمي جهنم و بريان شدن در آتشي كه زبانه زند پي هم و تيز گشتن بانگ آن هر دم. نه لختي آسوده بودن و نه راحتي تا بدان رنج را زدودن، نه نيرويي بازدارنده تا در امان ماند و نه مرگي تا او را از اين بلا برهاند. [1193].


تضمين المزدوج

آن است كه متكلم در اثناي قراين نثر يا يكي از دو مصراع بيت بعد از مراعات حدود اسجاع و قوافي دو لفظ مسجع بياورد. مانند آيه شريفه و جئتك من سبا بنبا يقين [1194] و نيز

و اما اهل المعصيه فانزلهم شر دار … في نار لها كلب و لجب و لهب ساطع و قصيف هائل. [1195].

اما نافرمانان، آنان را در بدترين جاي فرود آرد … در آتشي زبانه زن و غرنده با زبانه اي سوزان و آوايي ترساننده.

در وصف دنيا:

الا و هي المتصديه العنون … و الجحود الكنود و العنود الصدود و الحيود الميود. [1196].

آگاه باشيد كه دنيا چون چاروايي







است پر ستيز … حق ناشناس سپاس ندار و ستيهنده ي حيله گر و كجرو از راه بدر.

و در دنباله همين سخن مي فرمايد:

دار حرب و سلب و نهب و عطب، اهلها علي ساق و سياق و لحاق و فراق.

خانه ي ربودن و بردن و غارت و هلاك، مردم آن در سختي در مسير مرگ بر پا، به آن يك رسنده و از ديگري جدا. [1197].

[صفحه 324]


لزوم ما لا يلزم

اين فن كه (التزام)، (تشديد)، (تضييق) و (اعنات) نيز ناميده شده، عبارت است از اينكه قبل از حرف روي در شعر يا معادل آن در فاصله ي نثر، حرفي بيايد كه شرط قافيه يا فاصله نيست و در شعر در دو بيت يا بيشتر و در نثر در دو فاصله يا بيشتر مراعات گردد. موارد ذيل از مصداقهاي قرآني آن است: [1198].

- و الطور و كتاب مسطور (سوره طور، آيات 1 و 2)

- في سدر مخضود و طلح منضود (سوره واقعه، آيات 28 و 29)

جمله ذيل از كلام امام (ع) از مصاديق اين صنعت است:

در حمد خداي تعالي:

فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن. [1199].

هر چه سنجند به پاي سپاس او نرسد و هيچ اندوخته اي به بهاي او نرسد.

در دو فاصله ي (وزن) و (خزن) التزام به حرف زاء، لزوم ما لا يلزم است. [1200].


رد العجز علي الصدر

در شعر، آن است كه يكي از دو كلمه متكرر يا متجانس يا ملحق به تجانس را در آخر بيت و ديگري را پيش از آن در يكي از مواضع پنجگانه زير بياورند: در صدر، حشو و آخر مصراع اول و صدر و حشو مصراع دوم. اين مفهوم در كتابهايي از قبيل (مفتاح) و (تلخيص) و (مطول) آمده است اما عقيده ي (شمس الدين محمد بن قيس رازي) در (المعجم) بر اين است كه شكل فوق از نوع (ردالصدر علي العجز) مي باشد.

اين صنعت صرفا در دو بيت تحقق مي يابد بدين ترتيب كه عجز بيت اول، در صدر بيت دوم تكرار شود.

اين صنعت در نثر نيز بدين شكل است كه يكي از دو لفظ مكرر يا متجانس يا ملحق به تجانس را در آخر







فقره و ديگري را در اول بياورند مانند آيه شريفه ي و تخشي الناس و الله احق ان تخشاه. [1201].

[صفحه 325]

و مثال دو لفظ مكرر از نهج البلاغه عبارت است از:

و ظلم الضعيف افحش الظلم. [1202].

ستم بر ناتوان زشت ترين ستم بود.

مثال براي دو لفظ مجتمع در اشتقاق:

استهديه قريبا هاديا. [1203].

از او راه مي جويم كه نزديك است و راهبر.

و كيف غفلتكم عما ليس يغفلكم؟. [1204].

و چگونه از چيزي غافل شويد كه شما را فراموش نكند؟


اقتباس

اقتباس عبارت است از آوردن يك كلمه يا يك آيه از قرآن براي تزيين سخن بدون اينكه تصريح شود كه آن كلمه يا آيه ماخوذ از قرآن است.

(خطيب قزويني) پس از بحث سرقات شعريه، مباحث اقتباس، تضمين، عقد و حل و تلميح را به عنوان ملحق به سرقات شعريه توضيح داده است [1205] ليكن چون رساله ي حاضر ويژه ي بحث در نهج البلاغه علي (ع) است در اينجا از يك طرف بحث سرقات شعريه، سالبه ي به انتفاع موضوع است [1206] و از طرف ديگر صنايعي از قبيل اقتباس و تضمين و تمسك به آيات شريف قرآن و احاديث (نبي اكرم) (ص) باعث زيور و زينت كلام بشري است و طرح اين مطالب تحت عنوان سرقتها، شايسته و زيبنده نيست. مثال براي اقتباس يك كلمه از قرآن:

تعاهدوا امر الصلاه و حافظوا عليها. [1207].

كارگزاردن نماز را بر عهده گيريد و نگاهداشت آن را بپذيريد!

[صفحه 326]

قسمت دوم مقتبس از آيه ي شريفه حافظوا علي الصلوات و الصلوه الوسطي [1208] است.

مثال براي اقتباس يك آيه:

«الاقاويل محفوظه و السرائر مبلوه و كل نفس بما كسبت رهينه [1209].

گفتارها سپرده نزد نگهدار است و نهفته ها آشكار (و هر نفس بدانچه كرده گرفتار).

اذا وقع الامر






بفصل القضاء «و خسر هنالك المبطلون» [1210] شهد علي ذلك العقل اذا خرج من اسر الهوي و سلم من علائق الدنيا. [1211].

آنگاه كه كار داوري به نهايت رسد «و آنجاست كه تبهكاران زيان برند» بر اين سند، خرد گواهي دهد هرگاه از بند هوا دلبستگيهاي دنيا برون رود.

فباء بوزره و قدم علي ربه آسفا لاهفا قد «خسر الدنيا و الاخره ذلك هو الخسران المبين». [1212].

با گراني بار بزه باز گرديد و با پشيماني و دريغ نزد پروردگار خود رسيد! «اين جهان و آن جهان زيانبار و اين است زيان آشكار». [1213].

حضرت (ع) خطاب به (معاويه) مي فرمايد:

(فماذا بعد الحق الا الضلال) [1214] و بعد البيان الا اللبس. [1215].

پس از حق جز گمراهي چيست و از پس آنچه ميان دست جز باطل آميخته به حق نيست؟

و قال (ع) لبعض اليهود حين قال له: ما دفنتم نبيكم حتي اختلفتم فيه فقال له: انما اختلفنا عنه لا فيه ولكنكم ما جفت ارجلكم من البحر حتي قلتم لنبيكم اجعل لنا الها كما لهم آلهه قال انكم قوم تجهلون. [1216].

يهوديي او را گفت: پيامبر خود را به خاك نسپرده، درباره اش خلاف ورزيديد. امام فرمود: ما درباره ي آنچه از او رسيده خلاف ورزيديم نه درباره ي او. ليكن شما پايتان از تري دريا خشك نگرديده پيامبر

[صفحه 327]

خود را گفتيد: (براي ما خدايي بساز چنانكه ايشان را خدايان است و او گفت شما مردمي نادانيد).

بايد يادآوري كرد كه از ديدگاه علماي بلاغت تغيير مختصري در آيه براي تضمين خالي از اشكال است مانند عبارت (لم يوجس موسي (عليه السلام) خيفه علي نفسه اشفق من غلبه الجهال) [1217] كه از آيه (فاوجس في نفسه خيفه موسي)





[1218] اقتباس شده است.

بيم (موسي) نه بر جان بود كه بر مردم نادان بود.

(للظالم البادي غدا بكفه عضه). [1219].

(آنكه نخست دست به ستم گشايد، فردا پشت دست خايد) كه از آيه «و يوم يعض الظالم علي يديه» [1220].

اقتباس شده است.

اللهم انا نشكو اليك غيبه نبينا و كثره عدونا و تشت اهوائنا (ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين. [1221].

خدايا به تو شكوه آريم كه پيامبر را ميان خود نداريم و دشمنان ما بسيار است و هر يكي مان چيزي را خواستار. (خدايا! ميان ما و دشمنانمان به حق داوري فرما كه تو بهترين داوراني).

ان ابق فانا ولي دمي و ان افن فالفناء ميعادي و ان اعف فالعفولي قربه و هو لكم حسنه فاعفوا (الا تحبون ان يغفر لكم) [1222]؟ و الله ما فجاني من الموت وارد كرهته و لا طالع انكرته و ما كنت الا كقارب ورد و طالب وجد (و ما عندالله خير للابرار). [1223].

اگر ماندم، در خون خود مرا اختيار است و اگر مردم، مرگ، مرا وعده گاه ديدار است. اگر ببخشم، بخشش موجب نزديكي من است به خداي باري و اگر شما ببخشيد، براي شما نيكوكاري. پس ببخشيد! (آيا دوست نمي داريد كه خدا شما را بيامرزد؟)

به خدا كه با مردن چيزي به سر وقت من نيايد كه آن را نپسندم و نه چيزي پديد گردد كه آن را

[صفحه 328]

نشناسم بلكه چون جوينده ي آب به شب هنگام باشم كه ناگهان به آب رسد يا خواهاني كه آنچه را خواهان است بيابد (و آنچه نزد خداست نيكوكاران را بهتر است).

و احسن كما تحب ان يحسن اليك. [1224].

و نيكي كن چنانكه دوست مي داري





به تو نيكي كنند، كه از آيه ي و احسن كما احسن الله اليك [1225] اقتباس شده است.

اذا حييت بتحيه فحي باحسن منها … [1226].

چون ترا درود گويند درودي گوي از آن به …

كه قسمت اول آن از آيه و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها اوردوها [1227] اقتباس شده است. همانطور كه در تعريف اقتباس بيان شد، آوردن بخشي از عبارت قرآن يا حديث در خلال سخن، وقتي (اقتباس) محسوب مي گردد كه به آيه يا حديث بودن آن تصريح نشود. بنابراين مواردي از قبيل آنچه در زير مي آيد اصطلاحا مشمول اين فن نمي گردد:

لا تامنن علي خير هذه الامه عذاب الله لقوله سبحانه و تعالي (فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون) [1228] و لا تياسن لشر هذه الامه من روح الله (انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون) [1229].

بر نيكوترين اين امت از كيفر خدا ايمن مباش كه خداي سبحان فرموده است: (از كيفر خدا ايمن نيستند مگر زيانكاران).

و بر بدترين اين امت از رحمت خدا نوميد مگرد! كه خداي سبحان فرموده است: (از رحمت خدا نوميد نباشند جز كافران).

همچنين عبارت ذيل از خطبه 18 نهج البلاغه كه مي فرمايد:

… ام انزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم) عن تبليغه و ادائه؟ و

[صفحه 329]

الله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شي ء [1230] و قال (فيه تبيان لكل شي ء) [1231] و ذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فيه فقال سبحانه (و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا). [1232].

… يا ديني كه خدا فرستاده تمام بوده و پيامبر (ص) در رساندن





آن كوتاهي نموده؟ در حالي كه خداي سبحان گويد: (فرو نگذاشتيم در كتاب چيزي را) و گويد: (در آن بيان هر چيزي است). و يادآور شده است كه بعض قرآن، گواه بعض ديگر است و اختلافي در آن نيست و فرمود: (اگر از سوي خداي يكتا نيامده بود در آن اختلاف فراوان مي يافتند).

ناگفته نماند كه فن اقتباس از قرآن نه تنها در ادب عربي بلكه در ادب پارسي نيز رواج فراوان دارد: (هنوز قرن چهارم هجري به پايان نرسيده بود كه خطبه ها عموما به تضمين آيات قرآن و تقليد از سبك اين گفتار آسماني آراسته گشت …

نويسندگان و گويندگان ايراني كه پيش از تشرف به دين مبين اسلام و آشنايي با قرآن كريم و حديثهاي نبوي و امثال عرب، خود از فرهنگي پخته و پيشرفته بهره مند بودند و ادبيات آنان در بسياري شاخه ها بارور شده بود، همين كه با منبع فياض قرآن و معدن پرمايه ي سخنان رسول اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) آشنا شدند، كوشيدند تا اين گوهرهاي درخشان را دره القلاده ي گفته ها و نوشته هاي خويش سازند و آنان كه در پروردن نثر فارسي و آراستن هر چه بيشتر اين زبان به زيورهاي لفظي و معنوي تعهدي داشتند، مخصوصا توجه بدين نكته را توصيه مي كردند.

(عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر) … در «قابوس نامه» در باب آيين دبيري و شرط كاتب مي نويسد: «و نامه ي خود را به استعارت آيات قرآني و اخبار رسول عليه السلام آراسته دار … » و (نظامي عروضي) آنجا كه از فن دبيري سخن مي گويد و شرايط دبيري را برمي شمارد، چنين نويسد:

«پس عادت بايد كرد به خواندن كلام رب العزه و اخبار مصطفي (ع) و آثار





صحابه و امثال عرب و كلمات عجم».

با اطمينان خاطر مي توان گفت پس از قرآن كريم گويندگان و نويسندگان ايراني از هيچ گفته اي به

[صفحه 330]

اندازه ي گفتار (علي) بهره نبرده اند و هيچ زيور ارزنده اي را چون سخنان او نيافته اند تا آرايش گفته ها و نوشته هاي خود سازند.

بي هيچ تعصب بايد اعتراف كرد كه نامه ها و گفتارهاي (اميرالمومنين علي)- عليه السلام- پس از قرآن كريم عالي ترين نمونه ي نثر مصنوع عربي است. اين حقيقتي است كه اديبان و مترسلان در زبان و ادبيات عرب از هزار سال پيش تا امروز بدان اعتراف كرده اند و آنچه سبب شد اديبان عرب و غير عرب از قرن سوم هجري به گردآوري فقره هاي كوتاه سخنان امام توجه كنند، زيباييهاي لفظي و معنوي اين گفته هاست). [1233].

آنگاه استاد (شهيدي) به عنوان نمونه، بخشهاي زيبايي از نظم و نثر فارسي را از (شاهنامه فردوسي)، (مرزبان نامه)، (چهار مقاله ي نظامي عروضي) و … نقل مي كند كه مضامين نهج البلاغه را به رشته ي نظم كشيده و سخنان (علي) (ع) را تضمين نموده اند.


تضمين

تضمين، آوردن مقداري از شعر يك شاعر در خلال كلام است، خواه يك بيت يا بيشتر يا يك مصراع يا كمتر كه اگر شعر از شاعر غيرمشهوري باشد، بايد بدان اشاره نمود. [1234].

حضرت علي (ع) خطاب به (معاويه) مي فرمايد:

متي الفيت بني عبدالمطلب عن الاعداء ناكلين و بالسيوف مخوفين؟ (لبث قليلا يلحق الهيجا حمل) فسيطلبك من تطلب. [1235].

كي پسران (عبدالمطلب) را ديدي كه از پيش دشمنان پس روند و از شمشير ترسانده شوند؟!

(لختي بپاي! (حمل) به جنگ مي پيوندد). زودا كسي را كه مي جويي تو را جويد.

عبارت لبت قليلا يلحق الهيجا حمل مثلي است كه براي تهديد به جنگ بكار مي رود و اصل






آن چنين است كه (حمل بن بدر قشيري) در جاهليت و در جنگ (داحس) به خاطر شترش مورد هجوم قرار گرفت و با تهاجم خود، آن را نجات داد و گفت:

[صفحه 331]

لبث قليلا يلحق الهيجا حمل

ما احسن الموت اذا الموت نزل

همچنين گفته شده است كه (مالك بن زهير) (حمل بن بدر) را تهديد به قتل كرد و (حمل) در پاسخ او بيت مزبور را سرود كه بدان تمثيل مي شود. آنگاه با حمله به مالك وي را كشت. برادر مالك، قيس بن زهير، نيز از سر انتقام او و برادرش (حذيفه) را به قتل رساند و چنين گفت:

شفيت النفس من حمل بن بدر

و سيفي من حذيفه قدشفاني [1236].

- او اكون كما قال القائل:

و حسبك عارا ان تبيت ببطنه

و حولك اكباد تحن الي القد

يا چنان باشم كه گوينده سروده:

درد تو اين بس كه شب سير بخوابي و گرداگردت جگرهايي بود در آرزوي پوست بزغاله. [1237].

بيت مزبور از ابيات منسوب به (حاتم بن عبدالله طايي) است. [1238].

خطاب به (معاويه):

و ان تزرني فكما قال اخو (بني اسد): [1239].

مستقبلين رياح الصيف تضربهم

بحاصب بين اغوار و جلمود

و اگر تو به ديدار من آيي چنان است كه شاعر اسدي گفته است:

(روي به بادهاي تابستاني دارند كه بر آنان ريگ مي افكند حالي كه ميان زمينهاي نشيب و سنگهاي سخت اندرند).

بيت مزبور احتمالا از (بشر بن ابي خازم اسدي) مي باشد و (حاصب) نيز بادي است كه سنگريزه ها را به جلو پرتاب مي كند و همچنين به اراضي پست، اغوار مي گويند.

طبيعي است كه باد حاصب اگر در سرزمين پست بر انسان بورزد، ضرر و مشقت آن دو چندان مي شود. (جلمود) مي تواند معطوف به حاصب باشد يا معطوف به





اغوار كه البته وجه اول زيباتر است. [1240].

[صفحه 332]

حضرت، پس از واقعه حكميت فرمود: قد كنت امرتكم في هذه الحكومه امري … فابيتم علي … فكنت و اياكم كما قال اخو (هوازن): [1241].

امرتكم امري (بمنعرج اللوي)

فلم تستبينوا النصح الا ضحي الغد

درباره اين داوري، راي خويش را گفتم … اما مخالف وار سرباز زديد … و داستان من و شما چنان كه

نصيحت همه عالم چو باد در قفس است

به گوش مردم نادان چو آب در غربال. [1242].

بيت مزبور از يكي از قصايد حماسي (دريد بن صمه) مي باشد و داستان اين قصيده از اين قرار است كه برادر (دريد)، (عبدالله بن صمه) با (بني بكربن هوازن بن غطفان) به نبرد پرداخت و آنان را مغلوب نمود و شتران قبيله را رهانيد. چون به (منعرج اللوي) رسيد، گفت: به خدا قسم آرام نمي نشينم مگر آنكه (بقيعه) را ذبح كنم. (بقيعه) شتري بود كه قبل از تقسيم غنيمت جنگي نحر مي شد … برادرش (دريد) به او گفت: چنين مكن! دشمن در تعقيب است. او نپذيرفت و به نحر شتر پرداخت و شب را در آنجا سپري كرد.

صبحگاهان دشمن بر او تاخت تا آنكه با نيزه اي زخمي شد و از برادرش (دريد) كمك خواست. دشمنان به او نيز حمله ور شدند و او را نيز زخمي كردند. (عبدالله) سرانجام كشته شد و چون شب فرا رسيد، (دريد) كه پس از زخم فراوان از مهلكه گريخته بود، و آن قصيده را سرود. دليل بكار بردن عبارت (اخوهوازن) انتساب به (هوازن) است همچنانكه در آيه شريفه ي (و اذكر اخاعاد) نسبت خانوادگي بين آنان و (عاد) را مي بينيم. [1243].

امام- عليه السلام- بر منبر خطابه با ابراز ملامت





از امتناع يارانش در جنگ و مخالفت آنان با راي او چنين فرمود:

ما هي الا الكوفه اقبضها و ابسطها ان لم تكوني الا انت تهب اعاصيرك فقبحك الله. [1244].

و تمتل بقول الشاعر:

[صفحه 333]

لعمر ابيك الخير يا (عمرو) انني

علي و ضر من ذا الاناء قليل

جز كوفه كه كاربست و گشاد آن با من است، براي من نمانده. اي كوفه اگر جز تو كه گردبادهاي آشوبت برخاسته است نباشد خدايت زشت كناد! سپس به گفته شاعر تمثل جست:

اي عمرو! به جان پدرت سوگند كه از اين آوند، چركي اندك براي من است.

و در قسمتهاي آخر خطبه مزبور نيز چنين گفت:

اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء. اما والله لوددت ان لي بكم الف فارس من (بني فراس بن غنم).

هنالك، لو دعوت، اتاك منهم

فوارس مثل ارميه الحميم

خدايا دلهاي آنان را بگداز چنانكه نمك در آب گدازد! به خدا سوگند دوست داشتم كه به جاي شما هزار سوار از (بنوفراس بن غنم) مرا بود كه:

(اگر آنان را مي خواندي سواراني از ايشان نزد تو مي آمد تا زنده، چون ابر تابستاني).

در بيت اول وضر به معني باقيمانده ي غذا در ظرف پس از خوردن غذا است و براي چيزهاي پس مانده ي بي خاصيت استعاره مي شود و اناء به كسر همزه به معني ظرف غذا است. معني بيت از اين قرار است كه پس مانده ي اين امر (مساوي حكومت) براي من، نظير پس مانده ي بي ارزش غذا در ظرف است. اين تمثيلي بر سبيل استعاره است كه در آن لفظ اناء براي دنيا و لفظ وضر قليل براي (كوفه) استعاره شده و وجه مشابهت بين آن دو حقارت است. [1245].

اما اگر اناء به فتح





همزه تلفظ شود كه به معني درخت زيبا با طعم تلخ است، معني بيت چنين مي شود كه پس مانده ي اين امر براي من نظير ارزش درختي است كه در عين داشتن ظاهري زيبا هيچ منفعت واقعي در بر ندارد.

اما در مورد بيت دوم ارميه جمع رمي به معني ابر است و وقت تابستان را حميم مي گويند و (شريف رضي) چنين گفته است كه شاعر اختصاصا ابر تابستان را ذكر كرده است، چرا كه چون آبي در آن نيست، سبك بارتر و سريع السيرتر مي باشد و منظور شاعر نيز سرعت آنان در اجابت دعوت به مبارزه و جنگ است.

[صفحه 334]

حضرت در پاسخ سوال كسي كه پرسيد چرا علي رغم حقانيتان، شما مردم شما را طرد كردند، فرمودند:

فانها كانت اثره شحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرين و الحكم الله و المعود اليه يوم القيامه ودع عنك نهبا صيح في حجراته.) [1246].

به حساب نياوردن خودخواهي بود. گروهي بخيلانه به كرسي خلافت چسبيدند و گروهي سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند و داور خداست و بازگشتگاه روز جزاست، اين سخن بگذار (و از غارتي كه بانگ آن در گوشه و كنار برخاست گفتگو به ميان آر!)

بيت از (امري القيس) است و ماجرا از اين قرار است كه وي پس از كشته شدن پدرش در قبايل عرب مي گرديد تا به مردي به نام (طريف) از (خذيله ي طي) برخورد كرد و از مصاحبت با او خوشش آمد. وي را مدح كرد و مدتي پيش او اقامت كرد. لكن ترسيد كه از حمايت آنان برخوردار نباشد لذا از او روي گرداند و بر (خالد بن سدوس بن اسمع نبهاني) وارد شد. در اين





حال (بني خذيله) بر خالد شبيخون زدند و از جمله غنايم، شتر (امري القيس) را نيز ربودند. او وقتي اين خبر را شنيد، آن را براي (خالد) نقل كرد. (خالد) بدو گفت: شتران باري خود را به من بده تا به تعقيب شتر سواريت روم و آن را به تو برگردانم. او نيز چنين كرد. (خالد) در تعقيب جماعت به آنان رسيد و گفت: اي (بني خذيله) شما شتر سواري همسايه ي مرا دزديده ايد. آنان گفتند: او همسايه تحت الحمايه ي تو نيست. گفت: به خدا سوگند چنين است و اينها شتران باري اوست. آنان بدو تاختند، وي را از شتران باري به زير كشاندند و آنها را همراه با شتر سواري بردند. امري القيس قصيده اي با مطلع زير ساخت:

فدع عنك نهبا صيح في حجراته

ولكن حديث ما حديث الرواحل

(نهب) در اينجا به معني چيزي است كه به غارت رفته است و حجرات به معني جوانب مي باشد و (حديث) دوم مبتدا و (حديث) اول خبر و (ما) براي تنكير است. بدين معني كه سخن (ابل) را رها كن كه معلوم و آشكار است ليكن حديث (رواحل و شتران باري) براستي حديثي است! (يعني سخن مبهمي است كه چند و چونش مشخص نيست. زيرا گفته شده است كه خود (خالد) شتران باري را تملك كرد و او از اين سبب در مظان اتهام بود.

[صفحه 335]

در مورد استشهاد امام (ع) به اين بيت، شاهد، مصراع اول اين بيت است، از اين حيث كه خلفاي سابق اگرچه با استبداد به خلافت دست يافتند اما قضيه ي آنان روشن است و مي توانستند كار خويش را به دليل قدمت در اسلام و هجرت و نزديكي به پيامبر و قرشي





بودن خود توجيه كنند. پس، از آنان و از غصب اين مقام توسط آنان سخن مگو و به وضع حاضر بنگر و حاكميت (معاويه بن ابي سفيان) را ببين كه چگونه بر كرسي امارت نشسته است!. [1247].

در مورد انتصاب (عمر) توسط (ابوبكر):

فادلي بها الي فلان بعده- ثم تمثل بقول (الاعشي)-

شتان ما يومي علي كورها

و يوم (حيان اخي جابر). [1248].

و ديگري را به جانشيني خويش گرفت. سپس امام مثلي بر زبان راند و اين بيت (اعشي) را خواند كه: روز مرا با (حيان، برادر جابر)، چه مشابهت؟ و اين دو را با هم چه مناسبت؟ من همه روز در گرماي سوزان بر پشت شتر بوده و او آسوده و راحت در خانه غنوده.

منظور امام (ع) از فلان، (عمر) است و غرض از (ادلاء) نص (ابي بكر) بر جانشيني و خلافت (عمر) است پس از خويش. بيت مزبور از (اعشاي قيس) مي باشد كه اسم كامل او (ميمون بن جندل) و از (بني قيس) بوده است.

(حيان) و (جابر) دو فرزند (سمين بن عمرو) از (بني حنيفه) بوده اند. (حيان) صاحب قلعه اي در (يمامه) بوده و سيادت و امارت داشته و غرق در تنعم بوده و از رنج سفر در امان. او و هيچگاه مسافرت نكرده و (اعشي) از نديمان او بوده. معني بيت چنين است:

بين اين دو روز از عمر من چه فاصله گسترده اي است يك روز بر پشت ناقه و آواره ي بيابانها و روز ديگر در همنشيني با (حيان برادر جابر)، غرق در رفاه و آسايش.

روايت شده است كه (حيان)، (اعشي) را به سبب انتساب او به برادرش سرزنش كرد و (اعشي) چنين عذر خواست كه تنگناي قافيه او را به اينجا





كشانده است و (حيان) عذر او را نپذيرفت.

(سيد مرتضي) درباره ي غرض امام (ع) از استشهاد به اين بيت چنين گفته است:

منظور امام (ع) اين است كه چون خلفاي سابق به اهداف خود رسيدند و به خلافت دست يازيدند-

[صفحه 336]

در حالي كه حق با حضرت بود- بهره ي او از خلافت توسط ديگران تكذيب شد و او در جمله ي صبرت و في العين قذي و في الحلق شجي به اين مطلب اشاره كرده است لذا تفاوت بين وضع او و حال ديگران، تفاوت از زمين تا آسمان است. امام (ع) در اين بيت دو لفظ (يوم) را براي حال خود و حال آنان استعاره گرفته است، با اين وجه تشابه كه وضع آنان مشحون از رفاه و نيل به مقاصد است، مثل روزگار (حيان)، در صورتي كه اوضاع وي مانند مسافري كه بر پشت ناقه بيابانها را طي مي كند، مشقت بار و طاقت فرسا است.

(ابن ميثم بحراني) مي گويد: احتمال مي رود كه منظور امام (ع) از روز حيان، ايام زندگي او در جوار پيامبر خدا (ص) باشد كه در مصاحبت با رسول الله (ص) از كمالات علوم و اخلاق برخوردار و بهره مند بوده و مقصود از روز سواري بر پشت ناقه، ايام زندگي او پس از ارتحال پيامبر اسلام (ص) باشد از آن روي كه هماره درگير مصيبتها و صبر بر آزار ديگران بود كه وجه مشابهت، اشتمال روز (حيان) و روزگار زندگي او با پيامبر بر خوشيها و اشتراك ايام مسافرت بر پشت ناقه و زندگي او پس از رحلت پيامبر در مضرات و مصيبتها است. [1249].


تلميح

اشاره
آن است كه در اثناي سخن به حديث مشهوري يا داستان معروفي يا مثل







سايري بدون تصريح اشاره كنند. [1250] برخي از علماي بديع اشاره به حديث را چون قرآن در باب اقتباس آورده اند و برخي ديگر استناد به شعري مشهور را در باب تلميح ذكر كرده اند.

نمونه تلميح به حديث
الم اعمل فيكم بالثقل الاكبر و اترك فيكم الثقل الاصغر؟ [1251].

آيا حكم قرآن را ميان شما جاري نداشتم و دو فرزندم را- كه پس از من چراغ راه دينند- و خاندان پيامبر را كه گوهران گزينند براي شما نگذاشتم؟

[صفحه 337]

در آن اشارتي است به حديث (ثقلين) كه بين شيعه و سني، مشهور و معروف است.

نمونه تلميح به مثل
بعد از گماردن داوران حكميت:

و نخلت لكم مخزون رايي، (لو كان يطاع لقصير) امر. [1252].

آنچه درون دل داشتم از شما ننهفتم (راي راست آن بود اگر مي پذيرفتيد).

فما آتي علي آخر قولي حتي اراكم متفرقين (ايادي سبا). [1253].

سخن من به پايان نرسيده كه چون مردم (سبا) اين سو و آن سو مي رويد.

نمونه تلميح به داستان
خطاب به (اشعث بن قيس):

و ان امرا دل علي قومه السيف و ساق اليهم الحتف لحري يمقته الاقرب و لا يامنه الابعد. [1254].

آن كه كسان خود را به دم شمشير بسپارد و مرگ را بر سر آنان آرد، سزاوار است كه خويش وي دشمنش دارد و بيگانه بدو اطمينان نيارد.

(سيد رضي) نوشته است كه اين مطلب اشاره اي به رويداد (يمامه) است كه (اشعث بن قيس) مردم خود را بفريفت تا (خالد) بر سر آنان تاخت و كشتاري سخت كرد.

طبري در داستان بردن اسيران (كنده) و (اشعث) نزد (ابوبكر) مي نويسد: (اشعث) با آنان بود. مسلمانان او را لعنت فرستادند و اسيران طايفه او نيز بر او لعنت مي كردند. [1255].

اما و الله ليسلطن عليكم غلام (ثقيف) الذيال الميال، ياكل خضرتكم و يذيب شحمتكم، ايه (اباوذحه)!. [1256].

قال الرضي: اقول الوذحه: الخنفساء، و هذا القول يومي به الي (الحجاج)، و له مع الوذحه

[صفحه 338]

حديث ليس هذا موضع ذكره.

به خدا بزودي مردي از ثقيف بر شما چيره شود مردي سبكسر، گردنكش و ستمگر كه مالتان را ببرد و پوستتان را بدرد. (ابووذحه) بس كن!

(رضي) در شرح جمله ي آخر مي گويد: (وذحه مساوي خنفساء: خبزدوك (مساوي سرگين گردان) بود و در اين گفتار اشارتي است به (حجاج) و او را با خبزدوك داستاني است كه اينجا جاي گفتن آن نيست. [1257].


ابتدا

بر اساس اين صنعت، متكلم بايد سخن خويش را با زيباترين و شيواترين و روان ترين الفاظ و با تنظيمي دقيق و نيكو بيان كند، چون آغاز سخن، اولين مطلبي است كه بر شنونده تاثير مي گذارد و جذابيت آن باعث پذيرش ساير مطالب از طرف شنونده مي گردد لذا بايد شالوده ي بحث در









همان بخش اول سخن ترسيم گردد.

خطبه ها و نامه هاي امام علي (ع) پس از فواتح سوره هاي قرآني، بديع ترين مصاديق اين صنعت است كه در ذيل به يكي از آنها اشاره مي شود:

حضرت (ع) بعد از حكميت و گماردن داوران در جنگ (صفين) مي فرمايد:

الحمدلله و ان اتي الدهر بالخطب الفادح و الحدث الجليل. [1258].

(سپاس خداي راست، هر چند روزگار كاري دشوار پيش آورده و حادثه اي بزرگ پديد كرده.)

اين جمله به وضوح بيانگر اهميت مطالبي است كه در اين خطبه ذكر مي شود. [1259].


تخلص، استطراد و اقتضاب

(تخلص) عبارت است از خروج و انتقال از مقدمه ي كلام به غرض اصلي به گونه اي كه از شدت

[صفحه 339]

انسجام و ارتباط بين دو قسمت كلام، شنونده اين انتقال را احساس نكند. [1260].

اگر باز به همان معني اول برگردد و به تكميل آن بپردازد به آن (استطراد) مي گويند. [1261].

همچنين اگر انتقال از مقدمه به غرض اصلي مستقيما و بدون رابطه باشد، به آن (اقتضاب) مي گويند. [1262].

(ابن ابي الحديد) در شرح خطبه ي 111 كه در ذيل مي آيد، آن را نمونه اي از تخلص ذكر كرده است:

در ذكر ملك الموت:

هل تحس به اذا دخل منزلا؟ ام هل تراه اذا توفي احدا؟ بل كيف يتوفي الجنين في بطن امه؟ ايلج عليه من بعض جوارحها؟ ام الروح اجابته باذن ربها؟ ام هو ساكن معه في احشائها؟ كيف يصف الهه من يعجز عن صفه مخلوق مثله؟ [1263].

آيا هنگامي كه يكي را مي ميراند او را مي بيني؟ بچه را چگونه در شكم مادر مي ميراند؟ از راه اندام مادر به درون او در مي شود؟ يا روح به اذن پروردگارش بدو پاسخ مي دهد؟ يا او با كودك، درون شكم مادر بسر مي برد؟ آن كه وصف آفريده اي چون خود






را نتواند، صفت كردن خداي خويش را چگونه داند؟!

امام عليه السلام در جمله ي آخر از توصيف ملك الموت به امر ديگري مي پردازد كه از موضوع نخست شريف تر و عظيم تر است و از ابتدا نيز با انگيزه ي بحث دوم سخن اول را آغاز كرده است. كلام در (ملك الموت) و جنين تنها مقدمه اي براي ورود به اين سر دقيق و بحث شريف است. اين فن كه آن را (تخلص) مي نامند اكثرا در شعر ظاهر مي گردد و در كلام منثور جز در پرتو تامل شديد خود را نمي نماياند. [1264].

نمونه اي از اقتضاب در كلام امام (ع):

الاول قبل كل اول و الاخر بعد كل آخر، باوليته وجب ان لا اول له و بآخريته وجب ان لا آخر له، و اشهد ان لا اله الا الله شهاده يوافق فيها السر الاعلان و القلب اللسان. ايها الناس! لا يجرمنكم شقاقي … [1265].

[صفحه 340]

پيش از هر چيزي است كه آن را نخستين انگارند و پس از هر چيزي است كه او را آخرين شمارند. چون پيش از او چيزي نيست، بايست كه او را ابتدايي نباشد و چون پس از او چيزي نيست، او را انتهايي نباشد و گواهي مي دهم كه خدا يكي است و جز او خدايي نيست، گواهيي كه موافق است با آن نهان و عيان و هم دل و هم زبان.

اي مردم! مخالفت با من، شما را به گناه واندارد! …

انتقال از اوصاف كمال و شهادت به توحيد و نبوت به خطاب مردم، انتقالي ارتجالي و از نوع (اقتضاب) است.


انتها

پس از ابتدا و تخلص، (انتها) سومين مرحله اي است كه بايد در آن با ظرافت عمل كرد. انتها، گوارا بودن جمله ي پاياني






خطبه يا رساله يا پايان قصيده و شعر است و بهترين شكل انتها آن است كه خود از پايان يافتن كلام حكايت كند تا در گوينده شوقي براي شنيدن مطلب ديگري نماند. [1266].

برترين مصاديق انتها در زبان عربي، اختتام سوره هاي قرآني و پس از آن، پايان نامه هاي (نهج البلاغه) است كه به دو نمونه از آن اكتفا مي شود:

1- آخرين مبحث خطبه ي يكم، وصف حج و بيان وجوب آن است. امام (ع) پس از طرح آن، كلام خويش را با اين آيه ي شريفه تمام مي كنند: [1267].

و لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني عن العالمين. [1268].

2- در پايان خطبه ي 65 كه در يكي از روزهاي (صفين) خطاب به اصحاب و براي تشويق آنان به جهاد، القا شده، چنين آمده است: [1269].

[صفحه 341]

فصمدا صمدا حتي ينجلي لكم عمود الحق (و انتم الاعلون و الله معكم و لن يتركم اعمالكم). [1270].

پس استوار باشيد و پايدار تا حق براي شما روشن گردد و پديدار كه (شما برتريد و خدا با شماست و از پاداش كردارتان نخواهد كاست).


حذف

(سكاكي) در (مفتاح العلوم) پس از اتمام مبحث علم بديع و فنون مختلف آن گفته است كه دوستان ما در كتابهاي خود به ذكر انواع ديگري از بديع از قبيل اينكه تمام حروف كلام نقطه دار باشد يا بي نقطه، يا به طور مساوي نيمي از آن نقطه دار باشد و نيم ديگر بي نقطه [1271] يز پرداخته اند.

بر اين منوال، صاحب منهاج (رحمه ا … عليه) با توضيح يكي از فنون مزبور تحت عنوان (حذف) به ذكر خطبه ي مونقه از مولاي متقيان پرداخته است كه اين خطبه را به جهت






براعت سحرآميز آن با توضيح ايشان، پس از اين مي آوريم:

حذف: آن است كه متكلم در كلام خويش يك يا چند حرف از حروف هجا را حذف نمايد يا كلام خويش را تنها از حروف بي نقطه تاليف نمايد، مشروط بر اينكه متكلف نبوده، رعايت ائتلاف و انسجام شده باشد. امام علي (ع) در اين ميدان، گوي سبقت را از همگان ربوده و به اوج قله ي افتخار رسيده است. ايشان مرتجلا و بدون تنظيم قبلي، خطبه اي ايراد نموده اند به نام مونقه [1272] كه متضمن عباراتي است آراسته و الفاظي گوارا و جناسهايي موشح و سجعهايي مليح همراه با اندرزهايي شفابخش بيماران و پندهايي سيراب كننده ي تشنگان، تا بدانجا كه نزديك است ادعا شود كه از سخن بشر خارج است و جز به سحر و افسون قابل توجيه نيست. بدنبال آن خطبه ي ديگري ايراد نموده اند كه خالي از كلمات نقطه دار است و كاملا منسجم و هماهنگ مي باشد، گرچه (سيد رضي) اين دو را در (نهج البلاغه) نياورده است، به نقل آن مبادرت مي ورزيم تا پيشتازي ايشان در هر بابي از ابواب سخن بر خردمندان روشن گردد:

فريقين از (هشام بن محمد سائب كلبي) روايت كرده اند كه اصحاب رسول الله (ص) گردهم جمع

[صفحه 342]

شده بودند و در اين باب سخن مي گفتند كه بيشترين حرف مورد استعمال در بين حروف الفبا چيست؟ چون بر حرف (الف) اتفاق نمودند، علي (ع) خطبه ي ذيل را- كه آن را (مونقه) ناميد- بالبداهه ايراد فرمود كه به شرح ذيل است: [1273].

حمدت من عظمت منته، و سبغت نعمته، و سبقت [1274] رحمته [1275] و تمت كلمته، و نفذت مشيته، و بلغت حجته، و عدلت قضيته. حمدته حمد مقر بربوبيته،





متخضع لعبوديته، متنصل من خطيئته، معترف بتوحيده، [1276] مومل من ربه، رحمه [1277] تنجيه، يوم يشغل كل عن فصيلته و بنيه. و نستعينه، و نسترشده، و نستهديه، و نومن به، و نتوكل عليه و شهدت له شهود مخلص [1278] موقن، و فردته تفريد مومن متقن، و وحدته توحيد عبد مذعن. ليس له شريك في ملكه، و لم يكن له ولي في صنعه، جل عن مشير و وزير، و تنزه عن مثل و نظير، [1279] علم فستر، و بطن فخبر، و ملك فقهر، و عصي فغفر، و عبد فشكر، و حكم فعدل، (و تكرم و تفضل. لن يزول و لم يزل) لم يزل، و لن يزول، و ليس كمثله شي ء، و هو قبل كل شي ء، و بعد كل شي ء. رب متفرد بعزته، متملك [1280] بقوته، متقدس بعلوه، متكبر بسموه، ليس يدركه بصر، و لم يحط به نظر، قوي منيع، بصير سميع، حليم حكيم، رووف رحيم، عجز في وصفه من يصفه، و ضل في نعته من يعرفه. [1281] قرب فبعد، و بعد فقرب. يجيب دعوه من يدعوه، و يرزق عبده و يحبوه، ذولطف خفي، و بطش قوي، و رحمه موسعه، و عقوبه موجعه، رحمته جنه عريضه مونقه و عقوبته جحيم موصده موبقه و شهدت ببعث محمد عبده و رسوله،

[صفحه 343]

و صفيه، و حبيبه و خليله، بعثه في خير عصر، و في حين فتره و كفر، رحمه لعبيده، و منه لمزيده، ختم به نبوته، و قوي به حجته، فوعظ و نصح، و بلغ و كدح. رووف بكل مومن. ولي، سخي، زكي، رضي. عليه رحمه و تسليم، و بركه و تكريم، من رب غفور رحيم، قريب مجيب، وصيتكم معشر





من حضرني: بتقوي ربكم و ذكرتكم بسنه نبيكم، فعليكم برهبه تسكن قلوبكم، و خشيه تذري دموعكم، و تقيه تنجيكم، يوم يذهلكم و يبليكم، يوم يفوز فيه من ثقل وزن حسنته، و خف وزن سيئه، ولتكن مسئلتكم مسئله ذل و خضوع، و شكر و خشوع، و توبه و نزوع، و ندم و رجوع، وليغتنم كل مغتنم منكم، صحته قبل سقمه، و شبيبته قبل هرمه، و سعته قبل فقره، [1282] و خلوته قبل شغله و حضره قبل سفره، قبل هو يكبر و يهرم، و يمرض و يسقم، و يمله [1283] طبيبه، و يعرض عنه حبيبه، و يتغير عقله، و ينقطع عمره، ثم قيل هو موعوك، و جسمه منهوك، ثم جد [1284] في نزع شديد، و حضره كل قريب و بعيد، فشخص ببصره، و طمح بنظره، و رشح جبينه، و سكن حنينه [1285]، و جذبت نفسه، و بكته عرسه، و حفر رمسه، و يتم ولده، و تفرق عنه عدده، و قسم جمعه، و ذهب بصره و سمعه، و غمض و مدد، و وجه و جرد، و غسل و نشف، و سجي و بسط له، و هي ء و نشر عليه كفنه، و شد منه ذقنه، و قمص و عمم، و لف و ودع و سلم، و حمل فوق سرير، و صلي عليه بتكبير، و نقل من دور مزخرفه، و قصور مشيده، و حجر منضده، فجعل في ضريح ملحود، و لحد ضيق مرصوص [1286]، بلبن منضود، مسقف بجلمود، و هيل عليه عقره، و حثي عليه مدره، فتحقق حذره، و نسي خبره، و رجع عنه وليه و نسيبه و تبدل به قريبه و حبيبه، و صفيه و نديمه، فهو حشو قبر،

[صفحه





344]

و رهين قفر، يسعي في جسمه دود قبره، و يسيل صديده من منخره، و يسحق بدنه و لحمه، و ينشف دمه، و يرم عظمه، و يقيم في قبره، حتي يوم حشره، فينشر من قبره حين ينفخ في صور، و يدعي بحشر و نشور، فثم بعثرت قبور، و حصلت سريره صدور، و جي ء بكل نبي و صديق، و شهيد و نطيق [1287]، و تولي لفصل عند رب قدير، بعبده خبير بصير. فكم من زفره تنضيه، و حسره تنضيه، في موقف مهول عظيم، و مشهد جليل جسيم، بين يدي ملك كريم، بكل صغيره و كبيره عليم، فحينئذ يلجمه عرقه، و يخفره قلقه، عبرته غير مرحومه، و صرخته غير مسموعه، و حجته غير مقبوله، و قوبل صحيفته، و تبين جريرته، و نطق كل عضو منه بسوء عمله، فشهدت عينه بنظره، و يده لبطنه، و رجله بخطوه، و جلده بمسه، و فرجه بلمسه، و يهدده منكر و نكير، و كشف عنه بصير، فسلسل جيده، و غلت يده، و سيق بسحاب وحده. فورد جهنم بكرب و شده، فظل يعذب في جحيم، و يسقي شربه من حميم، تشوي وجهه. و تسلخ جلده يضربه زينته بمقمح [1288] من حديد، و يعود جلده بعد نضجه بجلد [1289] جديد، يستغيث فتعرض عنه خزنه جهنم، و يستصرخ فيلبث حقبه بندم، نعوذ برب قدير من شر كل مصير، و نسئله عفو من رضي عنه، و مغفره من قبل منه فهو ولي مسئلتي، و منجح طلبتي، فمن زحزح عن تعذيب ربه، سكن في جنته بقربه. و خلد في قصور مشيده و ملك حور عين و حفده، و طيف عليه بكئوس، و سكن حظيره فردوس، و تقلب في





نعيم، و سقي من تسنيم، و شرب من عين سلسبيل، ممزوجه بزنجبيل، مختومه بمسك و عبير، مستديم للحبور، مستشعر للسرور، يشرب من خمور، في روض مغدف، ليس يصدع من شربه و ليس ينزف. هذه مسئله [1290] من خشي ربه، و حذر نفسه، و تلك عقوبه من جحد [1291] منشئه،

[صفحه 345]

و سولت له نفسه معصيه مبدئه، ذلك قول فصل، و حكم عدال، خير قصص قص، و وعظ نص، تنزيل من حكيم حميد، نزل به روح قدس مبين، علي قلب نبي مهتد مكين، صلت عليه رسل سفره، مكرمون برره، عذت برب رحيم، من شر كل رجيم، فليتضرع متضرعكم، و ليبتهل مبتهلكم، فنستغفر رب كل مربوب لي ولكم.

خطبه ي فوق به صورتهاي متعددي روايت شده است. از جمله (علامه ي مجلسي) (ره) در مجلد هفدهم (بحار) از (مصباح) (كفعمي) آن را نقل نموده است … وي در مجلد هفتم (بحار) مطلع خطبه ي ديگري مركب از حروف بي نقطه را ذكر نموده و در باب اين دو خطبه گفته است: و قد اوردتهما في المخزون المكنون و آن مطلع چنين است:

الحمدلله اهل الحمد و ماواه و او كد الحمد و احلاه و اسرع الحمد و اسراه و اطهر الحمد و اسماه و اكرم الحمد و اولاه …

[صفحه 346]




خاتمه

پس از سپاس آغازين، در انجام كار نيز خداي را سپاس مي گويم كه توفيق اندكي همراهي با روح پاك و مصفا و كلام ناب و محلاي محبوب خويش مولا علي (ع) را در خلال اين نوشته ناقابل ارزانيم داشت.

آنچه در اين تاليف آمد به منظور آشنايي بيشتر با گفتار فرمانرواي سپاه سخن بود كه پس از كلام اعجازگر خداي- عزوجل- نمايشگر زيباترين شيوه هاي گفتار





و نوشتار و تصويرگر بديع ترين تصويرپردازيها است چه در توصيف آنچه هست و چه در تبيين آنچه بايد.

اين پژوهش ناقابل در حاشيه ي انبوهي از كنكاشها و تتبعها پيرامون «نهج البلاغه» براستي بيانگر آن است كه علي نه تنها خود شخصيتي جامع و چندي بعد است بلكه كلامش نيز جامع و شامل مي باشد.

سخن او در عين سادگي شورانگيز و در عين رواني گاه در امواج تصنعات نغز و بديع قرار مي گيرد. صنايع لفظي و معنوي و كلام مرسل و مسجع را به هم مي آميزد، براي تاثير بر عمق جان آدمي به انواع تاكيد و تشبيه و استعاره و مجاز دست مي زند، تمثيل را از آيات و اشعار و امثال ساير، ماهرانه بكار مي برد و اگر جايي مثال مناسبي نباشد از خود مي سازد تا مقصود را مجسم كند، زينت فواصل و زيبايي تقديم و تاخير را در نظر دارد، كلامش خالي از الفاظ ركيك، تعقيد، اشتقاقات شاذ و نادر يا مخالف قياس است و مجاز و تشبيه مستهجن در آن يافت نمي شود.

عذوبت نطق و قدرت طبع و طلاقت لسان را كسي مانند (علي) (ع) ندارد، آن هم در حد جامعيت، گفتارش همه بديهه و مرتجل است و از نظر معني حاوي مكارم اخلاق است، هم آيت وعيد است و هم مژده ي اميد، براستي جز قرآن، كدامين سخن در چشيدن لطافت فصاحت و حلاوت بلاغت با نهج البلاغه برابري و هماوردي تواند كرد؟

چشمه هاي جوشان سخن علي (ع) مي جوشد و در چشم انداز روح و روان ما دريايي بيكران از فنون «بيان» را به رقص مي آورد، مي خروشد و در گوش جان ما انبوهي بي پايان از مظاهر «بديع» را

[صفحه 347]

طنين مي اندازد كه به





هر تقدير نهج بلاغت است، نه بلاغتي فريبا به نيت تبليغ پيامهاي بي محتوا بسان (خضراءالدمن) كه بلاغتي دل آرا به انگيزه ي ابلاغ پيام خداي تعالي.

و اينچنين بلاغت است كه شايسته ي تبليغ است و ارباب بلاغت در ادبيات عرب را براي تعليم و تعليم اين هنر انساني و بلكه هنر خدايي- نهج البلاغه ي علي (ع) گنجينه اي گرانبها و بي پايان است.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

الذي جعلنا من المتمسكين بولايه اميرالمومنين

(محمد خاقاني)

تابستان 71
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[93] نهج البلاغه، خطبه 128.

[94] نهج البلاغه، خطبه 72.

[95] نهج البلاغه، حكمت 61.

[96] نهج البلاغه، حكمت 330.

[97] براي تحقيق اقوال موافق و مخالف در اين زمينه: ر. ك: به منهاج البراعه ج 1 ص 86 و الكشاف زمخشري ج 1، ص 76 ذيل تفسير





(صم بكم عمي فهم لا يرجعون).

[98] نهج البلاغه، حكمت 202.

[99] نهج البلاغه، خطبه 5.

[100] نهج البلاغه، خطبه 39.

[101] نهج البلاغه، خطبه 90.

[102] نهج البلاغه، حكمت 1.

[103] شرح ابن ابي الحديد ج 18 ص 83.

[104] نهج البلاغه، خطبه 6.

[105] ترجمه نهج البلاغه دكتر شهيدي ص 452.

[106] نهج البلاغه، حكمت 432.

[107] شرح ابن ابي الحديد ج 20 ص 88.

[108] نهج البلاغه، خطبه 112.

[109] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 249.

[110] نهج البلاغه، خطبه 95.

[111] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 68.

[112] نهج البلاغه، حكمت 338.

[113] نهج البلاغه، خطبه 183.

[114] شرح ابن ابي الحديد ج 10 ص 131.

[115] نهج البلاغه، خطبه 2.

[116] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 138.

[117] نهج البلاغه، خطبه 27.

[118] سوره ي اعراف، آيه ي 26.

[119] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 152.

[120] نهج البلاغه، خطبه 106.

[121] شرح ابن ابي الحديد ج 18 ص 273.

[122] نهج البلاغه، خطبه 160.

[123] شرح ابن ابي الحديد ج 9 ص 239.

[124] نهج البلاغه، خطبه 29.

[125] شرح ابن ميثم ج 2 ص 52.

[126] نهج البلاغه، خطبه 78.

[127] نهج البلاغه، خطبه 23.

[128] نهج البلاغه، خطبه 68.

[129] نهج البلاغه، خطبه 3.

[130] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 153.

[131] نهج البلاغه، خطبه 5.

[132] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 215.

[133] نهج البلاغه، خطبه 3.

[134] شرح ابن ميثم ج 1 ص 262.

[135] نهج البلاغه، نامه 39.

[136] نهج البلاغه، نامه 31.

[137] نهج البلاغه، خطبه 35.

[138] حاكم ساختن ابوموسي اشعري و عمروبن عاص در كار درگيري شام و عراق.

[139] ترجمه نهج البلاغه دكتر شهيدي ص 460.

[140] سوره ي احقاف، آيه 21.

[141] شرح ابن ميثم ج 2 ص 87.

[142] نهج البلاغه، نامه 45.

[143] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 289.

[144] نهج البلاغه، خطبه 16.

[145] شرح ابن ميثم ج 1 ص 301.

[146] نهج البلاغه، خطبه 133.

[147] شرح ابن ابي الحديد ج 8 ص 257.

[148] نهج البلاغه، نامه 45.

[149] نهج البلاغه، خطبه 1.

[150] نهج البلاغه، خطبه 90.

[151] نهج البلاغه، حكمت 330.

[152] نهج البلاغه، خطبه 3.

[153] نهج البلاغه، خطبه





164.

[154] نهج البلاغه، نامه 68.

[155] شرح ابن ميثم ج 1 ص 30.

[156] نهج البلاغه، خطبه 1.

[157] شرح ابن ميثم ج 1 ص 148.

[158] نهج البلاغه، خطبه 1.

[159] شرح ابن ميثم ج 1 ص 147.

[160] سوره ي زلزال، آيه 2.

[161] سوره ي رعد، آيه ي 2.

[162] سوره ي بقره، آيه ي 16.

[163] سوره ي بقره، آيه ي 17.

[164] سوره ي بقره، آيه ي 16.

[165] سوره ي حاقه، آيه ي 21.

[166] سوره ي انفال، آيه ي 2.

[167] سوره ي جمعه، آيه ي 5.

[168] سوره ي كهف، آيه ي 45.

[169] سوره ي بقره، آيه ي 187.

[170] سوره ي نمل، آيه ي 88.

[171] مقدمه سيد محمد مشكات بر كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن.

[172] شرح ابن ميثم ج 1 ص 35.

[173] منهاج البراعه ج 1، ص 41.

[174] سوره ي قيامه، آيه ي 22.

[175] نهج البلاغه، خطبه 92.

[176] نهج البلاغه، حكمت 182.

[177] سوره ي بلد، آيه ي 4.

[178] سوره ي زلزال، آيه ي 2.

[179] نهج البلاغه، نامه 10.

[180] شرح ابن ميثم ج 4.

[181] نهج البلاغه، خطبه 5.

[182] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 215.

[183] نهج البلاغه، خطبه 1.

[184] نهج البلاغه، خطبه 67.

[185] سوره ي يس، آيه ي 52.

[186] نهج البلاغه، خطبه 3.

[187] نهج البلاغه، خطبه 90.

[188] منهاج البراعه ج 1 ص 91.

[189] منبع سابق ج 1 ص 66.

[190] شرح منظومه- مرحوم شهيد مطهري- ج 1 ص 114.

[191] براي توضيح اختلاف بين معقولات مذكور مراجعه شود به منبع سابق ج 1 ص 116.

[192] سوره ي ابراهيم، آيه ي 1.

[193] جواهرالبلاغه ص 325.

[194] نهج البلاغه، حكمت 448.

[195] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 152.

[196] شرح ابن ميثم ج 1 ص 255.

[197] ديوان متنبي ج 3 ص 310.

[198] نهج البلاغه، حكمت 243.

[199] شرح ابن ميثم ج 5 ص 365.

[200] نهج البلاغه، خطبه 22.

[201] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 304.

[202] نهج البلاغه، نامه 46.

[203] شرح ابن ابي الحديد ج 17 ص 4.

[204] سوره ي ص، آيه ي 44.

[205] نهج البلاغه، خطبه 10.

[206] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 239.

[207] سوره ي اسراء،





آيه ي 64.

[208] نهج البلاغه، خطبه 2.

[209] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 135.

[210] نهج البلاغه، خطبه 42.

[211] آنچه براي دنيا و آخرت استعاره شده (ام) است نه (اب). (مولف).

[212] شرح ابن ميثم ج 2 ص 108.

[213] نهج البلاغه، خطبه 1.

[214] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 89.

[215] شرح ابن ميثم ج 1 ص 149.

[216] نهج البلاغه، خطبه 16.

[217] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 274.

[218] نهج البلاغه، خطبه 12.

[219] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 247.

[220] نهج البلاغه، خطبه 4.

[221] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 208.

[222] نهج البلاغه، خطبه 212.

[223] شرح ابن ابي الحديد ج 11 ص 176.

[224] نهج البلاغه، خطبه 180.

[225] شرح ابن ابي الحديد ج 10 ص 75.

[226] نهج البلاغه، خطبه 65.

[227] شرح ابن ابي الحديد ج 5 ص 168.

[228] نهج البلاغه، خطبه 26 و شرح ابن ابي الحديد ج 2 ص 60.

[229] نهج البلاغه، خطبه 189.

[230] نهج البلاغه، حكمت 102.

[231] نهج البلاغه، خطبه 88.

[232] نهج البلاغه، نامه 41.

[233] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 364.

[234] نهج البلاغه، خطبه 25.

[235] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 342.

[236] نهج البلاغه، خطبه 1.

[237] شرح ابن ميثم ج 1 ص 116.

[238] نهج البلاغه، خطبه 3.

[239] شرح ابن ميثم ج 1 ص 265.

[240] نهج البلاغه، خطبه 183.

[241] شرح ابن ابي الحديد (به نقل از لسان العرب) ج 10 ص 83.

[242] نهج البلاغه، خطبه 3.

[243] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 154.

[244] نهج البلاغه، خطبه 3.

[245] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 204.

[246] نهج البلاغه، نامه 78.

[247] نهج البلاغه، خطبه 3.

[248] نهج البلاغه، خطبه 54.

[249] شرح ابن ابي الحديد ج 4 ص 13.

[250] نهج البلاغه، خطبه 234.

[251] نهج البلاغه، حكمت 127.

[252] مقدمه شرح ابن ميثم ج 1.

[253] نهج البلاغه، خطبه 1.

[254] شرح ابن ميثم ج 1 ص 114.

[255] نهج البلاغه، خطبه 219.

[256] ترجمه نهج البلاغه دكتر شهيدي ص 543 (به نقل امثال و حكم دهخدا از سعدي).

[257]





شرح ابن ميثم ج 5 ص 352.

[258] نهج البلاغه، خطبه 90.

[259] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 402.

[260] نهج البلاغه، حكمت 462.

[261] نهج البلاغه، حكمت 17.

[262] رسول اكرم (ص) دستور خضاب داد تا كافران هنگام درگيري با مسلمانان نپندارند آنان پيرمردانند و توانند نابودشان گردانند.

[263] نهج البلاغه، خطبه 86.

[264] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 380.

[265] نهج البلاغه، خطبه 26.

[266] به شرح ابن ابي الحديد ج 2 ص 60.

[267] نهج البلاغه، خطبه 145.

[268] شرح ابن ابي الحديد ج 9 ص 91.

[269] نهج البلاغه، حكمت 182.

[270] نهج البلاغه، خطبه 90.

[271] نهج البلاغه، خطبه 212.

[272] نهج البلاغه، خطبه 186.

[273] نهج البلاغه، خطبه 229.

[274] شرح ابن ابي الحديد ج 13 ص 98.

[275] نهج البلاغه، خطبه 212.

[276] نهج البلاغه، خطبه 184.

[277] نهج البلاغه، خطبه 103.

[278] نهج البلاغه، خطبه 92.

[279] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 45.

[280] نهج البلاغه، خطبه 217.

[281] نهج البلاغه، خطبه 1.

[282] نهج البلاغه، خطبه 2.

[283] نهج البلاغه، خطبه 84.

[284] نهج البلاغه، خطبه 195.

[285] نهج البلاغه، خطبه 82.

[286] منهاج البراعه ج 1 ص 100.

[287] سوره ي نحل، آيه ي 112.

[288] مقدمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم بحراني.

[289] جواهرالبلاغه ص 343 و منهاج البراعه ج 1 ص 96.

[290] سوره ي بقره- آيه ي 16.

[291] نهج البلاغه، خطبه 99.

[292] منهاج البراعه ج 1 ص 104.

[293] نهج البلاغه، خطبه 137.

[294] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 231 و ج 9 ص 33.

[295] نهج البلاغه، خطبه 26.

[296] شرح ابن ابي الحديد ج 2 ص 19.

[297] نهج البلاغه، خطبه 1.

[298] نهج البلاغه، خطبه 7.

[299] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 228.

[300] نهج البلاغه، خطبه 98.

[301] نهج البلاغه، خطبه 5.

[302] نهج البلاغه، خطبه 103.

[303] شرح ابن ميثم ج 4 ص 22 و شرح ابن ابي الحديد ج 2 ص 186.

[304] نهج البلاغه، خطبه 3.

[305] شرح ابن ميثم ج 1 ص 268.

[306] نهج البلاغه، خطبه 17.

[307] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 283.

[308] نهج البلاغه، حكمت 358.

[309] نهج البلاغه، خطبه 2.

[310] شرح ابن ميثم ج





1 ص 242.

[311] نهج البلاغه، نامه 31.

[312] شرح ابن ابي الحديد ج 16 ص 108.

[313] نهج البلاغه، خطبه 86.

[314] سوره ي آل عمران، آيه ي 21.

[315] نهج البلاغه، خطبه 151.

[316] سوره ي طه، آيه ي 39.

[317] نهج البلاغه، خطبه 83.

[318] نهج البلاغه، خطبه 133.

[319] منهاج البراعه ج 1 ص 93.

[320] سوره ي شوري، آيه ي 11.

[321] نهج البلاغه، خطبه 182.

[322] شرح ابن ابي الحديد ج 10 ص 119.

[323] نهج البلاغه، خطبه 82.

[324] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 245.

[325] نهج البلاغه، خطبه 196.

[326] شرح ابن ميثم ج 4 ص 12.

[327] نهج البلاغه، خطبه 182.

[328] سوره ي ق آيه ي 7.

[329] نهج البلاغه، خطبه 2.

[330] شرح ابن ميثم ج 1 ص 237.

[331] نهج البلاغه، خطبه 71.

[332] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 138.

[333] سوره ي واقعه، آيه 30 و 31.

[334] نهج البلاغه، خطبه 108.

[335] شرح ابن ميثم ج 2 ص 56.

[336] نهج البلاغه، خطبه 1.

[337] شرح ابن ميثم ج 1 ص 169.

[338] نهج البلاغه خطبه 1.

[339] شرح ابن ميثم ج 1 ص 187.

[340] مناظره مذكور در آيه 50 سوره اعراف آمده است.

[341] سوره ي اعراف، آيه ي 38.

[342] سوره ي نساء، آيه ي 82.

[343] تلخيص مطالب صدرالمتالهين در مفاتيح الغيب ص 84 الي 93.

[344] سوره ي شوري، آيه ي 11.

[345] سوره ي فتح، آيه ي 10.

[346] قول اول مبتني بر استعاره بالكنايه و استعاره تخييليه بود و اين قول بر اساس استعاره تصريحيه است.

[347] سوره ي انفال، آيه ي 17.

[348] الميزان، علامه طباطبايي ج 18 ص 298.

[349] نهج البلاغه، خطبه 1.

[350] سوره ي مطففين، آيه ي 26.

[351] شرح ابن ميثم ج 1 ص 195.

[352] نهج البلاغه خطبه 189.

[353] شرح ابن ابي الحديد ج 10 ص 200.

[354] نهج البلاغه، حكمت 165.

[355] شرح ابن ابي الحديد ج 18 ص 400.

[356] نهج البلاغه، نامه 31.

[357] نهج البلاغه، خطبه 75.

[358] نهج البلاغه، حكمت 363.

[359] نهج البلاغه، نامه ي 31.

[360] نهج البلاغه، خطبه 16

[361] نهج البلاغه، خطبه 157.

[362] نهج البلاغه، خطبه 234.

[363] نهج البلاغه، خطبه 214.

[364] نهج البلاغه، نامه 31.

[365]





نهج البلاغه، خطبه 41.

[366] شرح ابن ميثم ج 4 ص 105.

[367] نهج البلاغه، خطبه 86.

[368] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 380.

[369] نهج البلاغه، خطبه 1.

[370] شرح ابن ميثم ج 1 ص 149.

[371] جواهرالبلاغه ص 346.

[372] اصل مثل از اين قرار است كه زني با پيرمردي ثروتمند ازدواج كرد. در فصل تابستان بخاطر ضعف شوهرش از وي طلاق گرفت و به جوان مسكيني شوهر كرد. چون زمستان شد از شوهر اولش درخواست شير كرد و جمله ي مثل را در پاسخ از او شنيد، شير را در تابستان تباه كردي. جواهرالبلاغه ص 346.

[373] مختصرالمعاني ص 169.

[374] نهج البلاغه، نامه 29.

[375] شرح ابن ابي الحديد ج 16 ص 3.

[376] نهج البلاغه، نامه ي 27.

[377] شرح ابن ابي الحديد ج 15 ص 166.

[378] نهج البلاغه، خطبه 3.

[379] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 200.

[380] نهج البلاغه، خطبه 96.

[381] شرح ابن ميثم ج 2 ص 405.

[382] نهج البلاغه، خطبه 120.

[383] نهج البلاغه، دكتر سيد جعفر شهيدي ص 480.

[384] شرح ابن ميثم ج 3 ص 116.

[385] نهج البلاغه، خطبه 103.

[386] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 119.

[387] نهج البلاغه، نامه 28.

[388] مجمع الامثال ج 1 ص 333.

[389] مجمع الامثال ج 1 ص 200.

[390] فرائد الادب، المنجد.

[391] نهج البلاغه، خطبه 159.

[392] شرح ابن ميثم ج 3 ص 288.

[393] شرح ابن ابي الحديد ج 9 ص 233.

[394] نهج البلاغه، نامه 41.

[395] شرح ابن ميثم ج 5 ص 91.

[396] نهج البلاغه، خطبه 35.

[397] شرح ابن ميثم ج 2 ص 86.

[398] ترجمه نهج البلاغه، دكتر شهيدي ص.

[399] شرح ابن ميثم ج 2 ص 87.

[400] نهج البلاغه، خطبه 65.

[401] شرح ابن ابي الحديد ج 5 ص 174.

[402] نهج البلاغه، خطبه 234.

[403] ترجمه نهج البلاغه دكتر شهيدي ص 220.

[404] شرح ابن ميثم ج 4 ص 302.

[405] نهج البلاغه، خطبه 9.

[406] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 237.

[407] نهج البلاغه، خطبه 3.

[408]





ترجمه نهج البلاغه دكتر شهيدي ص 11.

[409] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 202.

[410] نهج البلاغه، خطبه 3.

[411] شرح ابن ميثم ج 1 ص 256.

[412] نهج البلاغه، خطبه 66.

[413] شرح ابن ميثم ج 2 ص 185.

[414] نهج البلاغه، حكمت 199.

[415] شرح ابن ميثم ج 5 ص 352.

[416] سوره ي اعراف، آيه ي 55.

[417] سوره ي آل عمران، آيه ي 159.

[418] شرح ابن ابي الحديد ج 19 ص 35.

[419] نهج البلاغه، نامه 31.

[420] شرح ابن ابي الحديد ج 16 ص 105.

[421] نهج البلاغه، نامه 64.

[422] نهج البلاغه، خطبه 107.

[423] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 192.

[424] نهج البلاغه، خطبه 3.

[425] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 151.

[426] نهج البلاغه، نامه 28.

[427] ترجمه نهج البلاغه، دكتر شهيدي ص 519.

[428] شرح ابن ابي الحديد ج 16 ص 191.

[429] ترجمه نهج البلاغه دكتر شهيدي ص 519.

[430] نهج البلاغه، خطبه 156.

[431] سوره ي مزمل، آيه ي 17.

[432] شرح ابن ابي الحديد ج 9 ص 215.

[433] ديوان متنبي ج 4 ص 24.

[434] نهج البلاغه، حكمت 160.

[435] شرح ابن ابي الحديد ج 18 ص 395.

[436] نهج البلاغه، حكمت 267.

[437] شرح ابن ابي الحديد ج 19 ص 166.

[438] نهج البلاغه، خطبه 4.

[439] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 209.

[440] نهج البلاغه، خطبه 43.

[441] شرح ابن ابي الحديد ج 2 ص 323.

[442] نهج البلاغه، حكمت 394.

[443] ترجمه نهج البلاغه، دكتر شهيدي ص 433.

[444] شرح ابن ابي الحديد ج 5 ص 439.

[445] شرح ابن ابي الحديد ج 2 ص 4.

[446] نهج البلاغه، خطبه 107.

[447] شرح ابن ميثم ج 3 ص 46.

[448] نهج البلاغه، خطبه 5.

[449] شرح ابن ميثم ج 1 ص 279.

[450] نهج البلاغه، حكمت 232.

[451] ترجمه نهج البلاغه، دكتر شهيدي ص 544.

[452] شرح ابن ميثم ج 5 ص 361.

[453] نهج البلاغه، حكمت 433.

[454] شرح ابن ميثم ج 5 ص 454.

[455] نهج البلاغه حكمت 306.

[456] شرح ابن ميثم ج 5 ص 299.

[457] شرح ابن ابي الحديد ج 19 ص 221.

[458] نهج البلاغه، خطبه 185.

[459] شرح





ابن ميثم ج 3 ص 427.

[460] نهج البلاغه، حكمت 207.

[461] شرح ابن ميثم ج 5 ص 352.

[462] نهج البلاغه، خطبه 16 و حكمت 179 و شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 274.

[463] نهج البلاغه، حكمت 400.

[464] شرح ابن ابي الحديد ج 20 ص 45.

[465] نهج البلاغه، حكمت 426.

[466] ترجمه نهج البلاغه، دكتر شهيدي ص 439.

[467] شرح ابن ميثم ج 5 ص 452.

[468] نهج البلاغه، نامه 36.

[469] شرح ابن ابي الحديد ج 16 ص 151.

[470] نهج البلاغه، حكمت 161.

[471] شرح ابن ابي الحديد ج 18 ص 396.

[472] نهج البلاغه، حكمت 351.

[473] شرح ابن ابي الحديد ج 19 ص 276.

[474] نهج البلاغه، خطبه 4.

[475] ترجمه ي نهج البلاغه، دكتر شهيدي، ص 451.

[476] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 211.

[477] معاني و بيان، دكتر جليل تجليل، ص 69.

[478] امثال قرآن ص 1.

[479] الامثال العربيه القديمه ص 25.

[480] مقدمه استاد دكتر حريرچي بر (امثال و حكم) محمد بن ابي بكر عبدالقادر رازي.

[481] زمخشري برخي از مثالهاي مذكور در انجيل را در تفسير خود ذكر نموده است: الكشاف ج 1 ص 112.

[482] ميرزا حبيب خويي به نقل از زمخشري (منهاج البراعه ج 1 ص 139).

[483] امثال قرآن ص 1.

[484] مقدمه ي استاد دكتر حريرچي بر (امثال و حكم) رازي.

[485] سوره ي يوسف، آيه ي 82.

[486] سوره ي شوري، آيه ي 11.

[487] سوره ي آل عمران، آيه ي 159.

[488] شرح ابن ميثم ج 1 ص 35.

[489] سوره ي يوسف، آيه ي 82.

[490] منهاج البراعه ج 1 ص 37.

[491] نهج البلاغه، خطبه 239.

[492] شرح ابن ميثم ج 4 ص 333.

[493] نهج البلاغه، خطبه 182.

[494] شرح ابن ميثم ج 3 ص 403.

[495] شرح ابن ميثم ج 3 ص 403.

[496] نهج البلاغه، خطبه 182.

[497] شرح ابن ميثم ج 3 ص 400.

[498] نهج البلاغه، خطبه 158.

[499] شرح ابن ميثم ج 3 ص 428.

[500] نهج البلاغه، خطبه 64.

[501] شرح ابن ميثم ج 2 ص 173.

[502] نهج البلاغه، خطبه 33.

[503]





شرح ابن ميثم ج 2 ص 72.

[504] نهج البلاغه، خطبه 86.

[505] شرح ابن ميثم ج 2 ص 304.

[506] نهج البلاغه، خطبه 107.

[507] شرح ابن ميثم ج 3 ص 48.

[508] نهج البلاغه، خطبه 108.

[509] شرح ابن ميثم ج 3 ص 51.

[510] نهج البلاغه، خطبه 228.

[511] شرح ابن ميثم ج 4 ص 170.

[512] نهج البلاغه، خطبه 159.

[513] شرح ابن ميثم ج 3 ص 288.

[514] نهج البلاغه، خطبه 90.

[515] شرح ابن ميثم ج 2 ص 358.

[516] نهج البلاغه، نامه 53.

[517] شرح ابن ميثم ج 5 ص 159.

[518] نهج البلاغه، نامه 53.

[519] شرح ابن ميثم ج 5 ص 179.

[520] نهج البلاغه، خطبه 85.

[521] شرح ابن ميثم ج 2 ص 288.

[522] نهج البلاغه، خطبه 228.

[523] شرح ابن ميثم ج 4 ص 171.

[524] نهج البلاغه، خطبه 205.

[525] شرح ابن ميثم ج 4 ص 32.

[526] نهج البلاغه، خطبه 133.

[527] شرح ابن ميثم ج 3 ص 154.

[528] نهج البلاغه، خطبه 149.

[529] شرح ابن ميثم ج 3 ص 209.

[530] نهج البلاغه، خطبه 233.

[531] شرح ابن ميثم ج 4 ص 216.

[532] نهج البلاغه، حكمت 219.

[533] شرح ابن ميثم ج 5 ص 357.

[534] نهج البلاغه، خطبه 107.

[535] نهج البلاغه، خطبه 233.

[536] شرح ابن ميثم ج 4 ص 227.

[537] نهج البلاغه، خطبه 74.

[538] شرح ابن ميثم ج 2 ص 206.

[539] نهج البلاغه، خطبه 85.

[540] نهج البلاغه، خطبه 233.

[541] شرح ابن ميثم ج 4 ص 227.

[542] نهج البلاغه، خطبه 85.

[543] شرح ابن ميثم ج 2 ص 266.

[544] نهج البلاغه، حكمت 358.

[545] شرح ابن ميثم ج 5 ص 421.

[546] نهج البلاغه، نامه 55.

[547] شرح ابن ميثم ج 5 ص 192.

[548] نهج البلاغه، خطبه 45.

[549] شرح ابن ميثم ج 2 ص 120.

[550] سوره ي بقره، آيه ي 19.

[551] نهج البلاغه، نامه 47.

[552] شرح ابن ميثم ج 5 ص 122.

[553] نهج البلاغه، خطبه 231.

[554] شرح ابن ميثم ج 4 ص 199.

[555] نهج البلاغه خطبه 27.

[556] شرح ابن ميثم ج 2 ص 39.

[557] نهج البلاغه خطبه 128.

[558] شرح ابن ميثم ج 3 ص 140.

[559] نهج البلاغه، نامه 12.

[560] شرح ابن ميثم





ج 4 ص 381.

[561] سوره ي نساء، آيه ي 49.

[562] سوره ي انعام، آيه ي 163.

[563] سوره ي يوسف، آيه ي 81.

[564] سوره ي شوري، آيه ي 11.

[565] نهج البلاغه، خطبه ي 2.

[566] شرح ابن ميثم ج 1 ص 242.

[567] الغائط: المكان المطمئن من الارض.

[568] نهج البلاغه، خطبه ي 29.

[569] شرح ابن ميثم ج 2 ص 52.

[570] نهج البلاغه، خطبه ي 214.

[571] شرح ابن ميثم ج 4 ص 80.

[572] نهج البلاغه، خطبه ي 227.

[573] شرح ابن ميثم ج 4 ص 141.

[574] نهج البلاغه، خطبه ي 90.

[575] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 402.

[576] و در منطق آن را (منقول عرفي عام) مي نامند. براي توضيح بيشتر مراجعه كنيد به: المنطق- علامه مظفر 1 /45.

[577] نهج البلاغه، نامه 31.

[578] شرح ابن ميثم ج 5 ص 51.

[579] نهج البلاغه، خطبه ي 65.

[580] شرح ابن ميثم ج 2 ص 181.

[581] نهج البلاغه، خطبه ي 146.

[582] شرح ابن ميثم ج 3 ص 196.

[583] نهج البلاغه، خطبه 234.

[584] سوره ي حج، آيه ي 47.

[585] سوره ي معارج، آيه ي 4.

[586] جواهرالبلاغه ص 344.

[587] نهج البلاغه، نامه 2.

[588] نهج البلاغه، خطبه 181.

[589] منهاج البراعه ج 1 ص 29.

[590] جواهرالبلاغه ص 308.

[591] نهج البلاغه، حكمت 38.

[592] شرح ابن ابي الحديد ج 18 ص 158.

[593] نهج البلاغه، خطبه 27.

[594] شرح ابن ميثم ج 2 ص 36.

[595] نهج البلاغه، خطبه 3.

[596] شرح ابن ميثم ج 1 ص 264.

[597] نهج البلاغه، خطبه 82.

[598] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 263.

[599] نهج البلاغه، خطبه 98.

[600] شرح ابن ميثم ج 3 ص 4.

[601] نهج البلاغه، خطبه 182.

[602] شرح ابن ميثم ج 3 ص 400- شرح ابن ابي الحديد ج 10 ص 117.

[603] نهج البلاغه، خطبه 86.

[604] شرح ابن ميثم ج 2 ص 304.

[605] نهج البلاغه، خطبه 203.

[606] شرح ابن ابي الحديد ج 11 ص 60.

[607] نهج البلاغه، خطبه 82.

[608] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 263.

[609] نهج البلاغه، خطبه 32.

[610] شرح ابن ميثم ج 2 ص 63.

[611] نهج البلاغه، خطبه 19.

[612] منهاج البراعه ج 1 ص 30-





شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 291.

[613] نهج البلاغه، خطبه 193.

[614] شرح ابن ابي الحديد ج 10 ص 265.

[615] نهج البلاغه، خطبه 113.

[616] سوره ي سبا، آيه ي 33.

[617] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 255.

[618] نهج البلاغه، خطبه 138.

[619] شرح ابن ميثم ج 3 ص 171.

[620] نهج البلاغه، خطبه 217.

[621] شرح ابن ابي الحديد ج 11 ص 258.

[622] نهج البلاغه، خطبه 233.

[623] شرح ابن ميثم ج 4 ص.

[624] نهج البلاغه، خطبه 150.

[625] شرح ابن ميثم ج 3 ص 218.

[626] سوره ي اسراء، آيه ي 45. كه در آن واژه مستورا بجاي ساترا استعمال شده است، چون حجاب در حقيقت ساتر مي باشد.

**صفحه=199

[627] منهاج البراعه ج 1 ص 105.

[628] نهج البلاغه، خطبه 215.

[629] شرح ابن ميثم ج 4 ص 86.

[630] نهج البلاغه، خطبه 58.

[631] شرح ابن ابي الحديد ج 5 ص 3.

[632] نهج البلاغه، خطبه 29.

[633] شرح ابن ميثم ج 2 ص 51.

[634] نهج البلاغه، خطبه 3.

[635] شرح ابن ميثم ج 1 ص 258.

[636] نهج البلاغه، خطبه 209.

[637] شرح ابن ميثم ج 4 ص 52.

[638] نهج البلاغه، خطبه 211.

[639] شرح ابن ميثم ج 4 ص 336.

[640] نهج البلاغه، نامه 1.

[641] شرح ابن ميثم ج 4 ص 341.

[642] نهج البلاغه، نامه 3.

[643] نهج البلاغه، نامه 63.

[644] شرح ابن ابي الحديد ج 17 ص 247.

[645] نهج البلاغه، خطبه 229.

[646] شرح ابن ابي الحديد ج 13 ص 98.

[647] نهج البلاغه، نامه 76.

[648] شرح ابن ابي ميثم ج 5 ص 223.

[649] نهج البلاغه، حكمت 224.

[650] شرح ابن ابي الحديد ج 19 ص 59.

[651] نهج البلاغه، حكمت 179.

[652] شرح ابن ميثم ج 5 ص 341.

[653] نهج البلاغه، خطبه 234.

[654] شرح ابن ميثم ج 4 ص 260.

[655] نهج البلاغه، خطبه 185.

[656] شرح ابن ميثم ج 3 ص 429.

[657] نهج البلاغه، نامه 38.

[658] شرح ابن ميثم ج 5 ص 85.

[659] نهج البلاغه، خطبه 185.

[660] شرح ابن ابي الحديد ج 10 ص 165.

[661] نهج البلاغه، خطبه 19.

[662] شرح ابن ميثم ج 1 ص 323.

[663] نهج البلاغه،





حكمت 140.

[664] شرح ابن ميثم ج 5 ص 327.

[665] نهج البلاغه، خطبه 3.

[666] شرح ابن ميثم ج 1 ص 286.

[667] نهج البلاغه، خطبه 211.

[668] غريب كلامه ص 4.

[669] شرح ابن ابي الحديد ج 19 ص 108.

[670] نهج البلاغه، خطبه 182.

[671] سوره ي دهر، آيه ي 26.

[672] شرح ابن ابي الحديد ج 3 ص 407.

[673] نهج البلاغه، خطبه 234.

[674] شرح ابن ميثم ج 4 ص 277.

[675] نهج البلاغه، نامه 28.

[676] شرح ابن ميثم ج 4 ص 445.

[677] نهج البلاغه، نامه 18.

[678] شرح ابن ميثم ج 4 ص 296.

[679] نهج البلاغه، خطبه 234.

[680] شرح ابن ميثم ج 4 ص 301.

[681] نهج البلاغه، خطبه 159.

[682] شرح ابن ميثم ج 3 ص 288.

[683] نهج البلاغه، خطبه 36.

[684] شرح ابن ميثم ج 2 ص 92.

[685] نهج البلاغه، حكمت 46.

[686] شرح ابن ميثم ج 5 ص 268.

[687] نهج البلاغه، حكمت 177.

[688] سوره ي فرقان، آيه ي 27.

[689] شرح ابن ميثم ج 5 ص 341 و نيز صنايع ادبي در كلام امام علي (ع) ص 60.

[690] نهج البلاغه، خطبه ي 232.

[691] شرح ابن ميثم ج 4 ص 210.

[692] نهج البلاغه، نامه ي 27.

[693] سوره ي رحمن، آيه ي 41.

[694] شرح ابن ميثم ج 4 ص 425.

[695] نهج البلاغه، خطبه ي 128.

[696] شرح ابن ميثم ج 3 ص 140.

[697] منهاج البلاغه- ج 1 ص 108.

[698] نهج البلاغه، خطبه ي 206.

[699] شرح ابن ابي الحديد ج 11 ص 85.

[700] همان منبع ج 5 ص 15.

[701] سوره ي مائده، آيه ي 6.

[702] سوره ي فصلت آيه ي 20.

[703] بديع القرآن ص 152.

[704] نهج البلاغه، خطبه ي 106.

[705] سوره ي فرقان، آيه ي 7.

[706] سوره ي انفال، آيه ي 16.

[707] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 179.

[708] نهج البلاغه، نامه ي 24.

[709] شرح ابن ابي الحديد ج 15 ص 149.

[710] نهج البلاغه، خطبه ي 59.

[711] نهج البلاغه، خطبه ي 25.

[712] شرح ابن ميثم ج 2 ص 20.

[713] مبحث اختلاف بين كنايه و مجاز- منهاج البراعه ص 1 /108.

[714] نهج البلاغه، نامه ي 63.

[715] نهج البلاغه، خطبه ي 208.

[716] نهج البلاغه، خطبه ي 101.

[717] شرح





ابن ميثم ج 3 ص 14.

[718] نهج البلاغه، خطبه ي 72.

[719] شرح ابن ميثم ج 2 ص 203.

[720] نهج البلاغه، غريب كلامه- 9.

[721] شرح ابن ابي الحديد ج 19 ص 116 و نيز شرح ابن ميثم ج 5 ص 376.

[722] نهج البلاغه، خطبه ي 151.

[723] شرح ابن ابي الحديد ج 9 ص 140.

[724] نهج البلاغه، خطبه ي 41.

[725] نهج البلاغه، خطبه ي 4.

[726] نهج البلاغه، خطبه ي 238.

[727] شرح ابن ميثم ج 4 ص 332.

[728] نهج البلاغه، خطبه ي 3.

[729] شرح ابن ميثم ج 1 ص 256.

[730] نهج البلاغه، خطبه ي 234.

[731] نهج البلاغه، خطبه ي 42.

[732] نهج البلاغه، خطبه ي 3.

[733] نهج البلاغه، خطبه ي 138.

[734] سوره ي قلم، آيه ي 42.

[735] اخلاف جمع خلف به معني پستانهاي ناقه است.

[736] نهج البلاغه، خطبه ي 92.

[737] نهج البلاغه، خطبه ي 137.

[738] شرح ابن ابي الحديد ج 9 ص 33.

[739] نهج البلاغه، خطبه ي 5.

[740] نهج البلاغه، حكمت 21.

[741] شرح ابن ميثم ج 5 ص 249.

[742] ابن ابي الحديد در صفحه 188 مجلد بيستم شرح خود، مصاديق زيادي از كنايات را در ادب عربي نقل كرده است.

[743] نگاهي تازه به بديع ص 11.

[744] منهاج البراعه ج 1 ص 111.

[745] نگاهي تازه به بديع- ص 14.

[746] مطول تفتازاني ص 336.

[747] سوره ي طه، آيه ي 5.

[748] نهج البلاغه، خطبه 19.

[749] نهج البلاغه، خطبه 99.

[750] نهج البلاغه حكمت 224.

[751] نهج البلاغه، خطبه 1.

[752] ذنب السرحان: فجر كاذب- المنجد.

[753] براي توضيح بيشتر مراجعه شود به: منهاج البراعه ج 1 ص 166.

[754] مطول تفتازاني ص 337.

[755] معاني بيان ص 195.

[756] نهج البلاغه، خطبه 26.

[757] نهج البلاغه، خطبه 90.

[758] منهاج البراعه ج 1 ص 159.

[759] نهج البلاغه، خطبه 99.

[760] نهج البلاغه، خطبه 131.

[761] نهج البلاغه، خطبه 136.

[762] نهج البلاغه، خطبه 205.

[763] منهاج البراعه ج 1 ص 185.

[764] نهج البلاغه، خطبه 1.

[765] نهج البلاغه، خطبه 86.

[766] شرح ابن ميثم ج 2 ص 293.

[767] نهج البلاغه، نامه 31.

[768] شرح ابن ابي الحديد ج 16 ص 118.

[769] نهج البلاغه، خطبه 228.

[770] شرح ابن ابي الحديد ج 13 ص





74.

[771] نهج البلاغه، خطبه 17.

[772] نهج البلاغه، خطبه 19.

[773] نهج البلاغه، حكمت 390.

[774] نهج البلاغه، خطبه 82.

[775] نهج البلاغه، خطبه 214.

[776] نهج البلاغه، خطبه 52.

[777] نهج البلاغه، خطبه 133.

[778] منهاج البراعه ج 1 ص 118.

[779] نهج البلاغه، خطبه 1.

[780] منهاج البراعه ج 1 ص 119.

[781] نهج البلاغه، خطبه 27.

[782] نهج البلاغه، خطبه 34.

[783] نهج البلاغه، خطبه 42.

[784] منهاج البراعه ج 1 ص 120.

[785] نهج البلاغه، خطبه 42.

[786] شرح ابن ميثم ج 2 ص 109.

[787] نهج البلاغه، خطبه 82.

[788] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 242.

[789] نهج البلاغه، خطبه 2.

[790] نهج البلاغه، خطبه 132.

[791] منهاج البراعه ج 1 ص 120.

[792] هنجار گفتار- ص 228.

[793] نهج البلاغه، خطبه 81.

[794] نهج البلاغه، خطبه 28.

[795] اشراف: از فراز نگريستن.

[796] نهج البلاغه، خطبه 129.

[797] نهج البلاغه، خطبه 194.

[798] ترجمه نهج البلاغه دكتر شهيدي، 238.

[799] سوره ي الرحمن، آيه ي 4، معاني و بيان ص 184.

[800] نهج البلاغه، خطبه 82.

[801] شرح ابن ابي الحديد ج 6 ص 242.

[802] نهج البلاغه، خطبه 28.

[803] (مضمار) مدت زماني است كه در آن اسب را براي مسابقه اضمار مي كنند يعني بدان علف مي خورانند سپس محبوسش مي كنند و دوباره غذايش مي دهند و مدت آن چهل روز است. همچنين بر مكان اضمار نيز اطلاق مي گردد. شرح ابن ميثم بحراني ج 2 ص 40.

[804] سوره ي ابراهيم، آيه 35.

[805] نهج البلاغه، خطبه 188.

[806] شرح ابن ابي الحديد ج 10 ص 187.

[807] نهج البلاغه، خطبه 105.

[808] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 171.

[809] نهج البلاغه، خطبه 82.

[810] نهج البلاغه، خطبه 89.

[811] نهج البلاغه، خطبه 128.

[812] نهج البلاغه، خطبه 181.

[813] نهج البلاغه، خطبه 227.

[814] منهاج البراعه ج 1 ص 168.

[815] منهاج البراعه ج 1 ص 169.

[816] نهج البلاغه، خطبه 110.

[817] نهج البلاغه، خطبه 114.

[818] نهج البلاغه، خطبه 1.

[819] جواهرالبلاغه ص 405.

[820] نهج البلاغه، حكمت 286.

[821] شرح ابن ابي الحديد ج 19 ص 199، شرح بحراني ج 5 ص 394.

[822] بديع القرآن ص 334.

[823] سوره ي ص، آيه ي 31.

[824] نهج البلاغه،





خطبه 217.

[825] منهاج البراعه ج 1 ص 157.

[826] جواهرالبلاغه، ص 386.

[827] بديع القرآن ص 139.

[828] نهج البلاغه، خطبه 102.

[829] مقصود مرگ است.

[830] رخت گشودن: فرود آمدن و ساكن شدن.

[831] شرح ابن ميثم ج 3 ص 18.

[832] نهج البلاغه، خطبه 107.

[833] شرح ابن ميثم ج 3 ص 39.

[834] نهج البلاغه، خطبه 207.

[835] شرح ابن ميثم ج 4 ص 48.

[836] (زبير بن عوام) در جمع بيعت كنندگان با آن حضرت بود، سپس از او جدا شود و به همراهي طلحه و گروهي به (عراق) رفت. مي گويند وي براي توجيه پيمان شكني خود گفته است: من به دستم با علي (ع) بيعت كردم نه به دل (مجبور بودم). امام (ع) اين سخنان را پاسخ گفته است.

[837] نهج البلاغه، خطبه 8.

[838] بيعت.

[839] راضي نبودن.

[840] جمع مسلمانان.

[841] الوليجه: الدخيله في الامر يعني گماني كه به خود راه داده است.

[842] شرح ابن ميثم ج 1 ص 283.

[843] نهج البلاغه، خطبه 18.

[844] سوره ي انعام، آيه ي 38.

[845] سوره ي نحل، آيه ي 91.

[846] نهج البلاغه، خطبه 234.

[847] مختصر المعاني ص 199.

[848] نهج البلاغه، خطبه 112.

[849] جواهرالبلاغه ص 381.

[850] نهج البلاغه، خطبه 2.

[851] منهاج البراعه ج 1 ص 147.

[852] جواهرالبلاغه- 390 و منهاج البراعه ج 1 ص 176.

[853] نهج البلاغه، خطبه 96.

[854] سوره ي فصلت، آيه ي 28.

[855] سوره ي توبه، آيه 12.

[856] نهج البلاغه، خطبه 29.

[857] البديع ابن المعتز ص 106، بديع القرآن، دكتر ميرلوحي ص 144.

[858] بديع القرآن، دكتر ميرلوحي ص 143.

[859] منهاج البراعه ج 1 ص 170.

[860] نهج البلاغه، خطبه 5.

[861] سوره ي يس، آيه ي 22.

[862] نهج البلاغه، خطبه 5.

[863] نهج البلاغه، خطبه 122.

[864] نهج البلاغه، خطبه 108.

[865] نهج البلاغه، خطبه 25.

[866] ضمير (انت) بعد از الا براي تاكيد ماقبل آن است و جمله فعليه ي (تهب اعاصيرك) محلا منصوب و حال است و خبر (كان) محذوف شده است.

[867] سوره ي يونس، آيه ي 22.

[868] منهاج البراعه ج 1 ص





173.

[869] نهج البلاغه، خطبه 37.

[870] مفتاح العلوم ص 181.

[871] همان منبع ص 86.

[872] مفتاح العلوم ص 179.

[873] سوره ي مائده آيه ي 116.

[874] معاني بيان ص 190.

[875] نهج البلاغه، خطبه 124.

[876] نهج البلاغه، خطبه 112.

[877] منهاج البراعه ج 1 ص 174.

[878] نهج البلاغه، خطبه 3.

[879] مركب سواري.

[880] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 171.

[881] سوره ي قصص، آيه ي 73.

[882] سوره ي اسراء، آيه ي 12.

[883] جواهر البلاغه ص 329.

[884] شرح ابن ميثم ج 4 ص 80.

[885] نهج البلاغه، خطبه 90.

[886] نهج البلاغه، خطبه 90.

[887] نهج البلاغه، خطبه 93.

[888] نهج البلاغه، خطبه 184.

[889] سوره ي البقره، آيه ي 111.

[890] نهج البلاغه، خطبه 96.

[891] منهاج البراعه ج 1 ص 179.

[892] هنجار گفتار ص 219.

[893] نهج البلاغه، خطبه 23.

[894] هنجار گفتار ص 220.

[895] نهج البلاغه، خطبه 96.

[896] نهج البلاغه، حكمت 119.

[897] نگاهي تازه به بديع، ص 79.

[898] نهج البلاغه، خطبه 215.

[899] معاني و بيان ص 200.

[900] نهج البلاغه، خطبه 97.

[901] نهج البلاغه، خطبه 127.

[902] نهج البلاغه، حكمت 331.

[903] نهج البلاغه، خطبه 175.

[904] نهج البلاغه، حكمت 449.

[905] نهج البلاغه، حكمت 461.

[906] نهج البلاغه، حكمت 382.

[907] معاني و بيان ص 199، جواهرالبلاغه ص 395.

[908] سوره الحاقه، آيه ي 4 -6.

[909] و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد (ق آيه ي 21).

[910] نهج البلاغه، خطبه 84.

[911] نهج البلاغه، خطبه 23.

[912] جواهرالبلاغه ص 394 (سوره ي طه، آيه 6).

[913] بديع القرآن ص 162.

[914] نهج البلاغه، خطبه 16.

[915] نهج البلاغه، خطبه 149.

[916] شرح ابن ابي الحديد ج 9 ص 122.

[917] نهج البلاغه، خطبه 10.

[918] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 239.

[919] نهج البلاغه، نامه 57.

[920] شرح ابن ابي الحديد ج 17 ص 140.

[921] نهج البلاغه، حكمت 287.

[922] نهج البلاغه، خطبه 107.

[923] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 183.

[924] هنجار گفتار ص 221.

[925] نهج البلاغه، خطبه 1.

[926] نهج البلاغه، خطبه 172.

[927] شرح ابن ابي الحديد ج 9 ص 329.

[928] نهج البلاغه، خطبه 108.

[929] منهاج البراعه ج 1 ص 146.

[930] نهج البلاغه، حكمت 390.

[931] سوره ي نساء،





آيه ي 48.

[932] نهج البلاغه، خطبه 175.

[933] نهج البلاغه، خطبه 42.

[934] نهج البلاغه، خطبه 127.

[935] نهج البلاغه، حكمت 418.

[936] نهج البلاغه، حكمت 461.

[937] منهاج البراعه، ج 1، ص 167.

[938] بديع القرآن ص 153.

[939] منهاج البراعه ج 1 ص 148.

[940] مختصرالمعاني ص 197.

[941] نهج البلاغه، خطبه 43.

[942] شرح ابن ابي الحديد ج 2 ص 323.

[943] بديع القرآن ص 154.

[944] نهج البلاغه، خطبه 33.

[945] اين قسمت از خطبه، پاسخي غير مستقيم است به آنان كه مي گفتند: محمد (ص) آنچه مي گويد از كتابهاي پيشين فرا گرفته است و (قرآن كريم) از آنان حكايت مي كند (فرقان- 5). علي- عليه السلام- مي فرمايد كه پيامبر (ص) از ميان مردمي برخاست كه خواندن نمي دانستند و تا آن روز، پيامبري از ميان آنان برنخاسته بود.

[946] شرح ابن ميثم بحراني ج 2 ص 73.

[947] القعب: القدح الضخم.

[948] نهج البلاغه، خطبه 25.

[949] «از برون آويزه (چنگك) آن هم چشم نمي پوشيد» و مقصود اين است كه به هيچ وجه شايسته اعتماد من نيستيد.

[950] شرح ابن ميثم بحراني ج 2 ص 20.

[951] نهج البلاغه، خطبه 149.

[952] شرح ابن ابي الحديد ج 9 ص 120.

[953] نهج البلاغه، حكمت 228.

[954] (لسان العرب) عراق را بدين معني به ضم اول ضبط كرده است: (و العظام اذا لم يكن عليها شي ء من اللحم تسمي عراقا).

[955] شرح ابن ميثم ج 5 ص 360.

[956] نهج البلاغه، خطبه 122.

[957] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 302.

[958] نهج البلاغه، خطبه 53.

[959] نهج البلاغه، خطبه 215.

[960] نهج البلاغه، نامه 45.

[961] نهج البلاغه، خطبه 130.

[962] برون شو: مخرج، جاي بيرون شدن.

[963] شرح ابن ميثم ج 3 ص 145.

[964] نهج البلاغه، خطبه 3.

[965] منهاج البراعه ج 1 ص 149.

[966] نهج البلاغه، خطبه 102.

[967] منهاج البراعه ج 1 ص 150.

[968] نهج البلاغه، خطبه 161.

[969] شرح ابن ميثم ج 3 ص 295.

[970] ديوان ابوالطيب متنبي ج 1 ص 14.

[971] ديوان ابن هاني مغربي ص





81.

[972] نهج البلاغه، خطبه 127.

[973] چنانكه ظاهر عبارت نشان مي دهد مقصود از (شعار) گفته ي خوارج است كه: (داوري جز از آن خدا نيست). ليكن (ابن ابي الحديد) مي نويسد: شعار خوارج آن بود كه موي ميان سر را مي تراشيدند. ابن ميثم مي گويد: مقصود از شعار، برون رفتن از جماعت است.

[974] شرح ابن ميثم ج 3 ص 136.

[975] نهج البلاغه، خطبه 24.

[976] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 331.

[977] نهج البلاغه، خطبه 25.

[978] نهج البلاغه، خطبه 101.

[979] نهج البلاغه، خطبه 143.

[980] شرح ابن ابي الحديد ج 9 ص 77.

[981] سوره ي زخرف، آيه ي 84.

[982] سوره ي واقعه، آيات 24 و 25.

[983] منهاج البراعه ج 1 ص 175.

[984] نهج البلاغه، خطبه 30.

[985] منهاج البراعه ج 1 ص 166.

[986] نهج البلاغه، خطبه 36.

[987] شرح ابن ميثم ج 2 ص 92.

[988] منيت: ابتليت- گرفتار شدم.

[989] نهج البلاغه، خطبه 31.

[990] خال برادر مادر است. خال زاده: دايي زاده. مادر زبير صفيه خواهر عبدالمطلب جد اميرالمومنين علي عليه السلام است.

[991] سوره ي اعراف، آيه 150.

[992] شرح ابن ابي الحديد ج 2 ص 163.

[993] سوره ي غافر، آيه 28.

[994] سوره ي مريم، آيه ي 42 -45.

[995] سوره ي مريم، آيه 46.

[996] سوره مريم، آيه 46.

[997] شرح ابن ابي الحديد ج 2 ص 170.

[998] منهاج البراعه ج 1 ص 129.

[999] بديع القرآن ص 296.

[1000] نهج البلاغه، حكمت 45.

[1001] نهج البلاغه، حكمت 120.

[1002] نهج البلاغه، خطبه 107.

[1003] منهاج البراعه ج 1 ص 127.

[1004] هنجار گفتار ص 240.

[1005] نهج البلاغه، خطبه 90.

[1006] منهاج البراعه ج 1 ص 138.

[1007] نهج البلاغه، حكمت 443.

[1008] شرح ابن ميثم ج 5 ص 457.

[1009] نهج البلاغه، نامه 31.

[1010] معلقه- شرح تبريزي ص 238.

[1011] شرح ابن ابي الحديد ج 16 ص 100.

[1012] نهج البلاغه، حكمت ص 331.

[1013] شرح ابن ميثم ج 5 ص 408.

[1014] نهج البلاغه، حكمت ص 260.

[1015] شرح ابن ميثم ج 5 ص 379.

[1016] نهج البلاغه، نامه 31.

[1017] شرح ابن ابي الحديد ج 16 ص





100.

[1018] نهج البلاغه، حكمت 201.

[1019] شرح ابن ابي الحديد ج 19 ص 30.

[1020] نهج البلاغه، حكمت 243.

[1021] نهج البلاغه، حكمت 300.

[1022] از امام هشتم- عليه السلام- منقول است كه دوستي بيست ساله، خويشاوندي آرد: بهج الصباغه ج 13 ص 101.

[1023] نهج البلاغه، حكمت 142.

[1024] بندگي خدا.

[1025] معصيت.

[1026] معاني و بيان ص 193.

[1027] سوره ي قصص، آيه ي 83.

[1028] نهج البلاغه، خطبه 3.

[1029] منهاج البراعه ج 1 ص 137.

[1030] بديع القرآن ص 150.

[1031] معالم البلاغه ص 392- المطول ص 353.

[1032] در كتاب (نگاهي تازه به بديع) صنعت تجاهل العارف جزو صنايع مبتني بر تشبيه، ذكر شده است و غرض از استعمال اين صفت، غلو معرفي شده، در حالي كه با دقت در مثالهاي آتي روشن مي گردد كه نه مصاديق تجاهل العارف مبتني بر تشبيه است و نه غرض همه ي مصاديق، غلو و مبالغه (كتاب ذكر شده، ص 80) اما از آنجا كه پاره اي از مصاديق اين صنعت مبتني بر زير ساخت تشبيه است و موارد ديگر- همچنان كه تفتازاني مي گويد- بيشتر از آن است كه به ضبط درآيد، در اين كتاب نيز جزو صنايع مبتني بر تشبيه ذكر شده است.

[1033] نهج البلاغه، خطبه 107.

[1034] شرح ابن ميثم ج 3 ص 46.

[1035] نهج البلاغه، خطبه 82.

[1036] نهج البلاغه، خطبه 82.

[1037] نهج البلاغه، خطبه 107.

[1038] نهج البلاغه، خطبه 164.

[1039] نهج البلاغه، خطبه 181.

[1040] نهج البلاغه، خطبه 181.

[1041] نهج البلاغه، خطبه 22.

[1042] نهج البلاغه، خطبه 135.

[1043] سوره ي بقره، آيه 156، نهج البلاغه، خطبه 129.

[1044] نهج البلاغه، نامه 57.

[1045] جلوه هاي ادبي در كلام امام علي (ع) ص 77.

[1046] منهاج البراعه ج 1 ص 152.

[1047] نهج البلاغه، خطبه ي 184.

[1048] نهج البلاغه، خطبه ي 27.

[1049] نهج البلاغه، خطبه 138.

[1050] نهج البلاغه، خطبه 23.

[1051] مقامر: قمارباز.

[1052] سوره ي ص، آيه ي 71، نهج البلاغه، خطبه 234.

[1053] نهج البلاغه، خطبه 120.

[1054] بديع القرآن ص 187.

[1055] نهج البلاغه، خطبه 1.

[1056] نهج البلاغه فيض





الاسلام ص 25.

[1057] نهج البلاغه، خطبه 1.

[1058] همامه، واژه اي است آرامي و در باور مانويان روح شر است و با ريشه (هم) عربي ارتباطي ندارد توضيح بيشتر در تعليقات ترجمه دكتر شهيدي ص 448.

[1059] نهج البلاغه، خطبه 178.

[1060] منهاج البراعه ج 1 ص 155.

[1061] نهج البلاغه، خطبه 175.

[1062] نهج البلاغه، خطبه 181.

[1063] نهج البلاغه، خطبه 182.

[1064] نهج البلاغه، خطبه ي 233.

[1065] نهج البلاغه، خطبه 234.

[1066] نهج البلاغه، خطبه 159.

[1067] بديع القرآن ص 170.

[1068] نهج البلاغه، خطبه ي 42.

[1069] نهج البلاغه، خطبه ي 113.

[1070] نهج البلاغه، خطبه 105.

[1071] منهاج البراعه ج 1 ص 160.

[1072] سوره يس، آيه 20 و 21.

[1073] بديع القرآن ص 185.

[1074] نهج البلاغه، خطبه 146.

[1075] منهاج البراعه ج 1 ص 187.

[1076] بديع القرآن ص 258.

[1077] نهج البلاغه، خطبه 21.

[1078] نهج البلاغه، حكمت 462.

[1079] نهج البلاغه، حكمت 28.

[1080] نهج البلاغه، حكمت 33.

[1081] نهج البلاغه، حكمت 411.

[1082] نهج البلاغه، خطبه 175.

[1083] نهج البلاغه، حكمت 175.

[1084] نهج البلاغه، خطبه 152.

[1085] نهج البلاغه، خطبه 19.

[1086] نهج البلاغه، حكمت 406.

[1087] منهاج البراعه ج 1 ص 187.

[1088] نگاهي تازه به بديع، ص 13.

[1089] ابن المعتز در البديع، جناس را ويژه زبان عربي دانسته است اما تحقيقات پژوهشگران ادب فارسي انحصار صنعت جناس به ادب عربي را مردود دانسته، نمونه هاي دلپذيري از جناس در ادب فارسي را بر شمرده است. (ابراهيم سلامه در بلاغه ارسطو بين العرب و اليونان ص 117) به نقل از جناس در پهنه ادب فارسي.

[1090] سوره روم، آيه 54 و 55.

[1091] ابن ابي الحديد با تاكيد بر اينكه شرط جناس تام، حقيقي بودن هر دو واژه است اين آيه را داخل در جناس تام نمي داند ولي (مرحوم ميرزا حبيبي خويي) دلايل وي را ابطال نموده است. منهاج البراعه ج 1، ص 191.

[1092] نهج البلاغه، خطبه 133.

[1093] شخص بصره: فتح عينه نحو الشي ء مقابلا له.

[1094] نهج البلاغه، خطبه 81.

[1095] نهج البلاغه، خطبه 96.

[1096] نهج البلاغه، خطبه





151.

[1097] نهج البلاغه، خطبه 233.

[1098] نهج البلاغه، حكمت 67.

[1099] نهج البلاغه، خطبه 233.

[1100] نهج البلاغه، خطبه 132.

[1101] نهج البلاغه، خطبه 55.

[1102] نهج البلاغه، خطبه 90.

[1103] نهج البلاغه، حكمت 257.

[1104] نهج البلاغه، خطبه 234.

[1105] نهج البلاغه، خطبه 151.

[1106] نهج البلاغه، خطبه 82.

[1107] نهج البلاغه، خطبه 184.

[1108] نهج البلاغه، خطبه 82.

[1109] نهج البلاغه، خطبه 114.

[1110] لفظ (مريئه) در بعضي نسخه ها موجود نيست.

[1111] نهج البلاغه، خطبه 52.

[1112] نهج البلاغه، خطبه 184.

[1113] بيوسيدن: انتظار داشتن.

[1114] نهج البلاغه، خطبه 65.

[1115] نهج البلاغه، خطبه 82.

[1116] نهج البلاغه، خطبه 146.

[1117] نهج البلاغه، حكمت 382.

[1118] نهج البلاغه، خطبه 197.

[1119] نهج البلاغه، نامه ي 68.

[1120] نهج البلاغه، حكمت 358.

[1121] نهج البلاغه، خطبه 172.

[1122] نهج البلاغه، خطبه 184.

[1123] نهج البلاغه، خطبه 161.

[1124] نهج البلاغه، خطبه 234.

[1125] نهج البلاغه، خطبه 234.

[1126] نهج البلاغه، حكمت 248.

[1127] نهج البلاغه، خطبه 82.

[1128] نهج البلاغه، خطبه 183.

[1129] نهج البلاغه، خطبه 105.

[1130] نهج البلاغه، خطبه 166.

[1131] نهج البلاغه، خطبه 233.

[1132] مختصرالمعاني ص 207.

[1133] منهاج البراعه ج 1 ص 202.

[1134] زيباشناسي تحليلي، شارل لالو، ص 28.

[1135] جناس در پهنه ادب فارسي ص 2 و 3.

[1136] جناس در پهنه ادب فارسي، ص 6 و نيز جواهرالبلاغه، ص 421.

[1137] اسرارالبلاغه جرجاني، ص 4 و 5.

[1138] معالم البلاغه ص 410- البته به اعتقاد ديگران سجع در حشو شعر نيز واقع مي گردد و آن را شعر مسجع مي خوانند.

[1139] سوره ي نوح آيات 13 و 14.

[1140] نهج البلاغه، خطبه 55.

[1141] نهج البلاغه، خطبه 7.

[1142] سوره ي انفطار، آيات 13 و 14.

[1143] سوره ي صافات، آيه 117 و 118.

[1144] نهج البلاغه، خطبه 2.

[1145] شرح ابن ميثم، ج 1، ص 247.

[1146] نهج البلاغه، خطبه 181.

[1147] نهج البلاغه، خطبه 2.

[1148] نهج البلاغه، خطبه 82.

[1149] نهج البلاغه، خطبه 82.

[1150] منهاج البراعه، ج 1، ص 203.

[1151] نهج البلاغه، خطبه 189.

[1152] نهج البلاغه، خطبه 82.

[1153] نهج البلاغه، خطبه 82.

[1154] نهج البلاغه، خطبه 55.

[1155] نهج البلاغه، حكمت 7.

[1156] نهج البلاغه، خطبه ي 16.

[1157] نهج البلاغه، حكمت 407.

[1158] نهج البلاغه، خطبه ي 14.

[1159] منجمان با رصد كردن دريافته اند كه دورترين نقطه زمين از





نصف النهار، ابله (مركز بصره) است. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 1 ص 268.

[1160] نهج البلاغه، حكمت 69.

[1161] در تقسيم بندي ديگري، سجع را به تسجيع كلمه و تسجيع در سطح كلام، تقسيم كرده اند و اقسام هر يك را به شرح ذيل برشمرده اند:

الف) تسجيع در سطح كلمه (بين دو كلمه):

1) سجع متوازي: اتحاد در وزن و روي.

2) سجع متوازن: اتحاد در وزن و اختلاف در روي.

3) سجع مطرف: اتحاد در روي و اختلاف در وزن.

ب) تسجيع در سطح كلام (بين دو جمله):

1) ترصيع: تقابل اسجاع متوازي بين كلمات دو جمله.

2) موازنه: تقابل اسجاع متوازن بين كلمات دو جمله.

3) تضمين المزدوج: تقابل انواع سجع در حشو هر جمله و رعايت قافيه در فعل آخر دو جمله.

4) مزدوج: تساوي نسبي هجايي بين دو جمله، همراه با رعايت سجع در فعل آخر آنها.

(نگاهي تازه به بديع، ص 23.

[1162] النثر الفني، ج 1.

[1163] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 126.

[1164] جلوه هاي ادبي در كلام امام علي (ع) ص 8.

[1165] النثر الفني ج 1 ص 82.

[1166] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 126.

[1167] سوره ي واقعه آيات 10 الي 30.

[1168] سوره ي قيامه آيه 29 و 30.

[1169] جواهرالبلاغه ص 423.

[1170] جلوه هاي ادبي در كلام امام علي (ع) ص 13.

[1171] جلوه هاي ادبي در كلام امام علي (ع) ص 13.

[1172] بديع القرآن ص 234.

[1173] الصناعتين ص 267.

[1174] نهج البلاغه، نامه 18.

[1175] شرح ابن ميثم ج 4 ص 397.

[1176] نهج البلاغه، نامه 31.

[1177] شرح ابن ابي الحديد ج 16 ص 52.

[1178] شرح ابن ابي الحديد ج 6، ص 196.

[1179] شرح ابن ابي الحديد، ج 2، ص 142.

[1180] شرح ابن ابي الحديد، ج 1، ص 126.

[1181] جلوه هاي ادبي در كلام امام علي (ع) ص 8.

[1182] سوره ي غاشيه





آيات 17 و 16.

[1183] معاني و بيان ص 247.

[1184] نهج البلاغه، خطبه 45.

[1185] شرح ابن ابي الحديد ج 3 ص 153.

[1186] سوره ي غاشيه آيات 14 و 13.

[1187] سوره ي غاشيه آيات 17 و 16.

[1188] سوره ي نوح آيات 12 و 13.

[1189] نهج البلاغه، حكمت 69.

[1190] سوره ي انبياء آيه 23.

[1191] (مرتغب في الله) اي راغب فيما يقربه من رضوانه. و (مرتقب) اي منتظر ثوابه خائف عقابه. در اين بيت تدبير مبتداست و خبر آن در بيت سوم است:

لم يرقوما و لم ينهد الي بلد

الا تقدمه جيش من الرعب

.[1192] نهج البلاغه، خطبه ي 82.

[1193] منهاج البراعه ج 1 ص 208.

[1194] سوره ي نمل، آيه 22.

[1195] نهج البلاغه، خطبه ي 108.

[1196] نهج البلاغه، خطبه ي 233.

[1197] منهاج البراعه ج 1 ص 208.

[1198] جواهرالبلاغه ص 425.

[1199] نهج البلاغه، خطبه ي 2.

[1200] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 133.

[1201] سوره ي احزاب، آيه 37.

[1202] نهج البلاغه، نامه 31.

[1203] نهج البلاغه، خطبه ي 82.

[1204] نهج البلاغه، خطبه ي 230.

[1205] مختصر المعاني ص 220.

[1206] اقتباس از قرآن، تضمين حديث و تلميح به داستان يا مثل مي تواند در كلام منثور جاري شود و عنوان (سرقات شعريه) براي پوشش دادن به اين مضامين ناقص است.

[1207] نهج البلاغه، خطبه ي 190.

[1208] سوره ي بقره، آيه 238.

[1209] سوره ي مدثر، آيه 38. «، نهج البلاغه، حكمت 235.

[1210] سوره ي غافر، آيه 78.

[1211] نهج البلاغه، نامه 3.

[1212] نهج البلاغه، حكمت 336.

[1213] سوره ي حج، آيه 12.

[1214] سوره ي يونس، آيه 32.

[1215] نهج البلاغه، نامه 65.

[1216] سوره ي اعراف، آيه 138. نهج البلاغه، حكمت 309.

[1217] نهج البلاغه، خطبه ي 4.

[1218] سوره ي طه، آيه 67.

[1219] نهج البلاغه، حكمت 177.

[1220] سوره ي فرقان، آيه 27.

[1221] سوره ي اعراف، آيه 89، نهج البلاغه، نامه 15.

[1222] سوره ي نور، آيه 22 (الا تحبون ان يغفر الله لكم).

[1223] سوره ي آل عمران، آيه 198، نهج البلاغه، نامه 23.

[1224] نهج البلاغه، نامه 31.

[1225] سوره ي قصص، آيه 77.

[1226] نهج البلاغه، حكمت 59.

[1227]





سوره ي نساء، آيه 86.

[1228] سوره ي اعراف، آيه 99.

[1229] سوره ي يوسف، آيه 87، نهج البلاغه، حكمت 369.

[1230] سوره ي انعام، آيه 38.

[1231] سوره ي نحل، آيه 89 (نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي ء.

[1232] سوره ي نساء، آيه 82.

[1233] يادنامه كنگره هزاره نهج البلاغه، مقاله دكتر شهيدي ص 200.

[1234] جواهرالبلاغه، ص 434.

[1235] نهج البلاغه، نامه 28.

[1236] شرح ابن ميثم ص 4.

[1237] (قد) پوست بزغاله است كه آن را مي بريدند و خشك مي كردند و به هنگام گرسنگي مي خوردند.

[1238] شرح ابن ابي الحديد ج 16 ص 286.

[1239] نهج البلاغه، نامه 64.

[1240] شرح ابن ابي الحديد ج 17 ص 250.

[1241] نهج البلاغه، خطبه ي 35.

[1242] بيت از سعدي و معني بيت (دريد بن صمه هوازني) چنين است: من در (معرج اللوي) فرمان خود را به شما گفتم و درستي آن تا چاشتگاه روز بعد بر شما آشكار نشد.

[1243] شرح ابن ميثم ج 1 ص 87.

[1244] نهج البلاغه، خطبه 25.

[1245] شرح ابن ميثم ج 2 ص 17.

[1246] نهج البلاغه، خطبه ي 162.

[1247] شرح ابن ميثم ج 3 ص 294.

[1248] نهج البلاغه، خطبه ي 3.

[1249] شرح ابن ميثم ج 1 ص 257.

[1250] معاني و بيان ص 273.

[1251] نهج البلاغه خطبه ي 86.

[1252] نهج البلاغه، خطبه ي 35.

[1253] نهج البلاغه، خطبه 96.

[1254] نهج البلاغه، خطبه 19.

[1255] شرح ابن ابي الحديد ج 1 ص 296. (طبري، تاريخ الرسل و الملوك 4 /2010 حوادث سال يازدهم هجري.

[1256] نهج البلاغه، خطبه ي 115.

[1257] در تعليقات استاد دكتر شهيدي بر ترجمه نهج البلاغه (ص 479) اقوال متعدد مربوط به داستان حجاج با (سرگين گردان) ذكر شده و ابن ابي الحديد نوشته است: مقصود امام (ع) از اين كنيه، تحقير حجاج است. (شرح ابن ابي الحديد 7 /279).

[1258] نهج البلاغه، خطبه 35.

[1259] منهاج البراعه ج 1 ص 111.

[1260] جواهرالبلاغه ص 438، معاني و بيان ص 277.

[1261] جواهرالبلاغه ص 380، بديع القرآن ص 149.

[1262] جواهرالبلاغه ص 439.

[1263]





نهج البلاغه، خطبه 112.

[1264] شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 239.

[1265] نهج البلاغه، خطبه ي 100.

[1266] (خطيب قزويني) در (تلخيص مفتاح) پس از اتمام بحث (سرقات شعريه) مباحث حسن الابتداء و حسن الانتهاء را تحت عنوان (فصل في الخاتمه) آورده است (مختصرالمعاني- ص 224). در حالي كه مولف جواهرالبلاغه اين سه مورد را به غلط به ساير موارد (سرقات شعريه) ملحق نموده است (جواهرالبلاغه- ص 436).

[1267] نهج البلاغه، خطبه ي 1.

[1268] سوره ي آل عمران، آيه 97.

[1269] نهج البلاغه، خطبه ي 65.

[1270] سوره ي محمد (ص)، آيه 35.

[1271] مفتاح العلوم ص 182.

[1272] كه تمامي بدون حرف الف تنظيم شده است.

[1273] منهاج البراعه ج 1 ص 210.

[1274] وسعت.

[1275] غضبه.

[1276] مستعيذ من وعيده.

[1277] مغفره.

[1278] بضمير عبد.

[1279] وعن عون و معين.

[1280] متمكن.

[1281] يعرفه.

[1282] عدمه.

[1283] يمل.

[1284] قد جدر.

[1285] و خطف عرينه.

[1286] مرصود.

[1287] منطيق.

[1288] بمقمع.

[1289] كجلد.

[1290] منقلب.

[1291] عصي.
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